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   ها و بیان احساسات در زبان فارسی:اندامنام ▪

 شناختی نگاهی رده

 و دوزبانگی: تالاموس ▪
 fMRIشواهدی از  

 شناسی اجتماعی در شعرمردسالاری و زبان ▪
 پدرسالاری در اساطیر ایرانی( )مطالعۀ موردی: مفهوم 

 دایکی هویت زنان در چهار رمان منتخب فارسی تحلیل گفتمان ون ▪
 کنم، سال بلوا، شوهر آهو خانم( ها را من خاموش می)سووشون، چراغ

 بررسی تطبیقی رمانتیسم زبانی در ▪
 اشعار هوشنگ ابتهاج و انسی الحاج با رویکردی شناختی 

 الگویِ پیرِ دانا و رؤیاکهن نمودِ  ▪
 نامه و فرامرزنامهبهمن  هایِ حماسیِ در منظومه

بررسی فرایند دگرسازی و شگردهای بازنمایی زندگی شرقی ـ ایرانی   ▪
 در گفتمان جیمز موریه 

یکی بود  های » الگویی شخصیّت مردان از مجموعه داستان نقد کهن  ▪
 های جین شینودا بولن بر نظریهزاده با تکیه  از محمّدعلی جمال « یکی نبود 

 والی رضایی طاهره ثامنیان 

 ،سیمین میکده
 سیدامیرحسین بتولی  ،ورنر زومر 

 ،احمد سپنتامهر
 علي ماندگار ،مجیدرضا خزاعی وفا 

 علی علیزاده  ،سجاد باقری 

 ،سلیم قادری تپه رشت
 اردشیر صدرالدینی  ،ناصر حسینی 

 ،حمیدرضا اردستانی رستمی ،محسن آذرپیرا
 مسعود خردمندپور  ،نصرالله امامی

 ،رضا قنبری عبدالملکی
 شهربانو قربان عبدالملکی 

شاهپور شهولی    ،پورغلامحسین خلیل
  سید علی سهراب نژاد ،شوری کوه 
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 (یعلم یۀ)نشر 

 خراسان هاییشو گو یزبانشناس 
 پژوهشی( -)علمی

 15سال    -   3  ۀ شمار 

 1402  ییز پا   - 32  مسلسل   ۀ شمار 

 ( 1402  ییز پا ن شماره:  ی خ انتشار ا ی تار ) 

  یسیون کم   1390/ 4/ 29مورّخ    3/ 11/ 60372اين مجله براساس مجوّز شمارة  
 شود. منتشر مي   ی و فنّاور   یقات وزارت علوم، تحق   ی علم   يات نشر

 شود: های زير نمايه می اين مجلّه در پايگاه 
 (ISC)پايگاه استنادی علوم جهان اسلام   -
 (SID)پايگاه اطّلاعات علمی جهاد دانشگاهی   -
 (Magiran)پايگاه بانک اطّلاعات نشريّات کشور   -



 

 

 

 رش و چاپ مقاله ی ط مجلّه برای پذ ی شرا 
واژه و  ا عبا ت ب مقدّمهب    5ثر ک صا )حدا ليد واژه ک ساا،رب بر اسااای مهيا صای  اایيه  کيده ،   اا  ب    8تا    5ثر ک يده )حدا ک مقاله به ترتيب شااامچ    -1

  23  ه  تا پ شاد   A4  ه   احی   25پژوصشب  وش پژوصشب ا ائه و تیليچ داده صا و ،تيجه گيری باشاد  مجله ا  پي رش مقاله صا  بل د )بيش ا     ه  پيشاي  
 س،ر   مهيو  است  

دا،شاااص  عوا  عل   متصااب  با،شا اسا ب ،ان و ،ان اا، ادگ  دا،شاج ی دکتری    ه  مشاصااات ،   ا ده  ا ،   ا دگاام ،ان و ،ان اا، ادگرب مرتب  -2
 جداگا،ه بيا د     ه   با،ش اس ب ،ان دا،شااه متب عب ،شا،رب تلحن و دو ،اا  د   حی 

ب م،ابق با مهيا صای م د ج د  ا ن  اص  ا ا  طر ق پ ات الکترو،يک  و  ا پ ات  wordد  بر،امه    13ا ساا  مقاله به  ا  ت تا پ شاده با  لو ل ت ی   -3
 ش د   صا  د  افتر با گردا،ده ، ر است  مقاله   مقاله الزامر   cdمه  ل  م کن است    

جداگا،هب که شاامچ ع  اا مقالهب ،ان ،   ا دهن ،   ا دگاا و مهسا اهن مهسا اات متب ع ،يز باشادب    ه  سا،ر ب د   احی   8تا    5ا،الي ار )   ه  يد ک ا ساا     -4
 الزامر است   

 م ابع م  د استحاده د  متنب د  پا اا مقاله و براسای ترتيب الحبا ر ،ان اا، ادگر ،    ده ن ،    دگاا به شرح   ر آو ده ش د   -5
   میچ ،شرم ،ان ،اشر  تاب ک نام  ،ان اا، ادگرب ،ان  )،    دهن ،    دگاا   )تا  خ ا،تشا        تاب: ک   
    :ان اا، ادگرب ،ان  )،    دهن ،    دگاا   ،ان و ،ان اا، ادگ   مترجو   )تا  خ ا،تشا    میچ ،شرم ،ان ،اشر  کتاب ترجمه شده، 
   ش ا ه  حیات مقاله  م ،ان اا، ادگرب ،ان  )،    ده  ا ،    دگاا   »ع  اا مقاله دااچ دوگ شه«  ،ان ،شر ه)ا تاليک   دو هن سا   ش ا ه   مقاله 
   نام مجموعه  م ،ان اا، ادگرب ،ان  )،   اا ده  ا ،   اا دگاا   تا  خ ا،تشااا   »ع  اا مقاله )دااچ دوگ شااه «  ،ان و راسااتا   ا گردآو ،ده   ها مجموعه

   میچ ،شرم ،ان ،اشرب ش ا ه  حیات مقاله    مقالات )ایتالیک( 
   نام و نشانی  م ،ان اا، ادگرب ،ان ،    دهب آار ن تا  خ و  ماا تجد د ،ظر د  سا ت ا  تر،ترب ع  اا م ض ع )دااچ دوگ شه  ب  پایگاههاي اینترنتي

    ک پایگاه اینترنتي به صورت ایتالی 

 احیه  ا  احیات م  د ،ظر  ، شاته شا د  د  م  د م ابع ايرفا سارب ص ا، د    ه  ا جاعات د  متن مقاله مياا دو صلا  )،ان مهلفب ساا  ا،تشاا م شا ا   -6
 متر  ا  دو طرف د ج ش د    واژه به    ت جدا ا  متن با ت  فتار )،يو سا،تر   40م ابع فا سر ع چ ش د  ،قچ   لها  م تقيو بيش ا   

 برابرصای لاتين د  پا،  س د ج ش د   -7
ا،د  صا  ص ا ش صا  اپ شاده باشاد  ،   ا ده ن ،   ا دگاا م  ف شا   و  ا د  مج  عه مقاله ک ا  مجله صا  دااچ  ا اا ج ا     ک مقاله ،با د د  صيچ    -8

 آ،اا د  جا  د ار   اپ شده و  ا پي رش  اپ آا تأ يد شده استب م ض ع  ا به اطلاع دفتر مجله برسا، د     ه  ه مقال ک د     تر  
شا اسا   ه د  ح  ه صای مصتلف  باا شا اسا  )،ی ب آواشا اسا ب واج شا اسا ب سااات اژهب مه اشا اسا ب تیليچ گحت ااب  باا ک صا ر  ا مر پي رد  مجله فقط مقاله  -9

صای اراسااا  و حا اچ پژوصش ،   ا ده  ا ،   ا دگاا عوا  صيأت عل    با،شا اسا  دا،شاااه صاب  شا اسا   بااب و گ  ش تا  ص ب جامهه شا اسا   بااب  واا 
ساا ماا صا و مهسا اات آم  شا  و پژوصشا  عال  و دا،شاج  اا دو ه دکتری  با،شا اسا  د  ااا ا مقاله صای م اتصرج ا  پا اا ،امه دکتریب باشاد   

 صای ا ن مجله ،   باشد  م ض ع   ه  صای مرب ط به فرص گ و  با،های باستا، ب ترج هب و آم  ش  باا دونب د  ح   مقاله 
 مجله د  و راستا   مقاله آ اد است   -10
 خود مسؤول هستند.   ه  نویسنده یا نویسندگان نسبت به آرا، نظریات و مطالب ارائه شده در مقال  -11
 ا سا  ک  د    lj@ um.ac.irر به ،شا،ر  ک ترو،ي ک صا  حاوی ، آو ی عل   ا پژوصش  ا د  ا به ،شا،ر دفتر مجله  ا پ ت ال ت ا، د مقاله ،    دگاا مر  -12

 پي رش مقاله با ش  ای صيأت تیر ر ه مجله است  
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Abstract 
Lexical typology is related to the specific ways in which languages incorporate 

meaning into words. In this way, lexical typology, which deals with words, can be 

considered a sub-branch of semantic typology. Recently, studies in cognitive 

linguistics have shown how body parts act as a source for conceptualizing different 

experiences such as feeling, thinking, etc., and are represented in different ways in 

different cultures. Using words that refer to body parts can help us express our 

feelings more accurately. This study tried to take a look at the lexical typological 

patterns of the role of body names in expressing the emotions of Persian speakers. 

This research may be considered the first typological collection of the figurative role 

of body names in describing emotions. This comparative-analytical study was done 

based on the studies of linguists in this field. For this purpose, 50 sentences of 

linguistic evidence were extracted from Persian language database and some written 

sources and were categorized based on the concept of nouns in expressing emotions. 

It was tried to examine the samples based on their role in expressing emotions. Data 

analysis was done on the patterns proposed by Ponsonnet and Laginha (2020) and 

the most prevalent body names. Moreover, the findings indicated that the words 

"heart", "eye" and "liver" are used more than other words in Persian to express 

feelings; however, in order to make an accurate assessment of this opinion, extensive 

research that combines a culture-specific and cross-cultural approach is needed. 

Keywords: Body Names, Typological Patterns, Emotional Expression, Lexical 

Typology, Cultural Approach, Typological Hierarchy  
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 :  یاحساسات در زبان فارس یانها و باندام نام 
 ی شناخترده ینگاه

 1مسئول(  ۀسندی )نو  رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا  یزبانشناس اریدانش ،ییرضا  یوال
 2رانیاصفهان، ا، دانشگاه اصفهان، یزبانشناس  یدکتر  یدانشجو ان،یطاهره ثامن 

 27- 1  صص 
 چکیده 

آن   استهای خاصی  روش   مطالعۀواژگانی    اسیشنرده بر اساس  قالب واژه ها زبانکه  گنجانند. ها میها معنایی را در 
 را  ی. اخآورد حساب  به   معنایی  شناسیرده  رشاخۀیز  توانمی  دارد،  سروکار  واژگان  با  که   را  واژگانی  شناسیرده  بیترتن یابه

زبان در  داده مطالعات  نشان  شناختی  بدن  شناسی  اعضای  که چگونه  مفهوم   عنوانبهاند  برای  تجربه منبعی  های سازی 
های متفاوت بازنمایی های مختلف به شکلکنند و در فرهنگکردن، اندیشیدن و غیره عمل میمختلف مانند احساس

  ی شتریتواند به ما کمک کند تا احساسات خود را با دقت بیبدن اشاره دارد م   ی که به اعضا   یاستفاده از کلماتشوند.  می
ها در بیان اندامشناسی واژگانی نقش نام در این پژوهش سعی بر آن شد که نگاهی به بررسی الگوهای رده.  میکن  انیب

در   هاانداماستعاری نامنقش    یشناخترده  مجموعۀ   نیاولرا شاید بتوان    پژوهش  نی ازبانان داشته باشیم.  احساسات فارسی
شناسان این حوزه ای تطبیقی تحلیلی با استناد به مطالعات زباننظر گرفت. روش پژوهش، شیوه   احساسات در  فیتوص

برخی منابع مکتوب استخراج شد و بر مبنای  و ی از پایگاه دادگان از شواهد زبانجمله  50است؛ بدین منظور، نزدیک به 
نام دستهانداممفهوم  احساسات  بیان  در  سعی  گردید بندی  ها  نمونه ش.  بد  در  که  نقشی  اساس  بر  نظر  مورد  یان  های 

ها صورت گرفته اندامترین نام ها بر اساس الگوی پونسونِت و لاگینها و متداول د. تحلیل دادهوبررسی ش  ،احساسات دارند
ها در زبان فارسی برای بیان احساسات  بیشتر از سایر واژه   جگرو    چشم،  قلب،  دل های  دهد از واژه ها نشان می یافته است.  

 ن ی فرهنگ خاص و ب  کرد یاز رو  یبیترک این نظر، به تحقیقات گستردۀ    قیدق  یابیارزبهره گرفته شده است؛ البته برای بیان  
 نیاز است.  یفرهنگ

ردهاندامنام  ها:کلیدواژه  الگوهای  ردهها،  احساسات،  بیان  سلسلهشناسی،  فرهنگی،  رویکرد  واژگانی،  مراتب شناسی 
  شناختی. رده
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 . مقدمه 1
  1ها اندام کاربرد نام   ، کند که به بهترین نحو تعامل میان شناخت، فرهنگ و زبان را منعکس می   ، های زبان یکی از حوزه 
های ادبی و صنایع  آرایه   عنوان به ها را  انگارانه این عبارت ، با دیدی ساده ن ی ازا ش ی پ (.  2002، 3؛ یو 2004، 2است )مالج 

کند یک موضوع است و اینکه در  کدام بخش از اعضای بدن را درگیر می   ، گرفتند. اینکه احساسات می   نظر   بلاغی در 
  مثلا  موضوع دیگری است.    ، کنیم ها برای بیان احساسات از چه اعضایی از بدن در کلام استفاده می استفاده از واژه 

یک احساس بر کدام عضو بدن بیشترین تأثیر را دارد یک طرف ماجراست و اینکه برای ابراز خشم    عنوان به اینکه خشم  
جوییم خود ماجرایی دیگر است. ولی آیا این دو مقوله ارتباطی  در کلام از چه عضوی از بدن در زبان استعاری بهره می 

 به هم ندارند؟  
  ی بدن مرتبط هستند، استفاده از عبارات   ی ک ی ز ی ف   ت ی با وضع  م ی مستق   طور به احساسات ما    نکه ی واقع، با توجه به ا   در 

  ان ی شکل ممکن احساسات خود را ب   ن ی تر ق ی و دق   ن ی بهتر به  به ما کمک کند تا    تواند ی بدن اشاره دارند، م   ی که به اعضا 
دستانم تکان  ،  زند ی م   ع ی قلبم سر ییم  ممکن است بگو   ، یم کن ی اضطراب م   ا ی   ی احساس ناراحت   ی ، وقت مثال عنوان به   . م ی کن 
باعث  امر    ن ی ا   . اضطراب دارم   ا ی   کنم ی م   ی احساس ناراحت   ییم فقط بگو   نکه ی ا   ی جا به   کشم نفس می   ی سخت به   ا ی   خورد ی م 
  ی استفاده از عبارات   ن، ی . همچن درک شود باشد و احساسات ما بهتر    تصورتر قابل شنونده    ی ما برا   ی جان ی ه   ۀ تجرب   شود ی م 

و به    افتد ی در بدن م   ی که چه اتفاق یم  درک کن   تر ق ی به ما کمک کند که بهتر و دق   تواند ی بدن اشاره دارند، م   ی که به اعضا 
 یم. کن ی به آن را تجربه م   ه ی شب   ی اسات احس   ی ل ی چه دل 

ابتدا مورد    از  زبان   های جهانی  یافتن  هدف  با   متفاوت   ی ها زبان   در  نحوی   و   صرفی   ساختارهای  ۀ مقایس   و  مطالعه 
  داده   خود اختصاص   به   شناسی رده   عنوان   با   را   زبانشناسی   از   ای شاخه   امروزه   و   است   بوده   شناسان زبان   از   بسیاری   ۀ علاق 

  ساختواژه،  و  نحو، معناشناسی  ازجمله   زبانشناسی  های زیرشاخه   سایر  با   مقایسه   در   زبان   شناسی رده   تحقیقات .  است 
  مطالعات   ۀ پای   بر   ها زبان   بندی دنبال رده   به   شناسی رده   نوزده،   قرن   مطالعات   برخلاف .  آید می   حساب به   جدید   دانشی 

  تعیین   همچنین   و   ها زبان   بندی تقسیم   در جهت   ابزاری   تنها   شناسی رده   اما ؛  است   خاص   ی ها زبان   متغیرهای   و   زبانی   بین 
ماهیت   در   روشی   خود   بلکه   نیست،   ها زبان   در   کلی   الگوهای    مطالعات   هدف .  رود می   شمار   به   زبان   شناخت 

  شناسی رده  نظر  این   از .  داشت   توجه   خاص   ی ها زبان دستور   به  کمتر  و  بود  ها جهانی  کشف  بیشتر   آغاز   در   شناسی رده 

 
1. body names 

2. Maalej 

3. Yu 
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  دستور  هدف   زیرا  ؛ کند می  توجه  ها آن   فردی  دانش   و  زبانی سخنگویان  توانش  به  که   دارد  قرار  زایشی   دستور  مقابل   در 
  2معنایی   ۀ نقش   و   1مفهومی   فضای   مفاهیم   معرفی   با   نیز   شناسان رده   اخیرا    .است   ناخودآگاه   دانش   این   به   دستیابی   زایشی 

 (. 2003:133  ، 3کرافت (اند  آورده   وجود   به   خاص   زبان   دستور   از   و هم   زبان   های جهانی   از   هم   بازنمایی   یک 
  ی خ ی و تار   ی زبان ی  ها شه ی ر مختلف با    ی ها فرهنگ خرده ناهمگون و  ی  ها ت ی جمع است متشکل از    ی کشور   ران ی ا 

  ک ی   عنوان به خود    ات ی تجرب   ی رگذار ی در تأث   ران ی ملت ا .  باستان دارد   ی ران ی فرهنگ ا   ق ی طر   از هایی  مشترک که شباهت 
  ز ی منطقه متما   یِ و اسلام   ی عرب   ی و کشورها   ی شرق   ی ا ی آس   ی ها را از فرهنگ   ها آن است که    یی ها ی ژگ ی و   ی ملت دارا 

)ملکیان و دیگران،    ند ی آ ی م   حساب به حساس    ی افراد   عنوان به   ی فرد   ن ی و ب   ی از نظر اجتماع   ان ی ران ی ا   ، ی طورکل به کند  ی م 
نام   . ( 2013 کاربرد  بررسی  سوی  اندام لذا  از  این    ها آن ها  چگونه  اینکه  است.  توجه  درخور  احساسات  بیان  در 
می سازی مفهوم  شکل  از  ها  و  اندام   ک ی کدام گیرد  می از  استفاده  بیشتر  موضوعی  ها  خود  که    تأمل قابل شود  است 

های غالب  با توجه به اینکه گرایش  رو ن ی ا از  ؛ نگارندگان این پژوهش در این مقاله در صدد رسیدن به این مهم هستند 
  ی ر ی کارگ به   مراتب سلسله ،  موردبحث شناختی نشان داد، در بررسی موضوع  رده   مراتب سلسله توان به کمک  ها را می زبان 

 گردد. ها در بیان احساسات در زبان فارسی تعیین می اندام نام 
 :  م ی کن   ی را بررس   ر ی است که سؤالات ز   ن ی هدف ما ا 

 با کدام احساسات مطابقت دارند؟    ب ی شوند و به ترت ی استفاده م فارسی  احساسات در زبان    برای بیان بدن    اعضای کدام  - 1
  ا ی   و باشند    مفاهیم مشترک فرهنگی   مربوط به   توانند ی احساسات م   ی ر ی تصو   ی ها یی بازنما   ن ی ا   ۀ دربار   ی مشاهدات زبان   ا ی آ - 2

 ؟ را نشان دهند   زبانان ی فارس مربوط به احساسات در    ی ها یی بازنما 

 نظری . چارچوب2

  براي   شناسي رده   مطالعات   در   . است   خاص   زباني   متغیرهاي   براساس   ها زبان   بندي رده   شناسي، رده   مطالعات   دف ه 
  - معنایي  تعریف  بیروني،   تعریف  از   منظور . شود مي  ارائه  خاص  متغیر  ک ی  از  بیروني   تعریف  ها زبان  بهتر  بندي دسته 

  از   ها صورت   سري   ک ی   متغیري   هر   براي   بتوان   تا   آورد مي   فراهم   را   ان ک ام   شناسي این رده   مطالعات   اربردي است. ک 
  ک م ک   ه ک بل   شوند مي   بیشتر   نظم   باعث   تنها نه   ها بندي دسته   این   و   رد ک   بندي دسته   را   ها آن   ن ی کاربردتر کم   تا   اربردترین ک پر 

 
1. conceptual space 
2. semantic map   
3. Croft   
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  چیست   ر ی متغ آن    اربرد ک پر   و   غالب   صورت   زبان   آن   در   ه ک   دریافت   بتوان   سریع   بررسي   با   زباني   هاي تحلیل   در   نند ک مي 
  و   شف ک   به   ه ک این   بر   شناسان علاوه رده   ، ترتیب   بدین .  دارد   دیگر   هاي زبان   با   هایي تفاوت   و   ها شباهت   چه   لحاظ   این   از   و 

  نند ک مي   ارائه  نیز   ها آن  با  رابطه   در  توضیحي و   تبیین  پردازند، مي  متغیري   هر  براي  زباني  مختلف   هاي صورت   توصیف 
الگوهایی که از    ژه ی و به های دنیاست؛  الگوهای زبانی موجود در زبان   ۀ شناسی، مطالع منظور از رده   .( 1388  شریفي، ) 

 (. 1:  2003هستند )کرافت،    یی شناسا قابل ها  زبان   ۀ طریق مقایس 
آن هم به این دلیل که    ؛ زبانی واژگان بپردازند یا نه توانند به مطالعه بین شناسان تردید داشتند که آیا می ها رده ا مدت ت 

متقاعدکننده    ی حل راه رسیدند و دست یافتن به  می   به نظر ویژه  های مربوط به واژگان تا حد زیادی زبان مباحث و پدیده 
زبانی متعددی  های اخیر مطالعات بین در دهه   . نمود پذیر نمی این پژوهش امکان   ۀ برای مشخص و محدود کردن حوز 

  1تم - های گوناگون انجام شده است )کاپیوسکایا رچوب نظریه ا در باب واژگان بر مبنای رویکردهای مختلف و در چ 
  زبانی بین   ۀ مطالع   توان می   را   معنایی   شناسی رده   (، 5:  2007،  تم - کاپیوسکایا به نقل از )   ایوانز   اعتقاد   به   (. 3:  2007

.  کنند می   بیان   را   معانی   ها نشانه   طریق   از   چگونه   ها زبان   که   است   مسأله   این   کشف   دنبال   به   که   دانست   مندی نظام 
ها  ها معنایی را در قالب واژه زبان   ها آن شود که بر اساس  های خاصی مربوط می نیز به روش   2اسی واژگانیشن رده 
  معنایی   شناسی رده   ۀ زیرشاخ   توان می   دارد   کار و سر   واژگان   با   که   را   واژگانی   شناسی رده   ، ب ی ترت ن ی ا به   گنجانند. می 

   . آورد   حساب به 
در مورد واژگان    ی زبان   ان ی م   ی آشکار که شامل پژوهش   ت ی واقع   ن ی جدا از ا   ، ی واژگان   شناسی رده از    تعریف دقیق 

( موافق خواهند بود  249:  7419)   3هرر لِ   ف ی شناسان احتمالا  با تعر از زبان   ی ار ی بس   رسد. ی مبهم به نظر می است کم 
[  … است که در آن زبان ]   خاصی   ی ها وه ی ش » مربوط به    ی واژگان   شناسی رده گسترده نقل شده است که    طور به که  

  شناسی رده از    ی ا رشاخه ی ز   توان ی را م   ی واژگان   شناسی رده نظر،    ن ی از ا   . « کند ی م   ی بند را در کلمات بسته   معنایی   مفاهیم 
  ازجمله شود  شناسی واژگانی به مسائل متعددی پرداخته می در رده   شود، ی در نظر گرفت که به واژگان مربوط م   یی معنا 

  های محدودیت   و ها  آن ها و تعامل میان  معیارهای مختلف تشخیص واژه   ، ها های ممکن یا غیرممکن زبان بررسی واژه 
ها و  مربوط به واژه   ی ها افته ی به همان اندازه که    . ها زبان   رممکن ی غ   یا   ممکن   های واژه   گیری در شکل   ویژه   زبان   و   جهانی 

به    ت ی درنها   شناسی رده دارد.    از ی ن   ق ی دق   ی روش همان اندازه به  به  نیز    ی واژگان   شناسی رده خاص مهم است،    ی ها زبان 

 
1. Koptjevskaja-Tamm 

2. lexical typology 

3. Lehrer 
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 ساخته شده است؟   ی مند و بر اساس اصول جهان پردازد: تا چه حد واژگان نظام ی خود م   ی پرسش اصل 

  توان نمی   را   معانی   کدام   و   کرد   بیان   مختلف   های زبان   در   واژه   یک   طریق   از   توان می   را   معانی   کدام   اینکه   این،   بر   افزون 
های دیگری از  نمونه   عنوان به   . است   واژگانی   شناسی رده   در   مطرح   مسائل   ازجمله   نیز   نمود   بیان   واژه   یک   طریق   از   صرفا  

و    2های معنایی بندی ساختار حوزه و مقوله   1ی شدگ ی واژگان وان به مباحث مربوط به  ت می مسائل مطرح در این حوزه  
  (. 6- 5  ، تم - بسیاری موارد دیگر اشاره کرد )کاپیوسکایا 

شوند  های جدید ابداع می همواره واژه و  باشد  پویایی است که دائما  در حال تغییر می   ۀ واژگان زبان ساخت پیچید 
شناسی  های رده به همین دلیل پژوهش  یابند. می   متفاوتی   کاربرد  یا  دهند می   دست  از  را   کاربردشان  قدیمی   های واژه  و 

  معنایی   تغییر   ۀ مطالع   به   محور   تاریخ   واژگانی   شناسی رده   . ی درزمان برخوردارند و هم    ی زمان هم   ۀ واژگانی هم از جنب 
  شناسی رده   اهمیت  بر  تأکید   در  (. 6  : 2007، تم - )کاپیوسکایا   پردازد می   ی شدگ ی واژگان   فرایندهای   و  ی شدگ ی دستور 

شود این شرایط تا حد  ای واژگانی بر اساس رفتار دستوری خاصی مشخص می ی طبقه وقت توان گفت که  می   واژگانی 
است   کنندۀ ن یی تع زیادی   زبان  دستوری  که    . ساخت  است  آن  معنی  به  نکته    در   مهمی   ش نق   ی واژگان ساخت این 

  (. 181:  1990  ، 3لمان )   کند می   ایفا   زبانی   ی شناس رده 
شوند. به  علائم احساسی شناخته می   عنوان به   عباراتی بود که چه    این موضوع ، قدم اول شناسایی  مطالعه   ن ی در ا 

(، در راستای هدف این مطالعه،  0920  5؛ ویرزبیکا 2010  4دلیل عدم توافق علمی برای تعریف احساسات )ایزارد 
  7؛ شرر 1987  6کلور و فاس   ، ی )اورتون   های داخلی شناختی با بعد ذهنی تعریف کردیم وضعیت   عنوان به احساسات را  

 (. 17- 9:  2014  پونسونِت ؛  2013
احساسات  .  ستند ی ن   مشاهده قابل   م ی مستق   طور به و    بوده   ی شناخت روان   ی ها احساسات حالت   ف، ی تعر   ن ی براساس ا 

پشت کردن به    مثال عنوان به )   ی رفتار   علائم   ا قلب ناشی از ترس( ی   تپش )مانند    ی ک ی ولوژ ی ز ی منظم با علائم ف   طور به 
م   ز ی اما متما   ، هنگام قهر( همراه هستند    ا ی   ه ی گر کلماتی مثل    که ی طور به   ؛ شوند ی از خود احساسات در نظر گرفته 

و    سرما مانند    ی ها را از احساسات احساسات آن   ی شناخت   ت ی ماه شوند.  های احساسی محسوب نمی واژه   استدلال 

 
1. lexicalization 

2. taxonomy of semantic field 

3. Lehmann 

4. Izard 

5. Wierzbicka 

6. Ortony, Gerald & Foss 

7. Scherer 
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  کردن موافقت مثال دانستن،    ی ها، برا قضاوت   ا ی )   ی فکر   ی ها ها را از حالت آن   ی ذهن   ۀ لف ؤ کند؛ و م ی م   ز ی متما   گرسنه بودن 
 (. 2021و دیگران،    نژاد )ملائی   کند ی م   جدا   ( ره ی و غ 

هایی که بخشی از وضعیت  یعنی ویژگی   ، روند های فیزیکی به کار می هایی که در توصیف ویژگی ترین مؤلفه رایج 
  ی که بخش   ، نابودی   مانند   یی ها ی ژگ ی و اند از  روند، عبارت طبیعی بدن نیستند و برای نشان دادن یک احساس به کار می 

چند    ا ی دو    صورت به از بدن را  ی که بخش  ، ر یی تغ مانند   یی ها ی ژگ ی و و   کند، ی م  ف ی توص  ره ی و غ   ده ی از بدن را شکسته، بر 
، که  حرکت شود،  ، که بخشی از بدن سخت یا نرم توصیف می مقاومت   کنند، ی م   ف ی توص   ره ی قسمت، متفاوت و غ 

  صورت به ، که بخشی از بدن حالت بدن شود، بخشی از بدن گیر کرده در جایی یا برعکس در حال حرکت تعبیر می 
   شود. کوتاه، بلند یا عمودی و افقی در نظر گرفته می 

شناخته شده    ی شناس جنبه از زبان   ک ی   عنوان به   ی خت سی شنا شنا ( تاکنون، زبان 1980)   1ف و جانسون ا ک ی از زمان ل 
تصورات    دهندۀ نشان  ی زبان های  مؤلفه است که    ن ی ا منظور  را نشان دهد.    گویندگان  ی است که ممکن است درک ذهن 

من احساس    ی به معنا   ت شکم من گره خورده اس مثال  عنوان به   ند ی بگو   سخنگویان اگر  .  هستند گویندگان    ی مفهوم 
، وجود  حال ن ی باا .  نند ی ب ی خوردن م اضطراب و گره   ن ی ب   یی ها شباهت   ها آن است که    ل ی دل   ن ی ، به ا است   کنم ی م اضطراب  

  احتمال دارد .  ست ی متناظر ن   ی مفهوم   ر ی و فعال بودن تص   ی برا   ی ضمانت   ، یی تنها به   ، ی در زبان خاص   ی زبان   ش ی نما   ن ی چن 
شده باشد از ذهن    تصویری   ی زبان   ش ی نما   ک ی آمدن    به وجود که ممکن است باعث    ی با گذر زمان، ارتباط مفهوم 

 . مانده است   ی آن باق   ی فرم زبان   که ی درحال   ؛ باشد   پاک شده و    محو   سخنگویان 
استعاره   ی اساس   های مقوله از    ی ک ی  به  طر   ک ی   ن ی ب   مربوط  از  احساسات،  و  بدن  از  خاص    ی ها پل   ق ی بخش 

عضو    ک ی   ن ی ب   ی ر ی ساز ارتباط تصو نه ی که زم   ی د ی کل   ۀ مقول   ک ی .  ( 2000  ، 3)ایوانز و ویلکینز   است   2کاربردشناختی 
دارای    کند، ی م   ف ی که بدن را توص   ی زبان   عبارت   ک ی است که    ی زمان مورد مربوط به    ن ی ا .  بدن و احساسات است   ن ی مع 

  ف ی را توص   ها آن از    ی ک ی که    ی زبان   عبارت   داد، ی با توجه به هر دو رو   . شود ی نشان داده م   داد ی رو   ن ی ا   را ی ز   ، شود می چند معنا  
د   عنوان به   ی راحت به کند  ی م  به  بس مثال عنوان به   شود. ی م   ر ی تفس   ی گر ی اشاره  در  زبان   ی ار ی ،    سر   ، یی ا ی استرال   ی ها از 

از عبارات   ی ار ی مثبت مانند آرامش همراه است، بس   ی ها هوش با نگرش   که یی ازآنجا عقل است.   گاه ی جا  دهندۀ نشان 
 است. ی  احساسات   ن ی چن   دهندۀ نشان   سر   مربوط به 

 
1. Lakoff and Johnson 

2. pragmatic bridges 

3. Evans & Wilkins 
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  ی معنا   ر یی برقرار کند، تغ   ی از بدن با احساسات ارتباط زبان   ی که ممکن است باعث شود قسمت   ی از عوامل   گر ی د   ی ک ی 
مختلف    ی ها قسمت   ن ی در معنا ب   رات یی تغ   ن ی احساس مرتبط است. ا   ک ی باشد که در حال حاضر با    گر ی عبارت د   ک ی 

مرتبط    ی عبارت احساس   ن ی که در حال حاضر شامل چند   ی زبان   ک ی (. لذا در  1996  نز، ی لک ی )و   ستند ی بدن چندان نادر ن 
  ن ی ب   ی ا رابطه   که ی طور به کند    ر یی تغ   قلب به    شکم از    ی استعار   صورت به عبارت ممکن است    ن ی است، ا   شکم با عبارت  

با    کاربردشناختی پل    ۀ ی و نه بر پا   ی فرهنگ   ۀ رابط   ۀ ی نه بر پا   ی ارتباط استعار   ، مقوله   ن ی در ا   . د ی آ   د ی و احساسات پد   قلب 
 . آمده است   به وجود عبارات    ی معنا   ر یی تغ   ق ی گرفته است، بلکه فقط از طر   شکل   قلب 

ها از طریق آن به بیان احساسات با بخشی  ، راه سومی که در آن زبان یی معنا   ر یی تغ های کاربردشناختی و  علاوه بر پل 
 گیرند. های دیگر می پردازند عبارت قرضی است که از زبان از بدن می 

  ۀ ی و ترس( پا   ی )غم، خشم، تعجب، انزجار، شاد   صلی شده وجود دارد که شش احساس ا   رفته ی تصور پذ   ک ی 
با تغ   ی خاص   ی عصب  ب ( 1992  ، 1)اکمنخاص بدن در بزرگسالان مرتبط هستند    رات یی دارند و  ارتباط    رات یی تغ   ن ی . 

در هنگام ترس    زانوها شود. احساس ضعف در  ی منعکس م   ز ی ما ن   ۀ روزان   ی ها ت ی و احساسات مختلف در فعال   ی ک ی ز ی ف 
در هنگام اضطراب    ی و انقباض عضلان   ی ختگ ی همراه با برانگ   پش قلب ت   ت، ی قرمز شدن صورت همراه با عصبان   ا ی 

  که ی درحال   ؛ شوند ی شناخته م   ی جهان   ات ی تجرب  عنوان به  شتر ی از احساسات هستند که ب  ی از ادراک شخص  یی ها نمونه 
احساس  بیان  در    فرهنگ   به نقش   ی مطالعات کم دارند    ی احساس اصل   شش   بودن   ی اعتقاد به جهان   (، 1992) اکمن  

 . ( 2010  ، 3؛ دِزوکوتو 1988،  همکاران و    2)ماتسوموتو   اشاره کردند 
ها در  اندام ( که با بررسی نام 2020ها ) پونسونِت و لاگین   ۀ در این پژوهش سعی شده است الگوی معرفی شد 

 این عبارات در زبان فارسی قرار گیرد.   ۀ های استرالیایی صورت گرفته است، مبنایی برای مقایس بیان احساسات در زبان 

 تحقیق   ۀ . پیشین 3
هرچند در این زمینه مطالعاتی صورت  .  است   اندک   بسیار   ها زبان   دیگر   با   مقایسه   در   فارسی   زبان   شناسی رده   مطالعات 

هایی در زبان فارسی انجام  گرفته است ولی بسیار معدود است و گاهی با موضوع مورد تحقیق ما فاصله دارد. نمونه 
 شود. اشاره می   ها آن شده است که در ادامه به  

 
1. Ekman 

2. Matsumoto 

3. Dzokoto 
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( به بررسی تطبیقی امثال و تعبیرات پنج عضو یعنی »سر، چشم، قلب، زبان،  1401جلیلی مرند و همکاران ) 
پردازند. نگارندگان مقاله برای محدود کردن موضوع، اصطلاحات مربوط به  در دو زبان فرانسه و فارسی می  دست« 

کرده  انتخاب  را  انسان  رسیده بدن  نتیجه  این  به  و  در  اند  داشتن  ریشه  علت  به  که  کشوری،    عامۀ فرهنگ اند  هر 
برای هریک از پنج عضو    ایشان   نیستند و برعکس آن نیز صادق است. بهره  ها بی اصطلاحات از نقاط مشترک فرهنگ 

در صورت وجود    ها آن اند؛ معادل فارسی  پژوهش انتخاب کرده   ۀ پیکر   عنوان به ، شش اصطلاح فرانسوی موردمطالعه 
تا    این مسأله  شود که دیده می  طور همان توضیحی در مقابل اصطلاحات فرانسه آمده است.   ۀ داشتن و در قالب جمل 

 حدودی با موضوع مورد نظر ما فاصله دارد. 
) راسخ  ملکی  و  می (  1398مهند  نام که  د  ن ده نشان  فارسی  اصطلاحات  زبان  فرایندهای    واسطۀ به اندامی 

جایی نحوی، جایگزینی و حذف، در سطوح مختلف تغییرپذیرند. تغییرپذیری در سطح نحوی  سازی، جابه اضافه 
مصدر پسایند   صورت به  نحوی،  قلب  مجهول شدگی،  مصدرشدگی،  اسم  و  نقشی،  شدگی  تغییرپذیری  شدگی، 

شود. در سطح معنایی، تغییرپذیری از طریق چندمعنایی و  ای و حذف فعل دیده می اضافه سازی گروه حرف اضافه 
سازی اسم، صفت، قید، جایگزینی  دهد. تغییرپذیری در سطح واژگانی شامل فرایندهای اضافه شدگی روی می ایهام 

های جمع مشاهده  سازی یای نکره و نشانه ـ نحوی نیز اضافه   اسم، جایگزینی فعل و حذف فعل است و در سطح واژی 
 اندام »سر« پرداخته شده است. در این پژوهش با دیدی نحوی به نام   شد. 

اسم    160  اول   ء جز در  را    ست« د »   ام ند ا م نا   زي سا م مفهو   شیوۀ   و   معنايي   تغییرات (  1394معصومه مهرابی و ذاکر ) 
پرداختند    مركب   ت كلما   ين ز غا آ   ء جز   در   ست« د »   ام ند ا   م نا   زي سا م مفهو شیوۀ    سي ر بر   کردند و به   ي س ر مرکب فارسی بر 

.  ست ا  نهفته   ت كلما  ين و... در ا  ف تصر  ، ت ی ک ل ما   ، ی ار نگهد  ، تقابل   قبیل از    ي مختلف   هیم مفا   سي ر فا در    و نشان دادند 
 اندام »دست« پرداخته شده است. شود فقط به تغییرات معنایی نام که در این مقاله دیده می   طور همان 
اند  ( گردآوری شده 1384بنیاد که بر مبنای نگرش دبیر مقدم ) فعل مرکب اندام   176( با بررسی  1390)   ندمکار گ 

معنایی افعال   ۀ نقش هست   هرچند نظیر »دل داشتن«، »گوش کردن«، »سررفتن« و غیره به این نتیجه رسیده است که  
شکل  در  می   د یی تأ قابل تصوری    ی ها واره طرح گیری  مرکب  واقع  در  ولی  شکل است  اصلی  عامل  گیری  توان 

شناسی شناختی در توجیه معنایی تمامی  معنایی افعال مرکب دانست، اما رویکرد معنی   ۀ را هست   1تصوری   ی ها واره طرح 
 تصوری از کارایی لازم و کافی برخوردار نیست.   ی ها واره طرح افعال مرکب، از طریق به دست دادن  

 
1. image schemas 
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اندام مورد تحلیل قرار  نام  9. در این پژوهش  اند انجام داده ( 1390زاهدی و ذهاب ناظوری ) را  پژوهش دیگری 
این مفاهیم در دو زبان    ۀ گرفتند که عبارتند از »چانه، چشم، دماغ، دهان، زبان، سر، گردن، گوش و لب«؛ با مقایس 

ها در  اندام گیرند. نام معنایی مختلف مورد استفاده قرار می   ۀ فارسی و انگلیسی مشخص شد که اعضای بدن در حوز 
با همنشینی در کنار سایر عناصر زبانی از قبیل حروف اضافه، فعل و سایر اسامی نیز    ها المثل ضرب اصطلاحات و  

دارد. در این مقاله    بر عهده کنند و البته بیشترین تأثیر را فعل در ایجاد مفاهیم مختلف  سازی می معانی مختلفی را مفهوم 
 ها نام برده شده است. المثل اندام »سر« در ضرب نیز فقط از کاربرد نام 

پژوهشی با عنوان »واژگان دال بر    . بریم نام می   ها آن از    اختصار به های دیگری نیز انجام گرفته است که  پژوهش 
های بدن در ساختار اصطلاحات گویش راجی« که تحلیلی شناختی است و از سوی احمدی و محرابی  اندام نام 

تصویری در    ۀ ( نیز به »بررسی راهبردهای شناختی استعاره و کنای 1387( انجام شده است و گلفام و ممسنی ) 1389) 
های  اندام های نام ای استعاره اند و پژوهش دیگر مربوط به »مشکلات ترجمه اصطلاحات حاوی اعضای بدن« پرداخته 

 ( است.  1385داخلی بدن در فارسی و انگلیسی« ) 
 شود. های دیگر انجام شده است در ذیل اشاره می ما که در زبان   موردپژوهش به چند مورد مرتبط با موضوع  

»چشم« هستند گویای    ۀ واژ   ۀ هایی که دربردارند ( نشان داده است که هم در انگلیسی و هم در چینی عبارت 2004یو ) 
های مربوط به اعضای دریافتی برای بیان امور انتزاعی، مانند دریافت کردن، اندیشیدن  سازی که مفهوم   اند ت ی واقع این  

 مواجه هستیم.    [ دانستن   مثابه به دیدن  ]   ۀ ها ما با استعار روند. در واقع در این زبان و فهمیدن به کار می 
از تجسم   ی شتر ی ب  ار ی ( ابعاد بس TAتونس )  ی است خشم در عرب  ( نشان داده 2009از سوی دیگر، زهیر مالِج ) 

  ۀ خاص و تجسم آلود   ی تجسم فرهنگ   ، ی ک ی ولوژ ی ز ی تجسم ف   عنوان به   TAدهد. خشم در  ی نشان م را    1ی ک ی ولوژ ی ز ی ف 
  ی از بدن که برا   ی شود که در آن بخش ی باعث بروز خشم م   ی ک ی ولوژ ی ز ی تجسم ف   ، ی س ی به زبان انگل   ه ی . شب د ی آ ی م   ی فرهنگ 
شامل    ی . تجسم خاص فرهنگ رد ی گ ی قرار م  ر ی تحت تأث  ی ک ی ولوژ ی ز ی در واقع از نظر ف  ز ی شود ن ی استفاده م  ی ساز مفهوم 
نوع تجسم    ن ی با احساس خشم در ارتباط هستند. نشان داده شده است که ا   ی از بدن است که از نظر فرهنگ   یی ها بخش 

 . کند ی بر فرهنگ را با استعاره مرتبط م   ی و خشم مبتن   ه ی را با کنا   ی ولوژ ی ز ی بر ف   ی خشم مبتن   ی طورکل به 
  عنوان به شده است. در ابتدا    ی ار ی بس   رات یی و رفتار دستخوش تغ   شه ی زبان، اند   ی مطالعات علم   ر ی مفهوم معنا در س 

  مفهوم اما امروزه  ؛  شود ی م   ل ی ها تبد ده ی ا   ی داده شد و سپس به محصول تداع   ح ی افتد توض ی که در ذهن اتفاق م  ی ز ی چ 

 
1. physiological embodiment 
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گیبز    ۀ آمده است. در مقال   د ی شده است، پد   ی بند صورت   ی ان استعار ی که در ب   ی تجرب   ی بر مبنا   د ی از معنا با تأک   ی د ی جد 
در مورد معنا را با استفاده از    ی مقدمات   ۀ ، مطالع « م ی کن   ی فرهنگ   ی ا ی و وارد دن   م ی اور ی ب   رون ی استعاره را از سرمان ب » با عنوان  

معنا  )ا   آزمون  فرهنگ مختلف  آمر   ی عرب   ، ی آلمان   ، ی ران ی در چهار  م یی کا ی و  در چارچوب  افته ی .  د کن ی ( گزارش  ها 
 اند. شده   ن یی تجسم تب   ۀ ی و نظر   ه ی اول   ی ها استعاره 

  ی شامل اعضا   ی در مورد عبارات احساس   مند نظام   ی شناخت ه رد   ۀ مطالع   ن ی اول   ( 2020)   1پونسونِت و لاگینها   ۀ مقال 
  ی ا ده ی احساسات، پد   ی ر ی تصو   ف ی بدن در توص   ی . نقش اعضا کند ی را ارائه م   ا ی قاره استرال   ی عن ی قاره،    ک ی   اس ی بدن در مق 

مطالعه شامل عبارات    ن ی ا   ی ها است. داده   ج ی را   یی ا ی استرال   ی ها شده است، در زبان   ت ی تثب   ی خوب به که در سراسر جهان  
تا    1970عمدتا  از دهه    ، یی ا ی استرال   ی ها زبان   ی احساسات استخراج شده از اسناد زبان   ی بر بدن برا   ی مبتن   ی ر ی تصو 

در    اند. قرار گرفته   موردمطالعه   ی منبع فرد   80  ی بر رو   مند نظام   ی بررس   ق ی زبان است که از طر   67از    ی ا کنون، در نمونه 
است و   ن ی تر ع ی شا شکم    که   دهند ی رخ م   ی بدن در عبارات احساس   ز ی قسمت متما  30که حداقل   این مقاله، دریافتند 

بدن    ی ها قسمت   ن ی ا   ی ها ی ژگ ی که چگونه و   دهد ی م   نشان مطالعه    ن ی هستند. ا   ی توجه قابل   انگر ی نما   ز ی ن   گر ی ها مورد د ده 
اندام مثال عنوان به   -    های مقوله که کدام    کنند ی م   ن یی تع   ی تا حد   - صورت    ت ی رؤ قابل   ی ها قسمت   ا ی   ی داخل   ی ها ، 

 شده است.   ها آن   ی و مجاز   یی معنا   ی ها ی ژگ ی خود و   نوبه به با احساسات و    ها آن   ی منجر به ارتباط زبان   ی خ ی تار 
ای  گسترده   طور به (  2020پژوهش پونسونِت و لاگینها )   مطالعات انجام شده،   ان ی از م شود  طور که دیده می همان 
های مفهومی  های دیگر برشی محدود به یک بعد از استعاره پردازد و پژوهش ها در بیان احساسات می اندام به نقش نام 

شد و این  رساند. جای خالی این مطالعه در زبان فارسی احساس می اعضای بدن و یا تمرکز فقط بر یک عضو را می 
جویند و لذا بررسی کاربرد  در بیان احساسات خود سود می   ی توجه قابل   طور به در حالی است که ایرانیان از این ابزار  

گیرد و  ها شکل می سازی در بیان احساسات درخور توجه است. اینکه چگونه این مفهوم   ها آن ها از سوی  اندام نام 
 است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.   تأمل قابل رد بیشتری دارد خود موضوعی  ها کارب اندام از نام   ک ی کدام 

 روش پژوهش .  4
گسترده به بررسی    چندان نه تحلیلی است سعی بر آن است برشی کوتاه و  - که از نوع توصیفی در پژوهش حاضر  

  از شواهد جمله    50زبانان داشته باشیم. نزدیک به  ها در بیان احساسات فارسی اندام شناختی نقش نام الگوهای رده 

 
1. Ponsonnet & Laginha 
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برخی منابع مکتوب و پایگاه دادگان از پایگاه دادگان استخراج شد و بر  و    یار مع   ی فارس   ی گفتار   ۀ مکالمات گون ی از  زبان 
زبانی خاص    ۀ اطمینان از عدم تأثیر گون   منظور به تنوع منابع    بندی شدند. ها در بیان احساسات دسته اندام مبنای مفهوم نام 
پدید  رخداد  داده   ۀ بر  تحلیل  است.  بوده  ) مذکور  لاگینها  و  پونسونِت  الگوی  اساس  بر  متداول 2020ها  و  ترین  ( 

باشد تا تبیینی  زبانان و منابع مکتوب می در گفتار فارسی   ها آن ها صورت گرفته است که بر اساس کاربرد زیاد  اندام نام 
شناسان این حوزه  ای تطبیقی تحلیلی با استناد به مطالعات زبان درست در مقایسه با آن ارائه شود. روش پژوهش، شیوه 

های مورد نظر بر اساس نقشی که در بیان احساسات دارند مورد بررسی قرار  است؛ در این پژوهش، سعی گردید نمونه 
 گیرند.  

 ها داده   ل ی وتحل ه ی تجز .  5
بخش،  این  نام   در  احساسات اندام نقش  بیان  در  رده   اجمالی   صورت به   ها  نگاهی    .شوند می   بررسی   شناختی با 

.  م ی کن   ان ی شکل ممکن احساسات خود را ب   ن ی تر ق ی و دق   ن ی بهتر به  به ما کمک کنند تا    توانند ی م   ها اندام نام   اصطلاحات 
ها  زبان   ها آن شود که بر اساس  خاصی مربوط می   های شیوه اسی واژگانی به  شن تر اشاره شد، رده طور که پیش همان 

شناختی  در این پژوهش سعی بر آن است که نگاهی به بررسی الگوهای رده   . کنند واژه بیان می   صورت به معنایی را  
های  اندام هایی را با بررسی نام ادامه، بخش   در   زبانان داشته باشیم. در بیان احساسات فارسی   ها اندام واژگانی نقش نام 

 گیریم. متداول زبان فارسی در بیان احساسات پیش می 

 . دل 1.  5

از دو منبع ناشی شده باشند    کم دست »دل« در زبان فارسی    ۀ های مربوط به واژ سازی این احتمال وجود دارد که مفهوم 
بینی صوفیه. بر اساس طب  (؛ اول طب سنتی ایرانی و دوم، نظام اعتقادی و روحانی مانند جهان 2008)شریفیان،  

ها نظارت  روند که بر عملکرد سایر اندام ترین اعضای بدن به شمار می سنتی ایرانی، »قلب و کبد« در بدن جزء اصلی 
سینا یعنی صفرا، دم، بلغم و سودا، شخصیت فرد تا حد زیادی به مزاج و طبع  ابوعلی   ۀ اخلاط چهارگان   ۀ دارند. در نظری 

رد شود.  های رفتاری خاصی در ف تواند باعث بروز ویژگی طبیعی یکی از این اخلاط در بدن می   ۀ او بستگی دارد و غلب 
  توان ی م شود و با شجاعت تداعی دارد. ردپای این ایده را  برای نمونه این اعتقاد وجود دارد که صفرا در »جگر« تولید می 

مانند  در عبارت  با »قلب« همراه است  و شکیبایی  فارسی، صبوری  مانند »جگر داشتن« دید. همچنین در  هایی 
 (. 2008نازک« )شریفیان،  کوچک یا دل »دل 
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دیگر مفهوم  و  منبع  احمدی  و معنوی است.  اعتقادات روحانی  نظام  فارسی  زبان  بدن در  درونی  اندام  سازی 
(  40تیرانی صوفیه که در دیدگاه سنتی ایرانی ریشه دارد )همان:  ۀ کنند که نسخ ( خاطرنشان می 40:  1998احمدی ) 

  ی جنس   ی ها تفاوت   ن، ی علاوه بر ا (. 2008تأثیر چشمگیری بر روان ایرانی و ادبیات فارسی گذاشته است )شریفیان،  
  ن ی و درک روابط ب  ی زن و مرد در احساس بدن  ن ی ب  ، ی از لحاظ نظر   . است  ز ی برانگ بحث   ز ی احساسات ن  ان ی در درک و ب 

 . ( 2008)شریفیان،    وجود دارد   یی ها تفاوت   ی و حالات عاطف   ی احساسات بدن 
رود. در فارسی برای اشاره به کسی که عاشق  جایگاه عشق به کار می   مثابه به در تعدادی از افعال زبان فارسی »دل«  

گویشوران    ۀ استفاد   ۀ کنند ها منعکس شود. این عبارت داده« استفاده می خسته« یا »دل های »دل شده باشد از عبارت 
های عاطفی نیز به »دل« نسبت  »دل« در بیان مفهوم عشق است. همچنین در این زبان، وابستگی   واژۀ زبان فارسی از  

 ها را در نظر بگیرید: شود، برای مثال این جمله داده می 
 بسته بود. علی به موسیقی دل .  1
 احمد است.   ۀ سپرد مریم دل .  2

 دلبند من است.   ۀ رضا نو .  3

 شود. کندن« بیان می بریدن« و یا »دل هایی مانند »دل های عاطفی نیز با عبارت و در مقابل قطع وابستگی 
چیزی یا کسی توصیف    ، قدرت فریفتن و وسوسه کردن داشته باشد را که  همچنین در فارسی چیزی یا کسی  

انگیز«. انواع مختلفی از  مانند »دلفریب«، »دلربا«، »دلکش« و حتی »دل   ؛ تواند دل را فریب دهد کنند که می می 
 شود. »دل« بیان می   ۀ های عزیز شمردن در زبان فارسی با استفاده از واژ عبارت 
 . یی است او آدم تودلبرو .  4

واژ   به غیر  ایجاد می   یی ها واره طرح »دل«    ۀ از عشق،  نیز  دامنه را  با  تداعی  کند که  و عواطف  از احساسات  ای 
پُر بودن« )یعنی خیلی از کسی  شوند؛ برای نمونه، »به دل گرفتن« )یعنی ناراحت شدن( یا »از دست کسی دل می 

دیگر در اینجا    ی ساز مفهوم شود.  ناراحت بودن( و یا انتقام گرفتن از کسی با عبارتی مانند »دق دل خالی کردن« بیان می 
 چرکین بودن« همراه است که به معنای ناراضی بودن از اعمال و رفتار کسی است. با عبارت »دل 

گرفته«  توان نام برد. اینکه کسی غمگین و افسرده باشد با عبارت »دل ها »شکستن دل« را می سازی از دیگر مفهوم 
 گوید:  شود و یا اگر کسی خوشحال و سرحال شود می توصیف می 

 دلم باز شد.  .  5
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هایی هستند که وجود این  دل« نیز عبارت زنده«، »دلشاد« و »شوریده شدن«، »دلمرده«، »دل تنگ همچنین »دل 
سازی شده است؛ عبارت »دل تو دلم  صبر نیز مفهوم   مثابه به کنند. از طرف دیگر »دل«  حالات در انسان را توصیف می 

 تابی او دارد. صبربودن فرد و بی نیست« اشاره به بی 
 ها توجه کنید: به این مثال 

 گرده. به دلم افتاده امشب رضا برمی .  6

 شی.  دلم بهم میگه قبول می .  7

شود. برای اشاره به امیدواربودن از »دلگرم« و برای  ها برای اشاره به احساسات درونی افراد استفاده می این عبارت 
چیزهایی را که دوست دارند یا از    معمولا  کنیم. گویشوران فارسی  نداشتن انگیزه برای کاری از »دلسرد« استفاده می 

 ها توجه کنید: دهند. به این مثال متنفرند به »دل« نسبت می   ها آن 
 خواد. دلم بستنی می .  8

 گیره. دلم بهونه می .  9

 خواد با کسی حرف بزنم. دلم نمی   . 10

تأثیر بگذارد تا حدودی  ها نشان می سازی این مفهوم  اگر عاملی روی احساسات فردی  دهند در زبان فارسی 
دلیری و شجاعت   مثابه به شود که روی دل تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر »دل«  سازی می امری مفهوم  صورت به 

کند ولی برای اشاره به کسی که شجاع است  رود؛ عبارت »دل نداشتن« بر نداشتن جرأت دلالت می نیز به کار می 
 گوییم:  می 

 او خیلی دل و جرأت دارد.   . 11

 او خیلی دل و جگر دارد.   -   12

های مختلف  رود. فرهنگ یا اگر »دل« جرأت و خطرپذیری را منعکس کند عبارت »دل به دریا زدن« به کار می 
سازی کنند؛ برای مثال، در زبان چینی »شجاع بودن« با کیسه  ممکن است شجاعت را با سایر اعضای بدن مفهوم 

 (.  2004شود و در این فرهنگ این قسمت از بدن جایگاه جرأت و شجاعت است )یو،  سازی می صفرا مفهوم 

 گوییم: ترسیم می در مواردی که از دیدن منظره یا شنیدن صدایی می 
 دلم ریخت. -   13

 گوییم: های ترسناک می یا برای بیان تجربه 
 دلم از جا کنده شد.  - 14
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 بند دلم پاره شد. - 15
 برای مثال:    ؛ شوند »دل« همراه می   ۀ مربوط به ترحم و همدردی نیز با واژ های  گاهی عبارت 

 هاشو دیدم. دلم به رحم اومد وقتی گریه - 16

 کنند: سازی می ها همدردی با کسی را با »سوختن دل« مفهوم یا برخی عبارت 
 سوزه. دلم براش می -   17

عبارت   از  ناراحت شویم  یا  برنجیم  دست کسی  از  اگر  »دل همچنین  یا  استفاده  »دلخور شدن«  شکستگی« 
کردن« بهره  کنیم و در صدد رفع کدورت هستیم از عبارت »دلجویی  کنیم. در مقابل وقتی از کسی صحبت می می 
سازی  آوری اشاره کنیم از »دل« برای این مفهوم خواهیم به انجام کار دشوار و عذاب بریم. علاوه بر این وقتی می می 

 کنیم: استفاده می 
 احمد برای به دست آوردن این شغل خیلی خون دل خورد.   - 18

  ی ها اضطراب ها و  سازی نگرانی است که برای مفهوم همچنین زبان فارسی به سخنگویان خود این امکان را داده  
 »دل« استفاده کنند. به این جملات توجه کنید:   ۀ خود از واژ 

 دلواپس او شدم. - 19

 دلم شور افتاد.   - 20

های  کند تا تجربه ای مفهومی فراهم می بخشی از بدن برای گویشوران فارسی پایه   عنوان به رسد که »دل«  به نظر می 
 زبانی، اجتماعی، عاطفی و شناختی خود را بیان کنند.  

 چشم .  2.  5

شوند. این اصطلاح گاهی بین اعضای  »چشم عشق است« تداعی می   ۀ در فارسی احساسات تا حد زیادی با استعار 
 ها توجه کنید: رود و به معنای عشق مادر و فرزندی است. به این نمونه یک خانواده مثل مادر و فرزند به کار می 

 مریم نور چشم منه.   - 21

 ترین چیز است.  به این معناست که کسی را آنقدر دوست داریم که مانند چشم ما باارزش 
ای از چشم مواجه هستیم ولی در این زبان »نورچشم« به معنای  سازی ( نیز با چنین مفهوم 2004در چینی )یو،  

 (. در فارسی »نورچشم« با احساسات همراه است.  166  داشتن بصیرت و بینش است )همان: 
 کنیم: سازی می مفهوم   گونه ن ی ا دهد این حس را  زمانی که شخصی نگرش مثبت ما را نسبت به خود از دست می 
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 فلانی از چشم من افتاده است. - 22

 شدن به چیزی و دوست داشتن نیز به کار رود: تواند برای بیان مجذوب علاوه براین در فارسی »چشم« می 
 این لباس چشمم را گرفت.   - 23

شود حس حسادت است. شخصی که به موفقیت  سازی می احساس دیگری که در زبان فارسی با »چشم« مفهوم 
های دیگری نیز وجود  شود. عبارت نظر« معرفی می تنگ« یا »تنگ »چشم   عنوان به کند  و پیشرفت دیگران حسادت می 

 شود: سازی می دهند در فارسی حسادت با توجه به »چشم« مفهوم دارند که نشان می 

 چشم دیدن ما رو نداره.   - 24

ای که برای همراه شدن »چشم« با حسادت وجود دارد موضوع مجاز مفهومی  رسد انگیزه در اینجا نیز به نظر می 
ای همراه است که طبق آن چشم را دارای قدرت مخرب و  فرهنگی   وارۀ طرح است. همچنین، چشم در فارسی با  

چشم    ۀ ها از واژ سازی هایی مانند »چشم کردن« یا »چشم زدن« بیانگر این نوع مفهوم دانند. عبارت ویرانگری می 
 هستند.  

عبارت    م ی توان ی م ایم،  ایم و یا حساس شده ترسیده   ازحد ش ی ب ای صحبت کنیم که  خواهیم در مورد پدیده وقتی می 
 زیر را به کار ببریم: 

 از وقتی تصادف برادرم را دیدم چشمم ترسیده.   - 25

 توانیم بگوییم: زمانی که بخواهیم از حس مطمئن خود در مورد چیزی صحبت کنیم می 
 مثل چشمام بهش اعتماد دارم.   - 26

 شود.  تر از عبارت »به روی چشم« نیز استفاده می برای نشان دادن اشتیاق خود به برآوردن تقاضا به نحوی مؤدبانه 
  ن ی تر از بزرگ   ی ک ی هستند و    مشاهده قابل بخش    ی دارا   ی دار ی د   عبارات از    ی ، بخش بزرگ « چشم » مربوط به    عبارات 

در رابطه    غالبا  . در زبان فارسی، »چشم«  بدن استفاده شده است   مشاهدۀ قابل از قسمت    ها آن هستند که در  یی  ها بخش 
های جامعه و فرهنگ ایرانی بار معنایی منفی  شود که بنا بر ارزش سازی می های رفتاری و احساساتی مفهوم با ویژگی 

 دارند، مانند حسادت و طمع.  

 های دیگر اندام نام .  3.  5
قسمت بدن در    ترین کاربردی   »شکم«   استرالیا انجام شده است   ۀ ای که در قار در نمونه   که در بالا اشاره شد،   طور همان 
شده است. در    افت ی زبان در سراسر قاره    26بر آن در    ی مبتن   ی عبارت احساسات   275و حدود    بود احساسات    ۀ حوز 
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زبان شاهد    12که در سه برابر کمتر و در تنها    باشد ی م   »قلب« احساسات    ۀ در حوز بخش پرکاربرد    ن ی با آن، دوم   سه ی مقا 
 . اند شده ثابت   م، ی دار   ها آن از    ی که مستندات مناسب   ی در اکثر مناطق   « شکم » بر    ی مبتن   ی . عبارات احساس م ی آن هست   ۀ نمون 

که   ی احساسات منف   ا ی ، احساسات نامشخص است، « شکم » بر    ی عبارات مبتن  ی برا  ی معان   ن ی تر از گسترده   ی ک ی 
  ره ی و غ   ی شاد   ، ی از خوشحال   ی احساسات مثبت که شامل حالات   ا ی هستند    ره ی و غ   ی افسردگ   ، ی از ناراحت   ی شامل حالات 

 ی.  مفهوم خنث   ا ی ، و  باشند می 
  ی ها کمتر در زبان   طور به است که  « گلو » ،  نقش مهمی دارد که احتمالا    ی سوم بخش  ،  « شکم و قلب » علاوه بر 

استرالیا انجام شده    ۀ ای که در قار (. در نمونه 2008و همکاران،    ان ی ف ی مختلف جهان به احساسات مرتبط است )شر 
 . شد   افت ی زبان    12در    « گلو » بر    ی مبتن   ی عبارت احساس   41  است 

  شتر ی با ب   سه ی در مقا   ی تازگ به ممکن است    « گلو » احساسات و    ن ی ب   ی ارتباط زبان   دهد ی مشاهدات نشان م   برخی 
  ی همه برا   از   شتر ی ب   « گلو » آمده باشد.    به وجود اند،  قرار گرفته   موردبحث مقاله    ن ی از بدن که در ا   ی گر ی د   ی ها قسمت 

. البته در زبان فارسی همراه با خشم، در مورد بغض یا غم زیاد  شود ی خشم استفاده م   ه نشان دادن احساسات مربوط ب 
 تواند به کار رود در عباراتی مانند: هم می 
 تونم صحبت کنم. بغض راه گلومو گرفته و نمی   -   27

 ( فرسا بودن دردناک و طاقت ) ونه.  سوز ی م منو    ی گلو   ی ز ی چ   - 28
 گلوی او پیش دیگری گیر کرده است. )عاشق کسی شدن(   - 29
 دیگه به گلویم رسیده. )صبر و تحمل کسی تمام شدن(   - 30

 ها اشاره کرد: توان به این نمونه شود که می احساساتی نیز با استفاده از اعضای بیرونی مانند »دست« نیز بیان می 
 )ناامیدشدن از کسی(   شسته.   کس همه و    ز ی چ همه دست از    - 31
 لرزید. )اضطراب و ترس داشتن و نگران بودن( دست و دلش می   - 32
 دست و پای خودش رو گم کرد. )سراسیمه شدن(   - 33
 دست از پا درازتر برگشت. )برای اظهار ناامیدی(   - 34
  ق ی عمدتا  از طر   ی« شان ی گوش، سر و پ هم هستند »   ی توجه قابل   تعداد بدن که    مشاهدۀ قابل   گر ی سه بخش د از  

 . 1ی رفتار   ی ها پل   واسطه به ارتباطشان با فکر و ادراک در ارتباط با احساسات هستند و نه  
 سر منو به درد آورد. )آزردن(   - 35

 
1. behaviour bridges 
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 سرش سوت کشید. )تعجب کردن(   - 36
 باک بودن( سر نترسی داشت. )بی   - 37
 شناخت. )سخت در هیجان بودن( بعد از بُرد مسابقات، سر از پا نمی   - 38

 شود: بینی یعنی »دماغ« یافت می   ی ررسم ی غ   ۀ عباراتی احساسی نیز با واژ 
 داری؟ )سرحال بودن(   ودماغ دل   دماغت چاقه؟   - 39
 سر دماغ آمد. )به نشاط آمدن(   - 40
ها  از زبان   ی م ی ن   با  ی که در تقر   شود ی عطش، حسادت و عشق اشاره م ، اغلب به  « چشم » مربوط به    عبارات در  

  گران، ی و جانبدار د   ی احساسات منف  ی برا ها  در برخی زبان واضح   طور به  ی« ن ی ب » مربوط به   عبارات .  شود ی مشاهده م 
 شوند. ولی در زبان فارسی برای بیان سرحال بودن و شادی استفاده می   ، اند کاررفته به   ، ی خشم و دلسرد   ژه ی و به 

مختلف    ۀ ی با توجه به ناح   وضوح به   شوند، ی م   ف ی توص   »جگر« مرتبط با    عبارات که توسط    ی احساسات خاص 
  با  ی شکم هستند )تقر   ی اعضا   ر ی ها نسبت به سا از استعاره   ی شتر ی نسبت ب   ی دارا   »جگر« مرتبط با    رات ی تعب   . متفاوت است 

 . و حرکت هستند   ی رفتن، دسترس   ن ی ها شامل مقاومت، از ب استعاره   ن ی (. ا 50%
 حمید جگرشو داشت. )شجاع بودن(   - 41
 جگرم آتش گرفت. )بسیار متأثر شدن(   - 42
 جگرم برای دیدنش لک زده. )اشتیاق بسیار داشتن(   - 43
 جگرش حال اومد. )احساس نشاط کردن(   - 44
 ناراحت و آزرده بودن( جگرم خونِ. )بسیار  - 45
 جگرش دراومد. )اظهار ناراحتی و رنجش(   - 46
 جگرم رو خورد. )کسی را بسیار ناراحت کردن(   - 47

ها  از زبان   ی ار ی در بس ارتباط نزدیکی دارند.    با ادراک و فکر   شوند، ی م   بیان   « گوش » مربوط به    عبارات   با که    ی احساسات 
ا .  ( 2008  ان ی ف ی شوند )شر ی م   ر ی تعب   ی فکر   ی محل عملکردها   عنوان به در سراسر جهان، سر و مغز   اساس،    ن ی بر 

  گران ی د با    ی رسند به درک و ابراز احساسات اجتماع ی به انجام م   « سر »   اندام که با استفاده از    عباراتی که    د ی وان د ت ی م 
 . ابند ی ی بازتاب م   « سر » قسمت    ن ی از ا   ز ی ن   ی عاطف   ی ها نگرش   ی همچون خشم و شرم و حت   ی احساسات   ؛ مرتبط هستند 

شکم،   نه، ی ، س جگر گلو، »  دهند. ی از خود نشان م   ی توجه قابل   کاربرد ، « قلب »   ازجمله حدود دوازده عضو بدن، 
 های فرهنگی میزان کاربردشان متغیر است.  ی« نیز با توجه به تفاوت شان ی صورت، گوش، سر و پ   ، ی ن ی چشم، ب 
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)شریفیان،    مبهم هستند   ار ی بس   ز ی ن   رود ی به کار م   ی اصطلاحات بدن که در زبان فارس   انه، ی گرا ساخت   دگاه ی در د 
و معده است    -   موتور بدن   - »قلب«    جایگاه و    ی اندام داخل   ی »دل« به معنا   ۀ واژ   ی ، در زبان فارس مثال عنوان به   . ( 2008
محبت، افکار و خاطرات فرد وجود    زه، ی صبر، انگ   ال، ی که در آن احساسات، ام   ی ظرف   ک ی   ی به معنا  گر ی د  ی و از سو 

 (. 2012،  گران ی و د )پیرزاد  دارد  
و    1)نومنما   است همسو    ی جهان   ی الگو   ک ی محور با    کرد ی احساس رو   ک ی   عنوان به   ی احساس خشم در اندام فوقان 

احساس درک شده در    ن ی شتر ی اضطراب و به دنبال آن ترس و خشم ب (.  2005و دیگران،    2؛ بروگلمانز 2014دیگران،  
الگوها   نه ی زم   ن ی ا  به  م   ی جهان   ی است که شباهت  و دیگران،  دهد  ی را نشان    ی انزجار و شاد   . ( 2005)بروگلمانز 

است.    ی جهان   ی الگوها   ه ی نظر شب   ن ی و چانه« بود که از ا   ها گونه صورت »دهان،    ن یی احساسات در قسمت پا   ن ی تر ج ی را 
  ان ی ب   ی الگوها   ه ی شب   رسد ی که به نظر م   دهند ی م   ل ی را تشک   ی ا با کمال تعجب، غم، خشم، اضطراب و ترس خوشه 

 . ( 2014  ، 3چاکراوارتی ) است    ی شرق   ی ا ی آس   ی عاطف 
  ی ک ی نز و همکارانش مطابقت دارد، که نشان داد »انزجار  ا توسط بروگلم   ی ا مطالعه   ی ها افته ی با    ن ی همچن   جه ی نت   ن ی ا 

)بروگلمانز و    شود« ی م   ز ی ها بهتر متما با احساسات بدن در فرهنگ   رسد ی است که به نظر م   ی از احساسات اساس 
  ی که مطابق با الگوها   شوند ی م   افت ی دهان عمدتا  در انزجار    ه ی گوارش و ناح   ستم ی احساسات در س   . ( 2005دیگران،  

 . ( 2014)نومنما و دیگران،  است    ی جهان   ی حس 
  صورت به اعضای بدن در بیان احساسات در جدولی    ۀ رابط بندی از  جمع   (، 2020پونسونِت و لاگینها )   ۀ مقال در  

 زیر بیان شده است: 
 

 
1. Nummenmaa 

2. Breugelmans 

3. Chakravarti 
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 های بومی استرالیا ها و احساسات در زبان اندام نام   ۀبازنمایی رابط -1دول ج

 مشخصات  اعضای بدن احساسات 
 احساسات نامشخص )احساسات خوب/بد(

 احساسات دیگر: خشم، عشق، مهربانی، اندوه و...
 علاقه، حسادت.ترس، 

 و موارد دیگر 

 شکم
اعضای داخلی با  

های پل
 فیزیولوژیک رایج

  قلب عشق، ترس، خشم.

 شده در استرالیای مرکزی( علاقه و عشق )مشاهده 
 شده در دشت غربی( خشم )مشاهده 

  گلو

 در مقایسه با شکم 
 همدلی: دلسوزی، اندوه 

 گرایی: خشم و حسادتخشونت 
 جگر

های قسمت 
بدن  شکمی 

حساس به تغییر 
 معنایی 

 
های اندام

 شکمی
 

 ترکیبی از محورهای معنایی شکم و قلب است 
 عصبانیت، ترس، عشق 

عصبانیت و سایر احساسات منفی مرتبط با دیگران )شکم(. ترس و 
 احساسات مرتبط )قلب( 

 آرزو، عشق و سایر احساسات همدردی )قلب و شکم(

  قفسه سینه

 میل، حسادت یا عشق 
 شگفتی و ترس 

 ثانویه: خشم، شرم و احترام
 همچنین مهربانی

 هاچشم 
های قسمت 

مشاهده بدن  قابل 
 های رفتاریبا پل 

 شباهت به سر و پیشانی دارد 
 شود. اساسا  منفی است و بیشتر برای مسائل اجتماعی استفاده می

  بینی
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 مشخصات  اعضای بدن احساسات 
 احساسات دیگران محور: عصبانی، عبوس... 

 خودخواه، سرسخت، حریص... های اجتماعی: و نگرش 

 پذیری، موافقت پذیری احساسات رفتاری: تطبیق
 لجبازی، بخل، وسواس و احساسات مرتبط با وسواسی 

 گوش 

های قسمت 
مشاهده از  قابل 

های بدن با پل 
 فکری

 شباهت به بینی و پیشانی دارد 
 دارد های اجتماعی قرار طور عمده منفی است و بیشتر در زمینهبه 

مسئولیتی،  های منفی اجتماعی: عدم انطباق، سرسختی، بیویژگی
 گیری اجتماعی خودخواهی، فاصله 

  سر 

 شبیه به سر و بینی است. 
صفات اجتماعی بیشتر منفی: عدم انطباق، لجبازی، خودخواهی،  

 گیری اجتماعیتوجهی به دیگران و فاصله بی
 حسادت دیگر صفات منفی: شوکه شدن، غمگینی و 

  پیشانی 

 
نام د  اینکه  به  توجه  با  فارسی،  زبان  تعداد    عنوان به ها  اندام ر  برای  از بدن  از    نسبتا  عضوی  و    ها واره طرح زیادی 
پایه مقوله  فرهنگی،  می های  ایجاد  مفهومی  می ای  زبان  سخنگویان  آن  طریق  از  و  تجربه کنند  زبانی،  توانند  های 

زیر در    صورت به شود. شاید بتوان جدولی  ها برجسته می اندام اجتماعی، عاطفی و شناختی خود را بیان کنند نقش نام 
 شود. سازی می نظر گرفت که از طریق آن نشان داد چگونه یک عضو از بدن با توجه به قلمروهای مختلف مفهوم 

 های متداول و احساسات در زبان فارسی اندام نام   ۀبازنمایی رابط -2جدول 

 احساسات اعضای بدن

 دل
در بیان مفهوم عشق، ناراضی بودن، صبر، جایگاه اندیشه، برای اشاره به  

 هاها و اضطراباحساسات درونی، دلیری و شجاعت، ترحم و همدردی نگرانی

 جگر
 ابراز علاقه شدید، دوست داشتن

 شجاع بودن 
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 احساسات اعضای بدن
 اظهار ناراحتی

 چشم 

 دوست داشتن
 داشتن بصیرت و بینش

 علاقه به مادیات برای بیان 
 حس حسادت

 ازحد ترسیدهبیش

 گلو
 خشم 

 ناراحتی زیاد 
 عاشق کسی شدن 

 سر 
 آزردن 

 تعجب کردن 
 شجاع بودن 

 دست 
 ناامیدی
 اضطراب

 

برای نمونه    خورد؛ به چشم می   2و جدول    1های جدول  های زیادی بین یافته شود مشابهت که دیده می   طور مان ه 
رود و یا »چشم« برای ابراز حسادت و »گلو«  هایی مثل »قلب« و »دل« برای بیان عشق و ترس و نگرانی به کار می واژه 

بروگلمانز  قطعی باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد.    ۀ برای بروز خشم استفاده شده است. البته برای رسیدن به نتیج 
ارتباط    ق ی دق   ی اب ی ارز   ی برا   د ی با   « ی فرهنگ   ن ی فرهنگ خاص و ب   کرد ی از رو   ی ب ی ترک » توافق دارند که  (  2005) و همکاران  

 به کار رود.   ح ی توض   رقابل ی غ   ی و علائم جسم   افته ی تجسم احساسات درک شده، احساسات    ن ی ب 

 گیری نتیجه .  6
  ی که به اعضا   ی استفاده از کلمات   ن ی بنابرا   ؛ است   در ارتباط   ی ک ی ز ی ف   ت ی وضع   ا احساسات ب   نشان داده شد در این پژوهش  

شود  این موضوع باعث می   . م ی کن   ان ی ب   ی شتر ی تواند به ما کمک کند تا احساسات خود را با دقت ب ی بدن اشاره دارد م 
 تر و بنابراین بهتر درک کند.  شنونده احساس شما را راحت 
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  ف ی بدن را در توص   ی ا عض ا   استعاری نقش    ی، شناخت رده   تحلیلی متعادل از    ۀ نمون   ک ی بر اساس  حاضر    پژوهش 
  که  م ی کرد   ی آور بدن را جمع اعضای  بر  ی مبتن  ی احساس   ۀ جمل  50. ما حدود کند ی ارائه م  زبان فارسی احساسات در 

  ی« شان ی صورت، گوش، سر و پ   ، ی ن ی ها، ب شکم، چشم   نه، ی قلب، گلو، کبد، قفسه س »   ازجمله حدود دوازده عضو بدن  
شود و کاربردهای  استفاده می   وفور به ها در زبان فارسی  اندام برخی نام   دهند. ی از خود نشان م   ی توجه قابل   ی ور بهره 

در زبان فارسی کاربردی ندارد و یا محدود به یک یا دو    اصلا  ها یا  اندام تری دارد مانند »دل و چشم« و برخی نام متنوع 
شود  شان بیشتر در زبان فارسی استفاده می از شکل غیررسمی   ها ام اند شود مانند »گلو یا گوش«. بعضی از نام زمینه می 
 »بینی«.    ۀ مانند واژ 

با دیدی رده  پژوهش که  انجام گرفت این  الگوهای رده   ، شناختی  به  نگاهی  آن داشت  بر  نقش  سعی  شناختی 
های دیگر مانند  گرفته در زبان های انجام پژوهش   ۀ با مقایس   . زبانان داشته باشد ها در بیان احساسات فارسی اندام نام 

های مفهومی در  توان دید که البته با استعاره مشابهی را می   نسبتا  شناختی  عربی تونسی و انگلیسی الگوهای رده   چینی، 
های متداول در  اندام هایی بین نام های زیاد، تفاوت ، با وجود مشابهت حال ن ی باا رویکرد شناختی شکل گرفته است. 

 خورد.  گرفته در زبان انگلیسی به چشم می زبان فارسی و تحقیق انجام 
  ، ها بر اساس ویژگی ارتباط استعاری که با احساسات دارند اندام توان گفت که نام براساس تحلیل انجام شده می 

اندام   مثلا    ؛ شوند بندی می دسته  از  دارای وجه برخی  بیان احساسات شدید و  احساسی قوی   ۀ ها  تری هستند و در 
مانند »قلب و گلو«. دست هیجانی به کار می  نام   ۀ روند  یا  اندام دیگری از  با رفتار  ها مربوط به بیان احساسات توأم 

دیگر به بیان احساسات از طریق عقل اشاره دارند    ۀ های رفتاری هستند مانند »سر، چشم و بینی«. دست پل   اصطلاحا  
یافت که  توان  دیگری نیز می   ۀ شود. البته دست های مربوط به »گوش« که البته در زبان انگلیسی دیده می مانند نام اندام 

تواند برای همان احساسی به  به این صورت که یک عضو از بدن در زبانی می  ؛ کند بیشتر رویکردی فرهنگی پیدا می 
صفرا« به جای »دل« در زبان چینی    ۀ شود مانند »کیس کار رود که در زبان دیگر از عضوی دیگر برای آن استفاده می 

 برای اشاره به مفهوم شجاعت.  
بیشتر از سایر    های »دل«، »قلب«، »چشم« و »جگر« های برگرفته از پیکره دیده شد از واژه طور که در نمونه همان 

در مورد کاربردهای مشترک برخی    توجه جالب   ۀ ها در زبان فارسی برای بیان احساسات بهره گرفته شده است؛ نکت واژه 
تعبیر کرد که تأثیری که یک احساس مشخص مانند    گونه ن ی ا های با فرهنگ مختلف را شاید بتوان  ها در زبان اندام نام 

شود. البته برای  گذارد یکسان است و از تعبیر مشابهی برای آن استفاده می خشم، ناراحتی و علاقه بر آن عضو بدن می 
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  نیاز است.    ی فرهنگ   ن ی فرهنگ خاص و ب   کرد ی از رو   ی ب ی ترک   ۀ این نظر، به تحقیقات گسترد   ق ی دق   ی اب ی ارز بیان  
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 کتابنامه 
  ل ی تحل  ک ی :  ی راج   ش ی ساختار اصطلاحات گو   در های بدن اندام (. واژگان دال بر نام 1389. ) جت محرابی، ح  ؛ میر احمدی، ا 
  مناطق   ی ها ش ی گو   ی الملل ن ی ب   ش ی هما .  استان سمنان. سمنان   ی ها ش ی فرهنگ و گو   ی جشنواره پژوهش   ن ی وم . س ی شناخت 

 .101- 81  ص   سمنان،   دانشگاه   ، ران ی ا   ی ر ی کو 
  ۀ دور .  ی زبان   ی جستارها .  ی فرانسه و فارس   ی ق ی تطب   ۀ مطالع :  رات ی تعب   و   امثال   در   انسان   بدن (.  1401)   همکاران   و   د ی ناه   مرند،   ی ل ی جل 

 . 61- 31:  4، ش  14
  و   ی فارس   زبان .  ی فارس   زبان   در   سر« »   اندام نام   ی دارا   اصطلاحات   در   ی ر ی رپذ یی تغ (.  1398. ) ساسان   ، ی ملک   محمد؛   مهند، راسخ 

 .  35- 7:  8  یی ا ی پ   ، 2  ۀ شمار   ، 4  ۀ دور .  ی ران ی ا   ی ها ش ی گو 
  ل ی : تحل ی س ی و انگل   ی ها و حکم فارس المثل »سر« در ضرب   ۀ حوز   ی ها اندام (. نام 1390. ) را ی سم   ، ی ذهاب ناظور   وان؛ ی ک   ، ی زاهد 

 .  18- 1:  52. ش ،  13  سال .  ی علوم شناخت   ی ها تازه   ۀ فصلنام .  ی فرهنگ   اد ی بن   کره ی پ   ی شناخت 
،  1  ۀ دور .  ی شناس زبان   ی ها پژوهش .  ی شناس رده   دگاه ی د   از   امروز   ی فارس   زبان   در   ی ملک   ساخت   ی بررس (.  1388. ) شهلا   ، ی ف ی شر 

 . 62- 47:  1ش. 
  ی اعضا   ی در اصطلاحات حاو   ی ر ی تصو   ه ی استعاره و کنا   ی شناخت   ی راهبردها   ی (. بررس 1387. ) یرین ش   ، ی ؛ ممسن رسلان ا   گلفام، 

 . 109- 93:  12، ش. 1  ۀ دور .  پازند   فصلنامه بدن.  
:  14، ش. 7  ۀ دور .  ی شناس زبان   و   زبان .  شناختي   دي يكر : رو سي ر فا   ن با در ز   د ا ی ن ب   ام ند ا   مركبِ   ل فعا ا   معنايي   سي ر بر (.  1390. ) راحله   گندمکار، 
97 -  112 . 

  ی کارشناس   نامه ان ی پا . ی س ی انگل   و  ی فارس  در  بدن  ی داخل   ی ها اندام نام  ی ها استعاره   ی ا ترجمه  مشکلات (.  1385. ) ح  ، ی محمد 
 . اصفهان   دانشگاه .  ارشد 

  ن با ز   مركب   سامي اول ا   ء جز در    « ست د »   ام ند ا   م نا   فرهنگي   ي یها ز سا   م مفهو و    معنايي   ات ییر غ ت (.  1395آرمان. )   ، ذاکر   معصومه؛   ، ی مهراب 
 . 253- 225  : نامه ژه ی ( و 34)   6. ش. 7  ۀ دور   ی زبان   ی جستارها .  فرهنگي   -   شناختي   ی شناس زبان   قالب در    سي ر فا 
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Abstract 

Bilingualism is associated with structural adaptations of subcortical regions 

taking part in controlling multiple languages. The thalamus is a paired gray 

matter structure located near the center of the brain, regulating the 

information transmission to cortical regions. In a recent fMRI study, the 

sensitivity of the thalamus to grammatical and ungrammatical stimuli has 

been shown at whole-brain level in the first language (L1) of bilinguals. This 

study explored the activation patterns of bilateral thalamus in both L1 and L2 

using a ROI-based approach. To do so, the percentage of signal change for 

grammatical and ungrammatical stimuli in L1 and L2 was extracted as the 

intensity measure per participant. Thirty-six Turkish-Persian bilinguals (21 

women) who had acquired their L2 at the age of 7 were selected. Based on 

the Bilingual Dominance Scale, there was no significant difference between 

the proficiency level of participants in L1 (Turkish) and L2 (Persian). 

Participants carried out an auditory grammaticality judgment task in an 

alternating language switching paradigm while fMRI images were acquired. 

ROI-based results confirmed the grammaticality effect only in L1 and the left 

thalamus. Considering that L1 was the dominant language in this study and 

 
1. Email:  a.meykadeh@modares.ac.ir   

2. Email: werner.sommer@cms.hu-berlin.de 

3. Email: batouli@sina.tums.ac.ir 

Quarterly Journal of Linguistics & Khorasan Dialects, Vol. 15. No.3 /Serial Number.32 (Fall 2023) 

 

doi:%20https://doi.org/10.22067/JLS.2024.84016.1489
mailto:a.meykadeh@modares.ac.ir
mailto:werner.sommer@cms.hu-berlin.de
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 (  1402 ییز پا) 3 ه  ، شمار15سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانگویش شناسی و بانز  30

gave rise to larger reversed language dominance effects, it was suggested that 

the engagement of the thalamus in L1 is not associated with syntactic 

processing but instead may exert an overall monitoring and control function 

for language-specific cortical activities.  

Keywords: Thalamus, Bilingualism, L1, Switching Costs, Left Hemisphere, 

fMRI  
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 fMRIاز   ی: شواهدیو دوزبانگ تالاموس 

سیمین میکده، دکتری زبانشناسی، گروه زبانشناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
 1مسئول(  ۀسندی)نو 

 2ورنر زومر، استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه هومبولت برلین، برلین، آلمان

 3های نوین، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانفناوری ۀدانشکدبتولی، استادیار، گروه علوم اعصاب،   سیدامیرحسین

 51- 29  صص 

 کیده چ 

انطباق  با  ترفرز  هایدوزبانـگی  )کرنار،  است  مرتبط  زبان  کنترل چندین  دخیل در  زیرقشری  نواحی  و -ساختاری  دالر 
انتقال   مرکز مغز قرار دارد   یکیاست که در نزد ی  خاکستر  ۀماد  یزوج  ساختار  کیتالاموس  (.  2023پلیاستیکاس،   و 

های دستوری و حساسیت تالاموس به محرک ، fMRI  ۀکند. اخیراً در یک مطالعاطلاعات به نواحی قشری را تنظیم می
حاضر   ۀ(. مطالعالف  2021مغز در افراد دوزبانه شناسایی شد )میکده و همکاران،  -نادستوری زبان اول در سطح کل

موردنظر، الگوهای فعالیت تالاموس دوجانبه را برای هر دو زبان اول و دوم بررسی   ۀدرصدد است با اتخاذ رویکرد ناحی
  ی برا »شدت« اریعنوان معبه  های دستوری و نادستوری در زبان اول و دوم محرک گنال  یس رییدرصد تغمنظور، کند. بدین 

تعداد  شرکت هر   استخراج شد.  )-ترکی  ۀدوزباننفر    36کننده  ک  21فارسی  زبان  زن(  در    طوربهرا    دومشانه    7رسمی 
سالگی آموخته بودند، انتخاب شدند. بر مبنای شاخص تسلط دوزبانه، هیچ تفاوت معناداری بین سطوح بالای بسندگی 

)شرکت  اول  زبان  در  )و    ی(ترککنندگان  شرکت فارس دوم  نداشت.  وجود  قضاوت ی(  شنیداری  آزمون  یک  کنندگان 
با  دستوری  زبان بودگی  تصاویر  پارادایم  اخذ  حین  در  را  جایگزین  ناحی  fMRIگردانی  بر  مبتنی  نتایج  کردند.    ۀ اجرا 

اثر دستوری  اول موردنظر،  اینکه در پژوهش حاضر زبان  به  با توجه  تأیید کرد.  اول و تالاموس چپ  بودگی را در زبان 
رسد دخالت تالاموس در زبان اول به را ایجاد نمود، به نظر می یتربزرگ معکوس زبان غالب عمل کرد و اثرات  عنوانبه

قشر    ۀویژ -ی زبانهاتیفعال  یبرای را  نظارتشود، بلکه ممکن است تالاموس نقش کنترلی و  پردازش نحوی مربوط نمی
 کند. مغز ایفا می 
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 . مقدمه 1
  پخش   نقش باز  ی طورکل به قرار دارد و    1انسفالون ی د   ۀ و هست   مغز عمق قشر  در  است که    ساختاری متقارن   ، تالاموس 
(  1970)   2نواحی مختلف قشری و زیرقشری مغز را به عهده دارد. تقریباً پنجاه سال پیش بود که سانیدس   بین   اطلاعات 

بعد،    ها سال ساختاری برای کارکردهای رفتاری پیچیده است.    شرط ش ی پ   ، 3ادعا کرد مسیر عملیاتی تالاموکورتیکال 
بودند، تأیید شد.    که منجر به اختلالات شناختی شده   4این دیدگاه با مشاهدات بالینی در بیمارانی با ضایعات تالامیک 

  ازجمله ا  از رفتاره   ی ا گسترده   ف ی تواند بر ط ی م دهد ضایعات تالامیک  علاوه بر این، شواهدی وجود دارد که نشان می 
،  همکاران و    5ی بگذارد )بوگوسلاوسک   ر ی تأث   ی زبان های  ویژه ظرفیت به یی و  اجرا   ، ای حافظه   ، ی توجه   ، ی ادراک   رفتارهای 

؛ کلوسترمان، کوگل  2013همکاران،  و    8برمن ی ؛ ل 2001،  همکاران و    7م ی ف ؛  2000  ، همکاران و    6در ورف ؛ ون 1988
دهد تجارب دوزبانگی موجب  وجود دارد که نشان می  ی توجه قابل (. در بافت دوزبانگی نیز شواهد 2013  ، 9و ایلن 

و    11شود )مشلی کنترل شناختی و گفتاری و انتخاب زبان می  ، 10گردانی انطباق ساختاری نواحی مغزی زیربنای زبان 
برگالتا 2004همکاران،   همکاران،    12؛  فدلی 2016و  نواحی  2021همکاران،  و    13؛  تغییرات  این  مشخصاً،   .)

کند که  و تالاموس را متأثر می   17پوتامن   ، 16اکومبنس   ۀ هست   ، 15گلوبوس پالیدوس   ، 14کودیت   ۀ زیرقشری مانند هست 
؛ برکن، گرادو  2013و همکاران،    18)هوسودا   شوند های باتجربه محسوب می نواحی کلیدی برای کنترل زبان در دوزبانه 

 
1. Diencephalon  

2. Sanides  

3. Thalamo-cortical 

4. thalamic 

5. Bogousslavsky 

6. Van Der Werf 

7. Fimm 

8. Liebermann 

9. Klostermann, Krugel and Ehlen  

10. Language-switching 

11. Mechelli 

12. Burgaleta 

13. Fedeli 

14. caudate nucleus 

15. globus pallidus 

16. nucleus accumbens 

17. putamen 

18. Hosoda 
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(. اخیراً،  2021و همکاران،    4؛ گَلو 2019و همکاران،    3؛ دلوکا 2017و همکاران،    2؛ پلیاستیکاس 2017  ، 1و کلاین 
ها  دوزبانه  ۀ ( نشان دادند که حجم نواحی تالاموس و پوتامن با میزان تجرب 2023)   5دالر و پلیاستیکاس - کرنار، ترفرز 

  تر بزرگ فرد دوزبانه بیشتر باشد، حجم نواحی تالاموس و پوتامن    ۀ تر، هر چه تجرب عبارتی دقیق   مثبت دارد. به   ۀ رابط 
گیری از  تالاموس در کنترل زبان در افراد دوزبانه، پژوهش حاضر با بهره   ۀ خواهد بود. با توجه به اهمیت نقش ناحی 

روش    زیرقشری متمرکز خواهد بود.   ۀ ( بر روی این ناحی fMRI)   6تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی روش  
و    7غیرتهاجمی ،  fMRIتصویربرداری   بدون    ی ها کارکرد   8یابی مکان   و   ی ر ی گ اندازه   ی برا است  انسان  مغز  خاص 

را به ابزاری  ، آن  ( 2018)پروس و همکاران،    fMRIمتری  میلی   3- 2کند. دقت مکانی  عمل می   استفاده از اشعه 
 قدرتمند برای تصویربرداری از مغز مبدل کرده است. 

تا کنون به موضوع پردازش  2003و همکارانش )   9وارتنبرگر   ۀ دانش ما، مطالع بر اساس   تنها اثری است که   )
( بسندگی بالا  1آلمانی با ) - های ایتالیایی کارگیری سه گروه از دوزبانه با به   ها آن دستوری در افراد دوزبانه پرداخته است.  

( بسندگی  3و )   11( بسندگی بالا در زبان دوم و سن یادگیری دیرهنگام 2)   10در زبان دوم و سن یادگیری خیلی زودهنگام 
به بررسی تأثیر سن یادگیری و بسندگی زبانی با استفاده از یک تکلیف    12پایین در زبان دوم و سن یادگیری دیرهنگام 

های زودهنگام از  که شامل دستکاری نشانگرهای صرفی بود، پرداختند. دوزبانه   13بودگی دیداری قضاوت دستوری 
های دیرهنگام با بسندگی بالا و پایین به ترتیب  میانگین سنی دوزبانه  که ی درحال   ؛ بدو تولد در معرض زبان دوم بودند 

های زودهنگام با بسندگی بالا در زبان دوم، هیچ تفاوتی در سطح فعالیت مغزی  بود. در گروه دوزبانه   20/ 4و   18/ 9
بروکا و    ۀ تر ناحی های دیرهنگام، فعالیت گسترده در هر دو گروه دوزبانه   که ی درحال بین دو زبان اول و دوم مشاهده نشد.  

تالاموس( در زبان دوم مشاهده شد. این نتایج مبین این است که بنیان نورونی   ۀ ناحی  ازجمله ساختارهای زیرقشری ) 

 
1. Berken, Gracco, Klein 
2. Pliatsikas 

3. DeLuca 

4. Gallo 

5. Korenar, Trefers-Daller & Pliatsikas 
6. Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) 

7. non-invasive 

8. localization  

9. Wartenburger  

10. early acquisition of L2 and high proficiency in L2 

11. late acquisition of L2 and high proficiency in L2 

12. late acquisition of L2 and low proficiency in L2 

13. Vitual grammaticality judgment task 
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های دیرهنگام با بسندگی زبانی بالا در زبان دوم )در حد سخنگویان بومی(،  نحوی حتی در دوزبانه - پردازش صرفی 
های دیرهنگام حاکی از دشواری بیشتر   تر در دوزبانه به سن یادگیری زبان دوم حساس است. فعالیت مغزی گسترده 

است. نظر به اینکه تا کنون هیچ    1پردازش زبان دوم در این افراد است که متأثر از یادگیری زبان دوم بعد از سن بلوغ 
در یک گروه واحد از افراد دوزبانه موردبررسی قرار نداده است،  ای پردازش همزمان نحوی زبان اول و دوم را  مطالعه 

 بیازماید.   2های متوازن تالاموس را در دوزبانه   ۀ پژوهش حاضر درصدد است الگوی فعالیت ناحی 

رود  یک عامل اساسی در توانش زبان به شمار می   ، 4یا کارکردهای اجرایی   3در بافت دوزبانگی، کنترل شناختی 
رقابت  طور پیوسته برای گزینش  هایی که به فعال را برای مدیریت زبان   ۀ (. دوزبانگی، منابع حافظ 2017  ، 5)لرمان و اُبلر 

  سازوکار   ک ی (  1998)   7مدل کنترل بازداری گرین اساس  (. بر  2019و همکاران،    6گیرد )آنتون می   به کار کنند،  می 
تولید زبان    ، 8هدف ر ی مهار زبان غ اند دخالت دارد تا با فعال   طور همزمان ی که به دو زبان   ن ی تعارض ب   رفع بازدارنده در  

کند  عمل می   10عنوان زبان غالب های متأخر، زبان مادری به را تسهیل کند. استدلال شده است که در دوزبانه   9هدف 
هنگامی  دوزبانه و  در تلاش که  به  ها  کنند، دسترسی  بازیابی  دوم مجدداً  زبان  فعالیت  از  بعد  را  اولشان  زبان  تا  اند 

(. در همین راستا، دکلرک،  2022،  11گومز - بر خواهد بود )رومان و گومز های مهارشده در زبان اول زمان بازنمائی 
دهند. این  ها گاهی اوقات اثرات  تسلط  زبان  معکوس را بروز می (، مطرح کردند که دوزبانه 2016)   12مان و گلن کلاین 

های کمتر  تر )در مقایسه با دوزبانه های متوازن فرد دوزبانه دریافتند که دوزبانه   400پژوهشگران با بررسی بیش از  
تواند  کنند. دلیل این امر این می ایجاد می   13های زبان مختلط را در بلوک   ی تر بزرگ متوازن( اثرات تسلط زبان معکوس  

کنند تا به یک اندازه به هر دو زبان دسترسی داشته باشند، ممکن است  های متوازن تلاش می باشد که وقتی دوزبانه 
شوند. در پژوهش حاضر، سخنگویان دوزبانه از تسلط بالایی در هر دو زبان ترکی )زبان اول( و  دچار خطای بیشتری  

 
1. Puberty 

2. balanced bilingual 

3. Cognitive control 

4. Executive functions (EFs) 

5. Lerman & Obler 

6. Antón 

7. Green 

8. Non-target language 

9. Target language 

10. Matrix language 

11. Román and Gómez-Gómez 

12. Declerck, Kleinman & Gollan  

13. mixed-language blocks 
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غالباً در خانه با زبان ترکی    ها آن کردند.  طور منظم از هر دو زبان استفاده می فارسی )زبان دوم( برخوردار بودند و به 
طورخاص،  سالگی که وارد دبستان شدند شروع به یادگیری زبان فارسی کردند. به   7مواجه شده بودند و از حدود  

یادگیری زبان دوم را نسبتاً دیر شروع کردند، اما در    ها آن   اگرچه این جمعیت بدین دلیل حائز اهمیت است که    ۀ مطالع 
های دستوری مشترکی دارند که  های ترکی و فارسی مشخصه ادامه به سطح بسیار بالایی از بسندگی رسیدند. زبان 

- فاعل واژه زبان  یب   ترت نشان هر دو دارای  حالت بی   در شود.  عامل مهمی در کنترل پردازش زبان دوم محسوب می 
بر اساس توصیف نحو  کنند.  پیروی می   2فعلی   ۀ های نحوی خاصی مانند مطابق هستند و از ویژگی   1ل فع - فعول م 

همکاران،    4)هارتسوکر   3مشترک  زبان بازنمایی   که ی مادام (،  2004و  بین  نحوی  دوزبانه های  باشند،  مشابه  ها  ها 
عملکرد ناحیة    ، حاضر  6شند تا در بازتحلیل لا ینک، نگارندگان در ت ا ؛ گذارند ها به اشتراک می ها را بین زبان بازنمایی 
شناسایی شده بود،    ( الف 2021) میکده و همکاران    ۀ فارسی مطالع - متوازن ترکی   های موس را که در دوزبانه لا مغزی تا 

در افراد   fMRI موس در پردازش زبان اول و دوم با روش مورد بررسی قرار دهند. بنابراین، با هدف بررسی نقش تالا 
 :سالگی زبان دوم را به طور رسمی آموخته بودند، به دو پرسش زیر پاسخ داده خواهد شد   7ای که در  دوزبانه 

 ها دخالت دارد؟ تالاموس در پردازش جملات دوزبانه   ۀ ( تا چه میزانی ناحی 1)   
 ( چه تفاوتی در کارکرد تالاموس چپ و راست برای پردازش همزمان زبان اول و دوم وجود دارد؟ 2) 

 پژوهش   روش .  2

گزارش شده بود، بازتحلیل شد.    ( الف 02021) که توسط میکده و همکارانش   fMRI های حاضر، داده   ۀ در مطالع 
فعلی، نگارندگان درصددند تا    ۀ موس در افراد دوزبانه شناسایی شد. در مطالع لا فعالیت ناحیة تا در پژوهش اصلی  

 .مغزی را برای هر دو زبان اول و دوم بررسی کنند   ۀ الگوی فعالیت این ناحی 

 کنندگان . شرکت 1- 2

بنیادی حاضر  - ی کاربرد بر اساس یک فراخوان، دانشجویان واجد شرایط مقطع دکتری دعوت به همکاری در پژوهش  
داوطلبان،   بین  از  ترک   36شدند.  ) دانشجوی  با    15و    زن   21زبان  ترتیب  به  معیار  سن   ن ی انگ ی م مرد  انحراف  و  ی 

 
1. Subject-object-verb (SOV) 

2. Verbal agreement  

3. Shared syntax account  

4. Hartsuiker 

6. Reanalysis 
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افراد سالم و طبق گزارش    ۀ هم   . 1شدند سال( انتخاب    34- 22  ی سن   ۀ محدود   در   ، 26/ 87±2/ 97و    27/ 3±71/ 5
زبان  ترک   های زبان، متولد و ساکن استان ترک شامل داشتن والدین    ورود به مطالعه   ک ملا فردی شنوایی طبیعی داشتند.  

  ی شهرها در  سال سکونت    5روانی، حداقل  - های زبانی دستی، عدم ابتلا به بیماری ، راست سالگی   7تا سن    ران ای 
در  کنندگان  شرکت   ۀ هم   ، ی بنا بر اظهارات شخص سالگی بود.   7ی زبان فارسی در شروع آموزش رسم   زبان و ی فارس 
ارزیابی    ۀ کردند. پس از غربالگری اولیه، افراد ملزم به شرکت در جلس ی ارتباط برقرار م   ی زبان ترک   ا ب ه  روزمر   ی زندگ 

  ۀ هم   2برتری ادینبورگ برگزار شد، بودند. بر اساس آزمون دست   مدرس   ت ی ترب شناسی دانشگاه  رفتاری که در گروه زبان 
راست  جهت سنجش ظرفیت حافظ افراد  بودند.  فراخنای خواندن   ۀ دست  تکلیف  و همکاران   3فعال،  ،  )خدادادی 

افراد موفق به کسب امتیاز لازم شدند.    ۀ آور بود و هم ( الزام 100)از    50افراد اجرا شد. کسب امتیاز    ۀ ( برای هم 1393
فارس   ی بسندگ   ی اب ی دارز خو  زبان  ترکی در  و  ب   ی  اندک  اختلاف  تول   ن ی با  و  )   د ی درک  برابر    6زبان  عال 5در    بود.   ی ( 

زبان  زبان و یک دانشجوی دکتری ترک شناس فارسی گر زبان هایی به زبان فارسی و ترکی توسط یک مصاحبه مصاحبه 
کنندگان اخذ شد.  شده از شرکت سازی بودگی شبیه در بخشی از این مصاحبه، یک آزمون قضاوت دستوری انجام شد.  

صورت شنیداری به زبان ترکی و فارسی ارائه و  آیتم( به   30با توجه به ماهیت آزمایش اصلی، این خرده آزمون )شامل  
- تشخیص داده شد. ضمناً، موقعیت اجتماعی   « عالی » توانمندی شنیداری و دستوری افراد در هر دو زبان  بر این اساس  

بر  افراد  چهار   اقتصادی  شاخص  اجتماعی - اساس  جایگاه  و  1975  ، 5)هالینگزهد   4اقتصادی - عاملی  بررسی   )
زبان با میزان بسندگی زبانی بالا(  فارسی   ۀ زبان کنندگان پژوهش حاضر و گروه کنترل )افراد تک اختلافی بین شرکت 

( مراجعه شود(.  ب   2023همکاران ) ( و میکده و  ب   2021مشاهده نشد )برای جزئیات بیشتر به میکده و همکاران ) 
و    ی اب ی ( ارز 2009  ، 7تری دان و فاکس )   6بر اساس معیار تسلط دوزبانه   ها به زبان اول و دوم ضمناً، میزان تسلط دوزبانه 

دریافت کردند.   حضور  ۀ الزحم حق  و شرکت    ش ی آزما  ن ی در ا  ی کتب   ت ی افراد با رضا اختلاف معناداری مشاهده نشد. 
کد    ی و دارا   ( هلسینکی   ۀ )مطابق با اعلامی   ران ی ا   ی اخلاق دانشگاه علوم پزشک   ۀ ت ی کم   ب ی مورد تصو پژوهش حاضر  

IR.IUMS.REC.1398.465   .است 
 

ن، نفر پیشنهاد شده  15حجم نمونه برای هر گروه حداقل ، fMRIدر مطالعات  .1  (. 2012است )فریست 
2. Edinburgh handedness inventory (EHI) 

3. reading span test 

4. four factor index of socio-economic status 

5. Hollingshead 

6. Bilingual Dominance Scale (BDS) 

7. Dunn & Fox Tree 
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 . مواد آزمون 2-2

طراحی شد    1بودگی شنیداری یک تکلیف قضاوت دستوری منظور بررسی پردازش نحوی سخنگویان دوزبانه به 
عل + مفعول +  ا با ساختار ف   ترکی   ۀ جمل   64ی و  فارس   ۀ جمل   64ها شامل  (. محرک الف   2021)میکده و همکاران،  

فاعل  - فعل   ۀ ها دارای نقض مطابق ها در هر زبان به لحاظ نحوی درست و سایر محرک بود که نیمی از محرک   فعل 
مشتق    گر ی کد ی از    ، درست و نادرست   ی نحو   لحاظ به   های  محرک و    بودند درست    یی لحاظ معنا به   ها محرک   ۀ هم بودند.  

افعال )بدون هیچ فعل   ساده  ۀ ارائه شد. زمان گذشت   کبار ی چه درست و چه نادرست فقط    محرک هر   ن، بنابرای ؛  ند نشد 
فاعل اول و سوم شخص مفرد با افعال اول و سوم شخص مفرد و فاعل  های درست،  . در محرک استفاده شد کمکی(  

  های نقض مشخصه   ط ی مقابل، در شرا   ر د   اول و سوم شخص جمع با افعال اول و سوم شخص جمع همراه بودند. 
شخص و شمار، فاعل اول و سوم شخص مفرد با افعال اول و سوم شخص جمع و فاعل اول و سوم شخص جمع با  

بودند  همراه  مفرد  شخص  سوم  و  اول  توسط  .  2افعال  ر   ک ی جملات  با  استودیوی  ع ی طب   تم ی خانم  در  و  قرائت  ی 

فر صدابرداری   نمونه   ره ی ذخ   WAV  مت با  )نرخ  محتوایی  .  ( لوهرتز ی ک   44  ت، ی ب   16  برداری شد  تکلیف  روایی 

آلفای    آزمون  اعتبار آن با استفاده از   میزان  رسید و نحو  ۀ حوز  متخصصین به تأیید  بودگی  قضاوت دستوری 

 آمد.   دست   به   0/ 93  3رونباخ ک 

 اجرای آزمون   ۀ . نحو 3- 2

  گی بود ی دستور نا / ی دستور بر اساس  کنندگان  اجرای تکلیف، شرکت  ۀ نحو   ۀ های لازم در زمین پس از دریافت آموزش 
هدفون    ق ی از طر   ، 4ی کوپا سای   افزار توسط نرم   شده ی طراح   ی دار ی شن   های محرک کردند.  جملات پاسخ خود را ثبت  

الگو  پارادا بود    7استراحت   ۀ باز   4ی،  دار ی جملات شن   6بلوک   4شامل    ، 5رویداد به وابسته   ک ی تحر   ی ارائه شد.    م ی و 
   10ی ک ی نام ی همود ی ثبت پاسخ  است که برا   9بخش   32شد. هر بلوک متشکل از    کارگرفته نیز به   8ن ی گز ی جا   گردانی زبان 

 
1. Auditory grammaticality judgment task 

 الف( ارائه شده است.    2023ها در مقالة میکده و همکاران )کامل محرک  فهرست .2
3. cronbach's alpha 

4. PsychoPy 

5. Event-related design 

6. block 

7. Resting period 

8. alternating language switching paradigm 

9. run 

10. Hemodynamic baseline 
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  زمان مدت ارائه نشد.    ی ک ی تحر   چ ی آن ه   طی  که شد  ه ی در قبل و بعد از آن تعب   ای ه ی ثان   30  استراحت   ی زمان   های بازه   ز ی ن 
  6یا   5، 4 پاسخ  ۀ و مرحل   ای ه ی ثان   3 ۀ جمل یک   ، ای ه ی ثان  1یک بوق هشدار  شامل    بخش بود. هر   ه ی ثان  318هر بلوک 

در کل زمان    ش نمای   ۀ صفح   در وسط )+(    علاوه علامت به   ک ی   ، شناختی   ف ی تکل   ی دار ی شن   ت ی ماه   به علت   بود. ای  ثانیه 
طورمثال، زبان اول،  )به   کردند ی م   ر یی تغ   وسته ی پ   طور به داده شد. در هر بلوک، جملات دو زبان    ش ی نما   1ی تکلیف اجرا 

و    ع ی توز  ی طور تصادف هر زبان، در هر بلوک به   ی دستور ی/نا دستور  های محرک   زبان اول، زبان دوم و ...(. زبان دوم، 
  ازجمله   ها م ی پارادا   گر ی بر د   ن ی گز ی جا   گردانی زبان   م ی پارادا   ت ی اجرا شد. مز   ها کننده شرکت   ۀ هم   ی برا   کسان ی طور  به 

  ای گونه به   کند ی فراهم م  ی زبان بعد   ی را برا  ی زبان   ی ز ری برنامه  ط ی است که شرا  ن ی ا   2محور - ی توال  گردانی زبان  م ی پارادا 

 
1. Task 

2. Sequence-based language switching paradigm 

   یسیانگل ۀو ترجم  یسی نوحرف  با یفارس  و یترک  زبان  در آزمون مواد از ییهامثال  -1 جدول

 الف(  2021 همکاران،و  کدهی)اقتباس از م

 زبان اول  زبان دوم

 

 .sg.1تممان را پرداخی بدهکار pl.1*ما

*Ma1.pl bedehkari-ye-mân râ 

pardâxtam1.sg.  

We debt-HI-OBJ-CLT.Def pay.PAST-1SG 

(We paid our debts.) 

 دستوری   ۀمطابقنقض 

 . sg.1یمرد یگت یزیمیتابلاریک  pl.1*بیز

*Biz kitâb-lar-i-mizi gatirdim. 

We book-PL-HI-OBJ-CLT.Def bring-

PAST-1SG 

(We brought our books) 

 

 .sg.1مترف ینظرش را پذ sg.1من

Man1.sg nazar-aš râ paziroftam1.sg. 

I offer-OBJ-CLT.Def accept.PAST-1SG 

(I accepted her/his offer.) 

 دستوری ۀمطابق

 . sg.1دوم وی یمپالتار sg.1من

Man1.sg pâltâr-e-mi yudum1.sg. 

I cloth-HI-OBJ-CLT.Def wash.PAST-1SG 

(I washed my cloth.) 

یر هجای هدف خط کشیده شده است.    * جملات غیردستوری. ز
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  ی بر مبنا (. لذا،  2015  ، 1کند )دکلرک و فیلیپ ی م   ی تداع   ی ع ی را در طول پردازش زبان طب ی  ز ری برنامه ش ی پ   وضعیت که  
دوزبانه    ان ی سخنگو   ، ی واقع   ی ا ی خود را آماده کند. در دن   ی زبان بعد   ی برا   تواند ی م   کننده شرکت   ، ی ن بی ش پی قابل   ی توال 

را انجام دهند. برای    زبان گردانی بین دو  زبان   سرعت به   کنند و   ه مناسب استفاد   طور به را    شان ی ها از زبان   ک ی تا هر    قادرند 
 دقیقه به طول انجامید.   35سازی تقریباً  آماده   ۀ به انضمام مرحل   fMRIاجرای آزمون    زمان مدت کننده،  هر شرکت 

 

 
 . پروتکل تصویربرداری 4- 2  

  ی مل   شگاه ی در آزما   10کاناله   20  سر   ل ی با کو   9زما ی مدل پر   منس ی ز   ی سه تسلا   MRIتوسط اسکنر    fMRI  ر ی تصاو 
  ک ی حالت استراحت از مغز هر فرد در    ی  بالا و عملکرد رزولوشن   ی  ساختار   ی ربردار ی مغز ثبت شد. تصو   برداری نقشه 

  توالی از    با استفاده   ی ساختار   ر ی و ا تص د.  ارائه ش   2  در جدول   مورداستفاده   ها و پارامترهای جلسه انجام شد. پروتکل 
 

1. Declerck & Philipp 

2. voxel size 

3. matrix size 

4. echo time 

5. repetition time 

6. slice thickness 

7. field of view 

8. flip angle 

9. 3.0 Tesla Siemens Prisma MRI Scanner 

10. 20-channel head coil 

 های تصویربرداری ساختاری و عملکردیپروتکل  -2جدول 

 نام پروتکل 
T1-weighted MP-RAGE 

 )ساختاری( 
T2-weighted EPI-BOLD 

 )عملکردی( 
 1  ×1  ×1 3  ×3  ×3 ( 3mm) 2وکسل  ۀانداز
 256 64 ( 2mm) 3ماتریس ۀانداز

 53/3 30 ( TE( )ms) 4زمان اکو
 1800 3000 ( TR( )ms) 5زمان تکرار 

 1 3 (mm) 6ضخامت اسلایس
 256 192 ( FOV( )2mm) 7میدان دید 

 α (deg ) 7° 90° 8چرخش  ۀزاوی 
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گرفته    2ای تصویربرداری اکو صفحه   صورت به   ی عملکرد   ر ی و تصاو   1شده ش  آماده مغناط   اکو گرادیانت سریع   ی بعد سه 
نیز حاوی    والیوم هر  عدد و    430  3ها تعداد کل والیوم .  به طول انجامید   ه ی ثان   1290  ی عملکرد   ی  ربردار تصوی   زمان   شد. 
 اسلایس بود.   45

 پردازش تصاویر . پیش 5- 2

به شرح زیر    4FMRIB  ۀ مجموع  6/ 00  مدل  FSLافزار  موجود در نرم  ی با استفاده از ابزارها  یر تصاو  پردازش یش پ 
اطلس    ی رو بر    MPRAGE-T1ی  ساختار   ۀ داد   5( انطباق 2، ) حذف جمجمه و استخراج قشر مغز (  1: ) انجام شد 

MNI    با    7ها برش   بندی زمان   یح تصح (  4)   ، 6حرکت سر   یح تصح (  3، ) بر آن   ی عملکرد   های داده و سپس انطباق
(  6متر، ) یلی م   6برابر با    FWHMبا    10ی کرنل گوس   یلتر توسط ف   9ی نرم کردن مکان (  5)   ، 8یه فور   یابی استفاده از درون 

نقط والیوم   ۀ هم   ۀ دامن   11نرمال کردن  پا   زمانی   ۀ ها در هر  ف   12ی کردن زمان   یلتر ف (  7یانگین، ) شدت م   ۀ ی بر    یلتر توسط 
از    شده با استفاده پردازش تصاویر پیش از    15یز نو   های حذف مؤلفه (  8یه، ) ثان   50  14یــگمای با س   13ی بالاگذر گوس 

آنالیز سطح اول )اجرای فردی( و دوم    ، 17نهایتاً، از مدل خطی عمومی  . 16مستقل  ی ها مؤلفه   ل ی روش تحل  جهت 
  stat-zهایی با  انجام و وکسل   19گروهی آنالیزهای بین   ، 18)اجرای گروهی( استفاده شد. با استفاده از مدل تأثیر آمیخته 

  ها آن وکسل فعال تشخیص داده شد. فقط جملاتی که به   صورت به   p<    0/ 05و سطح معناداری کمتر از  3/ 1بالای 

 
1. three-dimension magnetization-prepared rapid gradient-echo (MP-RAGE) sequence 

2. echo planner imaging (EPI) 

3. volume 

4. www.fmrib.ox.ac.uk/fsl 

5. mapping 

6. Head Motion Correction 

7. Slice Timing Correction 

8. fourier interpolation 

9. Spatial Smoothing 

10. gaussian kernel 

11. Normalization 

12. Temporal Filtering 

13. gaussian high pass filter 

14. sigma 

15. noise 

16. independent component analysis (ICA) 

17. Generalized Linear Model (GLM) 

18. Mixed effects 

19. between-subjects 
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 آنالیز قرار گرفتند.   ۀ پاسخ درست داده شده بود، در چرخ 

 . روش تحلیل آماری 6- 2
  نقش   ن یی منظور تع الف(، به   2021و همکاران،    کده ی )م   1کل ـ مغز   کرد ی تالاموس در رو   ۀ ی ناح   ت ی فعال   یی شناسا   رو ی پ 

بر اساس    2موردنظر   ۀ ی ناح   کرد ی با رو   ی ل ی افراد دوزبانه، تحل   در اول و دوم    ی ها زبان   همزمان   پردازش   در   تالاموس   ۀ ی ناح 
ها  تا الگوی فعالیت محرک اجرا شد )1403؛ میکده، زومر و بتولی،  1402میکده، زومر و بتولی، (  ن ی ش ی مطالعات پ 
  5»شدت«   ار ی عنوان مع به   4گنال ی س   ر یی درصد تغ ترتیب،  (. بدین 2007  ، 3مغزی آشکار گردد )پلدراک   ۀ در این ناحی 

  گنال ی محاسبه شد. شدت س   FSLدر   6آکسفورد - مطابق با اطلس هاروارد   تالاموس   ۀ ی در ناح  کننده شرکت هر  ی برا 
  ز ی در نظر گرفته شدند. آنال   مستقل   ی رها ی عنوان متغ به  ت ی و جنس  مکره ی ن  ، زبان  ، ی بودگ ی وابسته و دستور   ر ی عنوان متغ به 

  ل ی تحل   ی آزمون استنباط   ق ی از طر   گنال ی شدت س   رات یی انجام شد. تغ   26  ۀ نسخ   SPSS  افزار با استفاده از نرم   ی آمار 
( × زبان )زبان اول =  ی نادستور  ، ی دستور )   ی بودگ ی دستور   2×   2×   2×  2×  2  8مکرر   ی ها ی ر ی گ با اندازه   7انس ی وار 

 . شد   ی بررس )زن، مرد((    ت ی )چپ، راست(× )جنس   مکره ی ( ن ی زبان دوم = فارس   ، ی ترک 

 . نتایج 3

 . نتایج رفتاری 1- 3
به محرک  واکنش  زمان  کنندگان شامل  رفتاری شرکت  مطالع نتایج  در  صحیح  پاسخ  نرخ  و  و  ) اصلی    ۀ ها  میکده 

 .در دسـترس است   ( الف 2021همکاران،  

 تالاموس   ۀ . نتایج ناحی 3-2
( نشان  3، نتایج تحلیل واریانس )جدول  تالاموس   ۀ . در ناحی د الف نمایش داده ش   1موس در شکل  لا تا   ۀ موقعیت ناحی 

(  1/ 253دارد. مشخصاً، شدت درصد تغییر سیگنال در جملات نادستوری ) بودگی  از معناداری عامل اصلی دستوری 

 
1. whole-brain 

2. region-of-interest analysis (ROI) 

3. Poldrack 

4. Percent Signal Change (PSC) 

5. Intensity 

6. Harvard-Oxford Atlas 

7. analysis of variance 
8. repeated measures 
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( بیشتر بود. همچنین، عامل اصلی زبان با شدت درصد تغییر سیگنال بیشتر در  1/ 136به نسبت جملات دستوری ) 
 ( به سطح معناداری رسید.  1/ 132( به نسبت زبان دوم ) 1/ 256زبان اول ) 

بودگی، مشاهده شد که در زبان  زبان نیز معنادار بود. با در نظر گرفتن عامل دستوری   × بودگی  اثر تعاملی دستوری 
  0/ 002( بیشتر بود ) 1/ 150( در مقایسه با جملات دستوری ) 1/ 363اول درصد تغییر سیگنال جملات نادستوری ) 

  =p  ،338 /3    = (35 )t ( اما در زبان دوم اختلاف معناداری بین درصد تغییر سیگنال جملات نادستوری ،)و  1/ 143 )
(. با در نظر گرفتن عامل زبان، مشاهده شد که در  p  ،396 /0  = (35 )t=    0/ 694( مشاهده نشد ) 1/ 122دستوری ) 

=    0/ 002( بیشتر بود ) 1/ 143( در مقایسه با زبان دوم ) 1/ 363جملات نادستوری درصد تغییر سیگنال در زبان اول ) 
p  ،274 /3    = (35 )t ( اما در جملات دستوری هیچ تفاوتی بین درصد تغییر سیگنال زبان اول ،)1/ 122( و دوم ) 1/ 150  )

 (.  p  ،490 /0    = (35 )t=    0/ 627مشاهده نشد ) 
  ۀ نیمکره هم به سطح معناداری رسید. با در نظر گرفتن عامل زبان، مشاهده شد که در نیمکر   × تعاملی زبان  اثر  

  p  ،779 /3=    0/ 001بیشتر بود ) (  1/ 112) در مقایسه با زبان دوم  (  1/ 341) سیگنال جملات زبان اول  درصد تغییر  چپ  
  = (35 )t (  1/ 153) و دوم    ( 1/ 171) سیگنال جملات زبان اول  درصد تغییر  راست اختلاف معناداری بین    ۀ (، اما در نیمکر

درصد تغییر  (. با در نظر گرفتن عامل نیمکره، مشاهده شد که در زبان اول  p  ،341 /0    = (35 )t=    0/ 735مشاهده نشد ) 
  اما (، p  ،115 /2    = (35 )t=   0/ 042بیشتر بود ) ( 1/ 171) راست  ۀ در مقایسه با نیمکر (  1/ 341) چپ   ۀ سیگنال در نیمکر 
(  1/ 153راست )   ۀ ( در مقایسه با نیمکر 1/ 112) چپ    ۀ سیگنال در نیمکر درصد تغییر  ف معناداری بین  در زبان دوم اختلا 

 (. p  ،603 /0 -    = (35 )t=    0/ 550دیده نشد ) 
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کسیال  1تالاموس؛ )به ترتیب از راست( نمای ساجیتال  ۀ)الف( موقعیت ناحی -1شکل  و ساجیتال چپ. )ب(   2راست، آ

 ۀ جملات دستوری )تصویر سمت راست( و نادستوری )تصویر سمت چپ( زبان اول برای ناحیکل )بنفش( در -فعالیت مغز
ای درصد  نمودارهای جعبه دهد. )ج( قرمزرنگ مکان فعالیت هر محرک را نشان می ۀتالاموس چپ نسبت به خط مبدأ. دایر
 معناداری است.  ۀبودگی در تالاموس چپ برای زبان اول؛ علامت ستاره نشانتغییر سیگنال برای اثر دستوری 

 
1. Sagittal 

2. Axial  
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 تالاموس  ۀراهه در ناحی-4 انسیوار نتایج آزمون تحلیل   -3جدول 

 منبع تغییرات  F ۀآمار  درجه آزادی  معناداری  مجذور اتا
 بودگی دستوری 127/6 1 018/0 153/0
 × جنسیت بودگی دستوری 559/0 1 460/0 016/0
 زبان 455/6 1 016/0 160/0
 زبان × جنسیت  052/0 1 820/0 002/0
 نیمکره  636/0 1 431/0 018/0
 نیمکره × جنسیت  569/0 1 456/0 016/0
 × زبان بودگی دستوری 997/4 1 032/0 128/0
 × زبان × جنسیتبودگی دستوری 376/2 1 132/0 065/0
 × نیمکره بودگی دستوری 194/2 1 148/0 061/0
 نیمکره × جنسیت× بودگی دستوری 073/1 1 308/0 031/0
 زبان × نیمکره  208/13 1 001/0 280/0
 زبان × نیمکره × جنسیت  451/1 1 237/0 041/0
 × زبان × نیمکره بودگی دستوری 477/12 1 001/0 268/0
 × زبان × نیمکره × جنسیتبودگی دستوری 226/0 1 637/0 007/0

 

بودگی،  نیمکره معنادار بود. با درنظرگرفتن عامل دستوری  × زبان  × بودگی  افزون بر این، تعامل سه عامل دستوری 
( در مقایسه با جملات دستوری زبان اول  1/ 510چپ درصد تغییر سیگنال جملات نادستوری زبان اول )   ۀ در نیمکر 

هیچ اختلاف معناداری بین درصد تغییر سیگنال جملات    اما (،  p  ،705 /3    = (35 )t=    0/ 001( بیشتر بود ) 1/ 172) 
=    - p  ،297 /0=    0/ 769( بیشتر بود ) 1/ 121( در مقایسه با جملات دستوری زبان دوم ) 1/ 103نادستوری زبان دوم ) 

 (35 )t ( در مقایسه با جملات  1/ 216درصد تغییر سیگنال جملات نادستوری زبان اول )   تنها نه راست    ۀ (. در نیمکر
(، بلکه، تفاوت معناداری بین درصد تغییر  p  ،556 /1   =   (35 )t=    0/ 129نبود ) ( متفاوت  1/ 127دستوری زبان اول ) 

 ( دوم  زبان  نادستوری  ) 1/ 183سیگنال جملات  دوم  زبان  با جملات دستوری  ( مشاهده نشد  1/ 123( در مقایسه 
 (288 /0  =p  ،080 /1   = (35 )t با درنظرگرفتن عامل زبان، مشاهده شد که .) چپ    ۀ در جملات دستوری نیمکر  تنها نه

،  p=    0/ 368( مشاهده نشد ) 1/ 121( در مقایسه با زبان دوم ) 1/ 172اختلافی در درصد تغییر سیگنال زبان اول ) 
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912 /0    = (35 )t (  1/ 127راست هم هیچ تفاوتی در درصد تغییر سیگنال زبان اول )   ۀ (، بلکه، در جملات دستوری نیمکر
  ۀ سوی دیگر، در جملات نادستوری نیمکر (. از  p  ،952 /0  = (35 )t=    0/ 061( دیده نشد ) 1/ 123در مقایسه با زبان دوم ) 

=    p  ،330 /4<  0/ 001( بیشتر بود ) 1/ 103( در مقایسه با زبان دوم ) 1/ 510چپ درصد تغییر سیگنال در زبان اول ) 

 (35 )t )  ( در مقایسه  1/ 216راست هیچ اختلافی در درصد تغییر سیگنال زبان اول )   ۀ اما در جملات نادستوری نیمکر ؛
در    تنها نه (. با در نظر گرفتن عامل نیمکره مشاهده شد که  p  ،453 /0  = (35 )t=    0/ 653( دیده نشد ) 1/ 183با زبان دوم ) 

  ۀ ( در مقایسه با نیمکر 1/ 172چپ )   ۀ جملات دستوری زبان اول هیچ اختلافی بین درصد تغییر سیگنال در نیمکر 
اختلافی در درصد تغییر سیگنال  (، بلکه در زبان دوم هم  p  ،595 /0    = (35 )t=    0/ 556( دیده نشد ) 1/ 127راست ) 

(. از سوی  p  ،028 /0 -    = (35 )t=    0/ 978( یافت نشد ) 1/ 123راست )   ۀ ( در مقایسه با نیمکر 1/ 121چپ )   ۀ نیمکر 
راست    ۀ ( در مقایسه با نیمکر 1/ 510چپ )   ۀ دیگر، در جملات نادستوری زبان اول درصد تغییر سیگنال در نیمکر 

در جملات نادستوری زبان دوم اختلافی در درصد تغییر    ؛ اما ( p  ،865 /2    = (35 )t=    0/ 007( بیشتر بود ) 1/ 216) 
تنها  (.  p  ،234 /1 -    = (35 )t=    0/ 225( دیده نشد ) 1/ 183راست )   ۀ ( در مقایسه با نیمکر 1/ 163چپ )   ۀ سیگنال نیمکر 

نشان    3که جدول    گونه همان .  ج به تصویر کشیده شد   1ای در شکل  بودگی در قالب نمودار جعبه اثر معنادار دستوری 
 . 1دهد، تعامل جنسیت با سایر عوامل معنادار نبود می 

 گیری . بحث و نتیجه 4
های متوازن ترکی  زبان اول و دوم در دوزبانه تالاموس دوجانبه در پردازش همزمان    ۀ عملکرد ناحی در پژوهش حاضر،  

اول(  یادگیری  - )زبان  سن  با  دوم  )زبان  محرک   7فارسی  شد.  بررسی  مدرسه(  به  ورود  بدو  در  های  سالگی 
به  محرک دستوری/نادستوری  و  تصادفی  به صورت  اول/دوم  زبان  مستلزم  های  که  شدند  توزیع  متوالی  صورت 

های  تالاموس چپ به محرک   ۀ هاست. به دنبال شناسایی حساسیت ناحی مشارکت/عدم مشارکت متناوب بین زبان 
الف(،    2021،  همکاران مغز )میکده و  - فارسی در سطح کل - های ترکی دوزبانه دستوری و نادستوری زبان اول در  

 بودگی در تالاموس چپ برای زبان اول تأیید شد. در پژوهش حاضر اجرا و اثر دستوری   ROIیک آنالیز مبتنی بر  
گردانی زبان  ها در حین زبان حاکی از این است که در پژوهش حاضر دوزبانه   ROIنتایج حاصل از آنالیز مبتنی بر  

 
مقال   ء جنسیت جز   ه  مسئل  .1 کلیدی  تعداد شرکتبا    اما  ؛نیستحاضر    ه  موضوعات  ناترازی  به  نویسندگان توجه  و زن،  مرد  مقاله   کنندگان 

 است.   متأثر از پارامتر جنسیت نبوده فعلی القا کنند که نتایجه  کنجکاو خوانندهای آماری به علاقمند بودند با داده
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فعالیت    ۀ آستان   ۀ اند که در راستای فرضی انتخاب کرده   1زبان مهمان   عنوان به زبان پایه و زبان فارسی را    عنوان به ترکی را  
تری  اما زبان پایه، فعالیت قوی  ، ( است. بر این اساس، هر دو زبان اول و دوم فعال هستند 2001و   1993)پردیس، 

گردانی  (؛ زیرا وقتی زبان 2020شود )ژیو و همکاران،  می   2به اثرات تغییر نامتقارن ( که منجر  1998دارد )گرین،  
شود، مهار زبان اول که در طول پردازش جملات زبان دوم اتفاق افتاده بود باید  های زبان اول انجام می سمت محرک به 

 شود. غلبه شود که خود منجر به فعالیت بیشتر نواحی درگیر  فرایند  مهار می 
کنندگان است که زمان واکنش کمتری را برای زبان دوم نسبت به  های رفتاری شرکت نتایج فوق در راستای یافته 

دهد. در مقابل، تغییر در جهت زبان غالب )زبان اول(، مستلزم زمان بیشتری است تا به مهار قبلی  زبان اول نشان می 
شود  تری محسوب می ، به این دلیل که زبان دوم زبان ضعیف گر ی د ی عبارت به که به این زبان اعمال شده است، غلبه گردد.  

؛  ( 2020کنترل شناختی مضاعفی لازم است تا زبان اول را پس از تولید زبان دوم بازفعال کند )ژیو و همکاران،  

ناحی  این  نقش حیاتی  بر  اول  زبان  برای  تالاموس  فعالیت  د   ۀ بنابراین،  ر کنترل رفتاری و شناختی صحه  مغزی 

؛  2017  ، 4؛ برکن، گرادو و کلاین 2013و همکاران،    3هوسودا گذارد که در راستای مطالعات پیشین است ) می 
  ۀ (. با توجه به اینکه در مطالع 2021و همکاران،    7؛ گَلو 2019و همکاران،    6؛ دلوکا 2017و همکاران،    5پلیاستیکاس 

کودیت نیز به زبان اول مشاهده   ۀ ، حساسیت هست )انتشار میکده، زومر و بتولی، در دست (پیشین نویسندگان حاضر 
گردانی، کنترل  ای در فرایندهای زبان کودیت( نقش ویژه   ۀ مغزی )تالاموس و هست   ۀ رسد این دو ناحی شد، به نظر می 

  ی توجه قابل شناختی  که در بخش مقدمه مطرح شد، اختلافات روش   طور همان کنند.  شناختی و انتخاب زبان ایفا می 
پردازش دستوری در    ۀ تنها اثر موجود در زمین   عنوان به   - (  2003و همکارانش )  حاضر را از اثر وارتنبرگر   ۀ که مطالع 

کند و گویای این است که پردازش  بین این دو اثر را بسیار کمرنگ می   ۀ کند، امکان مقایس متمایز می   – افراد دوزبانه 
 تری است. ت عمیق زبان در یک مغز واحد دوزبانه مستلزم انجام مطالعا 

بنابراین با توجه به  ؛  چپ مغز بود   ۀ حاضر محدود به نیمکر   ۀ لازم به ذکر است که فعالیت تالاموس در مطالع 
توان  (، می الف   2021فارسی )میکده و همکاران،  - های ترکی چپ در پردازش نحوی دوزبانه  ۀ فعالیت غالب نیمکر 

 
1. Guest langiage 

2. Asymmetrical switch effects 
3. Hosoda 

4. Berken, Gracco, Klein 
5. Pliatsikas 

6. DeLuca 

7. Gallo 
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اطلاعات از مسیر تالاموکورتیکال به نواحی قشری را    ۀ دهند انتقال استنباط کرد که این تالاموس چپ است که نقش  
 دهد. انجام می 

 تشکر و قدردانی 
  ی ها ی فناور   و  علوم  ۀ توسع   ستاد  ی مال   ت ی حما  با  که  است مقاله  ن ی اول ا   ۀ سند ی نو   ی دکتر  ۀ از رسال  برگرفته   پژوهش   ن ی ا 

حمایت مالي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ایران    از   پروژه انجام شده است. ضمناً، این    7401  ۀ به شمار  ی شناخت 
مقاله برخوردار    ن ی دوم ا   ۀ سند ی نو   یی )آلمان( تحت راهنما   1ن ی دانشگاه هومبولت برل   در   پروژه   اهداف   ل ی تکم   جهت نیز  

 . گردد ی م   ی قدردان   متبوع   سازمان   آن   ی همکار   از   ؛ بوده است 

  

 
1. Humboldt-Universität zu Berlin 
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Abstract 

Language can be studied from various perspectives. One of the methods for 

studying linguistic variations in society is examining cultural sources such as 

stories, novels, musical productions, poems, and ancient myths. Among the 

topics that have received significant attention in the media and have an 

important place in the representations is the concept “gender”, particularly the 

representation of masculinity or femininity. The representation of patriarchy 

has various positive and negative aspects and varies across different cultures. 

The portrayal of a powerful and influential man is influenced by the 

components of a culture and its role and position within that context. This 

study aimed to explore the representation of patriarchy in a positive form in 

ancient Persian poetry from the perspective of social linguistics. To achieve 

this, verses that have a clear connection with the subject matter of the 

research, that is, gender-based linguistic interaction, were selected. Using 

Barthes’ three-level semiotic analysis method, the representation of the male 

character and specifically the father, as well as the linguistic position of the 
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father compared to other roles, were analyzed from the perspective of social 

linguistics. The results on that the ancient poetry showed the representation 

of male linguistic control, linguistic dominance of the father over other roles, 

the absence of dialogue, and the establishment of a framework for making 

requests from the central male figure (father), as well as gendered language 

in linguistic interactions. This representation is based on the ideology and 

patriarchy discourse in society, and although it has been considered positive 

in society and culture, it does not hold the same position and role in 

contemporary society. 
Keywords: Social Linguistics, Iranian Myths, Father, Patriarchy, Linguistic 

Dominance 
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 در شعر  یاجتماع ی شناسو زبان یمردسالار 
 ( یرانیا یردر اساط ی: مفهوم پدرسالار یمورد ۀ)مطالع

 1ایران  ،بیرجند ،یاسلام آزاددانشگاه  بیرجند،، واحد فارسیادبیات زبان و روه دانشجوی دکتری گ، سپنتامهراحمد 
 مسئول( سندهی)نو ، ایران  بیرجند  ،یاسلام آزاددانشگاه  بیرجند،، واحد فارسیادبیات زبان و روه مجیدرضا خزاعی وفا، استادیار گ

 ایران  ،بیرجند ،یاسلام  آزاددانشگاه  بیرجند،واحد  فارسی،ادبیات  زبان و روه استادیار گ، علي ماندگار
 89-53 صص

 چکیده 
 پژوهش در منابع جامعه،  در  زبانی    هایدگرگونی   پژوهش  هایوش یکی از راست و    مطالعهقابلمختلفی    منظرهایزبان از  

قبیل   از  موسیقیاییهارمان،  هاداستان فرهنگی جامعه  تولیدات  است   ،  اساطیر کهن  و  اشعار  مقولات  و  از    موردتوجه. 
ویژه بازنمایی جنسیتی   طوربهها جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است، مقولۀ جنسیت و ها که در بازنماییرسانه

و    دگرگون استهای مختلف  در فرهنگ   مختلف مثبت و منفی دارد وهای  نمایش مردسالاری جنبهاست.    مردانه یا زنانه
همان بستر  یک فرهنگ به نقش و جایگاه او در    یهااز مؤلفه  برخاسته  رگذاریتأثمرد دارای اقتدار و  نحوۀ به تصویر کشیدن  

از منظر   شعر کهن فارسیدر    مردسالاری در شکل مثبت  ، مطالعۀ شیوۀ بازنماییپژوهش حاضراست. هدف    و زمینه
با موضوع تحقیق، یعنی تعامل زبانی مبتنی بر   تریروشن که در ارتباط ابیاتی شناسی اجتماعی است. به این منظور، زبان

شخصیت مرد  بارت، نحوۀ بازنمایی    یسه سطح  یشناختو با استفاده از روش تحلیل نشانه  جنسیت، هستند انتخاب شده 
است.    شناسی اجتماعی تحلیل شدهناز منظر زبا  هاپدر در برابر دیگر نقش نی  ، همچنین جایگاه زبامشخص پدر   طوربهو  

پدر در برابر  ، فرادستی زبانی  مردانشاهد بازنمایی از نوع کنترل زبانی    شعر کهندهد در  آمده، نشان می دست نتایج به 
از مرد کانونی )پدر(،  هادیگر نقش  زدگی در مراودات  و همچنین جنسیت   غیاب گفتگو و بسترسازی برای درخواست 

شده ت و هرچند مثبت قلمداد می زبانی هستیم که این بازنمایی مبتنی بر ایدئولوژی و گفتمان مردسالاری در جامعه اس
 است در جامعه و فرهنگ کنونی آن جایگاه و نقش را بر عهده ندارد. 

 . شناسی اجتماعی، اساطیر ایرانی، پدر، مردسالاری، فرادستی زبانیزبان ها:کلیدواژه 
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 . مقدمه 1
به  و قداست    ت ی اهم   دارای   ی فارس   کهن   ات ی در زبان و ادب   ازجمله ها  ن ا ها و زب ملت   ۀ پدر در فرهنگ و ادب هم   هوم مف 

  ت ی از مشروط   ش ی تا پ   ک ی کلاس   ات ی مرتبط با آن در متون ادب   ی ها پدر و مضمون   ۀ ، واژ وجود ن ی باا است.    رفته ی م شمار  
  ات ی در ادب   اما   ، به کار رفته   ها حه ی و مد   ی و مراث   ها داستان قصه،    ی ها ت ی شخص   حات، ی صورت اشارات، تلم به   شتر ی ب 

شده است. ادبیات ملي ایران، به دلیل    پدر سروده   ۀ دربار   ی کاملا  مشخص   ن ی ها و مضام در قالب   ی معاصر اشعار 
شالوده  از  پیش برخورداري  خاستگاهي  با  اساطیري  عمیق  هستند  هاي  متوني  از  قاب ک تاریخي،  تحلیلِ    لیت ه 

  از موضوعات   تنها نه یی  الگو اي و کهن پدرمثالي اسطوره   ، مضامین پدر اشعار با  دارند.    یی الگو و کهن   ی شناخت اسطوره 
. بر  و تحلیل قرارگرفته است   موردتوجه   شناسي نیز شناسي و جامعه روان   دیدگاه   ه از ک بوده بل در متون حماسي    طرح قابل 

در   ی و کمّ  ی ا سه ی مقا  ، ی ل ی تحل   ، ی ف ی توص  وه ی پدر به ش   با مضامین  اشعار   ی ها ه نمون   ن ی برتر  پژوهش   ن ی ا در  اساس،  ن ی ا 
و    خچه ی موضوع، ابتدا به تار   ن ی به ا . باتوجه قرار گرفته است   ی موردبررس   ی عنوان مسئله اصل ارسي به ف تمام ادوار ادبیات  

اشعار    هایی از نمونه شده و سپس    ل ی وتحل ه ی تجز بر انواع ادبي    د ی دوازدهم با تأک قرن  اشعار پدر از ایران باستان تا    ۀ ن ی ش ی پ 
مورد    ی انقلاب اسلام   و   ی پهلو   ت، ی مشروط   ی به سه دوره بند م ی تقس ادبیات معاصر با    شاعران معروف ارائه شده است. 

 . گرفته است   رار ق   ی و بررس   ل ی تحل 

 ( و قدرت   زبان، جنسیت )   نظري تحقیق   . مبانی 2

دارند    خاصی   ساختی   ها یا رمزهای نظام   زیرا هر دو جنس   ؛ است   ه و مردانه متمایز زنان   زبانی   هویت   ن مبیّ   زبانِ جنسیتی 
  ی ها آورد. تفاوت وجود می   را به   متفاوتی   زبانی   های و قابلیت   زبان اشکال نحوی   هاست. این آن   معرف جنسیت   که 

  جنسیتی   هویت   اجتماعی   معرف ساخت   نحو متمایزی   به   زبان جنسیتی   چون ،  در استفاده از زبان بارز است   جنسیتی 
با    بود که   زبان و جنسیت   نسبت   دربارۀ آغاز مطالعات    1970  کند. دهه زبان را باز می   ذاتی   و نه   بوده و تفاوت جنسیتی 

  زدگی ، جنسیت شوند. درواقع می   تقسیم   نقصان، تفاوت و سلطه   دسته   سه   نظریات به   لکاف شروع شد. این   آثار رابین 
تفاوت    میان، دو دیدگاه کلی   . در این است   جامعه   فرادست   یی ها گروه   ی از سو   کنترل زبانی   برای   سب منا   ای شیوه   زبانی 

 دارند.   بیشتری   اهمیت   و سلطه 

دیدگاه    قرار گرفت   جنسیتی   شناسان طرفدار برابری زبان   لحاظ موردتوجه اولین   از بسیاری   که   دیدگاهی   نخستین 
  دارند با زبانی   محتاطانه   فاقد اقتدارند و زبانی   که   دلیل   این   زنان به   ( معتقد است 1973لکاف )   ( بود. رابین )سلطه   تسلط 
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 (. 35  : 1383جبروتی،    نهاد کنند )پاک می   صحبت   ضعیف 

. دیدگاه تفاوت تا  است  « دیدگاه تفاوت » مطرح شد،   دیدگاه تسلط   از آن در انتقاد به  بخشی   دیگر، که   دیدگاه مهم 
  که  ارتباط است  کند و در این اخلاق نیز نفوذ می   و  تر است مثبت  زنان با نگرشی   رفتار زبانی   ۀ کنند مشخص   حدودی 

  را آزمود. این   عرصه   در این   طلبی و سلطه   توان تفاوت نابرابری خورند و می پیوند می   هم   و قدرت به   زبان و جنسیت 
گوناگون    انحای   به   که جنسیت   ی یابد؛ طور جریان می   زبان در حوزه سیاست   از زاویه   جنسیت   نقش   که   بدان معناست 

با   ارتباطات آدمی  ترین در خصوصی  ها حتی جلوه  شود. این متأثر می  مردانه   قدرت زنانه   در توزیع  از امکانات زبانی 
 . ( 97  : 1389  اصل،   ی کند )محمد خودش نیز نمود پیدا می 

زن را    سکوت و اطاعت   که درحالی   ؛ کنند گوشزد می   مرد را با کار بیرون از خانه   عمدتا  موفقیت   قومی   ی ها داستان 
مردان و بیان    لهجه   که صراحت ؛ چنان زنان و مردان متفاوت است   شمارند. انتظار ما از سخنگویی زن می   شرط توفیق 

و    کنیم قلمداد می  تربیت و بی   طلب گو را سلطه صورت، زن رک   و در غیر این   پسندیم زنان را می  ز ی آم تلویحا  ملاحت 
تواند  می   که   است  فرهنگی  ، زبان عاملی ن ی (؛ بنابرا 98  همان: )   دانیم او می  از بالا را شایسته  زنی و چانه  فشار از پایین 

  بر اساس وجود رابطه   کند که می   را ترویج   زده فرهنگی   ت ی زبان جنس   آورد. پس   فراهم   فرهنگ   برای   هایی محدودیت 
بر آن    تواند با تسلط گیرد و می دیگر قرار می   بالاتر از جنسیت   در موقعیتی   جنسیت   موجود در آن، یک   مراتبی سلسله 

 اعمال قدرت کند. 

 هاي جنسیتی زبان و کلیشه .  1- 2

  و معمولا  بار ارزشی   گروه یا فرد است   ها، رفتارها و انتظارات یک در مورد نگرش   شده   ساده ت  شد به   ی ها ده ی عق   کلیشه 
  عنوان جنس در آن زنان به   که   است   هایی دهند، کلیشه می   اشاعه   ها در جامعه رسانه   که   مهمی   های از کلیشه   دارد. یکی 

 . ( 148  : 1389  ، زاده مهدی شوند ) می   بازنمایی   و فرودست   کفایت بی   دوم و افرادی 
گیرند.  را بر عهده می   جنسیتی   ها یا تصورات قالبی کلیشه   بازنمایی   نقش   جمعی   های ها، رسانه از نظر فمینیست 

  که   صفاتی   برای   که   است   این   ها یا تصورات قالبی کلیشه   مربوط به   های صفات یا خصیصه   ۀ دربار   از نکات قطعی   یکی 
  شوند. قدرت، استقلال و تمایل می   قائل   دهند اهمیت می   زنان نسبت   به   که   از صفاتی   شود، بیش مردان منسوب می   به 
با    که   یی ها تفاوت در ارزش   شود. این می   تلقی   مثبت   اغلب   ی تأثیرپذیر   و   ، زودباوری در برابر ضعف   خطرپذیری   به 

مردانه  زنانه   صفات  است   تداعی   و  ممکن شده  زیادی   است   ،  حد  که   چسب بر   ی نوع به   تا  باشد    برخی   به   مربوط 
  این   کند که می   تعیین   خاص تا حدی   از رفتارهای   برخی   به   ی شناخت روان   اطلاق معانی   ۀ شود. شیو خصوصیات زده می 
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بدن    شناسی زیست   به   معمولا  جنس   . ( 28- 29  : 1387  ، کولومبوگ شوند ) می   پنداشته   یا منفی   حد مثبت   رفتارها تا چه 
کند.  می   مردان و زنان را هدایت   اجتماعی   برساخت   کند که اشاره می   فرهنگی   مفروضات و اعمالی   به   و جنسیت 

اجتماعی   ها گفتمان   این   درنتیجه  اعمال  فرهنگی و  سیاسی   ،  که جنسیت   و  و    ها فرض ش ی پ   فرودستی   ریشه   اند 
افکار و    طریق   کنند و از این می   ها بازنمایی در رسانه   نحو خاصی   ، زنان را به و اجتماعی   فرهنگی   های داوری پیش 

  افراد بر اساس جنسیت   که   است   یا تبعیضی   ، تعصب زدگی بخشند. جنسیت را تداوم می   ای و کلیشه   قالبی   های اندیشه 
باشد و    زنان برخاسته  فرودستی   از اعتقاد به  که  یا هر واکنشی  ، رفتار، گفتار، منش گر ی د عبارت به   کنند. می   خود تجربه 

موج    ی ست ی ن ی فم   های اصطلاح در میان جنبش   بندند. این زنان می   های از آن راه را بر فعالیت   ناشی   اجتماعی   باورهای 
نژادپرستی  با  قیاس  در  نوعی   ساخته   دوم،  رشد  بیانگر  اصطلاح  دو  هر  و  به   آگاهی   شد  و    به   که   ستمی   بود  زنان 

و    زنانه   بخش آگاهی   های جنبش   که   است   ی ی ا پرابلماتیک   حقیقت   در   جنسیتی   شد. تبعیض پوستان اعمال می رنگین 
 اند. وجود آمده   بر اساس آن به   سم ی ن ی اساسا  فم 

  که   دو رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ناظر بر آن است   یی مفهوم جنس گرا   ، در بررسی عراقی   باور نجم   به 
  از سوی   جنسی   هویت   گیری شدن و شکل   ی در جریان اجتماع   که   ناخودآگاه است   نگرش و عاطفه   نوعی   ویژگی   این 

آن    و مشابه  مرتبط   با سایر شرایط  جنسیتی  تبعیض   رویکرد دوم بر نسبت   که  است  در حالی  شود. این می   افراد آموخته 
 . ( 316  : 1389  ، زاده مهدی )   و... است   ، نژادپرستی استثمار طبقاتی   ازجمله 

از خود    ای و کلیشه   منفی   شود زنان تصویری   باعث   است   ممکن   که   است   از عواملی   یکی   زبانی   زدگی جنسیت 
   ِزدگی ، جنسیت تأثیر بگذارد. درواقع   زن است   شایسته   ها از آنچه بر انتظارات مردان یا خود آن   کنند و درنتیجه   دریافت 

  که   زده است   جنسیت   زبانی   . است   اجتماعی   فرادست   ی ها گروه   از سوی   کنترل زبانی   برای   مناسب   ای شیوه   زبانی 
ناعادلانه ادبانه ی ب   کاربرد آن تمایزی  یا  یا ترویج   به   مختلف   ی ها ت ی را در میان جنس   ، نامربوط،  نماید    وجود آورده 

 (. 1381،  نهاد جبروتی شده در پاک   ، نقل )براگین 

 ای انه رس   زبان و بازنمایی .  2- 2

  برای   که   یی ها مفهوم با تلاش   . این برخوردار است   خاصی   از اهمیت   ای رسانه در مطالعات    امروزه، مفهوم بازنمایی 
  و زبانی   مفهومی   های چارچوب   از طریق   را تولید معنا   دارد. بازنمایی   تنگاتنگ   گیرد رابطه صورت می   واقعیت   ترسیم 

  نحو معنادار وجود ندارد و بازنمایی   به   واقعیت   کند که استدلال می   ( 2003هال )   . ( 127، ص  11کنند ) می   تعریف 
  باقی   دست درگذر زمان یک   و از راه بازنمایی   یا شفاف نیست   . معنا صریح تولید معناست   کلیدی   ی ها وه ی از ش   یکی 
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گیرد وجود دارد، اما معنادار شدن جهان در  در آن صورت می  که   هایی از بازنمایی   تردید، جهان مستقل ماند. بی نمی 
و مناسبات قدرت    روابط   به   آمیخته   طرف، که و بی   خنثی   امری   نه   ای رسانه و    فرهنگی   . بازنمایی آن است   گرو بازنمایی 

  . ( 166  ص   ، 12)   است   اجتماعی   های نابرابری   تداوم و تقویت   در جهت   در جامعه   مرجح   معانی   تولید و اشاعه   جهت 
و    است   فرهنگ  یک   اجزای  معنا بین  تولید و مبادله  فرایند ذاتی  . بازنمایی است   تولید فرهنگ  از مراجع  یکی  بازنمایی 

به   این  برای زبان، نشانه   کارگیری امر مستلزم  بازنمایی چیزهاست   مایی بازن   ها و تصاویر    اشاره دارد که   نکته   این   به   . 
از   نقل   زرگر به  )سروی  هاست آن  بازنمایی   محصول چگونگی  ها ده ی پد  معنای   معنادار نیستند، بلکه  نفسه ی ف  ها ده ی پد 

،  تصویری   های ویژه تولیدات رسانه ، به ای رسانه هر محصول یا تولید   باید تأکید کرد که  . ( 40  : 1378  ، سروی هال( ) 
، در فرایند  اند و درواقع ها بسیار متفاوت آن   ، با واقعیت دعا و نیایش   یا مراسم   سخنرانی   از خبر، مستند و حتی   اعم 

رسانه ای رسانه ارتباطات   می   واقعیت   بازنمایی   به   ،  و  اقدام  معنای حتم   طور به کند  این   تولیدی   ،  معنای   در    فرایند، 
.  طرف نیست و بی   فرایند خنثی   همواره در این   وجود دارد و رسانه   در واقعیت   آنچه   رود نه شمار می   به   رسانه   دشده ی تول 

  ی ر ی گ به علت بهره   بگوییم   یا بهتر است   نبودن زبان است   ی از خنث   ناشی   ای رسانه   نبودن بازنمایی   ی ، خنث قت ی در حق 
کنند،  می   ها آن را ترسیم رسانه   که   جهانی   توان گفت ، می طور خلاصه شود. به حادث می   پدیدهای   از زبان، چنین   رسانه 

زاده،  مهدی )   است   کلی   یا مفاهیم   از مقوله   فرهنگی   افته ی سازمان   مجموعه   ، یک کنیم ما احساس می   که   همانند جهانی 
1384 :  51 ) . 

  سبب  دارد. به   و فرهنگی   اجتماعی   ی بند صورت   در هرگونه   مهمی   معنا، نقش   تولید و توزیع   مجرای   مثابه زبان، به 
و شکل دادن   ساختن   دیگران از طریق   کنترل و نظارت بر عقاید و رفتارهای   که   است   زبان در فرایند بازنمایی   اهمیت 

یابد.  شود و انتقال می آن تولید می   معنا از طریق   که   است   ممتازی   و واسطه   میان، زبان رسانه   شود و در این معنا میسر می 
باشد، در آن صورت معنا را هرگز    در طبیعت   چیز ثابتی   و نه   و اجتماعی   ، فرهنگی زبانی   قراردادهای   اگر معنا نتیجه 

، ص  11شود ) و تولید می   معنا ساخته   ندارد، بلکه معنا در ذات چیزها وجود    فرض کرد؛ یعنی   و قطعی   توان ثابت نمی 
یا    افکار عمومی   هدایت   بسا در جهت چه   رسانه   زبان در ساحت   کارگیری به   توان گفت ، می طور خلاصه به   . ( 22

کند و آن را    را وارونه   باشد یا حقایق   حقایق   ۀ تواند بازنمایانند می  که   زبان است   شود، زیرا این   انحراف آن به کار گرفته 
 کند.   نما عرضه واقع 

 ها در رسانه  آمیز جنسیت تبعیض   زنمایی . با 3- 2

محور.    ت ی و جنس  گرایانه تبعیض   باشد یا در مقابل   یا عادلانه   بر عدالت  زنان و مردان مبتنی   تواند در بازنمایی زبان می 
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  اشاره دارد که   شناختی زیست   بندی طبقه   به   قبلا  ذکر شد، جنس   طور که ؟ همان چیست   و جنسیت   منظور از جنس 
.  در ارتباط است   با رفتار خاصی   اشاره دارد که   اجتماعی   بندی طبقه   به   شود. جنسیت می   از تولد محقق   معمولا  قبل 

تا    جنسیت   افراد یک   کند؛ گویی می   طور نابرابر بازنمایی گرا، زنان و مردان را به   ت ی ؟ زبان جنس چیست   یی گرا   ت ی جنس 
دارند. زبان    دیگر حقوق کمتری   با جنسیت   دارند و در مقایسه   کمتری   ترند و پیچیدگی ناقص   از لحاظ انسانی   حدودی 

  به   اغلب   زیان مردان، ولی   اوقات به   ؛ گاهی زنان و مردان است   ۀ دربار   هایی کلیشه   ۀ دربردارند   گرا همچنین   ت ی جنس 
اند. مردان  با زنان اشغال کرده   را در مقایسه   بالاتری   ی ها گاه ی ، مردان جا از جوامع   زیان زنان. درمجموع، در بسیاری 

مداران، مدیران  دارند. هنوز بیشتر سیاست   زنان درآمد بیشتری   به   برخوردارند و نسبت   و اموال بیشتری   همچنان از دارایی 
آیا استفاده از    که  است   بحث  موضوع محل   ها، جراحان و کارگردانان مردند. این ، قضات، استادان دانشگاه ها سازمان 

قدرت    شود، زیرا روابط منظور استفاده می   این   از زبان برای   فروکاهیدن جایگاه مردان همان اثر را دارد که   زبان برای 
برای   زیربنای   ۀ دهند تشکیل  زبان،  از  است   استفاده  متفاوت  زنان،  و  از    یکی   . ( 77- 76  : 2044  ، توماس )   مردان 

صورت  از اوقات، واژگان به   . بسیاری دار بودن واژگان است ها نشان در زبان رسانه   جنسیتی   گرایی بارز تبعیض   های نمونه 
 دار هستند. زبان زنان نشان   مردان و به   نفع   به   ملموسی 

واژگان در    این   روند گویی کار می   واژگان به   نحوی   یا استاد دانشگاه، به   از جراح، پزشک   مثال در صحبت   ای بر 
مانند    دار باشد. واژگانی صورت نشان کار روند، باید به   دیگر به   جنس   اند و اگر برای شده   وضع   خاصی   جنس   برای   اصل 
  و یک   است   مشاغل   بر مرد بودن در این   اصل   کنند که استاد زن یا جراح زن تلویحا  بیان می   ، یک خانم   پزشک   یک 

  به   پرستاری   اغلب   که   ذکر است   . لازم به بر زن بودن پرستاران است   اصل   که   است   از این   پرستار مرد تلویحا  حاکی 
  ها حاکی این   توان تفسیر کرد که می   بنابراین   شوند، می   یادشده دانسته   تر از دیگر مشاغل در جایگاه پایین   لحاظ شغلی 

  : 2004توماس،  یا بالاتر هستند )   ، مردان در جایگاه طبیعی اساس ن ی ها( هستند و برا زبان )رسانه   یی گرا   ت ی از جنس 
79 ) . 

 ی شناس روش   . 3

این  می پژوهش   در  تلاش  تحلیل   کنیم ،  روش  از  استفاده  نحو   سطحی سه   شناسی نشانه   با  بارت    بازنمایی   ۀ رولان 
 . کنیم   تحلیل   اجتماعی   ی شناس را از منظر زبان   اساطیر ایرانی در    مردسالاری 

علاوه    است   ممکن   کند. هر نشانه تأکید می   هر نشانه   و صریح   ضمنی   بارت بر معنای   شناختی نشانه   تحلیل   الگوی 
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  قت ی در حق   ضمنی   و معنای   صریح   ، معنای شناسی باشد. در نشانه   نیز داشته   ضمنی   دارد، معانی   که   صریحی   بر معنای 
و    شوند: مدلول صریح متمایز می   دال و مدلول سر و کار دارند و دو نوع مدلول از هم   با رابطه   هستند که   مفاهیمی 

  . معنای کننده است تعیین   ندارد و بافت   ت ی اولو   بر دیگری   یک تردید، هیچ شود. بی می   . معنا هر دو را شامل ضمنی 
  توصیف   سلیم   عقل   عام یا مطابق   بر دریافت   مبتنی   یا معنای   بدیهی   ، معنای بر تعریف   همچون مبتنی   با عباراتی   صریح 

 . ( 217  : 1386چندلر،  اند ) کرده 

اشاره دارد.    و...( نشانه   و عاطفی   )ایدئولوژیک   و شخصی   فرهنگی   اجتماعی   های تداعی   به   ضمنی   رت معنای عبا 
  دخالت   ضمنی   معانی   گیری آن در شکل   و مشابه   مخاطب   و نژادی   قومی   و تعلق   ، جنسیت ، سن چون طبقه   عواملی 
 ( که می   ضمنی   دلالت   . ( 1390سجودی،  دارند  فقط   گوید  دال  نیست   سازنده یک   هر  بلکه مدلول    هایی مدلول   ، 

کرد    نهاده تأویل   از پیش   توان پیام را فراتر از معناهای می   دلیل   همین   به   سازد. درست متضاد می   متفاوت و گاه حتی 
 . ( 1391احمدی،  ) 

 کند: می   را معرفی   از دلالت   مرحله   ، بارت سه درکل 

 ؛ شده است   مدلول تشکیل   دال و یک   از یک   نشانه   مرحله   ؛ در این است   صریح   اول، دلالت   مرتبه 

آن منصوب    تازه را به   پذیرد و مدلولی دال خود می   را در حکم   صریح   دلالت   دارای   نشانه   که   است   ضمنی   دوم، دلالت   . مرتبه 2
 کند؛ می 

  کنند. در این را تولید می   با یکدیگر ایدئولوژی   در تلفیق   صریح   و دلالت   ضمنی   . دلالت است   سوم، ایدئولوژی   . مرتبه 3
شمول خاص مانند  دیدگاه جهان   یک   حامی   هستند که   متغیر فرهنگی   مفاهیم   ترین از اصلی   ها بازتابی ، نشانه مرتبه 

 . ( 217  همان: )   و... است   ، نژادپرستی گرایی ، عین ، خردگرایی ، آزادی پدرسالاری 

 های پژوهش . داده 4

 پدر در اوستا .  1- 4
، پَ، پِ( به  ی )پ   شوند ی شود. پ ی پدر تلفظ م   صورت به   ی در زبان امروز   و   آّمده   پَتَر«   و   تَر ی »پ صورت  پدر در اوستا به 

  ن ی از خانواده بوده است، ا   ی نگهبان   پدر محافظت و   ۀ ف ی چون وظ   . هستند   ی و نگهبان و )تَر، دَر( پسوند فاعل   نده ی پا   ی معن 
 (. 1395)انقطاع،    اند او نهاده   نام را بر 

  ی به معن   ؛ است. مَرِتَن صفت است   یی »مَرِتَن« اوستا   ۀ ش ی است. مرد از ر   شه ی ر   ن ی از هم   father  ی س ی در زبان انگل 
مَرِتَن« در اوستا همان است    هَ ی آمده است، »گ   ی جان و زندگ   ی به معن   « هَ ی »گ   ۀ واژه اغلب با واژ   ن ی ، ا ی و درگذشتن   ی مُردن 
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است. در   ی گذشتن و در   ی فان ۀ زند  ی به معن  که   شود، ی تلفظ م ث ومر ی ک ی  « و در زبان فعل رد مَ  و ی »گ   ی که در زبان پهلو 
 ( 430و    414:1394،  اوشیدري )   . ست ها ی ائ ی جد اقوام آر   ث ومر ی ک   باستان   ان ی ران ی باور ا 

 پدر مترادفات

 واژه شتریباطلاعات 
 پدر واژه 

 206 معادل ابجد
 3 تعداد حروف 

 pedar تلفظ 
 اسم  ي نقش دستور

 [ pitar: ی )اسم( ]پهلو ب یترک 
 انسان(  ژه ی و)به  مختصات

 pedar ی آواشناس 
 WS هیتک یالگو

 2 شمارگان هجا 
 

 و اخلاف   اکان ی ن   ان، ی ن ی ش ی : اجداد، اسلاف، پدران، پ باء آ 
 صاحب، کارفرما، مالک، مخدوم، بابا، پدرشوهر، همسر و مخدوم   د، ی خداوندگار، خواجه، سرور، س   ، ی : ارباب، افند آقا 

 زاده : پسر، پدر، فرزند و بنده آقازاده 
 : ابو، باب، بابا، پدر، والد و ابن، ام آب 
 والد و والده ، بابا، پدر،  آب :  ی ابو 

 . مفهوم پدر 2- 4
  ی ا ژه ی و قداست و  ت ی از اهم  ی فارس   ی غن  ات ی زبان و ادب  ازجمله ها ن ا ها و زب ملت  ۀ هم  ب پدر در فرهنگ و اد   م ی مفاه 

 برخوردار است. 
نگهبان  و همواره مراقب و  است  نار خانواده  ک در  همیشه  که  را  لسوز و فداکار  از پدر د   ي ر ی تصو تا    اند ده ی کوش   شاعران 

ب   هاست آن  تصویر  به  مخاطبشان  آن شند ک براي  و    ی زنانگ   های تفاوت   اند رده ک ان تلاش  اشعارش   ی جا ی جا در    ها . 
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  ر ی ا غ م   رفتار   هرگونه از افکار، احساس و    بایست مي د،  ن پدر باش   خواهند ی اگر م   دانند ی م   زیرا   ؛ نند ک   ان ی مردانگي را ب 
که ناخودآگاه بسیاري از اشعارشان تحت  باعث شده است  شاعران  شعر  در    ی دوگانگ   ن ی د. ا ن کن   ی دور   پدر   ی ها باارزش 

 بگیرد. قرار  ی مردانگي و معرفي پدر شایسته و الگویی آرمانی براي فرزندان  ها شه ی اند   ر ی تأث 

 . تفاوت بین مرد و پدر 3- 4

مرد زماني به مقام    . مرد باشد ولي هر مردي پدر نیست   تواند ی م ه هر پدري  ک بین مرد بودن و پدر تفاوت است و این این 
  ی چند فرزند را به فرزند   ا ی   ک ی است که    ی مرد ی پدري باشد، پدر  ها ت ی مسئول پذیراي    ه داراي فرزند و ک   رسد ی م پدري  

  فرزندان   ی در زندگ   پدر   نقش   نیز باشد.   گرا عمل و    ی پدرانه ها ی ژگ ی و داراي    عنوان پدر به باید    ن ی او همچن   . است   رفته ی پذ 
فرزندان    کردن ت ی ترب پرورش و  است.  ي و عمل لقاح  ک ، بیولوژی مسئله ژن   ک ی از    شتر ی پدر بودن ب   ن ی دارد؛ بنابرا اهمیت  

 . کند ی م نار با او بودن معنا پیدا  ک در  
مربوط    ی ها ت ی تمام مسئول   رفتن ی پذ   ی پدر شدن به معنا   است. و ارزشي    ی اصطلاح احساس   ک ی بابا    گر، ی د   ی سو   از 

کودک است،    ی و عاطف   ی جسم   ، ی اوست. پدر مسئول سلامت روان   رشد جسمی، عاطفی و عقلی به کودک و کمک به  
تا    کند ی م گریز ظهور پیدا    ت ی مسئول   مرد   ک و در نقش ی   رد ی گ ی خود را بر عهده نم   ی ها ت ی که مسئول   ی برخلاف پدر 

 . ر ی پذ ت ی مسئول پدر    ک ی 
دهد. پدر خانواده، تداوم  ی پدري قرار م   گاه ی با عنوان جا   ارزشمند   گاه ی وجود فرزند در نظام خانواده، مرد را در جا 

و مراقبت   ت ی را صرف حما   ش ی و همه تلاش خو  داند ی و پرورش فرزندان م  د ی تول   ، را در ثبات خانواده   ش ی وجود خو 
ها  آن   تکامل   را در گرو رشد و   ش ی خو   ت ی و موفق   خانواده را در شادي    ش ی . پدر شادي خو رد ی گ ی از خانواده به کار م 

 شناسند. ی م   ت ی شمرده و اقتدار او را به رسم   ش ی خو   گاه ه ی او را تنها تک   ز ی ن   خانواده .  ند ی ب ی م 
  . مطالعات کند ی م   فا ی بودن، ا   در پدر خوب  ی نقش مهم   ک ی ولوژ ی پدران درست مانند مادران، ب  ی برا   خوشبختانه 

هورمون    ن ی . ا رود ی م   در بدن مردان بالا   ن ی توس ی هورمون اکس   زان ی م ،  آمدن بچه   ا ی هفته بعد از به دن   ک ی تا    دهد ی نشان م 
با    ی . زمان برد ی م   افراد بالا   ن ی و محبت را در ب   ی تگ و احساس وابس   شود ی به نام هورمون عشق شناخته م  که پدران 

تستوسترون بدن را    زان ی ، م قات ی تحق  اساس   . پدر بودن بر یابد افزایش مي هورمون  ن ی ا   زان ی م  کنند ی م   ی فرزندانشان باز 
و به همان مقدار احساس    شود ی م   تر ی قو   کند، ی که پدر از فرزند خود مراقبت م   ی زمان   ر یی تغ   ن ی . ا دهد ی کاهش م 

 برد. ی م   و محبت را بالا   ی به نگهدار   ل ی م   زان ی و به همان م   دهد ی خشونت را کاهش م 
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 رد پدر ک ار ک .  5- 4
  موردنظر   ولي بحث   ، رده است ک نمود پیدا    ... و   پدرزن   پدرشوهر، ،  پدربزرگ   ، ی، مرد، شوهر ها نقش پدر در ادبیات در  

 ی پدرانه است.  ها ی ژگ ی و در این پژوهش، پدر با  
 مرا همچون پدر بنگر نه همچون شوهر مادر 

o  مضــمر  یواقــف دان از آن کژبــاز  یــکپدر را ن 
 (408:1375)دیوان شمس، ج اول،  

o 
 

 ـور و پـــان پــي می ـخویش  ه ــدر، نــ
o 

ــوهر و زن   ــان شـ ــاري میـ ــتیـ  نیسـ
 (232:1382ج اول،بهار، ) 

o 
رتبه پدر را چند پله بالاتر از مرد بودن و   و   شود ی م  قائل ا توجه به ابیات فوق شعرا بین شوهر و پدر بودن تفاوت ب 

پدرانه است را بیان    هاي ه داراي عاطفه، پیوند خویشاوندي و داراي ویژگي ک پدري    کنند ی م شوهر مادر بودن معرفي  
 . کند ی م 

 و جامعه   پدر در خانواده   گاه ی جا .  6- 4
در نهاد    ی ار ی بس   وظایف و    ویژه   ی نقش   اسلام، پدر   دگاه ی از د   که   بس   ن ی وجود او در خانواده هم   ت ی پدر و اهم   درباره 

مؤثر    حضور   ست ی ن   ف ی وظا   ن ی از ا   ی برخ   ی فا ی مادر، قادر به ا   ی حت   که ی طور به   ؛ دارد کودک    ت ی خانواده و در رابطه با ترب 
پدر کنار    ی کند. وقت  ه ی تا کودک پدر را صاحب قدرت بداند و به او تک   شود، ی باعث م  ی ت ی و مشارکت پدر در امور ترب 

است و از پس    ف ی که پدرش ضع   شود ی م   جاد ی کودک ا   ی تصور برا   ن ی ناخودآگاه ا   شود، ی کنار گذاشته م   ا ی   کشد ی م 
  شود ی کند و رابطه سالم او با پدر مخدوش م   ه ی تک   ف ی فرد ضع   ک ی به    تواند ی نم   ی ع ی طب   طور به   جه ی درنت .  د ی آ ی کارها برنم 

 . شود نمی پر    ی ز ی چ چ ی ه که با    سازد می   ی خلأها   ش ی و برا 
در دوره معاصر  بود که    هاي مادي و اقتصادي خانواده نیاز   کننده ن ی تأم   ک ی عنوان  در درجه اول به در گذشته  پدر    نقش 

ها  بچه   ی ورزش   ی ها ت ی خودرو، شرکت در فعال   ک ی   ر ی تعم   اط، ی مربوط به ح   ی کار رها شده است و به انجام کارها   ن ی از ا 
و قطعا  مسئول    شوید نمی و لباس    کند ی گذاشتن دانش و حکمت مشغول است. او مطمئنا  شام درست نم   ش ی به نما   ا ی   و 

کرده    ر یی تغ   ی توجه قابل صورت  ها به سال گذشته، نقش پدر در خانواده   50. در طول  ست ی مراقبت از فرزندانش ن   ی اصل 
  ک ی توسط    ی صورت سنت هستند که به  یی ها نقش  ی فا ی هستند که در حال ا  ی مردان  ن، ی از والد  پنجم ک ی است. امروزه  

  ی پناهگاه خوب   تواند ی و عدل و انصاف است و م   قانون . پدر از نظر کودک مظهر  شد ی مادر باهم انجام م   ک ی پدر و  
 . گذارد می   اثر کودک    نده ی ظلم و ستم و قدرت پدر در رفتار و آ   ز ی خانواده باشد. روش پدر، مهر و انصاف و ن   ی برا 
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  ی اعضا   ان ی م   گر ی از روابط د   ی فرزند ر  که رابطه ماد   کردند ی محققان تصور م   گر ی شناسان و د روان   ها دهه   ی برا 
ها نقش  آن   کرد، ی م   دا ی مشکل پ   ی رابطه متمرکز بودند و چنانچه بچه در مورد   ن ی ا   ی رو   شتر ی ها ب تر است. آن خانواده مهم 

دانشمندان متوجه  طور که زمان گذشت،  اما همان ؛  کنند ممکن بود او را سرزنش  ی حت  ا ی  کردند ی تر م مادر را برجسته 
پدر    اصول شده است و    م ی پدر شدن تنظ   ی پدران برا   جسم کودکان شدند. همانند مادران،    ی نقش مهم پدر در زندگ 

 است.   رگذار ی از آنان مهم و تأث   شتر ی ب حتي  اندازه مادران و  بودن درست به 
مهم و   ار ی فرزندان بس  ی از مادران است. نقش پدر و مادر در رفتارها  شتر ی فرزندانشان گاه ب  ی پدران در زندگ  نقش 

تر از  مهم   ی نقش پدر حت  ی درباره پدر و مادر وجود دارد؛ اما در موارد   ت احساسا  ن ی است که ا  درست ، است   ی ات ی ح 
با   شتر ی ب   ط ی گرفتن و عدم تطابق با مح  قرار  ه سو استفاد احساس مورد   ، ی افسردگ   ، ی نقش مادر است. مشکلات رفتار 

به عشق مادر به آنان قدرتمندتر عمل    بت نس   ی عشق پدران به فرزند در مواقع   حال ن ی درع رفتار پدر مرتبط است تا مادر.  
  ی ها سان ان   نده ی در آ   نکه ی ها را دوست دارد در ا اند و او آن شده   رفته ی بدانند از طرف پدرشان پذ   فرزندان   نکه ی . ا کند ی م 

. احساس عشق و علاقه از طرف مادر هم مهم است؛ اما به نظر  کند ی م   فا ی ا   ی تر مهم   ار ی باشند نقش بس   ی تر خوشحال 
  ران پد   دهد ی مطالعات نشان م   . دارند   ی شتر ی ب   ی نسبت به پدر همخوان   ت احساسا با    ی جتماع ا   ی ها مهارت   رسد می 

 تر است. از نقش مادران مهم   ن ی دارند و ا   فرزندان احساس پشتکار و استقامت    جاد ی در ا   ی مهم   ار ی نقش بس 
مانند ارتباط با    یی ها ، مهارت آموزد ی را م   ی اجتماع   ی ها است که کودک در آن مهارت   ی مکان   ن ی خانواده اول   درواقع 

  آموزش خانواده در    ر ی عنوان مد پدر به   نه ی زم   ن ی صبر و تحمل... در ا   ، ی همدرد   ، ی دار شتن ی خو   ، پدري   ت ی مسئول   گران، ی د 
ها  باشد و خود به آن  بند ی پا   کند، ی م   ان ی ها را ب که آن  ی را بر عهده دارد. خود پدر به امور   ی ا ژه ی نقش و   ها مسئولیت  ن ی ا 

مختلف    ن ی در فرزندان پسر که در سن   الخصوص ی عل   د، ی نما   فا ی فرزندانش ا   ی مناسب را برا   ی الگو   ک ی عمل کند و نقش  
 . نند ی گز ی برم عنوان الگو  پدر خود را به 

در    ح ی صح   د ی و د   نش ی ب   ی گذار ه ی از وظایف پدر پا   ی ک ی است و    ی زندگ   ات ی معاش از ضرور   ن ی اقتصاد و تأم   مسئله 
  ی در دوران کودک   ازمندان ی ن   ی ر ی حلال، انفاق و دستگ   ی آوردن روز دست به   شدن نه ی در فرزندان است. نهاد   نه ی زم   ن ی ا 

موارد    ن ی گفت نقش پدر در ا   د ی با   فرزند   ت ی آید. از نقش پدر در ترب مي ارزش در   ک ی صورت  فرزند به   ی است که برا 
 . شود ی محدود نم 
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 ات ی پدر در ادب   ی ما ی س .  7- 4
بود که تمام تلاش و توانش    یبلکه کس  چ،یکه بود، ه  کتاتوری جلاد و د  وقتهمه جا و در  همه   در  پدر»

در پناه رأفت   و شدیاهل منزل به کار گرفته م یبروآخانواده و حفظ حرمت و  شتریرفاه هرچه ب  یبرا
د او  هر    یاعضا  گری و رحمت  خو   ک یخانواده  فراخور حال  برم  دندی بالی م  شی به  لذا  آمدندی و  ؛ 

حافظ   یخوانشاهنامه عموم    یخوانو  مرسومات  و  ها  خانواده از  کشاورز  پدر  همان  غالبا   و    ا یبود 
انبان  ۀدر حافظ  ورشه یپ و عاشقانه و عارفانه را    ی حماس   یها، دعاها، شعرهاالمثلاز ضرب  یخود 

 (. 164 :1386 ،یگرمارود ی)موسو« کردندیبه نسل بعد از خود منتقل م یع یطور طبداشتند و به 

با اعضای خانواده    او   ی رابطه عاطف   ر ی تصو   و به نقش پدر    ، ی شعر   ن ی مضام   گر ی شاعران هر دوره در کنار د   واقع   در 
خدمت    فداکاری، از چشم کودک،    ی اشعار علاقه طفل به پدر و مادر است؛ اما گاه   ن ی اند. اگرچه رنگ غالب ا پرداخته 

 . شود ی و تلاش پدر مطرح م   مادر به  
ت  وزن برداشـ  باز هم مادر من، نخ و سـ

o   کاشت  گرید  یامن وصله  راهنیپ  یرو 
o 

ــالب  ــرا، ق ــش م ــدرم کف ــرید یپ  زد  گ
o   هم من  با  کرد  را  شلوارش  و   قد کت 

 (.238 01386 ،یگرمارود ی)موسو 
o 

پسرها،    ی برا   ژه ی و به   ی ت ی نقش جنس   ی و دوم الگو   ی آور : اول نان کردند ی خلاصه م   ز ی نقش پدر را در دو چ   رباز ی د   ز ا   
از دو نقش    ش ی ب   ی د ی فرزندان تأک   ت ی پدر در رشد و ترب   ی ات ی شناسان بر نقش مهم و ح است که روان   ی ا دو دهه   ی ول 

 . شود ی نام برده م «  کردن ی  پدر »   ا ی   ی« پدر » که از آن با عنوان    ی موضوع   کنند، ی سابق م 
هر چند    ؛ نند تصویري مثبت از او ارائه دهند ک اي به جایگاه پدر دارند و تلاش مي شاعران، نگاه ویژه   ، در ادبیات 

ی  فرزندکش ه با وظیفه و نقش پدري در تضاد است. گاه پدري  ک از پدر هستیم    متناقض شاهد تصاویر متضاد و    گاه 
وهش، ولي آنچه مشهود است  ک جایي دیگر مورد نقد و ن   و در   شود ی م س، در جایي پدر ستایش  ک و گاهي برع   کند ی م 

  برخاسته   ک لاسی ک در ادبیات بیشتر تصویري مثبت از پدر به نمایش گذاشته شده است. تصویر مثبت از پدر در ادبیات  
در اشعار    احساسات ادبیات معاصر معمولا  نگاه فرزند به پدر است، عاطفه و  در   ی است؛ ول از نگاه پدرانه به فرزند 

 از اشعار سروده شده توسط فرزندان براي پدران است.   تر ی قو پدران بسیار  
ــت  ــدر برترسـ ــار از پـ ــه پروردگـ  کـ

o 
 مهــــر بــــا مادرســــتاگــــر زاده را  

   (246: 3، ج 1375)فردوسي، 
o 

  موضوع   ن ی به ا   ی ن ی از سخنان بزرگان د   ی دارد و بخش بزرگ   ی خاص   گاه ی احترام به پدر جا   ز ی ن   ات ی و روا   ث ی احاد   ر د 
امور    ۀ نیازهاي خانواده ادار   ن ی انجام شده، پدر به جز تأم   قات ی طبق تحق   ز ی است. در عصر باستان ن   افته ی اختصاص  
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 بوده است.   ادران نار م ک پدران در    عهدۀ و پرورش فرزندان به    ی زندگ 
  . است   ی دارد باز هم ارمغان صلح و همدل   ی که قدرت فراوان  ی در زمان   ی چون کانون مهر و عاطفه است حت  پدر 

  ت ی اهم   ز ی ن   خ ی بزرگ تار   ی ها ت ی . شخص ابد ی ی رواج م   ی که پدرسالار   ی زمان   در   ران ی ا   ی باستان   ۀ ناگفته نماند که در جامع 
والا قائل    یی ها پدر احترام و مرتب   ی برا   ی خشن و تهاجم   یۀ ح با آن رو   ز ی مغولان ن   ی حت   ، اند پدر قائل بوده   ی برا   ی ا ژه ی و 

  ، ی ات ی ب )   کرده است   دا ی پ   ی شتر ی ب   ت ی موضوع اهم   ن ی ا   لخانان ی اسلام در نزد ا   ن ی شدن د   ی پس از رسم   ه ژ ی و اند به بوده 
1382  :55 .) 

 ی به مردسالار ش ی شدن بشر و گرا   یی تک خدا . 1- 7- 4
  اش ی کتاپرست ی شدن او و   یی که تک خدا   افت ی توان در ی مورد پرستش او م  ان ی بشر و خدا   خ ی به تار   ی اجمال  ی نگاه   با 

واحد لزوما  مذکر نبوده و شامل    ی که بر خلاف خدا   ده ی پرست ی را م   ی ان ی همواره خدا   خ ی ازتار ش ی پ متأخر است و بشر  
مذکر    ان ی خدا   طره ی اند و تحت س که صاحب قدرت و استقلال بوده   شده ی م   ی مؤنث   ان ی همان خدا   ا ی ها  بانوان، الهه   زد ی ا 

 اند. نشده   ف ی تعر 
واحد در    ی . خدا آورد ی م   ی رو   ز ی ن   پدرسالاري به    ی جامعه انسان   رسد ی شدن انسان، به نظر م   یی تک خدا   ند ی فرا   در 

به کل از   ت ی هود ی دارد. در اسلام و    ز ی ن  ی ن ی زم  ی ا نده ی و پسر و نما   شود ی به پدر م   ل ی تبد  ت ی ح ی چون مس  ی آسمان  ان ی اد 
  سم ی و بود   ی گر ی چون زرتشت   ی ان ی مند است و در اد مذکر بهره   ی ها ی ژگ ی و و   ر ی اما از ضما   شود؛ ی مبرا م   ی مظاهر ماد 

انسان مؤنث مبرا    عوامل متصل است؛ اما کاملا  از نمادها و    ی و مظاهر ماد   ی ن ی به انسان زم   یی گرچه هنوز با نمادها 
 شده است. 

  ی به خدا   ل ی انسان و تما   یی تک خدا   ند ی فرا   ی بررس   خ، ی در تار   ی سالار پدر و نقطه آغاز    ها شه ی ر   ی برا   یی جستجو   در 
مهم   ی کتا ی  نکات  م   ی مذکر  ا   تواند ی را  در  الهه   ند ی فرا   ن ی آشکار سازد.  به  فرهنگ   ی ر ی اساط   ی ها پرداختن  و  در  ها 

  ن ی ا   ی به آشکارساز   یی و عربستان کمک به سزا   ن ی النهر ن ی مصر، هندو، ب   ران، ی ا   ونان، ی   ازجمله مختلف    ی اها ی جغراف 
 . کند ی م   ند ی فرا 

اند  داشته   ی به جوامع بشر   ی شتر ی ب   ی ها که شباهت   ده ی پرست ی را م   ی ان ی مجموعه خدا   ، ی کتاپرست ی از آغاز    ش ی پ   بشر 
داشته است.    ت ی جنس   ن ی و شر داشته و همچن   ر ی خ   ات ی ، خصوص کرده ی بوده، زاد و ولد م   ی بشر   ی ها ت ی محدود   ی و دارا 

پا گذاشته    ر ی را ز  ی بشر  ی ها ت ی محدود  ی تا حد   که خود خلق کرده   ه ی شب  ی ان ی خدا  ، ی ر ی اساط   ان ی خدا   نش ی بشر در آفر 
 اند. اند؛ اما هرگز قادر مطلق نبوده داشته   ی انسان   فرا   ی قدرت   ی و گاه 
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  ت، ی که حاکم   ست ی مذکر ن   ا ی جنس نر  ن ی ا   ی ر ی اساط  ان ی خدا  ان ی که در م   م ی ن ی ب ی م  ان ی به خدا  تر ی جزئ  ی نگاه  در 
  ان ی خدا   ن ی قدرت ب   م ی مختلف تقس   ی ها در عرصه   ز ی بانوان ن   زد ی ا   ا ی ها  زمان الهه دارد. هم   ی کمّ   ی برتر   ی حت   ا ی قدرت  

  وجه چ ی ه به را دارند؛ اما   ش ی و زا   یی با ی چون ز   ی ررنگ پ   ی ها ی ژگ ی مختلف گرچه و   ر ی ها در اساط الهه   ن ی حضور دارند. ا 
ها صرفا  مظهر  و الهه   شود ی زن و مرد نم   ان ی بشر شامل خدا   ی سالار پدر دوران    ی ت ی جنس   ی ها ت ی خصوص   ی ها ک ی تفک 

هستند    ی خرد و پاسدار   ، ی چون شجاعت، جنگاور   ی ات ی خصوص   ی بلکه دارا   ستند؛ ی ن   ش ی زا   ا ی   نش ی لطافت و آفر   یی با ی ز 
 شوند. ی مردانه فرض م   ی ات ی خصوص   ، یی تک خدا   دسالارانه مر   ی ا ی که در دن 

الهه    ی چون الهه قدرت، الهه ثروت، الهه علم و هنر، و حت   یی ها دارند با الهه   ی ن ی هندو که مظهر زم   ان ی در خدا 
  ی ا اند و در دوره شر بوده   ن ی و همچن   ر ی خ   ات ی خصوص   ی دارا   ان ی خدا   م ی ن ی ب ی طور که م . همان م ی شو ی مواجه م   ی نابودگر 

 . م ی شو ی مواجه م   ز ی شر ن   ی و خدا   ر ی خ   ی خدا   شکل به    سم ی با دو آل   یی قبل از تک خدا   خ ی از تار   گر ی د 

 ی و تاریخي ا اسطوره . پدران 2- 7- 4

به    دن ی رس   و جوانمردي و   ی نفس، راست   ه ی تزک   ستن، ی راه درست ز   ان در ضمن اشعارش   د ن کوش ی جا م در همه   شاعران 
به    ی ها اسطوره   و   ی حماس   ، ی خ ی تار   ی ها ت ی و شخص   ی ن ی متنوع درباره بزرگان د   ی ها ت ی حکا   ان ی ب   ق ی رستگاري را از طر 

در این بخش به پدراني اشاره    . رند ی گ ی بهره م   ی ل ی هدف از استدلال تمث   ن ی به ا   دن ی و براي رس   د ن اموز ی مخاطبان خود ب 
ه در فرهنگ و  ک ی و تاریخي  ا اسطوره پدران    . یاد شده است   ها آن پدر از    عنوان به ه در ادبیات و در آثار شاعران  ک   شود ی م 

 . اند شده ادبیات ایران ماندگار  

 ک . سیمرغ، ضحا 3- 7- 4
خورده    وند ی و خاندانش پ   او   با زال و سرنوشت   ها داستان است که نامش در    ران ی ا   ی ر ی پرنده اساط   ن ی مشهورتر   مرغ ی س 

آن را حمل بر چهره    ی آن متفاوت است و برخ   ی ماجرا که    ار ی از خان پنجم اسفند   ر ی به غ   شاهنامه در    مرغ ی است. س 
  دشوار ی  ظاهر شده است که هر سه بار با زال و خاندانش مرتبط است و هر بار مشکل   بار سه    ، اند کرده   مرغ ی س   ی من ی اهر 

آگاه که    شفابخش و راز   ی م ی حک   نقش   در   گر ی کودک و دو بار د   ۀ دهند و پرورش   گر ی ار ی بار در نقش    ک ی   کند؛ ی را حل م 
و در    د ی نما ی م ه بدون تبعیض با فرزندان خود برخورد  ک ی پدرانه است  نگ ی نر داراي ویژگي  .  باخبر است   ی از اسرار قدس 

درباره ماهیت انساني سیمرغ در    . ه فرزند آدم )زال( را پرورش داد ک   گونه همان   ؛ کند ی م تمام تلاش خود را    ها آن پرورش  
از رفتار انسان    یی ها اما نشانه   برد؛ ی پرنده نام م   ک عنوان ی صراحت به به   ه هرچند فردوسي از سیمرغ ک باید گفت    شاهنامه 

زال و    شناسي رازدان است. براي  ب ارهاي او به انسان همانند است، طبیبي دانا و غی ک . همه شود ی م  در این مرغ دیده 
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 : گفتن سیمرغ با انسان است سخن   نشانه،   ن ی تر جوست. مهم و انتقام   د ی گو ی فرزندانش نقش پدر یا مادر را دارد. سخن م 
 خاصه سیمرغ کیست جز پدر روستم؟  

o 
 قاتل ضـحاک کیسـت جز پسـر آبتین؟  

 (335:1388)خاقاني شرواني،  
o 

بلکه از    دهد، ی را پرورش م   ي رها شده ک ود ک ادبیات  فقط پرورش زال را به عهده دارد؛ اما در  شاهنامه در    مرغ ی س 
و   رد ی گ ی ها به عهده م آن   ی رشد و نگهدار   ی را برا  ی مختلف   ی ها نقش  شان، ی ها تا زمان جوان آن   ۀ شدن نطف هنگام بسته 

ه بجاي  ک ی خون پدر توسط اشاره دارد  خواه ن ی ک در این به ویژگي پدرانه و پرورش دهنده اشاره دارد. در بیت دوم به  
 . شد ک وه دماوند به بند و زنجیر مي ک و او را در    زد ی خ ی برم   ک ر نموده و به مبارزه به ضحا ک فرزند نام پدر را ذ 

 . بهمن و اسفندیار 4- 7- 4
م  ک بهمن در یسن فرزندان اسفندیار ح   در ارتباط با مرگ وي است.   شتر ی ب   ار ی اسفند   ت ی از شخص   ی م ی تعل   ی ر ی گ بهره 

و    ار ی به داستان اسفند   ی کلّ   ی با نگاه   ده، ی قص   ک ی در  سنایی    . ارشدیت را داشته و به تعبیري جانشین وي بوده است 
 : دهد ی م ی  تسلّ   ن ی به ممدوحش چن   ی ل ی تمث   ی پسرش، بهمن پس از مرگ او، به شکل   ی ن ی جانش 

 لیکن از مرگ پدر یابند مردان نام و ننگ 
o 

 نام بهمن بر نیامــد تــا نمــرد اســفندیار 
 (237:1362، )سنایي 

ی مرگ پدر را مایه دیده شدن و رشد  ا حرفه ی با اشاره به مرگ پدر ممدوح با نگاهي زیبا و  رک ی ز ر اینجا سنایي با  د 
ند مانند بهمن  ک ابراز وجود    تواند ی نم او زنده باشد پسر  شد؛ چون تا  ه نباید از مرگ پدر ناراحت  ک این   . داند ی م ممدوح  

 رد. ک مرگ او بهمن رشد و نمو و ظرفیت پادشاهي پیدا    از بعد    . شته شد ک پدرش به دست رستم    که چون 
پــدر   ظــلــم  و  اســــفــنــدیــار   حــال 

o 
کــمــر  بســــتــه  افــراســــیــاب   حــال 

 (423:1368)سنایي،   

 . دهد ی م ی پدر جان خود را از دست  ها ظلم ی و دروغ و  عدالت ی ب ه از  ک سفندیار هم سرگذشتي چون سیاووش دارد  ا 
ه از طرف پدرش  ک و در ادبیات هم به شخصیت و هم رنگ او این دارد    ی رنگ فلسف زال و رنگ او در ادبیات نماد  

 . شیده است ک در ادبیات به تصویر    شود ی م ی توسط سیمرغ بزرگ  ن ی فرازم یی و  ماورا   باقدرت طرد شده و  
ه زال از  ک   گونه همان و    داند ی خود م   ی سروسامان ی بزرگان و عامل ب   ی ها دل   ، فلک را شکننده زیر   شاعر در بیت 

 : رده است ک تشبیه    د ی نما ی م ی  لطف کم ه در حق فرزند  ک را به پدرش    ک ار فل ک شد    ها ی سخت دست نامهرباني پدرش دچار  



 (  1402 ییز پا) 3 ه  ، شمار15سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  70

ــت  ــک اسـ ــته فلـ ــان شکسـ  دل پاکـ
o 

 زال دســـتان فکنـــده پـــدر اســـت 
 (106:1375)خاقاني، ج اول، 

o 
 

 

ــه   نیــاش ســام و پــدر زال و مــام روداب
o 

 ز تخم گرشاسب مانده در جهان رستم 
 (260:1387ر،بها) 

o 
  دان ی م   در   ی شجاعت و مردانگ   ی برا   ی ا نمونه   ی فارس   ات ی و در ادب   ی ران ی قوم ا   ی انسان آرمان   نده ی ، نما شاهنامه ستم در  ر 

  شاهنامه ستم در  ر اند.  کرده   ی م ی طرح مسائل تعل   ه ی ما را دست   ت ی خصوص   ن ی ا   شاعران است.    ها ی و بد   ها ی د ی مبارزه با پل 
  کس چ ی ه و    ز ی چ چ ی ه است که   ی رقهرمان بَ اَ شده است. رستم    ف ی توص  اران ی پناه پهلوانان و کمربسته شهر  ان، ی ران ی ا  د ی ام 

 . است   ن ی سرزم   ن ی ا   ان ی و حفظ ک   ران ی ا   ن ی افتخار او خدمت به سرزم   ن ی تر و بزرگ   شود ی نم   تش ی مانع او در انجام مسئول 
 بردی تو، نسب از دو پدر می /    این کیست، این مردی که رستم نام اوست   کای پدر!  

 ( 7:1378،نادرپور) 

 . رستم و سهراب 5- 7- 4
  ی رو ی و ن   شجاعت از    سرشار او    سرشت گوهر و    جهت ن ی ازا   ؛ است   نه ی رستم و تهم   ان ی م   ارانه ی هوش   ی وند ی سهراب، ثمره پ 

  ی سالار و نظام مردم   ی سالار وان ی از نظام د   ی دارا   دو نسل کهنه و نو و هوا   ی ن ی ب مقابله جهان   گر ی د   ی از سو .  است ی  پهلوان 
و تجربه و دفاع از نام و اعتبار که رستم   ی ها هستند و پرداختن به خردمند مظاهر آن   سهراب  و  رستم  ه ک در حکومت، 

  گر ی ها استوار است از اهداف د آن   ه ی سهراب بر پا   ت ی که شخص   ی تجربگ ی ب   ها است و احساسات و عاطفه و واجد آن 
  ت ی درنها   . غلبه کند   ی عاطف حالت    ن بری   باید   رستم   ( 1، ج  1381جو،  .ک. رزم )ر   داستان است.   ن ی در سرودن ا   ی فردوس 
  ن ی رستم هم   ی اب ی کام   و راز   دهد ی الشعاع قرار م او را تحت   ی و عواطف فرد   شود ی م   ج یی او ته   ی قو   ه ی و روح   ی خواه آرمان 
 . است 

. در لحظات خوف و  شود ی محسوب م   ی گرم پشت پدر نقطه اتکا، قدرت و    ، ی هر کودک   ی در زندگ   ، ی طورکل به 
از عهده آن    تواند ی م  ی سخت که مادر به   ی ا فه ی وظ   ؛ است   ساز سرنوشت روزگار، نقد پدر   ی ها ی آشفتگ  با  خطر و مواجه 

  گر ی ، د شناسد ی سر از پا نم   است، ی مرد دن   ن ی تر ی که پدرش قو   فهمد ی م   ی و وقت   گردد ی . سهراب به دنبال پدر م د ی برآ 
به پدر است پس   دن ی شوق او رس  ت ی هست. نها  ز ی ن  سال کم  ن ی بر ا  مضاف   ، ماند ی نم   جا به تفکر و تعقل   ی برا  ی مجال 

  ی رو ی پس با ن   . هست   ز ی ن   ن ی است و برتر   ن ی تر ی پدرش قو   که   دارد   مان ی . او ا برد ی به کار م   ر ی و نه تدب   رد ی پذ ی نه پند نم 
  ز ی که سرنوشت چ غافل آن   ؛ ملاقات او نائل آید  به  تا  رد ی گ ی را به کار م  یش . تمام قوا سپارد ی او ره م   یی مضاعف به سو 
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  ن ی و ا   کشد ی خاطر او م را به   رنج   همه   ن ی ، است آن هم به دست پدرش که ا گ و او محکوم به مر   خواهد ی م   ی گر ی د 
از فقدان فرزند    ی و داغ جگر ناش   ی محکوم است به فرزندکش   ز ی رستم ن   ؛ شود ی تنها به سهراب ختم نم   سرنوشت   حکم 
 : به دست شغاد   پس از مرگ   ستان ی س   ی پهلوان   نسل   ض و انقرا 

مني  سهراب  تو  و  شعرم  رستم   من 
o 

 از خنجر مــن جــان نبــري جــان پــدر 
 (494:1338)سوزني سمرقندي، 

o 
  فرد   را محترم و بزرگ بدارد، بهتر است که آن   ی کس   خواهد ی رستم، بر آن است که اگر انسان م   رومندي ی به ن اتوجه ب 

همچون    ابد ی   خود   ی عال   ت در خور هم   ی ف ی کند، بهتر است که حر   ی دشمن   ی با کس   خواهد ی آزاده و وارسته باشد و اگر م 
و دیگر شاعران راه چون    کند ی م در شاعري از لحاظ قدرت به رستم تشبیه    قدرتمند بودند:   ز ی رستم که دشمنانش ن 

ه مانند فرزندان وي هستند و  ک   کنند ی م و رقیبان را به سهراب تشبیه    شوند ی م شته  ک پدر    به دست ه  ک   داند ی م سهراب  
ه شاعر خود را چون  ک یا این و   برد ی م ه دارد رقیبان را از میان ک و با خنجري )قلم(  برد ی م شاعر از بین  به دست ها را  آن 

 : ر و اندیشه وي هستند ک ف   خوار ره ی ج ه  ک   داند ی م   نوآموز و دیگر شاعران را    داند ی م   کار کهنه پدري داراي اندیشه سنتي و  
فرزندي  و  پدر  مهر  جهان گم شده   از 

o 
 ور نه دستم ز چه داري سر سهراب خورد  

   (247:1382)نسفي، 
o 

 ز مغلوب جنگ   زی رپدران خنجر خون
o 

آم  پسر  خون  به  وار   اند ختهیروستم 
   (169:1336)قاآني، 

o 
  و   زند ی م ه مرگ فرزند را با دستان خود رقم  ک   کند می   و نامهربان هم معرفي   عاطفه ی ب ر این ابیات رستم را پدري  د 

 . گذارد ی م با خواست و اراده به زیر پا    را   نقش و حرمت پدري خودش 

 کاووس ی ک . سیاوش و  6- 7- 4
کم »درخور  دست  ا ی را به دو دسته »شاهان خوب« و »شاهان بد«  ی فردوس   شاهنامه در    ران ی پادشاهان ا  م ی اگر بخواه 

  مه ی )در ن   د ی همچون جمش   ی و در شمار شاهان   ر ی کاووس از گروه اخ   نا  ی ق ی   م، ی و »مستوجب سرزنش« بخش کن   ش« ی ستا 
و    قباد ی منوچهر، ک   دون، ی چون هوشنگ، فر   ی ان (، ضحّاک، نوذر و گشتاسب خواهد بود؛ در برابر کس ی دوم پادشاه 

 . خسرو ی ک 
و قدرت و   از او گسسته شد   ان ی که در پا   کاووس   ی ان ی که نژاد برجسته و فرّ ک   ست ی ن   ن ی البتّه منظور از »بد بودن« ا 

که    ی بلکه مجموعه اعمال   م؛ ی ر ی بگ   ده ی ناد   باره ک ی را    رش ی گ چشم   ی ها ی روز ی ( و پ 501:  1369)صفا،    دوار ی شکوه جمش 
را    ی و   د، ی آ ی درباره او به چشم م   گران ی که از زبان د   یی ها ت شده است، همراه با قضاو   نسبت داده   ی در شاهنامه به و 
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خواه  ( و فزون 501:  1369ناشناس )صفا،  (، تند و حق 69:  1370، ی کار )کزّاز سر و خام خودکامه، سبک   ی شاه 
  ی باز شاه   ست، ی و کژنهاد ن   ه ی »کاووس با آنکه فروما   : د ی گو ی م   باره ن ی درا   یی از مستشرقان اروپا   ی ک ی .  کند ی م   ی معرف 

 (. 108:  1369)نولدکه،    شود« ی همّت مجسّم م و پست   ثبات ی مغرور و ب   نفهم، 
با این    ؛ ستیزي رستم و سهراب و اسفندیار و گشتاسب است اووس در ادبیات نیز چون داستان فرزند  ک ی ک نقش  

  آن را دلیل    ن ی تر مهم و    کشاند ی م ام مرگ  ک آگاهانه فرزند را به    کاووس ی ک ولي    رآگاهانه ی غ   صورت به ه رستم  ک تفاوت  
  کاووس ی رفتار ک و این    کند ی م ه فرزند را از خود رانده و به غربت آواره  ک ی دانست  طلب و قدرت رقیب عشقي    توان ی م 
ادبي خود قرار    ه ی ما دست   آن را رده است و شاعران  ک در ادبیات نمود پیدا    آزاردهنده و منفي و    رمسئول ی غ پدر    ک ی   عنوان به 

پس از    ی ها ه در متن ک   یی ها ی و کژرو   ی کار خام   ن ی چن . هم زند ی م   خط ش  ک وه اند ک بر ش   بسیار   ی ها ی سر سبک .  اند داده 
 : گذارد ی جا نم وهي برایش به ک داده شده است، چندان ش عربي( به او نسبت    اسلام )فارسي و 

پیشاني   ر ز آسیب پدر شد جانب توران ا سیاوخش   بنهاد  پشن  پور  درگه  خاک   به 
   (795:1336)قاآني، 

o 
خانواده باشد    دهنده آرامش ه  ک و بجاي آن   شود ی م ه باعث آزار روحي و رواني خانواده  ک   است   اووس پدري ک ی ک 

به توران   یی جو زه ی کاووس و ست   ی ژگ ی و   ن ی براي فرار از هم  ز ی ن   اوش ی س   . و فرار پسر خانواده است   ی دگ ی پاش ازهم باعث  
 : شود ی پناهنده م 

ــوم  ــیاوش مظلـــ ــت ســـ  سرگذشـــ
o 

 و آن زن شـــــوم  حفـــــاظیپـــــدر ب 
 (423:1368)سنایي،  

  شود؛ ی م ی فرزند  دگ ی آزارد این خصلت باعث رنج و  و    بندد ی است که زود به زنان دل م   ی اووس شاهنامه، پادشاه ک 
 . داند ی م را رقیب سرسخت عشقي  چون او  

 یخسرو ک . 7- 7- 4

که کشور هفت پادشاه    ، خسرو ی ک  د   ،  مردمان،  پر   وان، ی بر  و  شهر   خسرو ی ک   . است   مسلط   ان ی جادوان  شمار    اران ی در 
و تا    ی خ ی )کارکردها( و فرجام کارش فراتار   ها ی شکار ی که زاده شدن، پرورش، خو   ی ار ی شاهنامه است. شهر   ی ر ی اساط 

که در برابر    ن ی توران زم   ی عن ی   ، ی رگ ی ظلمت و ت   ن ی سرزم   شود، ی دشمن زاده م   ن ی در سرزم   او است.    ی ع ی فراطب   ی حد 
پهلوان    سه ی و   ران ی به دست پ   ن ی در برابر هرمزد درخشان. در توران زم   ی ظلمان   من ی اهر   ان قرار دارد، چون   ی نوران   رانشهر ی ا 

آمدن    ا ی . خبر به دن شود ی بود پرورده م   ده ی بخش   یی را از مرگ رها   اوش سی   آبستن   همسر   که   –   اب ی افراس   ر ی و وز   شاوند ی خو 
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از سرداران پادشاه را به   ی ک ی گودرز و    ی وانا پسر ت  و، ی زنده کرد و کاوس گ  ان ی ران ی را در دل ا  ی خواه ن ی ک   د ی ام  خسرو، ی ک 
  شود ی آورده م  ران ی به دربار ا   روزمندانه ی پرمخاطره، پ  ی پس از سفر   خسرو ی فرستاد. ک  ران ی شاهزاده و آوردنش به ا   افتن ی 
  دهد ی م ست  ک و ش   دارد ی برم دشمن ایرانیان را از سر   ن ی تر بزرگ یخسرو ک ه ک با توجه به این   . ( 487:  1368 ارشاطر، ی ) 

  – جهان   ان ی در پا  ی بخش با اسطوره نجات  خسرو ی ک  شک، ی ب رده است. ک پدر معنوي را در ادبیات حفظ   ک جایگاه ی 
جزو   ی ناور ی و د  یی ستا ن ی جهان مربوط است و د   ی تنگاتنگ دارد. او با فرشکرد و نوساز   ی وند ی پ   ی زرتشت  ات روای  طبق 

 : مهم اوست   ی کارکردها 
ن   یـ چـ هـدار  ــپـ سـ آن  ــیـاب  راسـ افـ  از 

o 
ا   ــاه  شــ ــادر  م ــدر   ن یـ ـزمـ ـرانیـ ـپ

 (82،1365دوم، ، ج)فردوسي 

 . شاهان 8- 7- 4

ی  دار حکومت در همان دوره  نیز  پدران معنوي    عنوان از    ی و توجه به حال مردم دارند  دار حکومت ه در  ک گاهي پادشاهان  
 : خویش برخوردار بودند 

 بگفتــــا تــــویي شــــهریان را پــــدر
o 

ــا خبـــر    ازیـــن قلعـــه و آرک شـــو بـ
   (92:1382)نسفي، 

o 
 پدر ملت است خسرو ملک  یراستبه

o 
 خوشا به حال کسي کاینچنین پدر دارد   

  (700:1312)فراهاني، 
o 

 جهانیان همه فرزند و پادشه پدر است
o 

 فرزنـــد همـــهنیاتابـــک راد اســـتاد ا  
 o(201همان:) 

 باستان توسط پدران   ران ی ا   ر ی در اساط   ی پسرکش .  5
را مجازات مرگ    ومرث ی ذکر نمود: اورمزد فرزند خود ک   توان ی را م   ی کم دو مورد فرزندکش دست   ران، ی ا   ر ی اساط   در 
بعد از    انه ی و مش   ی مش   ی و به دنبال آن وقت   رد ی گ ی شکل م   ران ی ا   ر ی در اساط   ی فرزندکش   ی تراژد   ن ی اول   سان ن ی بد ؛  کند ی م 

عمران،    ا ی ن   ح ی . )ر.ک. ذب کشند ی فرزندان خود را م   ن ی اول   ز ی ، آنان ن شوند ی خلق م   ومرث ی نطفه ک   واس ی ر   اه ی سال از گ   40
1387  :96   -  113 ) . 

 ادبیات حماسي در    ی پسرکش   . 1- 5
  ن ی آنان در ا   ی نابود   ی برا   ن ی که اقدام به قتل پسران و دستور والد   م ی شو ی متوجه م   شاهنامه در    ی شاوندکش ی خو   ی بررس   با 
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 . است   افته ی صورت گسترده بازتاب  کتاب به 
م   شاهنامه   ی ها ی پسرکش  انجام  تا    نان ی ا   یی و ماورا   ی شود. چهره اهورائ ی توسط شاهان و پهلوانان  موجب شده 

.  د ی ا ی انتقاد از آنان به دست ن   ی برا   ی گردد و فرصت ی م   ه ی توج   ی مختلف و اغلب واه   ی ها سوءظن نسبت به آنان به شکل 
اوقات وجدان شخص چشم خود را    ی تا گاه   کند ی امر حکم م   ن ی به قدرت است و ا   ی اب ی افراد، دست   ن ی ا   ی هدف اصل 

خود را    ی اخلاق   ی ارها ی : »مردمان خواه ناخواه در جهت عشق به قدرت، مع د ی گو ی ببندد. راسل م   ده ی بر امور ناپسند 
 . ( 325:  1371« )راسل،  کنند ی نقض م 
  ی سست راو   ی ها خود و استدلال   د ی عقا   ان ی را م   ی مخاطب تعارض   ات، ی گونه روا   ن ی پس از خواندن ا   ، ب ی ترت ن ی ا به 

را    ها ی پسرکش   ن ی ا   ی علت اصل  تواند ی دهد و قانع سازد و چون نم  ی دارد خود را تسل   ی و سع  کند ی داستان احساس م 
 : د ی گو ی شود که م   ی رأ هم   ی ممکن است با فردوس   ابد، ی در 

 ـاز ا  ســتیراز جــان تــو آگــاه ن نیـ
o 

 ســتیپــرده انــدر تــو را راه ن نی بــد 
   (172: 1383 ،ی)فردوس 

o 
عمل را در شاهنامه با توجّه بر    ن ی ا   ی برا   ی ساز نه ی زم   ا ی   ی مربوط به پسرکش   ی ها از داستان   ی ادامه، مختصر   ر د 
 : م ی کن ی ها، ذکر م ساخت آن ژرف 

 : سلم و تور دون ی فرزندان فر  . 1- 1- 5

که    ی ن ی برادر کهتر، به علت ضربات سنگ   رج، ی و ا   امد ی به مذاق سلم و تور خوش ن   دون، ی تحت تملک فر   ی اراض   م ی تقس 
را از سلم و تور گرفت. سؤال    رج ی انتقام ا   دون، ی شد. پس از آن منوچهر، از نوادگان فر   ی وارد آمد، قربان   کرش ی بر سر و پ 

  کند ی م   ف ی توص   ی را فرد   رج ی منتقم خون ا   ت ی در چند ب   ی بود؟ فردوس   سّر ی م   دون ی موافقت فر   ی کار ب   ن ی ا   ا ی که آ   نجاست ی ا 
 را داشته باشد:   دون ی فر   ات ی خصوص   د ی که با 

 منــــوچهر چــــون زاد ســــرو بلنــــد
o 

 وبنــــدیبــــه کــــردار طهمــــورث د 
o 

ــت  ــت راس ــر دس ــاه ب ــر ش ــته ب  نشس
o 

ــوئ   ــو گـ ــت یتـ ــان و دل پادشاسـ  زبـ
  (48: 1383 ،ی)فردوس 

o 
در جواب    دون ی در حکم صدور فرمان قتل آنان باشد. فر   تواند ی عذر فرزندانش، م   رش ی از پذ  دون ی فر  ی وددار خ 

 : د ی گو ی م   ، ی فرستاده سلم و تور جهت عذرخواه 
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کــک  یـتـدرخ از   بِرُست   رج ـیا  نی ـه 
o 

 شـسـت میبه خون برگ و بارش بخواه 
   (47:1383)همان،  

o 
 

کار هدف    ن ی بود و از ا   رج ی خون ا   ی منتقم واقع   دون ی به مخاطبان بفهماند که فر   خواهد ی گونه م   ن ی ا   ی فردوس   د ی ا ش 
 منوچهر بود.   ی و تداوم پادشاه   ت ی داشت و آن تثب   یی والا 

 فرزند سام: زال . 2- 1- 5

سام داشتن چنان    ی . برا پنداشت ی م   من ی که او را فرزند اهر   ل ی دل   ن ی قصد مرگ دور افکند. به ا پسرش زال را به   سام، 
او    ی به نابود   م ی ، تصم رو ن ی ازا .  شد ی قطع م   ی خاندان سام با چنان پسر   ی سلسله پهلوان   ی ننگ بود و گوئ   ه ی ما   ی پسر 

  ی نتواند او را به سبب داشتن فرزند   ی بود تا کس   ح ی صح   ی کار   و، ا   ی سام، دور افکندن پسر به قصد نابود   د ی گرفت. از د 
 زشت سرزنش کند. 

 فرزند رستم: سهراب . 3- 1- 5
  ، ی شناس اسطوره  منظر  از   ی کزاز   شده است   ف ی توص  و  ف ی تعر  گوناگون،   ی اندازها چشم   از   سهراب   و   رستم   ان ی م  ز ی ست 

  دگاه ی د   از   را   ماجرا   ن ی ا   ی ن ی الام ح رو   . ( 1368  ، ی کزاز   )رک.   داند ی م   نش ی آفر   ۀ افسان   از   ی بازتاب   را   سهراب   و   رستم   نبرد 
 . کند ی عنوان م   ، ی پدرسالار   به   ی مادرسالار ۀ  دور   از   گذار   ، ی شناس جامعه 
  انجام   پدر   ت ی رضا   بدون   گاه،   و   مشورت   بدون   زن،   اقدام   و   انتخاب   و   ل ی م   به   ها ازدواج   ت ی اکثر   ، شاهنامه   در 

  داستان   از   که   ی ل ی تحل   در   د ی باست   رژه   است.   ی مادرسالار   دوران   از   ی نماد   و   نشانه   ... ی ن ی همسرگز   ۀ و ی ش   ن ی ا   ... رد ی گ ی م 
  ن ی بد  ؛ کند ی م  ی ادآور ی   را   ی پدرسالار  دوران  آغاز  و   ی مادرسالار  از   یی نمادها   آورده،  عمل   به   سهراب   و   م رست  ۀ اسطور 

  شد،   بزرگ   چون   سهراب   نکه ی ا   و   داند ی م   ی مادرسالار   دوران   از   ی ود م ن   رستم،   ن ی بال   به   شب   در   را   نه ی تهم   مدن آ   که   ی معن 
  موضوع   ن ی ا   ، ( 801:  1374  ، ی ن ی الام روح )   است.   ی پدرسالار   دوران   گرفتن   شکل   از   ی نماد   رود، ی م   پدر   ی جستجو   به 
  : 1368  ، ی مختار   و   63:  1372  مطلق،   ی خالق   . ک . ر )   اند کرده   مطرح   ز ی ن   ی مختار   محمد   و   مطلق   ی خالق   جلال   را 

224 ) 
  بر   ی مبتن   دار یشه ر   باور   ی شکن   ساخت   و   است   دوگانه   ی ها تقابل   از   ی بستر   در   داستان   ن ی ا » است    معتقد   دل رحم 

.«  ها ی پسرکش   و   ها ی برادرکش   مانند   دارد،   دنبال   به   ز ی ن   ی مسائل   که   اهورامزدا   نسل   و   من ی اهر   نسل   ازدواج   ت ی ممنوع 
 ( 55  -   53  : 1385  دل، )رحم 



 (  1402 ییز پا) 3 ه  ، شمار15سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  76

  بر   )پسر(،   ی ک ی   : خواند ی م   رستم   ۀ عقد   ا ی   ی پدر ۀ  عقد   را   آن   ی صناع   دکتر   از   نقل   به   ی مختار   ، ی شناس روان   نظر   از 
  سرانجام  و  راست ی پذ   را   آن   ت ی درنها   است،  برآشفته  ش ی خو   نظام   از   خود  اگرچه   )پدر(  ی گر ی د   و  شورد ی م  ی پدر   نظام 

  ها ی تراژد   استاد   ی فردوس   در   ی صناع   محمود   دکتر   ... کند ی م   ی قربان   را   خود   پسر   ی حت   ، ی نوخواه   هر   خاطرش   به 
  ی هن ی و م   ی مل   د ی به عقا   ی و عشق   ی رستم چنان وفادار   به   ر ی پ   نسل   حس   ، ی دم آ   ی روان   بزرگ   ی ها گره   از   گر ی »د   : سد ی نو ی م 

اجازه   ی چنان مقدس بود که کس   ش ی برا   ی و  د ی کند. عقا   هن ی م  ی نوخاسته را فدا   ی داشت که حاضر شد جوان  ش ی خو 
. نمونه بارز آن سهراب  شدند ی نحو ممکن سرکوب م  ن ی دتر ی هم به شد   ی تعرض به آن را نداشت و معارضان احتمال 

  گر ی د   ی را از سو   ی پهلوان   ی روها ی و ن   سو ک ی سلطنت از    ی روها ی ن   ان ی کرد تا مرز م   ی بار سع   ن ی نخست   ی برا   ی است. و 
  ی گر ی ، سنّت د شمرد ی که شاه را اصل م   سنّتی   موافق   و   همراه   … «: شد ی شمرده م   ی کار در زمان خود بدعت   ن ی . ا ند ی برچ 

پهلوانان    ان ی مرز م   که ی مادام .  کرد ی م   د ی دو رکن تأک   ن ی پهلوانان قائل بود، امّا بر مرز و فاصله ا   ی برا   ی ار ی بس   ت ی بود اهم 
  ی بود. امّا اگر پهلوان   ش ی و آسا   ن یی کشور در نظم و آ   پرداختند؛ ی خود م   ی شکار ی به خو   ک ی و هر    شد ی و شاهان حفظ م 

  ی پهلوان   گاه ی پا   خواست ی م   ی با آنکه پادشاه   افت، ی ی م   ی به تخت پادشاه   ل ی و م   نهاد ی م   رون ی ب   ش ی خود را حدّ خو   ی پا 
 . ( 172:  1385  ر، ی . )مالم شد ی گردد، آشوب برپا م   منازع ی خاندان خود کند و قدرت ب   ا ی را از آ خود  

به   ی وفادار   د ی سلطه شاه است از ق   ر ی ز  دانست ی را که م  ی کس   ی عن ی بود که پدرش را    ن ی از اهداف سهراب ا  ی ک ی 
 دهد:   ل ی را تشک   ی رها کند و حکومت مستقل   کاووس ی حکومت ک 

ــر ــن پس ــد و م ــدر باش ــتم پ ــو رس  چ
o 

ــه گ دیــ ـنبا  ــاجور یکســ ـ یتــ ـیبـ  تـ
o 

رو بود  روشن  ماه  دیخورش  یچو   و 
o 

 ســـــتاره چـــــرا برفـــــرازد کـــــلاه   
   (176: 1383 ،ی)فردوس 

o 
  ان، ی ران ی دشمن ا   ن ی تر پرورش در سرزم از پدر و از همه مهم   ی ر ی پذ ت ی ترب گفت که سنّ کم سهراب و عدم    توان ی م 

در   ر ی نکته هم در خور توجه است که تأخ   ن ی . ا سازد ی رستم م   ی مل  د ی است که سهراب را دشمن عقا   ی عوامل  ازجمله 
در دستان پادشاه    ت ی و مرگ رع   ی کند که زندگ   ن ی به سهراب و امثال او تلق   تواند ی ، م کاووس ی ک   ی ارسال نوشدارو از سو 
 دارد.   ی مرگ را در پ   ت ی درنها است و حمله به آن،  

 کاووس ی فرزند ک  اوش، ی س  . 4- 1- 5
اثرگذار مواجه   ت ی با سه شخص   اوش، ی داستان س   در  ک   م؛ هستی   مهم و  و    سر ره ی مستبد، خ   ی پدر ،  کاووس ی نخست 

است، پدرخوانده   رگذار، ی تأث   ت ی شخص   ن ی . دوم ن ی ب دهان  اما حام   ی ا رستم  فداکار  و    ت ی درنها متزلزل، و    ی مهربان 
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 . ی ناش   ی باز هوس   حال ن ی درع مستبد و    ی زن   ؛ ی من ی اهر   ی سودابه؛ نامادر 
از رستم است،   ی نمونه کامل   ، ی و از نظر جنگاور   آورد ی م  ادها ی را به   رج ی و صداقت، ا   ی که از لحاظ پاک   اوش ی س 

جدا شد و تحت   ن ی حکم سرنوشت، در بدو تولد از والد به  اوش ی . س شد ی پس از کاووس محسوب م  ی پادشاه  د ی ام 
  اوش ی س  را ی خود پرکرده بود؛ ز   ی را برا   راب سه  ی خال   ی کار جا  ن ی گفت رستم با ا  توان ی رستم قرار گرفت، م   ی سرپرست 
دشمن    ی رها ی را آماج ت   ی ، و اش ی پهلوان   ات ی در کنار خصوص   اوش ی س   یِ هم داشت. فرّه مند   ی پادشاه   ات ی خصوص 

 . انش ی و اطراف   اب ی خلاص، افراس   ر ی سودابه بود و ت   ر ی ت   ن ی نمود. نخست 
را به خود همراه کند تا    ی قصد داشت تا و   اوش، ی از س   ی ب ی فر با دل   د، ی د ی را م   کاووس ی و ضعف ک   ی ر ی که پ  سودابه 

  ن ی است که کمتر به آن اشاره شده و اغلب ا   ی ا نکته   ن ی پس از اتّحاد با او بتواند قدرت مطلق را از آن خود کند. ا   د ی شا 
 است.   ده او، پنهان ش   ی باز پرده هوس   ر ی قصد شوم سودابه در ز 

  اوش ی قدرت به س   ض ی مانع تفو   اوش، ی س   ی ها اقت ی از ل   نان ی و عدم اطم   ی حفظ پادشاه   ی برا   کاووس ی ک   دغدغه 
کارها اساسا  با    ن ی و ا  کند ی م  ی ها پافشار و کشتن گروگان  ان ی بر ادامه جنگ با توران   کاووس ی ک   ل، ی دل  ن ی . به هم شد ی م 

  یی . از سو کند ی خود و پدر مشاهده م  ان ی در م  ا ر  ی تعارض  اوش ی س   ب ی ترت  ن ی و بد   د ی آ ی جور درنم  اوش ی پاک س  د ی عقا 
  ی برا   ی متزلزل   ی است تا رستم را حام   ی عامل   ن ی و ا   گذارد ی حساس او را تنها م   ت ی در موقع   ز ی اش، رستم ن پدرخوانده 

 . م ی ر ی در نظر بگ   اوش ی س 
و    ر ی تأث ی و نقش ب   کاووس ی را با هم داراست. اقدامات ناجوانمردانه ک   ی و پهلوان   ی پادشاه   ات ی خصوص   اوش ی س 

اقداماتش    کاووس ی که ک   سازد ی را مطرح م   ه ی فرض   ن ی ا   اوش، ی رنگ رستم در داستان س کم  سرسخت    ی مدع   ک ی با 
نمود.    رون ی ب   دان ی را از م   ی پهلوان   سته ی شا   ی مدع   ک ی اول کشور،    ن عنوان پهلوا حکومت را از خود دور کرد و رستم هم به 

  ی رو ی مشترک که هم ن   ب ی رق   ک ی   ی نابود   ی و رستم برا   کاووس ی برداشت نمود که اتّحاد ناخواسته ک   گونه ن ی ا   توان ی م 
 شاهنامه است.   ی روند پسرکش   ۀ دهند   ، ادامه کرد ی م   د ی را تهد   ی سلطنت را و هم پهلوان 

 دورد ی و فرش   ار ی فرزندان گشتاسب: اسفند  . 5- 1- 5

مشابه کار    ی عمل  ز ی لهراسب ن   ، ی پهلوان   ی روها ی سلطنت و ن  ان ی بردن مرز م   ن ی از ب   ی تلاش سهراب برا   ن ی از نخست   پس 
در خاندان خود داشته باشد. از قول بستور بر    زمان هم را   ی و پهلوان   ی شاه  ی رو ی نمود تا ن  ی سع  ی سهراب انجام داد. و 

 نقل شده که:   ر ی سر جنازه زر 
ــاه  ــب شـ ــپه داد لهراسـ ــا سـ ــرا تـ  تـ

o 
ــلاه و   ــت و کـ ــب را داد تخـ  گشتاسـ

o 
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 یتـور آراســشـکر و کــشـل یــمــه
o 

 ـآرزو خــــرزم را ب یــمـــه   یت ـواسـ
   (665: 1383 ،ی)فردوس 

o 
بود که در آن زمان،    ی در حال   ن ی دو قدرت را تصاحب کند؛ ا   ن ی داشت تا ا   ی از پدرش، سع   ت ی به تبع   ز ی ن   شتاسب گ 

 هموار بود.   گانگان ی و راه در جهت هجوم ب   ی منزو   ستان ی خاندان زال در س 
سنّت را در مقابل   گر، ی د  ی ر ی کرد تا زوال خاندان زال را به تعب  ی آنان بسنده نکرد و آشکارا سع   ی به انزوا   گشتاسب 

.  رود ی سنّت کرده بود، نشانه م   ی که پسرش را فدا   ی ، به همگان نشان دهد. پس رستم را، کس اش ی تجددخواه موج 
که مرگش در خدمت اهداف بلندپروازانه پدر    بهتر چه و    رد ی م ی هرحال م گشتاسب خود را متقاعد کرده بود که پسرش به 

 باشد. 
کرده بود. از اسارت    نظر صرف جهت گسترش قدرت،    ز ی فرزندان خود ن   گر ی گشتاسب، از د   ار، ی از اسفند   ش ی پ 

که در حال مرگ بود، حاضر شد، از او نام    دورد ی فرش   ن، ی بر بال   ار ی که اسفند   ی هنگام   م، ی دختران گشتاسب هم که بگذر 
را به کشتن داد. خون مرا از    کان ی که پدرم مرا و ن   ، برادر مرا ترکان نکشتند   ی : »ا د ی شن   ی پاسخ   ن ی قاتلش را خواست و چن 

 ( 187:  1368  ، ی او بخواه«. )ثعالب 

 : نوش آذر و مهرنوش ار ی فرزندان اسفند  . 6- 1- 5
کشته    ن ی در ا   ز ی اما پدر آنان ن ؛  به دست زواره و فرامرز کشته شدند   ار، ی نوش آذر و مهرنوش، فرزندان جوان اسفند   ظاهرا  

مادرش   ح ی ، به نصا کرد ی م  د ی که خود و فرزندانش را تهد   ی گرفتن خطر   ده ی با ناد   ار ی داشته است. اسفند  ی شدن سهم 
 به راه انداخت:   طر پرخ   ی ر ی نمود و فرزندان را در مس   ی توجه ی ب   ون ی کتا 

 ـپـان را بــودکــر کـبــبه دوزخ م  یاـ
o 

 ایاک رــرا پ ــد تـوانــخـا نــه دانــک 
o 

 ی گفت پس جنگجو نینــادر چــبه م
o 

ن   یرو  تـسـیـودکان نــردن کــابـکه 
o 

 د جوان ـاشـرده بــس پـا زن پـو بـــچ
o 

 روان ره ـیت و تـســش پ ـنـم دـانـمــب 
     (717: 1383 ،ی)فردوس 

o 
ها به دست  کار موجب هلاکت آن   ن ی امّا ا   اموزد، ی ب   ی قصد داشت تا به فرزندان آداب پهلوان   ار ی چند اسفند   ر ه 

 گشت.   ی ستان ی پهلوانان س 

 چهرزاد   ی داراب، فرزند هما    . 7- 1- 5
  ی . و شود ی محسوب م   ران ی ا   خ ی زن فرمانروا در تار   ن ی نشست، نخست   ی چهرزاد که پس از بهمن بر مسند پادشاه   ی هما 
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از    ش ی ب   ی حت   ، ی زنانه را هم افزود. هما   ی رک ی ز   ات، ی خصوص   ن ی به ا   د ی طلب و جسور است و با مرد، قدرت   ک ی اندازه  به 
 زند.   ه ی تک   ی ها بر تخت شاه فرزند خود گذرد و سال . او حاضر است از  شند ی اند ی م   پادشاه مرد، به قدرت   ک ی 

  ی ا ی با هدا  ی سبب فرزند را در صندوق  ن ی به هم  ند، ی مرگ فرزند را بب   ست ی که دارد، حاضر ن  ی با همه قساوت  ی هما 
چهرزاد و طرد پسر از دربار،    ی هما   ی قدرت به پسر از سو   ض ی شکل، عدم تفو   ن ی . به ا سپارد ی داده، به آب م   ار ارزنده قر 

 . شود ی محسوب م   ی پسرکش   ی و اقدام برا   ساز نه ی زم 

 روان ی نوشزاد، پسر انوش    . 8- 1- 5
 : د ی مادر را برگز   ن ی د   ی سال متولّد شده بود، در بزرگ   ی ح ی مس   ی که از ماد   نوشزاد 

 ـدر کـپ  نـیز د  ـرف ــادر گــم  شـیـ  تـ
o 

 ده اندر شگفتـانــدو مــه بـــانــزم 
     (1056: 1383 ،ی)فردوس 

o 
  عه ی شا   دن ی نمود، پس از مدّت، نوشزاد با شن   ی در کاخ زندان   ، ی مذهب  ش ی گرا  ن ی پسرشان را به سبب ا  روان، ی نوش ا 

و    ی زخم   ن، ی به دست رام برز   ن، ی خون   ی خودسر به شورش گذاشت و عاقبت در نبرد   شان ی ک هم از    ی ا مرگ پدر، با عده 
مرگ نوشزاد    ی در ابراز مخالفت با پدر، عامل اصل   زند بد مادر بر فر   ر ی پسر و تأث   ی بدگوهر   ، ی فردوس   د ی کشته شد. از د 

 ( 133:  1369  رشکاک، ی داد: )ر.ک م   ی ار ی او را منع نکرد، بلکه در راه مبارزه با پدر، پسرش را    تنها نه است. مادر نوشزاد  
 ت ـادر گرف ــم  شــیـدر کــپ  نــیز د

o 
 گفتـدر شــده انـانــدو مــانه بــزم 

 ( 1056:1383 ،ی)فردوس 
o 

به روم و    ران ی ا   ی مذهب   ی ها ت ی اقل   ش ی و روم است. گرا   ران ی ا   ی ها جنگ   ر ی هم تحت تأث   ی نوشزاد، تا حدود   رگ م 
 . داست ی ماجرا هو   ن ی در ا   ران، ی ها مقابل ا شکست   ی تلاف   ی توطئه روم برا 

 هرمزد  له ی وس به   ز ی فرمان قتل خسروپرو . 9- 1- 5
ضرب کرده بود، به دست هرمزد   زی خسروپروبه نام    یکه و  یا همراه سکه   نینامه بهرام چوب   »چون
از   شیپ زی . امّا پروکند یرا صادر م ی، نسبت به پسر خودش بدگمان شده، فرمان قتل ورسدیشاه م

  دگانو به آذرآبا  ابدییم   یحاجب از ماجرا آگاه  یآنکه به دست گماشتگان پدر گرفتار شود، از سو
 (449-450: 1368 ،ی «. )سرامکندیم دای از مرگ نجات پ سانن یو بد زد ی گریم

 شي ک پدر .  6
ناپسند    ار ی بس  ی به عمل پدرکش  دن ی از ی مقدس دارد و هم دست    ی گاه ی هم جا   ، و جهان  ران ی و فرهنگ ا  ات ی در ادب   پدر 

قداست    ل ی به دل   . رگذار ی جهان هم اندک است و هم تأث   ی ر ی اساط   ات ی ها در ادب اسطوره   ی شده است. پدرکش   ان ی و زشت ب 
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در حماسه    شدت به حرمت پدر    داشتن نگه   ، ی زبان پهلو   ر برجسته بودن آن د   ز ی و ن   ی زرتشت   ، یی پدر در متون اوستا   ۀ ژ ی و 
  ی خ ی و سه مورد در دوران تار   ی ر ی مورد در دوران اساط   ک ی داستان قتل پدر جز    ی فردوس   شاهنامه مطرح است. در    ی ران ی ا 

ها و  اسطوره  ۀ است که مطالع  ی در حال  ن ی است. ا  فتاده ی اتفاق ن  شتر ی مشارکت در قتل پدر، ب  م یی که بهتر آن است بگو 
ندرت اتفاق افتاده است؛  به   ران ی ا   ی خ ی و تار   ی و حماس  ی ر ی اساط   ات ی در ادب  ی پدرکش  دهد، ی نشان م   ی خ ی حوادث تار 

پسر است    ن ی ا   تر ش ی ، ب شاهنامه  ی ها هرچند در داستان  ؛ است   ده ی شدت مذموم و نکوه امر به  ن ی ا  ز ی ن  شاهنامه در   را ی ز 
و با توجه    کشد ی م   ر ی شکل به تصو  ن ی را در بهتر   ها ی فرزندکش   ی فردوس   م ی . حک شود ی م   ند ی نبرد ناخوشا   ن ی ا  ی که قربان 

رنگ نشان داده است. بدون  را کم   ی فرزند در شاهنامه، پدرکش   ی ویژه پدر، برا   گاه ی پدر و وجوب احترام و جا   گاه ی به جا 
  ی و درخشان   ی عال  ی ها داستان به وجود آمدن   ۀ ی ما دست است که   ی ند ی پدران و پسران، برخورد ناخوشا   ن ی شک نبرد ب 

و    شتر ی بسامد ب   ی دارا  ی مختلف پدرکش   ل ی غرب بنا به دلا  ی ها اسطوره   ات ی ملل مختلف شده است. در ادب   ات ی در ادب 
  ی اقدام برا   ا ی   ی پدرکش   ت ی وضع   ل ی را به خود جلب کرده، تحل   ی از منتقدان ادب   ی ار ی نظر بس   آنچه است.    ی تر بحث غالب 

شناسانه و  روان   ل ی بر اساس تحل  انات ی جر  ن ی ا   ی او و واک  ی پسران است که معمولا  در بررس   ۀ ل ی وس نابود کردن پدران به 
  ن ی اسطوره است و ا   ن ی در ا   ان ی غرب، دخالت خدا   ر ی در اساط   توجه قابل   ۀ . نکت شود ی م   ی بررس   یپ اد   ۀ د ی مرتبط باعق 

ها درد و رنج دارند، هر چند به  و روم همانند انسان   ونان ی   ر ی خاصه اساط   ر، ی در اساط   ان ی باشد که خدا   ل ی دل   ن ی به ا   د ی شا 
انس   رسد ی م   ر نظ  از  متفاوت  آنان  رنج  و  درد  نکت ن ا که  اساط   ۀ هاست.  مورد  در  داستان   ر ی ویژه  نقل    ی حماس   ی ها و 
ها  در آن   ی و تضاد فراوان   ی همسان   ن ی هم   ی اند برا دوره خاص به کتابت درآمده   ک ی که در    ی هاست تا زمان آن   نه ی س به نه ی س 
  ی از جهان   ی دارد که ناش   گر ی ها از همد شباهت آن   ا ی   ر ی رپذ ی نشان از تأث   ر ی اساط   ی ها داستان   ت ی است. شکل و ماه   دار ی پد 

وجوه    ن ی وهشگران دور نمانده و با ذکر ا ژ است که از چشم پ   ی ا نکته   ن ی است. ا   ن ی موضوعات و مضام   ی بودن برخ 
 اند نشان داده   ی خوب آن را به   ی ق ی تطب ات ی افتراق و اشتراک در ادب 

مشرق    ر ی متداول در اساط   ان ی خلاف جر  افتد، ی در شاهنامه اتفاق م   ی پدرکش   ن ی نخست  در اسطوره ضحاک   که ن ی ا 
  ی از پدرکش   ی موارد معدود   ز ی ن   ی و ساسان   ی خاصه در دوران اشکان   خ، ی در تار   م، ی خارج شو   ر ی است. اگر از اساط   ن ی زم 
فرهاد سوم پسر سندروک بود که بعد  » .  رسانند ی مانند آزد و مهرداد پسران فرهاد سوم پدر خود را به قتل م   شود؛ ی م   ده ی د 

سردار    ه ی با پوم   ت ی درنها   ی بود؛ ول   ر ی روم درگ   ی با امپراتور   ی . او در طول دوران پادشاه د ی رس   ی از مرگ پدرش به پادشاه 
.  « دند به قدرت پدر را مسموم کردند و به قتل رسان   دن ی رس   ی پسران فرهاد سوم برا   ن ی ب   ن ی از در صلح درآمد، در ا   ی روم 

به سلطنت    دن ی رس   ی فرهاد چهارم برا » ازد است:    فرهاد چهارم پسر   ران، ی ا   خ ی در تار   گر ی ( نمونه د 155:  1382  ا، ی رن ی )پ 
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به   ز ی را ن  ش ی از پسران بالغ خو   ی ک ی  ی گذراند. او حت   غ ی ابتدا پدر خود آزد را کشت و سپس همه برادران خود را از دم ت 
  فرهاد : » آمده است   ن ی چن   رالدوله ی مش   اسلام   از   ش ی پ   خ ی تار در کتاب    اما   ( 96:  1392  ، ی و اکبر   ا ی ن ح ی )ذب   د ی قتل رسان 

مورد ملامت و سرزنش پدرش آزد قرار گرفت،    ی بر تخت نشست، برادران خود را به قتل رساند و وقت   که ن ی هم چهارم  
انجام شد،    بارو ی و ز  ی ران ی ان   ی زن   کات ی مثال هم با تحر   و  شاهد  ن ی (. آخر 161:  1382 ا، ی رن ی )پ   « د ی به قتل رسان  ز ی او را ن 

  ی ران ی با فرهاد پادشاه ا   ی دوست   م ی مودت و تحک   ی امپراتور روم برا   وس ی اکتاو   فرهادک )اشک پانزدهم( فرزند فرهاد بود: 
آمد که نامش را    ا ی به دن   ی فرزند   گر له ی زن ح   ن ی فرهاد فرستاد. از ا   ی ( برا ا ی به نام موزا )موز اوران   با ی و ز   یی ا ی تال ی ا   ی زک ی کن 

و سپس به    د ی را مسموم و به قتل رسان   ران ی پسرش ابتدا فرهاد پادشاه ا   ک ی گذاشتند. موزا با تحر   ر ی صغ  د فرها   ا ی فرهادک 
عمل شوم با ضحاک شروع    ن ی ا   ز ی ن   ی فردوس   شاهنامه (. در  163  : 1382  ا، ی رن ی و پ   125:  1342تخت نشست )دوبواز،  

است که در مرگ پدرش هرمز    ز ی پرو سپس خسرو   ابد، ی ی ادامه م   ی طاهر غسان   شه ی پ عاشق و با مالکه دختر    شود ی م 
  شاهنامه پدرکش    ن ی تا آخر   دهد ی م   ز ی ناخلف، فرمان به قتل خسروپرو   ی عنوان فرزند به   ه ی رو ی ش   ت ی درنها دست دارد و  

اساط   م ی حک  بخش  در  اما  باشد؛  پ   ی ر ی طوس  هو   نه ی ش ی که  داستان   ی مل   ت ی و  از  است  جهان  مختلف    ی ها ملل 
دارد،    ی اد ی ز   ی ها پدر و پسر، نمونه   ن ی و غرب و شرق جهان، نبرد ب   ران ی ا   ی ها تا حماسه   ی تمدن سومر   ی ا ه اسطوره 

در    ی پادشاه   ی ها از حکومت   ی به مرگ پسر و در غرب به مرگ پدر، منجر شده است: در برخ   شتر ی هرچند در شرق ب 
.  کنند ی سو قصد به جان او م   ا ی خود، اقدام به کشتن پدر    ی ها یی نشان دادن بلوغ و توانا   ی سطح جهان، معمولا  پسران برا 

  ی برا   د ی جد   یی رو ی ن   نکه ی باشد و ا   یی از تحول و نوگرا   یی ها نشانه   تواند ی پدر و فرزند، م   ن ی نبرد ب   ران ی ا   ی حماس   ات ی در ادب 
آمده است: »... در    باره ن ی درا   «  جهان   ات ی ظهور کرده است. در کتاب »نبرد پدر و پسر در ادب   د ی جد   ی ساختن روزگار 

  ی ها جشن   شتر ی که در ب   م ی دار   اهان ی گ   م ی و قد   د ی جد   ان ی خدا   ن ی از مبارزه ب   یی ا ی رؤ   ش ی نما   ک ی مبارزه پدر و پسر، ما  
( ارائه شده  laibersht)   برشت ی لا   له ی وس به   گر ی د   ه ی . نظر شود ی م   افت ی آن در   ی و عباد   ی ن ی خرمن و بهارانه، عبارت آش 

  ت ی مالک   ی برا   شود ی بزرگ م   ی جلب شده که بر طبق آن، پسر وقت   « رسم و سنت در »اراتونگا   ک ی است که توجه او به  
  د ی آ ی به نظر م  گونه ن ی (. امتا در گروه دوم، ا 112  -  111: 1384« )پاتر، جنگد ی با پدر خود م  ، ی پدر   ی  ثروت پادشاه 

  ی عامل   طرفه ک ی   ی ها و عشق   ات ی مادر و نفسان   ت کا ی و تحر   ی به جاودانگ   ل ی ها و ترس از زوال قدرت، م که حفظ سنت 
 ها است. مؤثر جهت قتل 

  ست ی ن   ران ی وجود دارد که در اصل آن هم مربوط به ا   ی مورد پدرکش   ک ی تنها    ی فردوس   شاهنامه   ی ر ی بخش اساط   در 
  اه، ی و داشتن درفش س   ی تاز   ی با لقب دادگر و اصالت و تبار   ان ی تاز   زکار ی پره   ی شوا ی است. مرداس پ   ان ی و از تبار تاز 
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دلگشا داشت که    ار ی بس   ی رداس باغ م . » ت ضحاک اس   ش ی و شناخته شده اسطوره کشته شدن توسط پسر خو   ن ی نخست 
. ضحاک با وسوسه  پرداخت ی پروردگار م   ش ی و ستا   ش ی ا ی و به ن   رفت ی به آن م   ی هر شب و سحر بدون برافروختن چراغ 

 (.  29  : 1377  ، ی اق ی رس ی )دب   « برسد   ی حفر کرد و او را به قتل رساند تا به تخت شاه   ی بر سر راه پدر چاه   س ی ابل 

 ضحاک .  1- 6

و پنهان    دا ی پ   ی ها است. نشانه   ی ران ی ا   ر ی در اساط   ی منف   ت ی شخص   ن ی دتر ی و پل   ن ی تر ترسناک   ی فردوس   شاهنامه پدرکش  
اند، نشانگر  حکومت کرده   ی باستان   ران ی که قبل و بعد او بر ا   یي ها او را احاطه کرده، پادشاهان اسطوره   ۀ که افسان   ی فراوان 

جهان دوازده    ی در اوستا آمده است، هست » است.    انکار ی بد و ز   ی روها ی ن   ۀ در عرص   ک پادشاه اژدها   ن ی حساس ا   گاه ی جا 
  : 1389سن،    ستن ی کر « ) شود ی پر م   و ی ضحاک د   یی هزاره با فرمانروا   ن ی از سه هزاره آخر، دوم   کشد، ی هزار سال طول م 

331 .) 
.  ابد ی شکل    ر یی به ضحاک تغ   تواند ی اما هرگز نم   د، ی مختلف درآ   ی ها به شکل   ف، ی تحر   جه ی درنت   د ی اژدهاک شا 

پس از شکست    ان ی ران ی : ا د ی گو ی داشته است و م   گرگونه ی د   ی موضوع نگاه   ن ی به ا   ش ی ( در کتاب خو noldekeنولدکه ) 
و نام    ساخته   را عرب   اده آک   رت ی وس ی د اد پادشاه  ژ است که ن   نه ی ک   ن ی و به علت هم   فتند ها را در دل گر آن   نه ی ها ک از عرب 

از    ی متون ادب فارس   ی پرداز چهره   ن ی (. همچن 1357:130)نولدکه،    ضحاک کرده است   ص خال   ی عرب   صورت به او را  
  ی لا ی و است   ی اسلام   ن ی نخست   ی ها سده   ث در حواد   شه ی ر   تواند ی م   ی اما تاز   روز ی پ   ی عنوان پادشاه ضحاک به   ت ی شخص 

  ی ضحاک مهم است، نسبت مادر   ی که در تبارشناس   ی گر ی باشد. نکته د   ته داش   ران ی ا   ی باستان   ن ی قوم مهاجم بر سرزم   ن ی ا 
از فرزندزادگان    ز ی و او ن   ی رستم  حاصل ازدواج زال و رودابه است و رودابه دختر مهراب شاه کابل   را ی ز   ، رستم به اوست 

 . د ی آ ی ضحاک به شمار م 
  افته ی   ر یی ماردوش تغ   ی به انسان   ، یی سه پوز و سه چشم متون اوستا   ی از اژدها   ی فردوس   شاهنامه در    ی اسطوره پدرکش 

  ی تاز   ی برا   ی خ ی و تار  ی اجتماع  ی ها از خاستگاه   گر ی د  ی ک ی . شود ی و فساد م  ب ی س آ   ۀ ی و ما  ی و ناپاک  ی بد  ۀ افت ی تجسم و  
جذب    ی برا   ی به دنبال راه   شده تصرف را تصرف کردند، در کشور    ران ی اعراب ا   ی وقت » است که    ن ی بودن ضحاک، ا 

؛  شاه تبهکار بودند   ن ی ا   ی و خود اعراب مبلغان تبار تاز   افتند ی خوب    ی ز ی آو دست مردم مغلوب بودند، ضحاک را    ر ی اساط 
  ز ی ن   ی ها نام   نسب   ش ی برا   ی و حت   دانستند ی را به اعراب منسوب م   ی و تباه او را انکار کنند، و   ی منف   ی محتوا   آنکه ی ب   ی عن ی 

 (.  25:  1392  خ، ی )مجمل التوار   « اند دانسته   ی ر ی بن لهوب حم   س ی او را ق   خ ی که در مجمل التوار جعل کردند. چنان 
تکامل    ی عموم   ی است. الگو   ی شرق   ران ی ها همان ا آن   یی ا ی گفت که سرچشمه جغراف   د ی با   یی اوستا   ر ی در مورد اساط 
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  ۀ در گوش   ن ی زم ران ی ا   ی اس ی اقتدار س   گاه ی گران زمان با شکل گرفتن  هم   ج ی تدر شکل بوده که به   ن ی به ا   یی اوستا   ر ی اساط 
  ی مهاجرت کردند و به شکل از شرق به غرب    ج ی تدر به   ز ی ن   یی اوستا   ر ی و اساط   ها ت ی روا   ن، ی سرزم   ن ی ا   ی جنوب غرب 

کار هامون بود،    ی که در ابتدا   چست ی چ   ۀ اچ ی در   ب ی ترت ن ی ا به     سازگار شوند.   ی غرب   ران ی ا   ۀ ن ی شدند تا با زم   ل ی و تعد   ر ی تفس 
با ارس و    ا ی در   ر ی و س   ا ی مانند آمودر   یی خوارزم با قفقاز، و رودها   ی ها شکل کوه   ن ی دانسته شد، و به هم   کسان ی   ه ی با اروم 

  ن ی زم ران ی ا از شرق    ی ها ه اسطور   ز ی کار، ضحاک ن   ی که در ابتدا   رفت ی پذ   د ی مبنا، با   ن ی دانسته شدند. بر ا   کسان ی   درود ی سپ 
دانست.    ی شرق   ران ی در ا   یی جا   د ی را هم با ی  بور   ی عن ی   گذاشت   اد ی که بن   ی و شهر مهم   ی مبنا، زادگاه و   ن ی بوده است. بر هم 

.  رساندند ی و به قتل م   آلود، ی به جادو م   ، رد ک مي   بوده که گاوها و زنان را محبوس   ی موجود   اش ه ی ضحاک در شکل اول 
  ی او با امشاسپندان و جا   یی ارو ی دارد. رو   ی و بارور سر دشمن   نه ی دانست که با عناصر ماد   ن ی ماد ن   یی رو ی او را ن   ست ی با ی م 

 (. 343  : 1385  ، ی ل ی قالب درک کرد )وک   ن ی در هم   د ی با   ز ی مانند خشم و اکومن را ن   ی نامدار   وان ی د   ان ی گرفتنش در م 

   ز ی پسر خسروپرو شیرویه .  2- 6

دست فرزندش تکرار تاریخ بود. فرزندي ناخلف که برآمده از ازدواج او با دختر قیصر روم بود و    خسروپرویز به   مرگ 
   : نبود به اتفاقي که بین خسرو و پدرش افتاد   شباهت ی ب 

 ر به دستـزد و خنجــرمـهر هـبشد م
o 

 ست   ــبــاه را بــادشــي په ــانــدر خ 
o 

 د، جامه زو در کشید  ـاز شــک بــبـس 
o 

 ردرید  ـان ب ــهـاه جــاه شــر گــگــج 
o 

 اه  ــز شــرویــار پــون کــد کنــسرآم
o 

 ت و گنج و سپاهــور تخـامــد آن نــش 
   (277:1365ج پنجم،، فردوسی) 

o 
  ز ی خسروپرو قتل پدرش    به   شیرویه نیز به نوبه خود بر ضد پدر قیام کرد و دستور  » :  سد ی نو ی ریستن سن چنین م ک 

مشخص شد خسرو    که ی )کریستین سن(. هنگام   « را داد و سپس همه برادرانش را که هفده تن بودند از میان برداشت 
رفت و او را گفت: بهتر آن است سر تسلیم فرود آوري، تا چه پیش    ز ی خسروپرو تنها در باغي منتظر است، زاد فرخ نزد  

   : آید 
قباد  پس  زان  فرمود  دستور   به 

o 
 کــزو هــیچ بــر بــد مکــن نیــز یــاد 

o 
ــد  ــفونش برن ــوي طیس ــو تاس  بگ

o 
ــد  ــونش برنـ ــه رهنمـ ــدان خانـ  بـ

 (254-255: همان، )فردوسي 
o 

 را خواستار گشتند:    ز ی یاغي از زنده ماندن خسرو بیمناک و نگران بودند، پیش قباد رفتند و کشتن  خسروپرو   رداران س 
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آن شهریار هر  آن  نزد  بد  که   کس 
o 

روزگار   از  بد  ترسان  روز  و   شب 
o 

ــاد ــیش قبـ ــربه پـ ــاه یکسـ  ز درگـ
o 

ــاد  ــد یـ ــداد کردنـ ــار بیـ  از آن کـ
     (276: )همان 

o 
 آنان بود. گفت: کسي را پیدا کنید تا این رنج را بر ما آسان کند:    ۀ ترسید، زیرا مقهور سر پنج   یرویه ش 

ــیروي و ــید ش ــود بترس ــنده ب  ترس
o 

 چنگشان چون یکي بنده بود   که در 
o 

دام   به  شیري  که  پاسخ:  داد   چنین 
o 

ــت  ــردم زشـ ــر مـ ــارد، مگـ  نام نیـ
o 

 بجوییــد تــا کیســت انــدر جهــان
o 

 مــا ســر آرد نهــانکه این رنــج بــر   
 (276)همان، 

o 
بر عهده    ز ی قتل خسروپرو   ت ی کبود چشم، زرد روي و موي سرخ یافتند که نامش مهرهرمزد بود و مأمور   خصي ش 

پاکیزه براي او بیاورند.    ی ا جامه و    آب رفت، خسروپرویز دستور داد،    ز ی او گذاشته شد. وقتي مهرهرمزد سراغ خسروپرو 
ادري بر  چ نیایش و ستایش کرد و پوزش طلبید. آنگاه    و پاک بر تن کرد. رو به درگاه خدا برد    ۀ سر و دست شست و جام 

 سر کشید و آن مرد جگرگاه خسرو را بر درید:  
ه امـ ه جـ ــاه همـ د شـ را بپوشــیـ ا   هـ

o 
از گنـاه    توبـه کرد  زمزم همي   بـه 

o 
 یکي چادري نو به ســر در کشــید  

o 
د   دیـ نـ را  ان  انســتـ ا رخ جـ تـ دان   بـ

o 
در    کسب او  از  امه  و   شید کرفت 

o 
دریـد   بـر  جـهـان   جـگـرگـاه شـــاه 

   (  277: )همان 
o 

 دختر طایر غساني:   مالکه .  3- 6
گستاخي غسانیان را تحمل کند. طایر غساني با کمک رومیان و اعراب    توانست ی بزرگ وقتي به سلطنت رسید نم   شاپور 

جا را غارت کرد و دختري از خاندان نرسي را که نوشه نام داشت، به اسارت برد و  به اطراف تیسفون حمله کرد و همه 
   : گذاشت از او صاحب:  دختري شد که نامش را مالکه )ملکه(  
 ز غســــانیان طــــایر شــــیردل

o 
دل    شمشیر  به  را  فلک  دادي   که 

o 
ــي ــي و از پارسـ ــپاهي ز رومـ  سـ

o 
قادسي    از  و  کرد  از  و  بحرین   ز 

o 
ــفون   ــرامن طیسـ ــه پیـ ــد بـ  بیامـ

o 
 سپاهش از انــداز دانــش فــزون...  

o 
گــه شــد از غمــت شــهریار  چــو آ

o 
ــار... ک  ــدنام آن نوبه ــه ب ــا نوش  ج

o 
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دید چو  کردش  نام  مالکه   پدر 
o 

 که دختش همي مملکت را سزید  
   (163:1365، 4ج  ،)همان 

o 
  واسطه به شاپور به طرف طایر حمله کرد، او به حران رفت و در دژي مستحکم پناه گرفت. در این بین، مالکه    قتي و 

   : عشق و قرابت نژادي که با شاپور داشت و نیز از دیدار جمال او دلباخته او شد و شیوه فتح دژ را به شاپور داد 
دی مــز  دژ  بـالــوار   د ــگریــنـکه 

o 
 دید ... ـداران بـام ـر نــش و ســدرف  

o 
 اپور بر ــزد شــن ن ــم  ي زــامــیــپ

o 
 به رزم آمده است او، ز منش سور بر  

  (164:)همان 
o 

ترتیب شاپور دژ را تصرف کرد و طایر را روز بعد کشت تا مالکه دختر طایر سبب قتل پدرش پادشاه حیره و    دین ب 
   : غسان به دست شاپور شود 

 رهنه سرشـامد بـیـر بـایــو طــچ
o 

 ور دخترش ـاجــر تــد ان ســدی ـب 
o 

اوست  کار  جادوي  کان   بدانست 
o 

 ـد رسیــدو بــب   دن ز بازار اوست ـ
o 

 اي شاه آزاد مردـت کـفـن گــچنی 
o 

 د با من چه کرد ـرزن ــنگه کن که ف  
  (167 :)همان 

o 
 پسر هرمزد    خسروپرویز .  4- 6

. خسرو توسط حاجب  افکند ی فاصله م   ز ی بود اما سعایت بدخواهان بین او و پسرش خسروپرو   ن ی زم ران ی ا پادشاه    هرمزد 
 :  کند ی و فورا  از دست پدر فرار م   شود ی مطلع م 

 رو که شاه جهان ـسـنید خــچو بش
o 

 ان  ـالد نهـگـن او سـتـمي کشــه  
o 

 سفون درکشید ـیـره از طــب تیــش
o 

 تو گفتي که گشت از جهان ناپدید  
    (5،75:1365ج  همان،) 

o 
 :  کند ی با کور کردن و مرگ موافقت م   گردد ی که پس از برکناري پدر از سلطنت به پایتخت برم   سرو خ 

 شم روشنش داغ   ـر چـد بــادنــنه
o 

 س به باغ     ـرگـراغ دو نــرد آن چـبم 
o 

 ست از بر تخت اوي ـش ـرنـر بـسـپ
o 

 به پاي انــدر آمــد ســر بخــت اوي 
  (  85: )همان 

o 
با قتل پدرش    ز ی از شهریاران معروف ساساني، معروف است که خسروپرو » :  سد ی نو ی کریستن سن م   مچنین ه 

 (. 354:1392و اکبري، عمران  نیا    )ذبیح   « هرمز موافقت کرد، تا پادشاهي خود او مسجل شود 
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 ی گیر تیجه ن   . 7

انجام    شناختی نشانه   بر روش تحلیل   مبتنی   که   اساطیر   ل ی وتحل ه ی تجز   به   و نیز با توجه   تحقیق   نظری   مبانی   به   توجه   با 
 : شده است   حاصل   ذیل   نتایج   طور خلاصه ، به گرفت 

بازنمایی  ایرانی، شاهد  اساطیر  تصویرپردازی   در  این   و  زبانی   از  کنترل  این   که   زنان هستیم   نوع  نوع    براساس 
  )که   اساطیر   شده در   ر ی تصو   محوری   ی ها یا پدران خانواده   « رستم » ویژه مردان قدرتمندتر، همچون  ، مردان، به بازنمایی 
ها  خواست   تأمین   برتر را در اختیار دارند تا بتوانند برای   ، جانب وجود دارند( در مراودات زبانی   خانواده محوری   در آن سه 

دهند  ها را نمی گیری تصمیم   ورود زنان به   ۀ مردان اجاز   وگوها این درآورند. در گفت   انقیاد و اطاعت   و منافعشان، زنان را به 
  ضعیفشان توانایی   جنس   دلیل   آید و زنان به مردان برمی   ۀ از عهد   زندگی   مهم   مسائل   وفصل حل   شود که القا می   گونه و این 

  ها را تشخیص آن   و بد زندگی   زنان، نیک   ی جا مردان، به   . را ندارند   و موضوعات مهم   مسائل   ورود به   و قدرت لازم برای 
مردان در مورد    از جانب   را که   کردن با تصمیمات مهمی مخالفت   ۀ گیرند. زنان اجاز می   ها تصمیم آن   ی جا دهند و به می 

  صاحب   زبانی   ؛ طبقه مواجهیم   زبانی   در اساطیر ایرانی، عملا  با دو طبقه   ندارند.   ، شود می   ها گرفته آن   و سرنوشت   زندگی 
و استبداد و    زنان هستند. اقتدارگرایی   که   قدرت و سلطه   و تحت   ضعیف   زبانی   مردان هستند و طبقه   که   قدرت و سلطه 

در برابر    باشد که   امکان و اجازه را نداشته   زن این   که   شده است   در برابر استضعاف و انفعال زن باعث   مردسالاری 
وگوها و زبان  در گفت   موضوع پیوسته   این   کند.  ، مقاومت استضعاف کشیده شدن او شده است   به  موجب   که  ی ا اراده 
شدت ترس  به   که خورد. درحالی می   چشم   ویژه دختران و پدرانشان، یا زنان و همسرانشان به زنان و مردان، به   بین   رایج 

قرار    تری پایین   او بسیار در سطح   مادر و جایگاه زبانی   ، نقش بارز است   اساطیر از گفتار و فرمان او در    از پدر و اطاعت 
دهد. در  نظر همسرش ارجاع می   به   دهان او دارد و دائم   به   گوید. یا چشم می   دارد. او در حضور مرد یا پدر کمتر سخن 

و در برابر، زبان زن، مادر و دختران در جایگاه    است   از زنان، زبان پدر، مرد و پسر در جایگاه فرادست   بازنمایی   این 
  در مسائل   گیری زنان قدرت اندیشیدن و تصمیم   تصویر از زنان،   . در این مردان است   به   رو و وابسته ، دنباله فرودست 

بر    مبتنی   بازنمایی   این   کنند.   گیری منزل اظهارنظر و تصمیم   توانند در امور جاری را ندارند و صرفا  می   زندگی   مهم 
،  کند و در هر شرایطی   او تکیه   و باید به   مرد است   به   در آن زن وابسته   که   است   در جامعه   و گفتمان مردسالاری   ایدئولوژی 

  زن است   اساسی   و کارکردهای   از وظایف   یکی   ی فراوان، باید در کنار او بماند. فرزند آور   با وجود اختلاف و تنش   حتی 
  بارز این   ی ها از جلوه   گرفته انجام   رساند. بر اساس تصویرپردازی می   آسیب   جایگاهش   به   زمینه   او در این   و عدم توفیق 

  شأنی   زیرا زنان ،  خورد اما مذموم نیست کمتر به چشم می زن    به   گفتمان نگاه فرادستانه   ان در اساطیر ایرانی، در این گفتم 
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، مردان در جایگاه  مشخص   طور به و    کند   تواند فرزندان را بازخواست صرف پدر بودن می   تر دارند. پدر به دون و پایین 
زنان و مردان،    شده از تعاملات زبانی تصویر پرداخته   مبنای   بر   اند. اکوسیستم   تر این قدرتمندتر و زنان در جایگاه ضعیف 

با استفاده از کلمات و واژگانِ نشان  قرار    و پست   ضعیف   دار زنان را در موقعیت در موارد متعدد و گوناگون مردان 
  برقراری   کردن دیگران )مردان( برای قرار ندادن زنان و واسطه   ، مردان در حضور زنان با مخاطب همچنین دهند.  می 

مورد   این   اند که با مردان ندانسته   کلامی م و ه   ی ن ی نش هم   ها را شایسته و آن   ها، حضور زن را نادیده انگاشته ارتباط با آن 
 . بوده است   در مراودات زبانی   زدگی جنسیت   نیز از مصادیق 
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Abstract 

The identity of women and the issues related to them are currently important 

all over the world, but due to some traditions that govern the societies, this 

part of the society has always been considered the second class. This way of 

looking at women's identity has also appeared in fiction. Since the  discourse 

analysis emphasizes the principle that the way of creating each discourse is 

rooted in the viewpoint and opinion of the creator of that discourse and the 

social conditions and beliefs of that period, considering the principles of Van 

Dijk's ideological square, the threefold function of discourse, as well as the 

discourse strategies used by the authors, the novels were analyzed at 

semantic, description, style, and reasoning levels. This descriptive-analytical 

study was done on four famous Persian novels: Soovashoon by Daneshvar, I 

will turn off the lights by Pirzad, Year of riot by Maroufi, and Ahu Khanum’s 

husband by Afghan. Using the principles and common concepts of Van Dijk’s 

discourse analysis, and also through the examination of dialogues, 

presuppositions, description, interpretation, arguments and other discourse 

concepts, the formation of the identity of women in different social classes, 

taking the role of mother and wife, and their efforts to prove their identity 

were explored. As a result, three factors, including social behavior, 
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educational behavior, and awareness were pinpointed as the main factors of 

representing women’s identity that allow it flourish. 

Keywords: Van Dijk’s Discourse Analysis, Persian Novel, Identity of 

Women, Social Behavior, Educational Behavior 
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 چکیده 
به علت  جامعه از بخش نیاما ا است؛ یجهان جامعه یروزها نیا مهم موضوعات از هاآن  رامونیزنان و مسائل پ تیهو

  ت ینگرش به هو  ۀویش  نی. ااندشده  یجنس دوم تلق  شهیها، همها و عادات حاکم بر جوامع و نگاه خاص به آنسنت   یبرخ
خلق هر گفتمان ریشه در   هبر این اصل تأکید دارد که نحو گفتمان لیاست. تحل داکردهینمود پ زین یداستان اتیزن در ادب 

در این تحقیق اصول مربع ایدئولوژیک   .دارد   خلق آن گفتمان  دیدگاه خالق آن گفتمان و شرایط اجتماعی حاکم بر دوره 
ها در  کاررفته توسط نویسندگان بررسی شده و رمانهای گفتمانی بهی استراتژ گانه گفتمان و همچنین  دایک، کارکرد سه ون 

شده است. رمان مشهور فارسی انجامچهار  این تحقیق بر روی  .  اندشده لیتحلسطوح معنا، توصیف، سبک و استدلال  
»چراغ رمان دانشور،  سیمین  اثر  »سووشون«  م های  خاموش  من  را  پیرزادکنمیها  زویا  اثر  عباس   ،«  اثر  بلوا«  »سال 

شده تحلیلی انجام-به روش توصیفیو  از نوع کیفی است  تحقیق  . این  ی محمد افغان، »شوهر آهو خانم« اثر علیمعروفی
نویسندگان مرد،    است. با  نویسندگان زن  آثار  در  بازنمایی هویت زن  بر آشکار کردن تفاوت  که   دهیمینشان م علاوه 

گیری بر شکل  تواندیها م چگونه شرایط حاکم بر جامعه، افکار عمومی، اخلاق اجتماعی و حتی اصول تربیتی در خانواده
ها ی استراتژ طی این مقاله    ییر آن کمک کند.هویت مستقل زن و کمرنگ شدن روابط ناعادلانه میان زن و مرد و حتی تغ

بینیم که هویت  یم را در خدمت سه عامل اصلی، شامل رفتار اجتماعی، رفتار تربیتی و آگاه شدن و آگاهی بخشیدن  
 کنند. یم مستقل زن را آشکار، شکوفا و سپس به جامعه اثبات 

 . ، رفتار تربیتیاجتماعی دایکی، رمان فارسی، هویت زن، رفتارونتحلیل گفتمان  :ها یدواژه کل
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 مقدمه .  1
نسبت به    انسان ، عقاید، هنجارها و رفتارها در جامعه و بیانگر نگرش  اوضاع برای نشان دادن    ابزار   ترین ی زبان اصل 
های  نوشته در قالب   جوامع را در هر دوره   های ی مسائل و نگران  کوشند می ست. در همین راستا نویسندگان او پیرامون 
رمان، خود،   د   مانند  زنان  مشارکت  دهند.  گوناگون ها حوزه ر  بازتاب  حضور   ی  همچنین  در  آن   فعالیت   و   و  ها 

شده    های مسئولیت  سبب  مؤثری  مختلف  حضور  عرص نیز  زنان  باشند. نویسندگی    ۀ در  سبب    حضور این    داشته 
ها  هویت زنان، جایگاه و وظایف آن و تصویرگری  ها  های اصلی در رمان عنوان شخصیت تر شدن هویت زن به پررنگ 

 .  تر شده است پررنگ   ر رو نوشتن پیرامون زنان در ادبیات داستانی معاص ازاین   ؛ در جامعه شد 
  آثار نویسندگان نویسندگان زن و چه در  ر آثار  چه د   ، هویت زن ، نوشتن پیرامون  ز سوی دیگر، در تحلیل گفتمان ا 

که این نگاه جامعه بر افراد تأثیرگذار    شود ی گردد به عقیده و باوری که نویسنده و جامعه نسبت به زن دارند و نم مرد برمی 
هویت، شرایط و موقعیت زنان و همچنین در شناخت تحولات به وجود  رگری ها در تصوی رمان بنابراین، این  ؛  نباشد 

 آمده در زندگی زنان در دوران معاصر نقش مهمی دارند.  
دایکی  از منظر تحلیل گفتمان ون   ، ها هویت زنان در رمان شناساندن  ین اساس، هدف و ضرورت این تحقیق  ا بر  

ها و معرفی  اکثر آثار آن در    هویت زن   یت محور و    نویسندگان   نویسی داستان   رمان به دلیل قدرت   چهار   ین ا   . است 
به  . همچنین، اند شده انتخاب عنوان رمان پرمخاطب سال و جلب تحسین و استقبال منتقدین و خوانندگان ها به رمان 
شده  انتخاب مرد  یسنده نو  دو و زن    یسنده نو   دو ازنظر تعداد،   ها، طرفانه و متعادل به هویت زن در رمان نگاه بی  علت 

ها را من خاموش  های »سووشون« اثر سیمین دانشور، »چراغ رمان شامل    رمان مشهور فارسی   چهار بررسی  با    ست. ا 
و »سال بلوا« اثر عباس معروفی به دنبال پاسخی    ی افغان   محمد ی ر زویا پیرزاد، »شوهر آهو خانم« از عل « اث کنم ی م 

ها چگونه بازنمایی  در رمان ان  هستیم که هویت زن  پرسش جنسیتی برای این   های یض تبع ر از  دو   طرفانه و منطقی، بی 
 شده است؟ هویت  گیری این  چه عواملی منجر به شکل و    شده 

 پیشینه تحقیق .  2

توان به این موارد اشاره کرد:  ها می اند که ازجمله آن ها محتوای آثار داستانی را موردمطالعه قرار داده شماری از پژوهش 
نامه خود بررسی کرده که  را در پایان   ی وتاه فارس ک داستان    یست و ب   یسی داستان کوتاه انگل   یست ( ب 1388) د  خسرونژا 

ها را  وجود داشت. او این داستان   ها آن بیست داستان با نویسنده مرد و بیست داستان با نویسنده زن در بین    درمجموع 
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، چه انگلیسی و چه فارسی،  زن   یسندگان که نو   است   یده رس   یجه نت   ین کرده و به ا   ی ها بررس واژه و رنگ ها  ازنظر کاربرد تابو 
گروه خاموش در    ی با عنوان »تئور نامه خود  در پایان   ( 2012)    فاندربرک   کنند. ها استفاده می واژه از مردان از رنگ   یشتر ب 

پنج متن منتخب از  پرداخته و    تزجرالد ی بزرگ« اثر ف   ی رمان »گتسب   ی و کدگذار   یک رتور   یل به تحل   ، بزرگ«   ی رمان گتسب 
گر بررسی کرده  ایدئولوژی مسلط و سلطه   بر اساس ی رمان را  مرد و زن اصل   های نقش   یان م   سته برج   ی وگوها گفت 
ی یا اعتقادات مذهبی خود  اجتماع   یت موقع   یت، جنس   یل به دل   ها از گروه   ی که بعض آشکار کرد    تحقیق   ین ا   یج . نتا است 

مطالعه    ها ا و صفحات مجازی آن ه وبلاگ   دار را در خانه   زنان   یت روا  ( 2012ن ) مک ناگت   بودند. و منفعل  خاموش  
ی«  برچسب ننگ اجتماع ی، حس گناه و  خود اعتبار » سه مضمون  ها شامل  مطالب آن   گیرد که می   یجه نت کرده و  

ماندن    نسبت به گناه  و با حس    در جامعه بدنام هستند   که کنند  دار احساس می زنان خانه   یق، تحق   ین بر اساس ا   شود. می 
خود  کارشناسی ارشد  نامه یان پا ( در 1377آزما )   .اعتبار بخشند خود    یم به تصم کنند  سعی می اند، اما در خانه مواجه 

پرداخته و سبک نویسندگی زنانه و انتقال بهتر  های داستانی نویسندگان زن ایرانی  بررسی محتوای موضوعی کتاب به 
خود،  رساله دکتری  ( در  1390حس زنانگی به مخاطب توسط نویسندگان زن را به نمایش گذاشته است. محمدی ) 

دید  ما درون  زاویه  و  را    هایی داستان یه  زن  نویسندگان  و  موردبررس با  داده  قرار  توصیفی   نهایتا  ی  تحلیلی  - فرهنگ 
زانوسی  را معرفی کرده است.    ها آن از آثار زنان نویسنده با معرفی عناصر مهم داستانی و بسامد  های زن محور  داستان 

عنوان،    ازلحاظ ی برگزیده از آثار نویسندگان زن در دهه هشتاد را  ها نامه کارشناسی ارشد خود، رمان در پایان   ( 1392) 
یسی زنان در  نو داستان بررسی کرده و دیدگاهی کلی از شیوه    ها آن   یه ما تحلیل درون زاویه دید، لحن، نمادها و همچنین  

خود، با بررسی بیست داستان کوتاه از  کارشناسی ارشد    نامه یان پا ( در  1393. محمدی ) کند می آن دوران را آشکار  
   کند. ی را بررسی می فرزند آور یه و مضامینی چون بازتاب عشق، کمبود محبت و  ما درون نویسندگان زن،  

( در مقاله »زن در  1301)   رستگار فلاح ؛ مانند  اند شده انجام برخی تحقیقات نیز فقط بر روی آثار صادق هدایت  
دید انتقادی هدایت نسبت به اوضاع جامعه را دلیل شیوه  و ی کرده  زنان را بررس  ی و ناکام   روزی یه س که    « یت آثار هدا 

از گذشته با زن    یایی ( در مقاله »رؤ 1395)  نامه  ران ی ا در مجله  یلانی م داند. همچنین  های رمان او می بازنمایی نقش 
در مقاله    یان کاتوز پردازد. می مخصوصا  در بوف کور   یت، زن در آثار هدا  ی ها به تقابل چهره  « یت در آثار هدا  یایی رؤ 

خود صادق    ، گیرند می قرار    ی رابطه جنس   یک   یت در موقع   یت، که در آثار هدا   ی زنان   ی بررس با    « یت »زن در آثار هدا 
 کشد. ناتوانی جنسی به چالش می   نه ی درزم هدایت را  

اند مانند: کتاب »منبع شناسی زنان«  شده و بدون تحلیل ارائه   ی شناس شماری از تحقیقات نیز صرفا  در قالب کتاب 
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رام پناهی و  ز  (، کتاب »مجموعه تحقیقات علوم انسانی در حوزه مسائل زنان« ا 1382)   همکاران نجم عراقی و  ثر  ا 
ادبی« از    ی ها کارشناسی ارشد »رویکرد انتقادی به کاربرد نقد زن محور در پژوهش   نامه یان (، پا 1383)   همکاران 

یی چندان منطبق بر نظریات  ها پژوهش که به بررسی سیمای کلی زن در آثار ادبی پرداخته و    ( 1394میرزائیان )   باقری و 
 . اند نبوده نقد ادبی  

نگاه و نگرشی نسبت    ی طورکل شده پیرامون زن در ادبیات داستانی، روندی رو به افزایش داشته و به تحقیقات انجام 
فرد در  نکته منحصربه اولین  اما ؛ به زن دارند که حکایت از نوعی تضاد نگرشی و قطبی نگری به مقوله جنسیت دارد 

شناختی است که دیدگاهی ارزشمند در کشف هویت زن و  - این تحقیق، نگرش متعادل به زن از منظر اجتماعی 
 آنان در اجتماع  است.   یرگذاری همچنین تأث 

صورت گرفته پیرامون زنان در ادبیات داستانی و    های یق در تمام تحق یزکننده این تحقیق این است که  متما نکته دوم  
اما  ؛  اند داشته   ها یت ها، همواره زن با مرد مقایسه شده و نگاهی صرفا  مردانه و یا صرفا  زنانه به شخص حتی سایر حوزه 

در آن    شیوه بازنمایی هویت زن   طرفانه به تحلیل آثار نویسندگان مرد و زن و تا نگاهی بی طی این تحقیق سعی شده 
 .  است به هویت زن  تازه  پرداخته شود که نگاهی  آثار  

و   سوم  نکته  انجام اینکه    توجه قابل همچنین  تحقیقات  و  مقالات  به  تمام  زنان  مورد  در  و  » شده  شخصیت 
یگر، این تحقیق  د عبارت به .  است   « هویت زن » تلاش و توجه بر    تحقیق اند، اما طی این  پرداخته   « زن   پردازی یت شخص 

  یل تحل  ی و فرهنگ یاسی س اجتماعی،    یت موقع ، بافت ها را با توجه به رمان زن در  ، هویت  و متفاوت   با نگرشی جدید 
 . پردازیم ی به تعریف و تبیین این دو م   هویت و شخصیت   روشن کردن تفاوت   ت. برای اس   جامع   که   کند می 

«، روانشناس که موضع نظری  2شده. برای مثال »ریچلاک مختلفی ارائه   های یف « تعر 1»شخصیت  ۀ برای واژ 
درمانی: رویکرد ساخت  ای بر شخصیت و روان در کتاب »مقدمه « را ایجاد کرده،  3گرایی دقیق جدیدی به نام »انسان 

های مختلف  ما در شخصیت شناسی این است که سبک   غۀ دغد : » گوید برای تعریف شخصیت چنین می « 4نظریه 
)ریچلاک،    دهند، مطالعه کنیم های مختلف ]ازجمله انسان[ برحسب عادت از خود بروز می رفتار را که ارگانیسم 

شناسی، در کتاب  اصلی رویکرد شناختی در علم روان   پردازان ه ی «، از نظر 5س ی آل از طرفی » («.  731-749:  1981

 
1. personality 

2. Rychlak 

3. Rigorous Humanism 

4. Introduction to Personality and Psychotherapy: A Theory-Construction Approach 

5. Ellis 
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ها،  گوید: »شخصیت یعنی مجموعه دریافت می مورد شخصیت    « در 1اندازهای انتقادی : چشم »نظریات شخصیت 
شخصیت شامل رفتارها،    .های یک فرد در تعامل با شرایط محیطی مختلف ها و اقدام ها، انگیزه ها، ذهنیت هیجان 
ش   ، سبک  تعامل   یوۀ فکرها،  و  محیط  درک  زدن،  الگوی  حرف  یک  اساس  ]بر  پیوسته  که  است  فردی  بین  های 

می قابل  مشاهده  فرد  یک  در  »نظریات  102- 108:  2008،  س ی آل )   شود تشخیص[  کتاب  در  همچنین   .»)
نظریۀ  2شخصیت  به  روان 3»اسکینر «  بزرگ  دانشمندان  از  مورد شخصیت    در که    شده اشاره   ، 4رفتارگرا   شناسی «، 

:  2013)انگلر،    ای نیاز نبوده و نیست گوید: »شخصیت یک مفهوم غیرضروری است و اصلا  به تعریف چنین واژه می 
نسبتا  ثابت در صفات و رفتار هر فرد گفته    ی که شخصیت به الگوها   رسیم ی پس درنهایت به این تعریف م   («. 25-20

طور خلاصه »شخصیت فرد« یعنی خود فرد  دهد که رفتار فرد در شرایط مختلف چگونه است. به شود و نشان می می 
 دهد. های رفتاری و اخلاقی که ذاتا  دارد و بروز می با تمام ویژگی 

کند:  گونه تعریف می هویت را این   ( 1350)  معین فارسی « روبرو هستیم. فرهنگ 5»هویت   ۀ اما در مقابل با واژ 
ۀ  اجتماعی است و به مجموع   ی ا »هستی، وجود، آنچه موجب شناسایی شخص باشد، شناسنامه.« هویت مقوله 

شود.  کند گفته می را از دیگران متمایز می   او گیرد و  ها و روحیات یک فرد که در جامعه شکل می ها، ویژگی نگرش 
مراتب مختلفی مانند هویت فردی )شخصی(، هویت  همچنین ازلحاظ علمی هویت دارای انواع، سطوح و سلسله 

شود  ملی، هویت دینی، هویت خانوادگی، هویت اجتماعی، هویت جنسیتی، هویت فرهنگی و هویت تمدنی می 
شود. همچنین ازنظر علمی هویت  یعنی هویت انسان تحت تأثیر این سطوح مختلف تعریف و تبیین می   ، که این 

فه شامل:  گیرد که این پنج مؤل پنج مؤلفه تأثیرگذار، شکل می   ۀ کند، یا به زبان دیگر، بر پای انسان از پنج مؤلفه پیروی می 
.  5. عوامل فرهنگی و  4. عوامل اقتصادی و معیشتی،  3. عوامل سیاسی و تاریخی،  2. عوامل جغرافیایی و اقلیمی،  1

اضافه تمام  »هویت فرد« یعنی شخصیت فرد به   درنتیجه (.  37- 42:  1386یزی،  پار   یی صفورا )   های تربیتی مؤلفه 
 شود. دهی و واکنش فرد می گیری، جهت که باعث شکل   عواملی 

بر اساس حقایق جامعه خود چه هویتی    ها یسنده پردازیم که اولا  نو به این اصول می   تحقیق ، در این  یت پس درنها 
اند. دوم اینکه پیرامون آن زن و حتی درگذشته او، چه شرایطی حاکم بوده  برای زن تعریف و چگونه آن را بازنمایی کرده 

 
1. Personality Theories: Critical Perspectives 

2. Personality Theories 

3. Skinner 

4. Behavioral Psychology 

5. identity 
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دهد، که مجموعه این  و واکنش او شده و او را در چه مسیری قرار می   ی ده گیری، جهت و هست که منجر به شکل 
، سه محور  شده یان ب   « هویت » طبق تعریفی که از    تحقیق کند. در این  اشاره می   « هویت » به تعریف    یما  مستق   ها ی بررس 

  ی ها و نهایتا  واکنش   افکار و رفتار او   ی ده گیری هویت زن، جهت که شامل: شکل   بررسی و تحلیل هویتی وجود دارد 
 شود. زن می 

 چارچوب نظری .  3
  ی شناخت ی  اجتماع   یکرد رو که مبنای  دهد  شکل می   ی مثلث ،  گفتمان اجتماع، شناخت و    سه مفهوم   یان م   یوند با پ   یک دا ون 

  کارکرد   ، 1اجتماعی رد  ک گفتمان سه سطح کار   یل تحل دایک،  ون   ازنظر (.  129- 132:  1998دایک،  او قرار گرفت )ون 
در این پژوهش از »روش تحلیل گفتمان  بنابراین،  ؛  د ن بعد اجتماعی پررنگی دار   دارد که   3گفتمانی و کارکرد    2ی شناخت 

 . شود ی « استفاده م 4دایکی ون 
کند. در این روش اعتقاد بر این  ی علوم اجتماعی مطرح م ۀ  نظری و تاریخی گفتمان را از زاوی   ی ها دایک بحث ون 

، قدرت و گفتمان وجود داشته  وابط بین شناخت هویت زن محکمی برای مطالعه ر و  که باید چارچوب منطقی    است 
و   ها نگاه و   گونه فرآیندها جامعه این در  ؛ بنابراین اگر  داند ی م  پررنگی شناخت را دارای ابعاد اجتماعی   دایک . ون باشد 

ساختار  بر  و    بوده انکارناپذیر  بر تعریف و نمود هویت زن    ها باشد، تأثیرگذاری آن های هژمونیک وجود داشته  یدئولوژی ا 
تحقیق با    بنابراین، در این ؛  دارند یر  تأث هویت زن نیز    گیری شکل نسبت به زن و همچنین بر    تصورات ذهنی افراد جامعه 

های هویت  جامعه بر هویت زن، واکنش   رات ی تأث در این بازنمایی،    تأثیرگذار شیوه بازنمایی هویت زن و عوامل  بررسی  
تحلیل    روش   شود. به این سبب، هویت زن بر افراد جامعه بررسی می   تأثیرپذیری و    تأثیرگذاری زن نسبت به جامعه و  

 . شده است های این تحقیق برگزیده ی واکاو دایکی در تحلیل و  ون گفتمان  
  تولید درک و چه در  ، چه در  گذارد ی اثر م   افراد بر ساختارهای ذهنی    هژمونیک در یک جامعه   ایدئولوژی بدون شک  
دهندۀ مسائل  ویژه وقتی نویسندگانی منتقد و بازتاب گیرند، به ی م  یر ایدئولوژی تأث  این  از   ها نیز رمان  . مفاهیم مختلف 

  ایدئولوژی همان  متأثر از  ها نیز  و استراتژی نویسندگان آن انتخاب واژگان  نوع  ،  نابراین ؛ ب ها باشند اجتماعی خالق آن 
گیرد؛ یا در ستیز با  ی م یک ایدئولوژی شکل    که ، هنگامی ی دایک ن روش تحلیل گفتمان و بر اساس  است.    هژمونیک 

 
1. Social Function 

2. Cognitive Function 

3. Discourse Function 

4. Van Dijk’s Discourse Analysis 
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یا  یدئولوژی ا  و  است  جامعه  یک  در  دیگر  هژمونیک  کاربرد  برای  های  به  گرفتن  قدرت  و  جامعه  در  خود  اثبات 
  متمایز نوشتن درباره خود و دیگران را    روش ها،  ی این استراتژ شود.  متوسل می   ها گفتمان   در   های متفاوتی ی استراتژ 

تأکید بر  . 1  : است  چهار گزاره   که شامل   شده « بنانهاده  1دایک ون  »مربع ایدئولوژیک ها بر پایۀ ی استراتژ   . این کند ی م 
  قوت   نقاط   از   تأکید   . رفع 4  ؛ خودی   ضعف   از نقاط   تأکید . رفع  3  ؛ ی دیگر ضعف    نقاط تأکید بر  .  2  ؛ قوت خودی   نقاط 
 ی.  دیگر 

متنی را    استراتژی و هیچ    کنند ی را بازنمایی م ها  یدئولوژی ا بین  بحث    نمای کلی  شده فقط ارائه   البته چهار اصل 
های  ی ، به شناخت استراتژ ی دایک روش تحلیل گفتمان ون ها در  تحلیل متن زمان بدیهی است که برای    دهند. ی نم نشان  

و ماندگار    تقویت بیان،    از طریق گفتمان،   ها یدئولوژی اگر قرار است ا یم. چراکه  شناختی نیازمند متنی و عناصر زبان 
دایک تعداد زیادی از  . ون باشیم   در متون   شناختی و عناصر زبان   ها ی استراتژ ی زبانی،  ها نشانه   شوند، باید به دنبال 

و به همین سبب    ندارند   و مشابه   کارکرد یکسان   گفتمانی   ر ها در ه که همه آن   کند ی متنی را معرفی و اشاره م   ی ها نشانه 
گیرند  ی م قرار    دایکی مدنظر های مبتنی بر روش تحلیل گفتمان ون یل شناختی در تحل عنصر زبان استراتژی و  صدها  

رو، طی این پژوهش چند استراتژی پررنگ و پرتکرار پیرامون نمایش  (. ازاین 107- 112:  2011)رحیمی و رئیسی،  
 پردازیم. ی م   ها آن به توصیف    مختصرا  شده که  ررسی ها ب هویت زن در متن رمان 

ها بر اساس چهار سطح معنا، توصیف، سبک و استدلال بررسی و همچنین  های بکار رفته در متن رمان ی استراتژ 
تر  ی جزئ تر و  یق دق شود. برای بررسی و تحلیل  ی م ها مدنظر گرفته  ی بررس دایک نیز در  اصول مربع ایدئولوژیک ون 

زیر  گفتمان رمان  قالب  از چهار سطح در  تقسیم  ها بخش ها، هر یک  و توصیف  ی م یی  تعریف  به    ها آن شوند که 
 : پردازیم ی م 

: در این سطح به بررسی مفاهیم و معانی پیرامون هویت زن در متن، فراتر از معانی ظاهری جملات،  2الف( سطح معنا 
 شود: ی م کند. این سطح به دو زیر بخش تقسیم  ی م را بررسی    فرامتن دیگر، این سطح  عبارت پردازیم. به ی م 

ی ذهنی مخاطب نسبت به  ها انگاره شده از گفتمان را محصول پیش  دایک فرامتن یا مفهوم برداشت : ون 3ها انگاره . پیش 1
ی رفتاری و  الگوها بنابراین به تصویر کشیدن بخشی از  ؛  ( 46:  2003دایک،  داند )ون ی م ی جامعه  رخدادها الگوها و  

شود که نشان از اهمیت  ی م ها منجر به درک کامل گفتمان توسط مخاطب  ذهنی جامعه نسبت به هویت زن در رمان 

 
1. Van Dijk’s Ideological Square 

2. Semantic Level 

3. presupposition 
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 دارد.   ها انگاره پیش 
  ؛ کنند ی م ها را مشخص  ها و غیرخودی ی خود بندی بدین معناست که اعضای یک گروه یا گفتمان،  : قطب 1بندی . قطب 2

(. اینجاست که بین خودی و  43:  2003دایک، دارند )ون   ها زاویه ها هستند و چه کسانی با آن یعنی چه کسانی با آن 
و ها تفاوت دیگران   ایجاد  محدود    یی  رقیب،  تضعیف  برای  و  نفوذ  از  ترس  خاطر  به  گفتمان  شود.  ی م محدودۀ 

یی دارد که زنان برای حفظ هویت خود و یا خانواده، افراد جامعه را  ها زمان دیگر، این زیر بخش نشان از  عبارت به 
 زیرا از نفوذ رقیب مخرب هراس دارند.   ؛ کنند ی م بندی و خود را محدود و منفعل  قطب 

توانند در مورد شرایط  ی م ها  یف توص پردازد. این ی م های نویسنده  یف توص : این سطح به بررسی  2ب( سطح توصیف 
ی  ا اشاره ها  یف توص تر، گاهی این  ی جزئ خود زن باشند. در حالتی    های ویژگی جامعه، محیط زندگی، افراد خانواده و یا  

به  ضمنی و مفهومی تلویحی به گذشته، شرایط خانوادگی و شیوه تربیتی داشته باشد که یک زن از دل آن بیرون آمده.  
 ی این سطح بسته به متن هر رمان متفاوت هستند. ها بخش همین تنوعات، زیر    سبب 

سبک  سطح  و  3ج(  سبک  بررسی  به  سطح  این  در  زن  ی استراتژ :  هویت  پیرامون  مسائل  بیان  در  نویسنده  های 
شود، چراکه شیوۀ بیان، تقویت و ماندگاری  ی م ها محسوب  یل تحل ترین سطوح در  پردازیم. این سطح یکی از مهم ی م 

تر  یق دق کند. برای بررسی  ی م یک ایدئولوژی بسیار وابسته به سبکی است که نویسنده برای انتقال سخن خود انتخاب  
 شود که به یکدیگر وابسته و گاهی مکمل یکدیگرند: ی م ، این سطح به یک زیر بخش تقسیم  ها سبک این  

در بیان ایدئولوژی و قدرت    مؤثر ی  ها راه در مکان مناسب یکی از    ها آن کارگیری  ی درست و به ها واژه : انتخاب  4گزینی . واژه 1
 کند. ی م صورت صحیح و کارآمد در انتقال معنا به مخاطب نقش پررنگی ایفا  گزینی به گرفتن آن است. استراتژی واژه 

زیرا در این سطح نویسنده  ؛  ها سطح استدلال است : یکی دیگر از سطوح مهم در تحلیل رمان 5استدلال   ( سطح د 
دیگر، سطح  عبارت بندی کرده و سعی در انتقال پیام نهایی دارد. به نوعی جمع اتفاقات و حوادث مسیر داستان را به 

های مختلف مقایسه و با  یدئولوژی ا های بکار رفته در سه سطح قبلی است، جایی که  ی استراتژ ی از  ا عصاره استدلال  
 شود: ی م شود. این سطح به دو زیر بخش تقسیم  ی م استناد به حوادث داستان پیام نهایی رمان به مخاطب منتقل  

و همچنین   اند شده هایی که در طول رمان با یکدیگر مقایسه  یدئولوژی ا : در این زیر بخش  7و تغییر ایدئولوژی   6. مقایسه 1

 
1. polarization 

2. Description Level 

3. Style Level 

4. lexicalization 

5. Reasoning Level 

6. comparison 

7. Change in ideology 
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ها تلاش شده تا از طریق  ی مختلفی از رمان ها بخش شود. بدین معنا که در  ی م ها بررسی  تغییرات ایجادشده در آن 
دیگر،  عبارت ها، مباحثی چون هویت زن و قدرت در جامعه دچار تغییر و دگرگونی شود. به یدئولوژی ا مقایسۀ نظرات و  

دایک،  گیرد )ون ی م با یکدیگر، یک گفتمان ضعیف و گفتمان و نگرشی جدید قدرت    ها گفتمان از طریق مقایسۀ افراد و  
2006  :136 .) 

  تر مستحکم تر و  قبول زمانی که با شاهد و دلیل مطرح شوند قابل   ها نگرش ها و تغییر ایدئولوژی و  یدگاه د :  1. استناد و ارجاع 2
داده در طی داستان، منجر  ها و حوادث گوناگون رخ یت شخص (. استناد و اشاره به 69:  2003دایک،  خواهد بود )ون 

یر پیام متن  تأث گیری کردن شود. همین مستدل بودن و منطقی نتیجه ی م   ها نگاه به پذیرش دلیل تغییر ایدئولوژی و تغییر  
 کند که نشان از اهمیت استراتژی استناد و ارجاع دارد. ی م پیرامون هویت زن را برای مخاطب چندین برابر  

 ها داده ارائه و تحلیل  .  4
  . ه است دایکی انجام شد گفتمان ون  تحلیل  کمک روش  با   تحلیلی - به روش توصیفی  بوده و از نوع کیفی    تحقیق این 

ها  ها و معرفی رمان اکثر آثار آن در    هویت زن   یت محور و    نویسندگان   نویسی داستان   رمان به دلیل قدرت   چهار   ین ا 
نگاه    به علت . همچنین،  اند شده انتخاب عنوان رمان پرمخاطب سال و جلب تحسین و استقبال منتقدین و خوانندگان  به 

 ست. شده ا انتخاب مرد    یسنده نو   دو و  زن    یسنده نو   دو ازنظر تعداد،    ها، طرفانه و متعادل به هویت زن در رمان بی 
سپس شرایط و عوامل  و    آشکار   ان بازنمایی هویت زن   گی چگون و    شده ی رمان بررس بتدا چهار  ا طی این تحقیق،  

دایک و همچنین چهار سطح معنا، توصیف، سبک و  بر اساس اصول مربع ایدئولوژیک ون ها در متن  تأثیرگذار بر آن 
ه محور  ها در س تعریفی که از "هویت" بیان شد، استراتژی   طبق   همچنین،   . شده است پرداخته   بررسی و تفسیر   استدلال 

، بررسی و  زن   ی ها و نهایتا  واکنش   افکار و رفتار او   ی ده گیری هویت زن، جهت شامل: شکل   ، تحلیل هویتی اصلی  
 شوند. بندی می دسته 

 رمان »سال بلوا« اثر عباس معروفی   1- 4
 ی هویت زن ری گ شکل  1- 1- 4

 پردازیم. می   بلوا   سال ها در رمان  ی هویت زن در قالب استراتژی ر ی گ شکل ابتدا به بیان عوامل مرتبط با  

 ها انگاره سطح معنا: پیش    1- 1- 1- 4

گونه است که شخصیت زن  پردازد. در این داستان نیز این ی م نویسنده در ابتدای داستان به توصیف زنان و جامعه  

 
1. evidentiality 
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ها، خود زنان باور دارند که ضعیفه هستند و وابسته  د. علاوه بر این بین ی م و کلید رهایی را پدرش    است همیشه به یاد پدر  
به مرد و اگر مبارزه کنند و حق خود را بخواهند سرنوشتی جز مرگ ندارند. این یعنی زنان به هویت مستقل خود اعتقاد  

یر منفی عوامل و شرایط پیرامون خود هستند. بعلاوه اینکه در این داستان  تأث ها تحت  نداشته و حتی تمام ابعاد هویتی آن 
خورد که یعنی حتی زنان تلاشی  ی م حتی نظرات زنان هم متکی به نظر مرد است و سرنوشت زنان در دستان مردان رقم  

اینکه هویت زن از تمام جهات  . خلاصه  اند سپرده برای اثبات و ابراز هویت خود ندارند و تمام امور را به دست مردان  
 به مردان وابستگی داشته و اعتقادی به هویت مستقل خود ندارند. 

ها بشوند و صورتشان را چروکیده  گردد که مردها شوهر زن ی م کردم دنیا بر اساس عقل و منطق مردانه  ی م گاهی احساس  » .  1
اراده  کنند، اگر توانستند بچه به دامنشان بیندازند و اگر نتوانستند اشکشان را دربیاورند. زن موجودی است معلول و بی 

شان را به اثبات برسانند. مسابقۀ مهمی بود و مرد باید برنده  کشند تا بتوانند برتری ی م که همه جرئت و شهامتش را  
 ( 63:  1382)معروفی،    « شد. ی م 

روم یکی باید مثل سایه دنبالم باشد؟« مادر یکدستش را به  گویی، مادر؟ چرا هر وقت جایی می گفتم: چرا زور می » .  2
داد ما که زنش بودیم پامان را از خانه بیرون بگذاریم؟  ها! کی پدرت اجازه می حرف کمرش زد، قدمی جلو آمد: »چه 

 ( 20  همان: )    « گذارم؟ وتنها برود بیرون؟ مگر من می حالا دخترش تک 
اند که من سرم گرم باشد، آسمان، زمین، پدر،  یده آفر چیز مال من است، دنیا را کردم همه ی م نوشا: بچه که بودم خیال  » . 3

یکی  . بعدها یکی اند آمده برای سرگرمی من به وجود    ها گنجشک و حتی آن    ها کالسکه ،  ها اسب ،  ها درخت مادر،  
 ( 58  همان: )   « چیز را ازم گرفتند. همه 

وچراغ سنگسر آمده و خواهانش است، فکر کند؟ زمانی که  زبیده خاتون اخم کرد: فکر کند؟ به چی فکر کند؟ چشم » .  4
  « .ام. توی شهر ما رسم نیست که نظر دختر را بپرسند شوهرم دادند، اصلا  خبر نداشتم، بعد فهمیدم که شوهر کرده 

 ( 72:  1382)معروفی،  

 دهی افکار و رفتار جهت  2- 1- 4

 کنیم. ها بررسی می استراتژی   بر اساس   ، شوند گیری هویت زن می که سبب جهت   را   اکنون عواملی 

 گزینی سطح سبک: واژه   1- 2- 1- 4

تنها هویت مردان در مقابل  یعنی نه اند؛  بزرگ و    مورداحترام مردان اگر خطایی در حق زنان بکنند باز    ، در این داستان 
کند.  ی م پررنگ و تأثیرگذار است، بلکه اشتباه و خطا از جانب مردان باز این بزرگی و ابهت را حفظ    شدت به هویت زنان  

گیری و یا واکنش خاصی از  تا اینجای رمان، اطراف زنان سراسر کنش منفی نسبت به هویت آنان بوده و هیچ جهت 



 103 119- 91. صص  یزاده عل   ی و عل   ی / سجاد باقر   ی زنان در چهار رمان منتخب فارس   یت هو   یکی گفتمان ون¬دا   یل تحل 

 این یعنی سکوت مطلق هویت زن در برابر حوادث اطراف.   ؛ شود ی نم جانب زنان مشاهده  
بود. تا آن    شده یم دوزی شده پشت آینه را آورد و روی میز گذاشت. در برابر ابهت آن روزگار پدر تسل منجوق   ۀ مادر جعب . " 5

تر از مردهای مهربان  حال حتی آن روز هم مهربان ندیده بودم، بااین  زده یجان طور عصبی و ه وقت پدر را آن روز هیچ 
 ( 40  همان: " ) .تر بود تر نبود، اما از دیگر مردهای دنیا مهربان بود؛ و من بعدها فهمیدم که از حسینا مهربان 

 تأکید بر نقاط ضعف دیگری و رفع تأکید از نقاط ضعف خودی   2- 2- 1- 4

در  پذیرد.  ی م از سوی گفتمان غالب مردانه برای تضعیف گفتمان زنانه صورت    ها واکنش و    ها کنش در این داستان،  
کند. او  خوردن از معصوم است. سپس معصوم او را »جزامی« خطاب می کتک   در حال آفرین  بخشی از رمان نوش 

 کند همسرش را با صفات منفی تحقیر کند. سعی می 
کرد. معصوم انگار که راه درازی را دویده باشد،  هایش گرفته بود و گریه می زانو زده بود، صورتش را در دست   ین آفر نوش . " 6

حرکت او را بغل زد و به  کوبید. بعد که به خود آمد، جسم بی فرین می آ نوش  ۀ زنان همچنان قنداق موزر را به کل نفس 
:  فرین ایستاد و گفت آ ها را کشید، بالاسر نوش ها را محکم کرد، پرده دری برد، او را روی تخت خواباند، درها و پنجره پنج 

 ( 130  همان: جذام" ) 

 های زن واکنش  3- 1- 4
 پردازیم. های هویت زن می ها به بررسی واکنش درنهایت، با توجه به استراتژی 

 سطح استدلال: مقایسه و تغییر ایدئولوژی   1- 3- 1- 4
صورت مغلوب به تصویر کشیده، بلکه خود مردان نیز به خاطر  تنها هویت زن در مقابل مردان به در این داستان نه 

  ها گفتمان مسائل سیاسی و اجتماعی آن روزگار در مقابل هجوم بیگانگان ضعیف و مغلوب بودند. در اینجا علاوه بر  
دهندۀ مسائل اجتماعی آن  به بررسی و نشان دادن اوضاع ناآرام سیاسی ایران در آن دوران پرداخته و همچنین بازتاب 

دهد که هم هویت زن در مقابل مردان ضعیف است و از طرفی هویت  ی م ها نشان  یاس ق دوران نیز هست. این تقابل و  
 هژمونیک مردان نیز در مقابل بیگانگان ضعیف و مغلوب است. 

که    ی کسان شوند. آن آرا نماز نخوانند، اعدام می رزم   ۀ کسانی که رو به قبل ها ادامه داشته باشد. آن این شرارت   گذارم ی من نم . " 7
که اطلاعاتی از افراد شرور داشته باشند و بخواهند پنهان کنند،    ی کسان شوند. آن اعدام می   رفتار مشکوک داشته باشند، 

زنم. من این دار را برای  دار می   ینجا آرا زده است؟ من حسینا را ا شوند. چه کسی دست به قتل میرزا حبیب رزم اعدام می 
 ( 124  همان: " ) .ام. این دار عمومی است. من این شهر را آباد خواهم کرد. حرفی ندارم. بروید رفاه عموم ساخته 
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نگاهشان کنید.« میرزا حسن گفت:  اند.« سروان خسروی گفت: »بله  ناژداکی شهردار گفت: »مردم به دار عادت کرده . " 8
دادند و کم مانده  شدند، دستشان را بهش تکیه می پلکیدند، از زیرش رد می های متحرک!« مردم دوروبر آن می »مرده 

پیش ساخته نشده    بود که به جانش قسم هم بخورند. انگار که جزئی از شهر بوده و از قبل بوده و همین چند وقت 
 ( 130  همان: " ) .است 

 زویا پیرزاد   ثر « ا کنم ی ها را من خاموش م رمان »چراغ .  2- 4
 ی هویت زن ری گ شکل  1- 2- 4

 پردازیم. ها در رمان زویا پیرزاد می ی هویت زن در قالب استراتژی ر ی گ شکل ابتدا به بیان عوامل مرتبط با  

 سطح توصیف   1- 1- 2- 4

در حال پرداختن به کارهای درون خانه است و حوادث برای او    دائما    « کلاریس » در طول مسیر داستان شخصیت  
شود که با وقوع برخی کارهای آشنا و تکراری، حتی نیاز  ی م دچار روزمرگی    « کلاریس » قدر  اند. آن ی تکرار یکنواخت و  

دهد. گاهی  ی م باری زندگی او  ند روند داستان نشان از کسالت داند. پیشروی کُ ی م نیست به ساعت نگاه کند و زمان را  
هایی در داستان نشان از  یالوگ د چنین  کند، اما در این اغراق حقیقت روزمرگی نهفته است. این ی م در کلام اغراق  

 آور بودن زندگی زن و توجه دائم به خانه، فرزندان، دیگران و حتی فراموشی از خود دارد. ملال 
،  « کلاریس » های  ی روزمرگ با توصیف    مشخصا  یر عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده و  تأث در اینجا هویت زن تحت  

دهد. این یعنی  ی م نویسنده نادیده گرفتن هویت فردی )شخصی(، هویت خانوادگی و هویت اجتماعی زن را نشان 
یر گذاشته و هویت زن  تأث شناسد، بلکه در امور شخصی و خانوادگی او نیز  ی نم تنها جامعه هویت مستقلی از زن را  نه 

 را کمرنگ کرده است. 

. "صدای ترمز اتوبوس مدرسه آمد، بعد قیژ در فلزی حیاط و صدای دویدن راه باریکه وسط چمن، لازم نبود به ساعت  1
 ( 9:  1380دیواری آشپزخانه نگاه کنم، چهار و ربع بعدازظهر بود." )پیرزاد،  

 ( 10  همان: دانستم لبه جیب آرسینه هم شکافته." ) ی م ندیده  » گوید:  ی م . "کلاریس در مورد لباس آرسینه  2
چرا، پریروز هشت بار، دیروز شانزده  » دهد:  ی م و کلاریس پاسخ    « گردگیری نکردی؟ » پرسد:  ی م . "مادرش از کلاریس  3

 ( 29  همان: ودو بار." ) بار، امروز سی 
 ( 190  همان: مادرم فقط بلد است ایراد بگیرد، غذا بپزد، گل بکارد و غر بزند." ) » . "نامۀ آرمن به امیلی:  4
 ( 34  همان: ها و کار غذا پختن و ظرف شستن همیشگی کلاریس." ) ی مهمان . "برگزاری  5
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 گزینی سطح سبک: واژه   2- 1- 2- 4
عدم توجه به خود، توجه  » گزینی و بلاغت، مفاهیمی چون  های واژه ی استراتژ گیری از  در این رمان، نویسنده با بهره 

آمیز یا منفی بکار برده است. این  را در قالب جملات کنایی، طعنه   « بیشتر به خواستۀ دیگران، عدم توجه دیگران به او 
بر هویت اجتماعی و ثانیا     اولا  ی خانواده و جامعه اطراف یک زن،  رفتارها بخش اشاره به جنبه اجتماعی هویت دارد.  

گذارد. این عدم توجه به هویت و موجودیت زن در خانواده و  ی م یر  تأث ی او نسبت به جامعه و اطرافیان  ها واکنش بر  
یر قرار  تأث ها تحت  ینه م ز یعتا  هویت او را در تمام  طب ی زن دارد که  ها واکنش و    رفتارها یر انکارناپذیری بر  تأث اجتماع،  

 دهد. ی م 
 ( 19   همان: کنم به کارهایی که دوست دارم برسم، ور ایرادگیر ذهنم پرسید: چه کارهایی؟" ) ی م . "فکر کردم وقت  6
: »بس که هر کاری را به خاطر دیگران  گوید ی و م   کند ی خود فکر م   ۀ جدید بیشتر به خواست   ۀ همسای   ورود با    . "کلاریس 7

 ( 202  همان: " ) کردم خسته شدم. 
در دنیای    ها بچه کند و تنها به فکر خودش است.  ی نم کس به من توجه  هیچ » گوید:  ی م خواهد مهمانی بگیرد  ی م . "وقتی 8

 ( 202  همان: کنند غرغرو و ایرادگیرم." ) ی م و فکر    اند خوشحال کودکی خود  
 ( 209  همان: رفت خودم را بشمرم." ) ی م همیشه یادم    ها مهمان وقت میز چیدن برای  » گوید:  ی م . "موقع مهمانی همیشه  9

 دهی افکار و رفتار جهت  2- 2- 4

 : کنیم شوند بررسی می گیری هویت زن در رمان می اکنون عواملی که سبب جهت 

 سطح استدلال: مقایسه و تغییر ایدئولوژی   1- 2- 2- 4

سطح استدلال در این رمان با ضعیف شدن رابطۀ زن و شوهر و از بین رفتن ایدئولوژی خانواده، مقایسۀ رفتار دیگران  
توجه بودن نسبت به جمع  کمرنگ شدن رابطۀ عاشقانه، بی » شده است.  و تلاش برای ایجاد تحولی جدید نشان داده 

ی شروع قدرت  ها نشانه از    « خانواده، عدم ابراز علاقه و محبت مستقیم و درنهایت جذب شدن کلاریس به سمت امیل 
 گرفتن گفتمان رقیب و ضعف گفتمان خودی است. 
ی زن نسبت  ها واکنش گیری و  ی دیگر، نشان از جهت ها انتخاب عدم توجه به زن و درنتیجۀ آن رفتن زن به سمت  

اجتماعی و    های کنش دیگر، عبارت به شرایط و اطرافیان دارد و مجموعه این اعمال تعریف عینی هویت زن است. به 
یی از سوی  ها واکنش کند منجر به  ی م خانوادگی که هویت فردی )شخصی(، خانوادگی و اجتماعی زن را دچار تزلزل  

  ها کنش زن شده تا هویت مستقل خود را نشان داده و تلاش کند تا دیده شود و قدرت بگیرد. در تمام ابعاد هویتی،  
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 گاه بدون واکنش نبوده و نخواهند بود. نسبت به یک فرد، چه زن و چه مرد، هیچ 
شان چند بار به خاطر او ناراحت شده که خودش  ی عروس کند که شوهرش در طول هفده سال  ی م . "کلاریس با خود فکر  10

 ( 238  همان: " ) « ندرت خیلی به » دهد:  ی م جواب  
 ( 57  همان: دستم را نگرفته بود؟" ) . "چند وقت بود  11
 ( 59  همان: بار همه سر ناهار دورهم باشیم." ) ی یک ا هفته . "چه خوب که  12
  همان: دهد." ) ی م افتد، محبتش را نشان  بود فهمیده بودم آرتوش با مقصر شمردن هرکسی که اتفاقی برایش می   ها سال . " 13

107 ) 
که کیف مدرسه به دست، تو    ها »بچه شود:  ی نم   ها بچه رود، کلاریس متوجه ورود  ی م . "وقتی امیل به خانه کلاریس  14

 ( 152  همان: ام." ) یده نشن درگاهی اتاق پیدایشان شد، فکر کردم چطور صدای اتوبوس مدرسه را  

 تأکید بر نقاط ضعف دیگری و رفع تأکید از نقاط ضعف خودی   2- 2- 2- 4

آمده برای کلاریس و دوستی با خانم  دایک طی این داستان، شرایط جدید پیش با توجه به اصول مربع ایدئولوژیک ون 
ی جدیدی دارد. از طرفی همه زنان داستان که خود را شبیه دیگری و با درد  ها خواسته کند. او  ی م نوراللهی، او را آگاه  

شود.  ی م کنند، با تزریق آگاهی و ورود دغدغۀ جدید، یکنواختی از زندگی کلاریس و بقیه حذف  ی م مشترک خطاب  
با تزریق این آگاهی، گفتمان خودی که همان هویت زن است، قدرت گرفته و گفتمان غیرخودی که همان ایدئولوژی  

 شود. ی م مردسالاری است، ضعیف  
: »بس که هر کاری را به خاطر دیگران  گوید ی و م   کند ی خود فکر م ۀ  جدید بیشتر به خواست   ۀ همسای   ورود با    . "کلاریس 15

 ( 202  همان: " ) کردم خسته شدم. 
گوید: "تنها آرایش و زیبایی شرط زن بودن نیست."  ی م داشت و    « زن و آزادی » هایی دربارۀ  ی سخنران . "خانم نوراللهی  16

 ( 78  همان: ) 
 ( 77  همان: ی است." ) رأ کنم که اولین خواست و هدف بانوان ایران داشتن حق  ی م . خانم نوراللهی: "بازهم تکرار  17
دانستم  ی م گوید: " ی م . خانم نوراللهی دوست کلاریس بود و با اجتماع و سیاست در ارتباط بود، کلاریس در مورد او  18

کرد و هم فعالیت اجتماعی داشت. من غیر از کار خانه چه  ی م حال هم کار  شوهر دارد و سه بچه مثل خود من، بااین 
 ( 79  همان: کردم؟" ) ی م 

 های زن واکنش  3- 2- 4

 کنیم. های هویت زن را بررسی می ، واکنش ت ی درنها ها،  با توجه به استراتژی 
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 سطح استدلال: استناد و ارجاع   1- 3- 2- 4
دهد که کلاریس که در ابتدا به  ی م گونه نشان  ها و حوادث گوناگون در طی داستان، این یت شخص استناد و اشاره به  

عنوان  دهد. از طرفی مادر کلاریس به ی م ها علاقه نشان  توجه بود؛ در پایان نسبت به آن مسائل سیاسی و اجتماعی بی 
دهد. از طرفی خانم نوراللهی  ی نم ی نشان  ا علاقه گونه مسائل توجه و  تا پایان داستان به این   نمایندۀ زنی از نسل قبل 

عنوان دوست کلاریس، فعال اجتماعی و سیاسی پیرامون حقوق زنان است و زنی فعال در جامعه است، شرایط  به 
بندی داستان به رابطۀ زنان و مسائل اجتماعی  گذارد. این پایان ی م یر  تأث خانوادگی مشابه کلاریس دارد و بر نگاه کلاریس  

 کشد. ی م کند و حضور زن در جامعه را به تصویر  تأکید می 
های  گیری و جهت   ها واکنش دهندۀ  این بخش نیز در امتداد همان آگاه شدن هویت زن نسبت به خود است و نشان 

ی  ها مؤلفه توجه در این بخش غلبۀ هویت جدید زن بر  پیرامون خود است. نکته جالب   های کنش متفاوت زن نسبت به  
یر گذاشته بود. برخلاف فضای تربیتی که او را مطیع و نسبت به مسائل اجتماعی  تأث تربیتی است که بر هویت او  

  قبلا  ، اکنون او نسبت به حوادث اجتماعی و سیاسی جامعۀ خود مشتاق است. از طرفی،  کرده بود   تفاوت تربیت بی 
نسبت به شوهرش زاویه    « کلاریس » ها،  توجهی اجتماعی و خانوادگی و بی   های کنش شاهد آن بودیم که به دلیل برخی  

کرد، اما اکنون با تغییر نگرش و آگاهی، به زندگی خود بازگشته و سعی در حفظ خانوادۀ خود  ی م گیری  گرفته و جبهه 
یر  تأث ی او نیز  ها واکنش گیری هویتی جدید از زن است که حتی بر  دهندۀ شکل نشان  ها ارجاع دارد. تمام این استناد و 

 کند. ی م داشته و شرایط را دگرگون  
  همان: سررفته بود." )   ام حوصله ی درشت خبرهای روزنامه را خواندم، هر بار  ها »عنوان گوید:  ی م . "کلاریس به شوهرش  19

20 ) 
 ( 88  همان: ی سیاستمدار مهمان آرتوش بودند کلاریس گفت: "آمدنشان به اینجا خطرناک نیست؟" ) ا عده . وقتی  20

 . رمان »سووشون« اثر سیمین دانشور 4-3
 ی هویت زن ری گ شکل  1- 3- 4

 : پردازیم ها در رمان سووشون می ی هویت زن در قالب استراتژی ر ی گ شکل ابتدا به بیان عوامل مرتبط با  

 سطح توصیف   1- 1- 3- 4
که بسیار دقیق و یا به عبارتی زنانه هستند. مثل    کند ی م در ابتدا نویسنده شروع به توصیف محیط و لوازم مختلف  

. از همین ابتدا نویسنده سعی در توصیف زنانۀ  ها ن ی ا توصیف لوازم آشپزخانه، وسایل خیاطی، زیورآلات و امثال  
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 محیط و لوازم دارد که توصیفی است از هویت فردی )شخصی( و هویت خانوادگی زنان و نگاه آنان به پیرامون خود. 
نویسنده در این  .  ه زنان   ۀ شور و دل   ی زنی است با نگران ، همچون سایر زنان،  سووشون در رمان    زری از طرف دیگر،  

استفاده نکرده و او را زنی مانند دیگر زنان به تصویر    مردانه   روش و زبانی   از   ، زری رمان برای توصیف متفاوت و پررنگ  
محدودیت و  بر    ، روحی و جسمی زنانه   خصوصیات با تمام    که   شده داده کشیده است. در این رمان هویتی از زن نشان  

که یک کنش اجتماعی نسبت به ظلم    او   حرکت   . شود می   جدید و آغازگر حرکتی    آمده خود فائق  افکار قالب در جامعۀ  
  رمان مخاطب در پایان    که ی طور به این شیوۀ توصیف در سرتاسر رمان مشهود است،  است.  خود او  زمان    حاکمان 
 : رمان خود زری است قهرمان واقعی    که   ند ک ی حس م 

 ( 8:  1348" )دانشور،  اند؟ از کجا گوشواره زمرد او را دیده . " 1

 ( 8  همان: " ) ها را به دست خودش به گوش او کرده بود. . "یوسف گوشواره 2

 ( 21  همان: " ) جوشید نشسته بود. می   که  سماور  خانم فاطمه پشت . " 3

 ها انگاره سطح معنا: پیش   2- 1- 3- 4
  نسبت به بسیاری    ی ها تفاوت   با زنی فرهیخته  هویتی قوی و مستقل دارد. او    ، سووشون زن رمان  زری، نقش اصلی  

هویتی دارد که    زری   .میان زنان و مردان است   خاصی احترام    و دارای مسلط به زبان انگلیسی  اطراف خود،  اغلب زنان  
 .از خود نشان داده است   ار ی ع مادری تمام ، همسر و  با فرزندانش   رفتار در  همچنین  تعامل با شوهرش و  

از مادر سخن    ه نویسنده هر جا ک معرفی شده است و    ی زندگ   یزه سرچشمه و انگ عنوان  به   مادر از طرفی، در رمان،  
فرزندان   تربیت سهم را در    یشترین ب  یک مادر،   عنوان به . زن،  شود ی اشاره م   یز او ن ی و نقش تربیتی فداکار   ، به گوید می 

 ی است که ثمرۀ آن نقش پررنگی در فردای یک جامعه دارد.  باغبان باغ   تر ساده به عبارت  و    داشته 
از    سووشون در رمان   بردبار   فداکاری مهد    عنوان به ر نقش مادر  د   ی زر نیز    و کانون   ی و عطوفت و کوه صبر و 

  ی ، نقش مهم رسد ی اندازه پدر فعال به نظر نم به   که ی درحال   همچنین زن در نقش مادر   . است   ادشده ی فرزندان    ی بستگ دل 
  ید او را تهد   ۀ خانواد ی کانون که خطر   ی در مواقع ، تا حدی که کند ی م ایفا ثبات و آرامش آن   یجاد در حفظ خانواده و ا 

  ۀ عشق مادران . حتی  کوشد ی م و برای رفع آن خطر   داشته همسر بودن او را به خانواده متصل نگه   و ، مادر بودن  کند ی م 
 ببینیم.   م ی توان ی م هم    کند ی که در فراق پسرش ناله م یی  را درجا   ی زر 

، انتظاراتی را برای نقش مادر و زن پیش  شود ی م ی که از نقش مادری از زن در ذهن مخاطب تشکیل  ا انگاره پیش 
تا مخاطب در حوادث مختلف رمان واکنش بخصوصی را از زن    شود ی م . نقش زن در قالب مادر منجر  کشاند ی م 
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که اختیارات و استقلال او    شود ی م اما هویت زن در مسیر داستان با محدودیت و مشکلاتی مواجه  ؛  انتظار داشته باشد 
  ها تناقض و آشکار شدن    ها ت ی محدود . این تناقض میان انتظارات و وظیفۀ مادر منجر به پررنگ شدن  کند ی م را محدود  

که این تناقض که ریشۀ  طوری ه ، ب شود ی م . کارکرد اجتماعی و شناختی گفتمان رمان اینجا ظاهر  شود ی م برای مخاطب  
 . شود ی م ی به او منتقل  درست به و مفهوم رمان    آشکارشده اجتماعی دارد برای مخاطب  

  همان: )   " . شد ی در شهر شمرده م   یسی معلم انگل   ین خوانده بود و پدر مرحومش بهتر   درس   ها ی س ی انگل   ۀ هرچند در مدرس . " 4
6 ) 

 ( 9  همان: )   یید." ترجمه بفرما   یشان برا   کنم ی خانم زهرا خواهش م "   گفت:   ی خارج   ی خطاب به افسرها .  5
 ( 38  همان: ) "  مشهور بود.   ی دان   یسی در شهر به انگل   ی زر . " 6
را آب بدهم.    یم ها تا گل   چرخم ی خانه، مثل چرخ چاه م   ین گذشته؛ من هرروز... هرروز تو ا   طور ن ی من هم   ی زندگ   . "تمام 7

... من...  کنم ی نم   ی کار   یچ خود ه   ی برا   یم ها با دست   ی لگد کرده، من عین حسین کازرون   ی ها را کس آن   ینم بب   توانم ی نم 
 ( 130  همان: )   .. " . یدنی د   یا . نه دن ی ا نه تجربه 

 افکار و رفتار دهی جهت  2- 3- 4
 کنیم. ها بررسی می استراتژی   بر اساس شوند را  گیری هویت زن می در این بخش، عواملی که سبب جهت 

 ی بند قطب سطح معنا:    1- 2- 3- 4
از یادها    ها سنت . برخی  کرد   ییر تغ   ی اقشار اجتماع   دیگر   مانند   یز زنان ن هویتی    یت وضع   یران، ا   به فرهنگ غرب  ورود  با  

ینی و مذهبی  د شاهد حضور برخی مراسمات  هنوز  اما در طول رمان  ؛  شدند   ها آن رفت و مراسمات جدید جایگزین  
اقشار    یان در م و جدید که    ی سنت   یر غ   ات مراسم   ی وجود برخ هستیم. وجود این مراسمات مذهبی و سنتی در کنار  

. این تناقض بر انتخاب  شود ی م و هویت زن    ها گفتمان ی  بند مقوله ی و  بند قطب رواج داشت، منجر به    جامعه   ی از خاص 
در عمق    بی اورها و اعتقادات مذه . گروهی که ب کرد ی م ی بند دسته داشت و افراد جامعه را   ر ی تأث اعضای گروه خودی 

 از فرهنگ جدید بودند.   متأثر شان ریشه کرده بود و در مقابل گروهی که  وجود 
را به هم زد و گفت:    ش ی ها ابوالقاسم خان چشم   " که من نذر دارم.   د ی دان ی فردا شب، شب جمعه است، م " گفت:  . زری 8

 ( 17  همان: )   ." زن داداش دستم به دامنت " 
 ( 81  همان: ) ."  رفت و منتظر ماند تا عمه خانم نمازش را سلام داد و پاکت را باز کرد   یران به ا   ی زر . " 9

 ( 111  همان: )   افتاد."   ... و ناگهان به صرافت خوانند ی عمه نماز م   ی چادرنماز دوخته، پا به پا   یشان عمه خانم برا . " 10
خانم به    ." عمه اند، مرد هستند که در باغ نشسته   ها ن ی سرتان، ا   ی رو   یندازید چادرتان را ب " آهسته به عمه خانم گفت:    ی زر .  11
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  ید. به سر کش   ی هولک و چادرش را هول   " دوره آخرالزمان شده.   یاه س   کوه هفت رو به    ، برخدا پناه " صورتش زد و گفت:  
 ( 55  همان: ) 

 تأکید بر نقاط ضعف دیگری و رفع تأکید از نقاط ضعف خودی   2- 2- 3- 4

اما در اینجا گروه خودی و گروه رقیب هر دو گروه زنانه  ؛  دایک هستیم در بخشی از داستان شاهد مربع ایدئولوژیک ون 
. در اینجا  کنند ی م یکدیگر را بیان    ی منف   و خصوصیت   رند ی گ ی م هستند و چند گروه زنانه در رقابت با یکدیگر قرار  

  زنان داستان .  کنند ی م یگر برخی ویژگی منفی هویت زن را دوچندان  د زنان  در مورد    ی قصه ساز   که خود زنان با   م ی ن ی ب ی م 
  یی جو ب ی به ع   مورد ی و با دخالت ب پرداخته    ی به قصه ساز   یگران مورد د   در   دارند که    ی کم سطحی و    ینش در چند مورد با ب 

را شاهد هستیم    " عزت الدوله "   نسبت به   " عمه خانم "   ی منف   در این رمان نگرش .  شوند ی مشغول م   یگر د یک از    یری گ یراد و ا 
  زدن که مدام با سرکوفت  مشهود است    " زن ملک سهراب "   یی نازا " پیرامون  همدم   ی ب ی ب " دخالت    و یا در بخش دیگر 

   داشت.   ها آن   ی زندگ نابودی  در    ی سع 
  جه ی درنت ،  د ی د ی نم هویت زن در این رمان وقتی اختیار و قدرتی نداشت و حمایتی از جانب اجتماع و خانواده خود  

را دوچندان   یکدیگر   یراد و ا   یب ع . زنان رود ی م آوردن یک حس خوشایند به سمت رقابت با زنان دیگر   به دست برای  
ی منفی دیگران را بزرگ کرده تا گروه خود را قدرتمند و  ها ی ژگ ی و   . دند ی د ی م و خود را مبری از عیب و ایراد    کردند ی م 

 جلوه دهند.   ار ی اخت صاحب 
  " چه خبر است؟   یند آب بدهد بب   ی که دارد چطور خودش را رسانده بود؟ لابد آمده بود سروگوش   ی الدوله با پادرد   . "عزت 12

 ( 255  همان: ) 
و    م ی افت ی اصلا  به فکرش نم   ید، خودمان دم سرکوفت نزن به همدم، اگر شما دم   ی ب ی ب " :  گفت ی سهراب م   ک مل   یچاره ب   . زن 13

 ( 258  همان: )   " . شده ی را هم گفت که اولادش نم   ی زن   یک و قصه    م ی کن ی خوش خودمان را خراب نم   ی زندگ 

 های زن واکنش  3- 3- 4

 : پردازیم های هویت زن می ها به بررسی واکنش درنهایت، با توجه به استراتژی 

 سطح استدلال: مقایسه و تغییر ایدئولوژی    1- 3- 3- 4

ی است، اما با مرور زمان و اتفاقات مختلف دچار تغییر و  ن ی نش گوشه ابتدا دچار ترس و    سووشون هویت زن در رمان 
. این رفتار از جانب زن ریشه در اجتماع و شرایط جامعۀ اطراف او  کند ی م تحول شده و شهامت و شجاعت کسب  

این رفتارهای    جه ی درنت .  کند ی م زیرا رفتار و نگرش جامعه او را مجبور به کنار نشستن و سپردن کار به دست مردان  ؛  دارد 
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 .  کنند ی م و سکوت    کنند ی م خود زنان نیز نقش خود را فراموش    کم کم و    شود ی م اجتماعی، هویت زن در جامعه گم  
و از طرف    کند ی م ۀ کارکرد اجتماعی و شناختی، از طرفی برخی رفتارها از جامعه زن را وادار به سکوت  ن ی درزم اما  

تا زن   شود ی م . رفتار درست اجتماع منجر دهد ی م ی اجتماعی و حوادث به او بیداری و آگاهی ها کنش دیگر برخی  
هویت خود را بشناسد، نسبت به آن آگاه شده و در حد توان خود در جامعه نقش ایفا کند. در رمان سووشون نیز شاهد  

  اند داده که سکوت اختیار کرده و عنان تمام امور مهم جامعه را به مردان    م ی ن ی ب ی م این کارکردها هستیم. از طرفی زنانی را  
توجه و رفتاری که از سوی همسرش دیده،  هویت خود    به خاطر و از ظرف دیگر شاهد هویتی هستیم به نام زری که  

اما با از دست دادن    ، کند ی همسرش را به مدارا دعوت م   هرچند در ابتدا   ی دارد. زری خودآگاه و از نقش    شناسد ی م را  
دچار  و دیده  شهامت در خود  . هویت زری گذارد ی را کنار م   ی و ترس و نگران دیده ن مدارا   ی برا  یلی دل   یگر همسرش د 

   . شود ی م   ی حول فکر ت 
ستاره، هزار ستاره در   یک داده بود، نه  ید اسرار به او ندا و نو  ی دانا  یک بود که از قفس آزادشده باشد،   ی مثل مرغ  ی زر . " 14

 ( 286  همان: )   " . ید نخواهد رس   یا در دن   ز ی چ چ ی و ه   کس چ ی که از ه   دانست ی م   یگر ذهنش روشن شد. د 
به مسائل    نانه ی ب تمام و روشن   ی و با آگاه   کند ی و با او مخالفت م   ستد ی ا ی با شهامت تمام در مقابل خان کاکا م   . "زری 15

؛  شجاع بود  ید ها با زنده  ی و برا   ی که در زندگ  یدم رس  یجه نت   ین تأمل کرد و به خان کاکا گفت: امروز به ا   ، زری نگرد ی م 
  ی ذهن زر   ی ها کنم، چراغ   یه ها خوب گر در مرگ شجاع   ی نادان   ین به جبران ا   ید فکر افتادم بگذار   ین به ا   یر که د   یف اما ح 

  همان: )   " ها را خاموش کند. نخواهد توانست آن چراغ   یا دن   ین در ا   ی کس چ ی ه   یگر که د   دانست ی شده بود و او م روشن 
292 ) 

  یوسف کند اکنون، مرگ    ید داشت که مبادا خطر او را تهد   یم خانه حاکم ب   یوار شدن خسرو به د   یک از نزد   ی روزگار   . "زری 16
و    دهد ی خسرو م . تا آنجا که تفنگ دست  کند ی عوض م   ی او را نسبت به زندگ   ید و د   د ی را ی پ ی م   یدها را از ترد   ی وجود زر 

، به دست خسرو  کنم ی بزرگ م   ینه اما حالا با ک ؛  آرام بزرگ کنم   یطی را با محبت و در مح   م ی ها بچه   خواستم ی : م د ی گو ی م 
 ( 254  همان: )   " . دهم ی تفنگ م 

.  یست که غدغن ن  ی است. عزادار  ی کرد عزادار  شود ی که م  ی اند. حداقل کار ناحق کشته   یر شوهرم را به ت " گفت:    . زری 17
  یکی آب از سر من    ؟ م ی ترس ی از چه م   یگر . حالا در مرگش د یم او را هم بترسان   یم کرد   ی و سع   یدیم ترس   ی ه   اش ی در زندگ 

 ( 291  همان: )   " که گذشته. 

 سطح استدلال: استناد و ارجاع   2- 3- 3- 4
ی مختلفی از رمان نویسنده تلاش کرده تا از طریق مقایسه، مباحث ایدئولوژی هژمونیک و قدرت را به  ها بخش در  
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که زنان هویت مستقل و فعالی ندارند و محدود به خانه    ن ی چن ن ی ا نفع جامعۀ مردان و به ضرر جامعۀ زنان نمایش دهد.  
. پس  کند ی نم بکنند، از طرفی قانون هم حمایتی از آنان    توانند ی نم و کاری    نند ی ب ی م ، ظلم در جامعه را  اند فرزندان و  

تحت    ها سه ی مقا . هویت زن در این  کنند ی م و در مقابل آن سکوت    نند ی ب ی م نسبت به خود را    جامعه   ظلم و ستم 
، تمام انواع هویت تحت  گر ی د عبارت به .  رسد ی م و ضعیف و محدود به نظر    قرارگرفته حاکمیت ایدئولوژی هژمونیک  

 . شود ی م و درنتیجه هویت زن نادیده و ضعیف    قرارگرفته بر هویت    رگذار ی تأث منفی تمام عوامل    ر ی تأث 
 ( 168  همان: ." ) اند شده در داستان زنان مظلوم واقع . " 18
 ( 168  همان: )   " قانون هم به مظلومیت آنان کمک کرده. . " 19
 ( 168  همان: )   " اند. بسته از حقوق خود گذشته و تنها به فرزندان خویش، دل   ی راحت بجای احقاق حق، به   . "زنان 20

 محمد افغانی ی عل . رمان »شوهر آهو خانم« اثر  4- 4
 ی هویت زن ری گ شکل  1- 4- 4

 : پردازیم ها در رمان شوهر آهو خانم می ی هویت زن در قالب استراتژی ر ی گ شکل اکنون به بیان عوامل مرتبط با  

 گزینی سطح سبک: واژه   1- 1- 4- 4
با    تواند به انتقال مفهوم و مضمون رمان کمک شایانی بکند. در اینجا نام رمان شود می نامی که برای رمان انتخاب می 

  رمان   ی برا   نویسنده که  ی اما نام  است   یدمیران، همسر س ،  آهو خانم  رمان،   ی اصل  یت همراه است. شخص   یه کنا   ی نوع 
 دهد. نشان می وابسته به شوهرش  را  زن    یت هو   دارد و مردسالار جامعه    یت اشاره به وضع   ی با نوع   یده برگز 

 ها انگاره سطح معنا: پیش    2- 1- 4- 4
  ی زندگ است و  خوب    ی مادر یکوست. آهو  ن   ایص خص   ی دارا و  مثبت داستان    نقش آهو خانم،  این رمان، هویت    در 

  کند تا سرانجام را تحمل می   یرها تمام تحق گذرد. او  ی م   امتیازاتش ها از  کرده و به خاطر آن   رزندانش خود را وقف ف 
بعلاوه اینکه    . برای آهو مهم است او    یت و رضا   بوده آهو همواره مطیع شوهر  سیدمیران را برگرداند. از طرفی هویت  

به فکر آبروی او بوده و از    بازهم سیدمیران بوده و حتی در زمان نبود سیدمیران،    یشرفت موجب پ   ی او در زندگ   یریت مد 
 گوید. ی نم بدهکاری او چیزی  
فکر هم    یانت و خ   وفایی ی ب   ی به حت   هما داده است، دل به    شوهر آهو خانم باوجودآنکه  بینیم که  طی داستان می 

کرده و شوهرش    گذشته را فراموش   ، تحمل کرده   اعتنایی دیده و رنج زیادی ی ب ش  باآنکه از جانب شوهر کند و حتی  نمی 
 گردند. را به زندگی برمی 
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دهد: چون حس کرده بود شوهرش در آن  آهوست که به او پول می   ین شود، ا برملا می   یران م   ید قاچاق پارچه س   که . "وقتی 1
افغانی،  )   ." هجده تومان به او داده بود  یگر تومان و بار د   ی آورده بود س  بار یک است،   پولی ی ب  ی موقع حساس در تنگنا 

1340 :  590 ) 

 دهی افکار و رفتار جهت  2- 4- 4
 کنیم. ها بررسی می استراتژی   بر اساس شوند را  گیری هویت زن می اکنون عواملی که سبب جهت 

 تأکید بر نقاط ضعف دیگری و رفع تأکید از نقاط ضعف خودی   1- 2- 4- 4
زن را کار در خانه    یح تفر   ین بهتر سیدمیران ابتدا  .  کرد   یجاد ا   ییراتی تغ   او   یت در شخص ورود هما به زندگی سیدمیران  

کشف حجاب،    در جشن   شود. سیدمیران اضر می ح   عمومی   و با او در مجالس   رفته   ینما هما به س   با اکنون    اما   دانست می 
  اش ی شغل   یشرفت پ و برای دور کردن نظر دیگران از این تناقض، این کار را موجب    با هما بدون حجاب حاضرشده 

 دانست. می 
دچار    کاملا  بسامد زیاد این تغییرات و کاربرد زیاد آن توسط نویسنده نشان از اهمیت این موضوع دارد. سیدمیران  

 کند. توجیه می   آنجا دهد دلیلی آورده و  ی که انجام می هر کار تغییر شده اما برای اینکه در موضع ضعف قرار نگیرد، برای  
  ی خود را فرد   ی دولت   پایین   در نزد مقامات بالا و   یش شخص خو   ین کار صنف و همچن   یشرفت به خاطر پ   ید با ن او    . "آیا 2

 ( 417  همان: )   " نشان بدهد؟   ی و قابل ترق   یسته شا 
 ( 431  همان: )   ." نداشت که رختخواب خود را جمع کند   یی ابا   ی حت   . "او 3
 ( 460  همان: ) ."  گذارد رنگ می   یش موها   ر و ب   تراشد ی را م   یشش ر . " 4
  همان: ) ."  گذشته به خانه بازگردد  یمه کند و شب از ن   یح شب تفر   های یمه ببرد تا ن   ینما شود هما را به س مجبور می  یران م . " 5

482 ) 

 های زن واکنش  3- 4- 4

 : پردازیم می های هویت زن  ها به بررسی واکنش درنهایت، با توجه به استراتژی 

 سطح استدلال: مقایسه و تغییر ایدئولوژی   1- 3- 4- 4

نیز    آهو هویت    یروزی پ   . است   یته سنت و مدرن   ین جدال ب در رمان، نماد    هما با هویت    هویت آهو   ین ، جدال ب پایان   در 
یی از آگاهی،  ها رگه ، هویتی که کماکان سنتی است اما  در خانواده است هویت آگاه و کارکرد مثبت آن   یروزی پ   نماد 

خانواده   اعضا   بین  روابط اما این جدال بین دو هویت منجر به تغییر در ؛ یداکرده است پ استقلال و قدرت در آن بروز  
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ین نقش در خانواده سنتی نقش مرد در قالب پدر یا همسر بود که طی این انقلاب مدرن بیشترین  تر پررنگ شد.  
اکنون در  ،  داشت   تأثیر یگر اعضا خانواده  د   اعمال و    ها احساس شناخت،  بر نگرش،  مردی که    یرپذیری را داشت. تأث 

فرایند کسب  در  ویژه اینکه  با زن برخوردار است. به   مختلف   ی ها در زمینه   یکسانی از قدرت  تعریف جدید خانواده  
 داده است. گیری نیز نقش اصلی خود را ازدست یم تصم درآمد خانواده و  

در این رمان نیز شاهد رفتار آهو هستیم که مطیع شوهر است و حاکمیت مرد بر خانواده را پذیرفته است. در نقطه  
ی  طلب استقلال پذیرد و در مسیر  ی نم بینیم که تحت تأثیر افکار مدرن و جدید اقتدار مرد در خانواده را  مقابل هما را می 

تواند بر جوامع کوچک و  کند که چقدر هویت زن قدرت تغییر دارد و می ی قرار دارد. این نکته آشکار می خواه تحول و  
 یرگذاری است. تأث ثیرگرفتن و آماده  أ بزرگ اطراف خود تأثیر بگذارد. هویتی که هم آماده ت 

 ( 491  همان: ." ) کوچک زن است   ی مرد، خدا . "آهو اعتقاد داشت که  6
 ( 151  همان: )   یزارم." و زور ب   ی توانم پنهان کنم که تا چه اندازه از زمخت باطن خود را نمی   خصلت   :گوید می   یران م . "هما به  7
  ." اطاعت نخواهد کرد   دستوراتش   و او از   یرد را بگ   یش بر سر اصل مسئله حرف داشت که شوهرش حق ندارد جلو   . "هما 8

 ( 479  همان: ) 
شده است که    ی ا زمانه چه زمانه   پس   :کند شود، به هما اعتراض می گرفته می   یده اقتدارش در خانه ناد   ببیند   ینکه از ا   یران م . " 9

 ( 418  همان: )   ." دهد جواب می   طور ین زن به مردش ا   یک 
 ( 418  همان: )   ." بده که از تو اطاعت کند   ی را به کس   گوید: اجازه . "هما می 10

 سطح استدلال: استناد و ارجاع   2- 3- 4- 4
کند.  و با او ازدواج می شده  آشنا    یران م سید ، با  خود   پس از طلاق از همسر اول   که   داستان است   ی اصل های  از نقش هما  

  حصار خواهد از  می بلهوس که  سرکش و  با خواندن داستان شاید مخاطب در مورد هویت فکر کند که هویتی دارد  
 گیرد. رها شود. در کل هویتی منفی از او در ذهن مخاطب شکل می   جامعه و سنت 

از او را با حوادث و وقایع رمان پیوند    شده داده تر به هویت و نقش هما توجه کنیم و هویت نشان  یق عم اما اگر  
که گفته شد حوادث رمان در عصر ورود مدرنیته و تجدد به    طور همان شده است.  گمراه  شویم که او  ی م بزنیم، متوجه  

جامعه ایرانی در حال وقوع است و پذیرش این سبک جدید از زندگی در تمام ابعاد اجتماعی، فرهنگی، تربیتی و  
اما هویت هما همانند بسیاری دیگر از افراد جامعه، این سبک و تحول جدید  ؛  سیاسی نیاز به زیربنا و زیرساخت دارد 

بودن تأثیر   ی سطح  نشان از  ی پذیرفته است. هویتی که از هما به تصویر کشیده شده رفتار و در لایه   ی سطح  بسیار  را 
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هویتی است که در مسیر غلط حرکت کرده      دهنده نشان   هما دیگر،  عبارت میان افراد جامعه است. به در    تجددخواهی 
را  یحات  تفر پوشش و  شوهر،  در مقابل  بودن    یم دار، مانند تسل خانه   ی زن سنت مشخصات    ی برخ شود. هما  و تربیت می 

 دهد.  را نشان می جامعه  هویتی جدید اما ناقص از زن در    کنار گذاشته و 
 ( 203  همان: )   ." اصلا  چارقدش را بازکرده و کنار گذاشته بود . " 11
 ( 384  همان: )   ." است   ی بفهماند که در خانه طالب آزاد   یران خواست به او ام عمل می   ین ا   . "با 12
  هم ی او بالاجبار رو  ی قدر تنگ بود که زانوها . آن آمد ی ها م نرمه ساق   ی زانو تا رو  یر از ز  تر یین پا   ی او اندک  یراهن پ   . "دامن 13

 ( 502  همان: )   گرفت." ی قرار م 
  ایستادند ی وقت حرف زدن با مردها پشت پرده م   یا   رفتند ی م   یرون و چادر دولاغ ب   ی اسب ها با روبنده دم که زن   ی زمان   . "آن 14

 ( 504  همان: ) ."  ، مرد و مردهاش هم باد کرد گذاشتند ی زبان م   یر ز   یگ و ر 
 (  376  همان: )   ." شده بود   اش ی مونس دائم   نبود،   که شوهرش در خانه   ی در ساعات   یینه و آ   یش جعبه آرا . " 15
  یران م سید د و از  ین سخن بگو   ی به زبان فارس  ی رد ک   ی جا ها بخواهد در خانه به از بچه که  دهد  می   یشنهاد آهو پ . "هما به  16

 ( 208    همان: )   ." حساب باز کند   ی انداز مل در صندوق پس   یش ها بچه   ی خواهد برا می 

 . تبیین مسئله 5
دایک با توجه به چینش حوادث و  های گفتمانی در سطوح مختلف و اصول مربع ایدئولوژیک ون ی استراتژ بررسی  

ی اهمیت سه نکتۀ  بند دسته کند.  ی م ها راهنمایی  ی استراتژ ی از این ا گانه سه ی بند دسته ها ما را به سمت  اتفاقات رمان 
کند که شامل اهمیت رفتار اجتماعی، اهمیت رفتار تربیتی و  ی م گیری هویت زن را برای خواننده آشکار  مهم در شکل 

گونه است که دستۀ اول شامل سطح معنا، سطح  ی این بند دسته همچنین اهمیت آگاه شدن و آگاهی دادن هستند. این  
پردازند. دستۀ دوم شامل سطح توصیف با  ی م یرات رفتار اجتماعی  تأث توصیف و سطح سبک به بازنمایی اهمیت و  

کند و دستۀ سوم شامل سطح استدلال و  ی م گیری اشارات ضمنی به گذشته است که اهمیت رفتار تربیتی را بیان  کار به 
دهد. در ادامه به بررسی و  ی م دایک است که اهمیت آگاه شدن و آگاهی بخشی را نشان  اصول مربع ایدئولوژیک ون 

 پردازیم. ی م گیری هویت زن  تبیین هریک از این عوامل و سطوح در شکل 
ارائه  توصیف و  در هر چهار رمان  به  و سبک،  در سطوح توصیف، معنا  نویسندگان  ابتدا  که  بود  شده مشهود 

.  اند داده ها را محدود به مسائل خانه نشان  تصویرگری مشکلات زنان در خانواده و زندگی شخصی آنان پرداخته و آن 
یک زن در یک خانواده بود، یعنی هویت یک زن در    در مورد   صرفا  های مختلف بکار رفته در متن  ی استراتژ همچنین  
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اش در طبقۀ اجتماعی یکسان متفاوت بوده و در دو خانواده دو رفتار  یه همسا ترین دوست و  یک نزد مقابل هویت  
ها گویای اهمیت رفتار اجتماعی نسبت به  مختلف در قبال هویت زن را شاهد بودیم. این شیوۀ بازنمایی در تمام رمان 

نشده و هویت زن در دل جوامع  یرفته پذ هویت زن است، چراکه تعریف مستقل و ثابتی نسبت به هویت زن در جامعه  
های متفاوت تا حدی است که هویت زن حتی توان اثبات حداقلی خود را  یدگاه د شده است. این  یف  تعر مردسالاری  

 روند.  ی نم ها ترسیم کرده فراتر  شود و هرگز از چارچوب فرضی که جامعه برای آن ی م نداشته و محصور به رفتار دیگران  
  کاملا  درنهایت اینکه توجه به رفتار اجتماعی نسبت به هویت زن اهمیت فراوانی دارد. علاوه بر این رفتار اجتماعی  

شود.  ی م یه است، یعنی هم رفتار و برخورد اجتماع نسبت به زن و هم رفتار متقابل زن نسبت به جامعه را شامل  دوسو 
های بیشتر زن هم در  ینی آفر نقش وجود تعریفی مستقل از هویت زن و پذیرفتن آن توسط جامعه، سبب شکوفایی و 

 شود. ی م خانواده و هم در جامعه  
رمان  تحلیل  آن در  مادران  داستان  روایت  و  داستان  زنان  گذشتۀ  به  ضمنی  اشارۀ  با  توصیف  سطح  در  ها،  ها 

با   آنان    رو دنباله دهند که زنان  ی م های مختلف نشان  ی استراتژ نویسندگان  بودند و همانند  راه و روش مادران خود 
دهد که حتی مادران نیز برای تربیت فرزندان خود در جهت تغییر  ی م کردند. این نکته نشان ی م همسرداری و مادری 

کردند. نگاه به هویت زنان با هر کیفیتی در جوامعی با دید مردسالاری، با همان  نگاه جامعه به هویت زن تلاشی نمی 
محصول نظام مردسالاری بود    خود   نظام مردسالاری دیگر،  عبارت شد. به ی م کیفیت از دریچۀ تربیت به فرزندان منتقل  

نویسندگان  اجتماعی و نگاه مردم، بلکه نگرش  های  قضاوت تنها  نه و    رفت گ کودکی در ذهن دختر و پسر شکل می از    که 
کند  ی م هویت زن را بیان    در مورد ی مهم  ا نکته داد. این مطلب،  ی م را نیز شکل  اعم از زن و مرد    ار ادبی و خوانندگان آث 

ماند که فرزندانش بدون توجه به  ی م توجه  ی نسبت به هویت زن بی ا جامعه زیرا  ؛  که اهمیت توجه به علوم تربیتی است 
ماند که فرزندان آن مردسالار تربیت شوند. پس توجه  ی م ی مردسالار  ا جامعه دیگر،  عبارت به   ؛ هویت زن تربیت شوند 

 دارد.   بلندمدت و    مدت کوتاه یرات متعدد  تأث به علوم تربیتی با تربیت صحیح در جوامع همواره پررنگ بوده و  
کشند. زن نسبت به هویت  ی م ها، نویسندگان با استراتژی استدلال تغییر هویت زنان را به تصویر  در انتهای رمان 

تواند ایفا کند آگاهی کسب کرده و سعی در انتشار این آگاهی در  ی م خود در جامعه، جایگاهی که دارد و نقشی که 
شود. هویت زن در  در جامعه می   تر فعال میان دیگران دارد. درنهایت، این آگاهی منجر به اثبات هویت زنانۀ و حضور  

تا اینکه در ادامه به هویت خود ایمان آورده و هویت    نبوده و مطیع نظرات دیگران بود   آگاه   خود ی  ها خواسته ابتدا از  
 مستقل و متفکر زن را شکل داد. 
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 گیری نتیجه 
  رمان   چراکه   است؛   گرفته   های دیگر هنری مورد استقبال زنان قرار از شکل   بیشتر های ادبی، قالب رمان  از میان گونه 

دگی    صرفا   از زنـ نشان برشی  و  از  بخـش گسترده   دهندۀ نیست  انعکـاس ها . رمان است زندگی  مسیر  تری    دیدگاه   ، 
است  فرصتی رمان  ؛ بنابراین،  بیند ی م خود  رفتار جامعۀ هویتی است کـه تصـویر آن را در  در جسـتجوی   نویسندگان 

این سرسختی ذاتی  وده آشکار کنند.  ب   و یا زیر سایه   کمرنگ ها  بتوانند زندگی و هویـت خود را که سال   که   در اختیار زنان 
 دارد. می گام بر   حق اوست   برای رسیدن به آنچه   هویت خود   اثبات   که به خاطر دهد  ی م را نشان    زن 

؛ زیرا نبود جنس زن و حذف ادبی  دارد   ای یژه جنسیت، اهمیت و   پایۀ ها بر  داستان   افراد در   هویت بررسی  از طرفی،  
از مطالبی را   ی ا از حذف واقعی او در عرصه جامعه دارد و همچنین جنسیت بخش عمده  نشان داستان،   ۀ او از عرص 

را بدون در نظر گرفتن    ها رمان های موجود در  یت هو   توان ی ؛ بنابراین، نم شود شامل می با آن رودرروست،    نویسنده   که 
ی که نقش زن در خانواده و جامعه  ا عمده بنابراین با توجه به تغییرات و تحولات  کرد؛    ل ی وتحل ه ی جنسیت، تجز   ۀ مسئل 

کند. طی   گر جلوه  زن، خود را در آثار نویسندگان، هویت    متفاوت از   ی تصویر که  ست  ا   و طبیعی   بدیهی   کاملا  داشته،  
  حریم   حفظ    سیمین دانشور برای   « سووشون » دلواپسی زری در داستان  های متفاوتی از زنان همچون  یت هو این مقاله،  

محمد افغانی،  ی عل در شخصیت آهو در داستان »شوهر آهو خانم«    طلب حق و  کشیده  نقش زن رنج   خانواده،   امن 
های دیگران برایش اولویت دارد در شخصیت کلاریس رمان  های خود را فراموش کرده و خواسته نقش زنی که خواسته 

کنم« زویا پیرزاد و شخصیت جسور و مستقل نوشا که به دنبال آگاهی بخشی است در  ی م را من خاموش   ها چراغ » 
به دنبال    و آگاهی   جسارت ها، زنان با  پایان تمام این رمان و در    رمان »سال بلوا« عباس معروفی به تصویر کشیده شده 

 . هستند   اثبات هویتی مستقل و قدرتمند از خود 
  ها خانواده ها به اهمیت رفتار و دیدگاه اجتماعی، اهمیت مراحل تربیتی فرزندان در  های متنوع از زن در رمان یت هو 

در    زنان برای اثبات هویت    متفاوتی های  راه اشاره به    همچنین   و اهمیت آگاه شدن و آگاهی بخشی تأکید داشته است. 
هایی که  ی استراتژ .  اند پرداخته های گفتمانی به تبیین این مسیرها  ی استراتژ دارند که نویسندگان با کمک   مسیر زندگی 

در سطوح معنا، توصیف و سبک به اهمیت رفتار اجتماعی و در سطح توصیف به اهمیت رفتار تربیتی و در سطح  
 پردازند. ی م دایک به اهمیت آگاه شدن و آگاهی بخشی  استدلال و مربع ایدئولوژیک ون 

گیری هویت  یر بسیار زیادی بر شکل تأث که علوم اجتماعی، علوم تربیتی و آگاهی بخشی  توان گفت  جرئت می به 
با    سازد. نویسندگان ی م تنها در ادبیات داستانی، بلکه در دل اجتماع دارد و تصویری دگرگون از هویت زن را زنان، نه 
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کنند و هنوز  ی م جدیت در مسیر اثبات هویت زن تلاش  ها، با  ها و دیده نشدن ها، تبعیض نابرابری   ۀ به هم   کامل   اشراف 
 . است   ی خال جای محققان و فعالان اجتماعی و تربیتی برای نشان دادن هویت زن در جامعه  
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Abstract 

Cognitive linguistics, as one of the main categories of cognitive science, looks 

at language as a tool for discovering the structure of the human cognitive 

system. Cognitive semantics, as one of the basic fields of cognitive 

linguistics, has various theories such as image schemas, conceptual fusion, 

mental spaces, permission, and metaphor. The contemporary Arab and 

Iranian poets’ attention towards the romantic school is considered the starting 

point of transformation in contemporary poetry, and the romantics are among 

the leading groups whose efforts started the transformation of Arabic and 

Persian literature and producing works that fits the contemporary era. 

Although the number of these groups was small at the beginning and they 

mostly considered changes in the meaning of poetry, it didn't take long for 

their number to increase and in a short period of time, they changed the 

content and structure of contemporary Arabic and Persian poetry. This 

influence was so wide that between the two world wars, the most prominent 

Arab and Farsi-speaking poets who created universal works were followers 

of the romantic school. The connection between the world's social disorders 

and sadness, which is one of the main themes of romantic poetry, is one of 
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the factors helping the expansion and permanence of this deep influence. An 

attempt was made in this study do a comparative study of linguistic 

romanticism in the poems of Ansi al-Haj and Houshang Ebtehaj. For this 

purpose, the concepts of cognitive linguistics and comparative criticism were 

used. 

Keywords: Ansi al-Haj, Houshang Ebtehaj, Romanticism, Cognitive 

Linguistics, Comparative Criticism 
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 ی در زبان  یسمرمانت یقیتطب یبررس
 ی شناخت یکردیالحاج با رو  یابتهاج و انس هوشنگ اشعار
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 3.ایران مهاباد، ی،دانشگاه آزاد اسلام عرب، واحد مهاباد، یاتگروه زبان و ادب یاراستاد  ینی،صدر الد  اردشیر

 143- 121صص  
 کیده چ 

  ی برا  یمثابه ابزاراست که به زبان، به  یکرد یرو  ،شناختی  علوم  یاصل  یهااز شاخه  یکیعنوان  به  ،یشناختی  شناسزبان
شناخت  نظام  ساختار  م   یکشف  معن نگرد ی انسان  حوزه   یک یعنوان  به   ،یشناخت  ی شناسی .    ی شناسزبان   یاساس  یهااز 

مجاز و استعاره   ،یذهن  یفضاها  ،یمفهوم   یختگیآم   ،یر یتصو  یهاواره مانند طرح   یمختلف  یهاه ی نظر  یدارا  ،یشناخت
رود و ی به شمار م   شعر معاصرتحول در    نیآغاز  ۀنقط  ک،یبه مکتب رمانت  رانی شاعران معاصر عرب و ا  گرایش است.  

با    د،ی آن با عصر جد  یهمگام   نیو همچن  یو فارس   یعرب   اتیادب   یهستند که دگرگون  یشتازیپ  یهاها از گروه کیرمانت
آنان شروع شد. هرچند تعداد اتلاش  شعر را مدنظر    یدر حوزه معان  رییتغ  شتریو ب  ودجماعت در ابتدا اندک ب  نیهای 

را    یو فارس   یکوتاه، محتوا و ساختار شعر معاصر عرب   ی شد و در مدت  شتریب  هاآنکه شمار    دینکش  یداشتند، اما طول
شاعران عرب و    نی تربرجسته   ،یدو جنگ جهان  انیم گسترده بود که در فاصله    یبه حد  تأثیرگذاری  نی دگرگون ساخت. ا

جهان و   یاجتماع یهای نابسامان انی م  وندیهستند. پ کیمکتب رمانت روانیاند، از پآورده  دی پد یجهان یکه آثار گوی فارس 
ژرف به شمار   تأثیرگذاری ن یا یاز عوامل گسترش و ماندگار ،است یکیشعر رمانت  یاصل هایمایه درون از  یک یاندوه که 

الحاج و   یدر اشعار انس زبانی سمیرمانت  یقیتطب یحاضر تلاش بر آن است تا به »بررس   قیدر تحق ب،یترت نی بد رود.یم 
 شود. شناسی شناختی و نقد تطبیقی بهره گرفته می در این رهگذر از مفاهیم زبان  هوشنگ ابتهاج« پرداخته شود.

 . شناسی شناختی، نقد تطبیقیانسی الحاج، هوشنگ ابتهاج، رمانتیسیسم، زبان :ها دواژه یکل
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 . مقدمه 1
توجهی داشته است.  ای نوظهور در قرن بیستم میلادی پدید آمد و تاکنون گسترش قابل عنوان پدیده ، به 1ی شناخت   علوم 
های هوشمندی و هوشیاری مانند »تفکر«،  علمی ذهن است؛ منظور از ذهن، مجموع نمود   ۀ ی، مطالع شناخت   علوم 

(. یکی از  248:  1993،2های ناهوشیارانه شناختی است )لیکاف »استدلال«، »حافظه«، »احساس« و نیز تمام روند 
زبان شاخه  شناختی،  علوم  مهم  زبان 2:  1388فیروز،   دخت   حسن )   است   3شناختی   شناسی های  در  شناسی  (. 

شناختی، متشکل    شناسی های اساسی ذهن انسان است. زبان های اندیشه و ویژگی الگو   ۀ دهند شناختی، زبان انعکاس 
اهمیت    ل ی دل   به (.  34:  1389مهند،   و دستور شناختی است )راسخ   4شناسی شناختی معنی   عمده، یعنی   از دو بخش 

(.  67: 2008،5لانگاکر )  است ای برخوردار  شناسی شناختی از جایگاه ویژه شناسی شناختی، معنا زیاد معنا در زبان 
«  6، »مجاز و استعاره ها آن   ازجمله پردازد و شامل چند نظریه است که  علمی معنا می   ۀ شناسی شناختی، به مطالع معنی 

شود که در آن  (. از دیدگاه شناختی، مجاز و استعاره، نگاشتی مفهومی تلقی می 24:  1391است )روشن و اردبیلی، 
مهم اینکه، هردوی این    ۀ شود و نکت یک قلمروی تجربی )مقصد( از طریق قلمروی تجربی دیگر )مبدأ( درک می 

شناختی، نگرش سنتی  شناسی (. در زبان 12  : 1952  ، 7قلمروها، دارای قلمروی تجربی مشترکی هستند )بارسلونا 
عنوان داشتن تنها نقش زینت کلام، ملغی است و مجاز و استعاره فرایندی مفهومی تلقی  نسبت به مجاز و استعاره به 

(.  153- 158:  1396زاده، کار و طبیب یابد )گندم شود که جایگاه آن در اندیشه است و در زبان، نثر یا شعر، نمود می می 
( معتقدند استعاره و مجاز و استعاره در شعر،  1989( نیز، به نقل از لیکاف و ترنر ) 1397ی ) ار ی بخت   ی محمود سراج و  

های مفهومی سروکار دارند. از دیدگاه شناختی، کاربرد مجاز و استعاره در  آفرینی، با نظام در کنار داشتن نقش زیبایی 
مشترک در بین افراد عادی جامعه است )لیکاف    ۀ ز و استعار شعر، حاصل خلاقیت شاعر در استفاده از همان نظام مجا 

 پدید آمد.   9(. بر این اساس و به دلیل اهمیت موضوع، »شعرشناسی شناختی« 186:1989،8و ترنر 
های  ادبیات است که بنیان آن بر علوم شناختی و زیرشاخه   ۀ ای جدید و مقبول در مطالع شناختی رشته   شناسی شعر 
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مثابه یک چهارچوب توصیفی،  رود که از علوم شناختی به آن قرار دارد. این رشته عموما  برای هر رویکرد ادبی به کار می 
شناسی  ها، ساختارها و روش شناسی شناختی در بررسی متون ادبی از نگرش کند. براین اساس، شعر الگوبرداری می 

می زبان  استفاده  استعاره(  و  مجاز  )مانند  شناختی  که  شناسی  است  این  شناختی  شعرشناسی  تحلیل  هدف  کند. 
  طورکلی، باید گفت که یافته است. به   دست ای از شعر و تفسیر اولیه آن  مشخص کند خواننده چگونه به درک ویژه 

دهد  شعرشناسی شناختی، پیوستار موجود میان زبان ادبی خلاق )شعر( و زبان خلاق در کاربرد روزانه را نشان می 
 (. 1- 9:  2002،  1ل )استاکو 

در مباحث بعدی به آن اشاره    ل ی تفص به مجاز و استعاره است که    ۀ یکی از مباحث مهم شعرشناسی شناختی، پدید 
اش، مثل  نکته مهم در مورد آن این است که پدیده مفهومی مجاز و استعاره، برخلاف اهمیت اساسی   خواهد شد. 
لازم و کافی قرار نگرفته است؛    موردتوجه « و...  واره طرح شناسی شناختی مانند »استعاره«، » های معنی دیگر نظریه 

نتایج چنین    چراکه ی قرار گیرد؛  موردبررس یابد تا مجاز و استعاره مفهومی در اشعار مختلف  بنابراین، ضرورت می 
 باشد.   کننده کمک اشعار    تر شفاف در تفسیر    تواند ی م یی  ها پژوهش 

ادبی است که در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی در جامعۀ    ی ها یکی از مکتب  رمانتیسم  مکتب 
از پیشروان این مکتب    پیروی پیروان بسیاری در سراسر جهان داشته که به   رمانتیسم  اروپایی به وقوع پیوست. نهضت 
م  عرضه  خواننده  به  را  خود  بر  .  داشتند ی آثار  شگرف  تأثیر  رمانتیک،  و    شعر مکتب  شاعران  نهاد.  عربی  معاصر 

های مستمر در جهت نشر مفاهیم و تفکرات  یت فعال نویسندگان معاصر عرب در پرتو آشنایی با آثار ادبای غرب به  
ترین شاعران عرب، آثاری برجسته در سطح ادبیات جهانی،  ی که در نیمه قرن بیستم، مهم ا گونه به رمانتیک دست زدند.  

در ایران نیز بعد از انقلاب  شود.  با رنگ رمانتیکی پدید آوردند. در میان شاعران رمانتیک نام انسی الحاج دیده می 
ي خاص به وجود آورد. ازجمله نیما، گلچین  ک هاي سب مشروطیت، تأثیرات رمانتیسم اروپایي شاعراني را با ویژگي 

  ی نوع تب را به ک هاي این م توان ریشه بعضي از ویژگي و... اما مي   ، هوشنگ ابتهاج گیلاني، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور 
تب رمانتیسم اروپایي  ک عراقي بیشترین شباهت را با م   ک هن فارسي، سب ک هاي  ک در بین سب   د، ر ک در شرق جستجو  

 دارد.   - هاي رمانتیسم است ویژگي   ین تر ه از مهم ک   - نگري گرایي، عشق، غم و اندوه و درون ازنظر تخیل، احساس 
ت.  بسیاری ازجمله عشق، آزادی، گرایش به طبیعت و نوستالژی و حسرت و ... اس   های مؤلفه ین مکتب دارای  ا 
.  ي به شور و احساس و تخیل است ک یه دارد، مت ک ه بیشتر به عقل ت ک ،  ک لاسی ک برخلاف    ک ادبیات رمانتی رو،  ازاین 

 
1. P. Stockwell 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/
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هنر    ، کند محدود و متناهي را تصویر می   ک لاسی ک هنر  .  شخصي و فردي است ، عنصر  ک رمانتی   ک اساس بینش و ادرا 
پرداختن به عوالم شخصي و    ، تب دوشاخه فردي و احساسي دارد ک این م .  نامحدود و لایتناهي را در نظر دارد   ک رمانتی 

انع  ه  ک اولیه اشعار رمانتیسم این بود    های یه ما از درون  . اس وقایع جامعه و تلاش براي تغییر اجتماع ک اجتماعي و 
همچنین علاقه به طبیعت   ، رد ک داد و یا بیشتر حزن و اندوه خود را در شعر نمایان مي احساسات را بر عقل برتري مي 

 د. تب بو ک ار نویسندگان این م ک های آش ر و وحشي از ویژگی ک ب 
ابتهاج دو شاعر تواناي معاصر بودند که به علت شرایط نامطلوب جامعه خود، ازنظر فکري  گفتنی است، الحاج و  

که در تحقیق    اند ها، مربوط به زماني است که در غم وطن خود شریک شده ترین اشعار آن مهم   و   به هم نزدیک شدند 
 گیرد. صورت تطبیقی اشعار هر دو شاعر موردبحث و بررسی قرار می حاضر به 
هایمان که با زبانی صمیمی،  از دغدغه است أنسی الحاج، گزارش احساسات و عواطفی چون غم و اندوه  شعر 

ها،  ناکامی   از   و گاه نیز   گاه از هجران معشوق، دوری از وطن و مرگ عزیزان   ی که ، غم و اندوه بیان شده ین  نش دل روان و  
دارد که  ای بیان می گونه گیرد. الحاج غم و اندوه خود و جامعه را به ها و یا غم افراد جامعه و دیگران نشأت می شکست 

  برد: شود و شاعر را نیز در غم فرومی کند. این احساس بیشتر از غم افراد جامعه ابراز می خواننده را با خود همدل می 
»زمن القبور الدهنی/ یا زمن انعقاد الارث یا زمن الشعر الدهنی/ النجدة!/ یا زمن العکر الدموی/ یا زمن!/ فلترفع و  

(: زمان گنبد چربگون/ ای زمان اجتماع ارث، ای زمان شعر چربگون/ کمک!/ ای زمان  104:  1994تنعش« )الحاج،  
 ای زمان من!/ از من دست بردار تا جانی تازه بگیری.   / بار خون تیره و  

یشی  اند مرگ یشی شاعران احساسی رمانتیک، تفاوت بنیادین دارد.  اند مرگ در نگاه انسی الحاج مرگ و یادکرد آن با  
مرگ در شعر الحاج، چنانکه در    که ی درحال  ؛ هاست آرمان شاعران، یأس و ناامیدی، فرار از هستی و پایان یافتن تمام 

یر  گشاید: »أنتظر و صد ی م ای است که امید دیگری را بر او  یچه در ی اشعار خواهیم دید، تفسیر دیگری داشته و  ها نمونه 
(:  70أود بو أبکی لأنتک سافرت/ أطفر للعتبة و أنادی/ أحبک! تحبنی« )همان:    / عظامی/ ما من مقعد أشد تحطما  

نستم گریه  توا ی م کاش    ی ا ین نیست/ دوست دارم که  از ا   تر شکننده یم/ جایگاهی  ها استخوان کشم با صدای  ی م »انتظار  
 زنم/ دوستت دارم! دوستم داری. ی م دوم و فریاد  ی م ی در  سو به تو سفر کردی،    چراکه کنم  

وارگی یا تشخیص، همان شخصیت  ی متفاوتی دارد. انسان ها دلالت شب از مفاهیمی است که در شعر معاصر  
شوند. افشاگری، حمایت  های انسانی وصف می بخشی به اشیاء است. در این تکنیک محسوسات و مادیات با ویژگی 

کشد.  دهد و شب را در هیئت انسان به تصویر می اسناد می   شب های انسانی است که انسی به  کردن، و مرگ از مؤلفه 
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گوید: »أسدل رأسی علی جبینی/  کند و می وی در این قصیده از دیوان لن، شب را حامی معشوق خود خطاب می 
فتحدجنی عینک الوحیدة من أسفل/ النهار یترکی اللیل یحمیک/ النهار یدفعنی »لک اللیل!«/ فأرکض/ اللیل رجل!/  

اندازم/ چشمان تنهای تو از پایین به من خیره شده  ی م ام فرو یشانی پ (: سرم را بر 28أهرب أین و أنا الأفق؟« )همان: 
کند، شب برای تو است/  کند/ روز مرا از خود دور می گذارد و شب تو را حمایت می ی م است/ روز مرا به حال خود 

 که من خود افق هستم. ی درحال روم/ شب مردی است!/ به کجا بگریزم  ی م یش  پ به پس  
روحي و رمانتیسم طبیعت،    ی ها درون و رنج   ی ها ه در پرداختن به خواهش ک ازجمله شاعراني است    نیز   ابتهاج 

خود به معشوق    های ی زیادي دارد. شعر او از عناصر زیباي طبیعت سرشار است. همچنین وي از دلدادگ   ی ها مهارت 
کند. در رمانتیسم فردگرا نیز گاه  یار ناله می   وفایی ی و گاه آن را با رمانتیسم غم تلفیق نموده از هجران و ب   گوید ی سخن م 

.  گوید ی ل جامعه سخن م ک من« را در قالب »ما« ریخته و از  » و گاهي سخن    گوید ی از »من« وجودي خویش سخن م 
این    ی گرا جامعه   ه در رمانتیسم ک مسائلي    ین تر گراست. مهم همچنین او از شاعران موفق در عرصه رمانتیسم جامعه 

به مسائل اجتماعي،    ی اجتماعي، عشق در مبارزه، ذهنیت غنائ   های ی ، توجه به فقر، فساد و نابرابر شود ی شاعر بررسي م 
 .است   یی گرا امید و آرمان 

ابتهاج نیز در اشعار خود به رمانتیسم فردی و اجتماعی توجه کرده است. در رمانتیسم فردگرا، ابتهاج گاه از »من«  
دانم  ی نم گوید: » ریزد و از کل جامعه سخن می ی م گوید و گاه سخن »من« را در قالب »ما«  وجودی خویش سخن می 

خواهم بگویم/ زبانم در دهان باز، بسته است/ در تنگ قفس بازست و افسوس/ که بال مرغ آوازم شکسته است«  ی م چه  
من« شخصي  » ، غم و اندوه، فردي و شخصي است و شاعر چنان در بند  ک در شعر رمانتی (.  53:  1385)ابتهاج،  

. همچنین، نگاه ابتهاج به  ند ک را خارج از چهارچوب تنگ خود تصور    چیز یچ ه   تواند ی ه نم ک خویش گرفتارشده،  
بیند و مجسم  ی م خواهد،  ی م که    گونه آن که هست، بلکه    گونه آن طبیعت یک نگاه درون گرایانه است و او طبیعت را نه  

تواند با خواندن هر بیت  ی م قوی و تأثیرگذار است که خواننده    قدر آن یعت  از طب کند. توصیفات و تصویرگرانی شاعر  می 
گشاید مژه و  ی م خندد و/ باغ از نفس گرم بهار/ ی م شده را در ذهن خود مجسم نماید: »صبح یف توص از آن، صحنه  

:  1390شکند مستی خواب./ آسمان تافته در برکه و، زین تابش گرم/ آتش انگیخته در سینه افسرده آب« )ابتهاج، ی م 
ه است که در شعر وی مجال بروز یافته  سابق ی ب (. در شعر مرجان، موضوع شعر چنانکه از عنوان آن پیداست، تازه و  13

توجه  ابتکار موضوع و  در    است.  را  او  زندگی  و احوال  قائل شدن،  الو حیات  برای  و  آب  امواج  به سنگی در زیر 
 های بیکران تصور کرد. یرآب ز 
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کند و به نقل و  های افکار و عقاید و عواطف خود را بیان می یده پد هوشنگ ابتهاج با استفاده نمادین از عناصر و  
پردازد. در شعر »زمین« شاعر احساس خود را نسبت به منطقه زندگی  ی م اجتماعی و فرهنگی زمانه خویش    مسائل نقد  

نشیند: »ای مادر، ای زمین!/ امروز، این منم که  ی م چنین با زمین به مغازله  ین ا دارد و  مردم بیان می   عامه فرهنگ خود و  
تو شاکر توام./ بس روزگار گشت و بهار و    گزار حق ستایشگر توام./ از تست ریشه و رگ و خون و خروش من./ فرزند  

«  ات جاودانه ات./ طوفان نوح هم نتوانست شعله کشت/ از آتش گداخته  کرانه ی ب خزان گذشت/ تو ماندی و گشادگی  
بخشد: عشق موهبتی است که در سراسر شعر وی  ی م عنایی متعالی  (. همچنین ابتهاج عشق را م 82- 83)همان:  

و بشر    ملائک کند/ حسن  کند/ در طلب تو آسمان جامه کبود می جریان دارد: »پیش رخ تو، ای صنم! کعبه سجود می 
زند/ شوق به  ی م چنگ    عشق تو کند.../ در دل بینوای من  زند در او: حسن نمود می ی م قدر/ عکس تو  ین ا جلوه نداشت  

کند«  ام کار دو عود می کند.../ عطر دهد به سوختن، نغمه زند به ساختن/ وه که دل یگانه رسد، صبر فرود می ی م اوج  
 سایر اشعار وی که به سبک رمانتیک نوشته شده است.   ؛ و ( 120:  1381)همان،  

انسی الحاج  با تأکید بر شعر    و فارسی   های معاصر عربی ادبی به بازتاب رمانتیسم ادبی در سروده   حاضر   پژوهش 
های آن بررسی و به تحلیل و  اختصاص دارد و در این پژوهش مکتب رمانتیسم غربی و ویژگی   و هوشنگ ابتهاج 
 پرداخته شده است.   انسی الحاج و هوشنگ ابتهاج ر  ا شع ا در    یژه و به   و فارسی   های عربی ها در سروده ارزیابی آن ویژگی 

 یشینۀ پژوهش پ   . 2
نون تحقیق مستقلي صورت  ک تا   صورت تطبیقی، اشعار الحاج و ابتهاج به هاي آن در  و جلوه رمانتیسم  تب  ک در مورد م 

(،  1393شود: طهماسبی عدنان، امینی، ادریس ) های به نسبت مرتبط اشاره می ، اما به برخی از پژوهش نگرفته است 
سوررئالیستی    ی ها مشخصه و    ها مؤلفه این پژوهش کوشیده است    ؛ الیسم در شعر انسی الحاج، مجموعه »لن« ئ »سورر 

رهیافت تحلیل توصیفي، بررسي و نقد کند. نتایج، بیانگر  یزترین مجموعه شعری او، »لن« را با  برانگ جنجال نخستین و  
  که وفور مفاهیم   ی ا گونه به   ، سوررئالیستي و منابع معرفتي این مکتب است   شناسی یبایی عمیق شاعر از ز   یرپذیری تأث 

های نامتعارف، گسست رشته زمان و شکست منطق زبان در  زدایی یی آشنا یز، تصاویر متناقض نما،  خرد گر سرکش و  
 نامند. ی م ها آن را واقعیت برتر  یست سور رئال یا است که  رؤ   از جهان این مجموعه شعری، نشانگر روایت شاعر  
بر  یه تک (، »بررسی و تحلیل عنصر زمان در شعر أنسی الحاج )با  1397امین مقدسی، ابوالحسن و همکاران ) 

و    بوده   سورئالیستی او   ی ها ش ی گرا نتایج پژوهش حاکی از آن است که زمان در شعر أنسی الحاج متأثر از    ؛ دیوان لن(« 
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یایی، ذهنی و درونی  رؤ از حضور فعالی برخوردار است و بیش از آنکه به معنای زمان واقعی و خارجی باشد، بر زمان  
در این دیوان بیشتر مورداستفاده قرارگرفته  ی دال بر پویایی و استمرار سیالیت است،  نوع به دلالت دارد. فعل مضارع که  

 د. بر لازماني دلالت دار   ی نوع شکسته و به مرز گذشته، حال و آینده را درهم   و در موارد بسیاري هم 
محمدامین،   صفر محمدپور،  ) ی عل ی،  بابا  »بر 1394اصغر  ویژگی ر (،  شعر  سی  در  رمانتیسم  محتوایی  های 

های تحقیق  هوشنگ ابتهاج پرداخته است و یافته به بررسی رمانتیسم در شعر    نگارنده در این مقاله    ؛ هوشنگ ابتهاج« 
گرا،  گوید و در رمانتیسم جامعه وی در حوزه رمانتیسم فردگرا از »من« وجودی خویش سخن می   که حاکی از آن است  

رمانتیکی در شعر ابتهاج   های یشه اند   های ینه زم  ین تر . مهم سراید ی سخن »من« را در قالب »ما« ریخته و از جامعه م 
 .یی گرا ، امید، آرمان گرایی یعت اند از: عشق، غم و اندوه، یادکرد مرگ، حدیث نفس، وطن، طب عبارت 

در اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد    گرا جامعه (، »واکاوی رمانتیسم  1391رسول نیا، امیرحسین، آقاجانی، مریم ) 
مقاله   ؛ الفیتوری«  این  مطرح   در  مفاهیم  تطبیق  به  شاعر،  دو  این  اندیشه  تلاقي  نقاط  یافتن  اشعارشان  با  در  شده 

مسائل اجتماعي، تعهد نسبت به وطن، جایگاه عشق در مبارزه،  هایي چون توجه به  . به همین منظور، ویژگی یم ا پرداخته 
 . نسبت به مسائل اجتماعي و ... مورد تطبیق و بررسي قرارگرفته است   ی ذهنیت غنائ 

 کتاب 
پردازد،  ی م آنچه نگارنده در این جستار به آن    ؛ ی رمانتیسم در شعر هوشنگ ابتهاج« ها جلوه (، » 1396میرزایی، لیلا ) 

به اشعار   ابتهاج در عرصه رمانتیسم و واکاوی سلسله افکار و اندیشه وی معطوف    هوشنگ   یر ام نگاهی است که 
های رمانتیسم فردی  گردد در غالب موارد مؤلفه از این منظر ملاحظه می در این کتاب  لذا با بررسی اشعار وی  شود.  می 

دهد تحولی که  دوم شاعری نمود یافته است که این امر نشان می   های رمانتیسم اجتماعی در دوره اول و مؤلفه   در دوره 
 ت. های بعدی، تحقق یافته اس گوید، در مجموعه سایه در مقدمه بر سراب از آن سخن می 

 . مبانی نظری 3
نگرش  از  یکی  شناختی،  زبان نگرش  در  غالب  زبان های  است.  امروز  دیدگاه  شناسی  یک  شناختی،  شناسی 

بنابراین،    ؛ ی ذهن انسان پی برد آرا   و   افکار   ساختار توان به ماهیت و  زبان می   بامطالعه به این معنا که    ؛ زبانی است - ذهنی 
عنوان  شناسی شناختی، به (. معنی 1- 2:  1999رادن، )  است سازی های مفهوم از این نگاه، مطالعه زبان، مطالعه الگو 

بخش  از  زبان یکی  اساسی  و  پایه  توسط  های  شناختی،  معرفی  1987)   کاف ی ل شناسی  بار  اولین  برای    شد ( 
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معنی 367:  1379صفوی، )  مدل (.  بر روی  و سازوکار شناسی شناختی،  می ها  تأکید  ورای  های شناختی  که  کند 
های عالی شناختی ما که معنا و استدلال را ممکن  شناسی شناختی، عملکرد های زبانی قرار دارند. در معنی فعالیت 

فعالیت می  امتداد  در  حواس  سازند،  و    قرار   ما های  (.  1- 2:  1999رادن، )   هستند   ها آن از    ک ی تفک رقابل ی غ دارند 
«، »فضاهای ذهنی«  واره طرح های مختلفی مانند »مجاز و استعاره«، »استعاره«، » شناسی شناختی، دارای نظریه معنی 

های  شود، زیرا خود زیربنای دیگر نظریه و... است. در این میان، نظریه »مجاز و استعاره« بسیار بااهمیت محسوب می 
  جانسون و    کاف ی ل   (. 121:   1388دهد )صرفی، « و... را تشکیل می واره طرح ی شناختی مانند »استعاره«، » س شنا ی معن 

شناسی شناختی  دانشمندانی هستند که به بررسی مجاز و استعاره در چهارچوب معنی   ن ی نخست (  41-35:  1980) 
ای مفهومی است که ریشه در ذهن انسان دارد، بنابراین، قلمروی  همان(، مجاز و استعاره پدیده )   ها آن پرداختند. به نظر  

کنند  همان( بیان می )   جانسون یابد. لیکاف و  رود و در سراسر زبان، نثر یا شعر، تجلی می ظهور آن از ادبیات فراتر می 
است. براین اساس،    ه آن قرار دارد، در ذات خود مجاز و استعار   ه ی پا   بر که نظام شناختی ذهن بشر که اندیشه و عمل ما  

موجود در ذهن بستگی کامل   ه مند به تصورات مجاز و استعار های انسان، به نحوی نظام عنوان یکی از رفتار زبان، به 
یابد مانند »نقاشی«،  نمود می   ها آن های متعدد دیگری نیز هستند که مجاز و استعاره در  زبان، حوزه   بر   علاوه دارد.  

 (. 191- 197  : 2015  ، 1ای« و...)لیتلمور »موسیقی«، »فیلم«، »زبان بدن«، »زبان اشاره 
ای بنیادین در تفکر است که در زبان و  ( نیز معتقد است مجاز و استعاره شیوه 44- 46  : 1956)   اکوبسن رومن ی 

 یابد. دیگر رفتارهای انسان بازتاب می 
( نیز در  160  : 1979) 3  ( و نانبرگ 1  : 1997)  2(، فاس 39  : 1998)   رادن شناسان دیگری مانند کووچش و  زبان 

، برای هستی مفهومی  به مشبه دانند که در آن یک هستی مفهومی،  ای شناختی می همین راستا، مجاز و استعاره را پدیده 
  مذکور شناسان  کند. زبان مقصد(، درون همان قلمرو یا الگوی شناختی آرمانی، دسترسی ذهنی فراهم می )   گر ی د 
  ه ی پا   بر همان( معتقدند مجاز و استعاره مفهومی، یک ابزار زبانی برای بیان اندیشه نیست، بلکه ذهن و تفکر انسان، ) 

 آن قرار دارد. 
دانند،  ( پدیده مجاز و استعاره را فرایندی بسیار مهم در نظام مفهومی بشر می 35- 41:  1980)   جانسون لیکاف و  

گونه  دست یافت، ذهن انسان این  ها آن توان به درک کاملی از  نمی   ها آن زیرا مفاهیم انتزاعی که از روی اجزای سازنده  

 
1. j. Littlemore 

2. D. Fass 

3. G. Nunberg 
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یابد و به این صورت، به  تری که ساختار دقیق و مشخصی دارند، درمی مفاهیم ملموس و عینی   اساس   بر مفاهیم را  
شود و  گیری مجاز و استعاره مفهومی منتج می بخشد، چنین فرایندی به شکل مفاهیم انتزاعی، ساختار روشنی می 

ترین موضوعات  همان( معتقدند معمول )   ها آن هستند.    ه شوند، مفاهیم مجاز و استعار مفاهیمی که از این راه درک می 
 توان درک کرد. های علمی را فقط از طریق مجاز و استعاره می ترین نظریه تا پیچیده 

نظام مفهومی مجاز و استعاره در کانون درک ما از تجارب جهان قرار دارد و همچنین تا اندازه زیادی وابسته به  
های مختلف، متفاوت است؛ بنابراین، پدیده مفهومی مجاز  آنکه، قلمروهای تجربه در فرهنگ   ل ی دل   به   فرهنگ است. 

 (. 15  : 1952بارسلونا، )   ابد ی صورت متفاوتی تظاهر می و استعاره در تناسب با هر فرهنگ، به 
مفهومی،  4- 197:  2015)   تلمور ی ل  استعاره  و  مجاز  است  معتقد  نیز  آن،    اساسا  (  طریق  از  که  است  روشی 

افزاید که مجاز و استعاره مفهومی،  همان( می )   ی و شود.  دیگری بیان می   سازی یک حوزه از تجربه در قالب حوزه مفهوم 
ترین مفاهیم را در قالب تعداد کمتری از  توان بیش وسیله آن، می که به میانبری در تفکر، زبان و ارتباطات انسان است 

 کلمات بیان کرد. 
های متعددی است که از آن میان،  ی، بنیان مجاز و استعاره مفهومی بر مجاورت قرار دارد و دارای نقش طورکل به 

جای  شود تا نام یک پدیده را به سازی اشاره کرد. نقش ارجاعی باعث می توان به دو نقش مهم ارجاعی و برجسته می 
توان  سازی مجاز و استعاره می نقش برجسته   له ی وس به   اما   ؛ ای دیگر که با آن مجاورت و ارتباط دارد، آورده شود نام پدیده 

 (. 73- 90:  2015لیتلمور، )   داد جلوه    ت ی اهم کم های یک پدیده را بااهمیت و مهم یا بالعکس  برخی ویژگی 
( مطرح شد و مورد تأیید و  1989)   ترنر از مباحث مهمی که در نظریه مجاز و استعاره مفهومی توسط لیکاف و  

استفاده محققان بعدی هم قرار گرفت، مبحث مجاز و استعاره قراردادی و مجاز و استعاره شعری است. مجاز و استعاره  
  قدر آن رود و  یک جامعه زبانی به کار می   شود که هرروز در گفتار رسمی و غیررسمی یی گفته می ها آن قراردادی به  

اما درک مجاز و استعاره شعری،    ؛ توان به مجاز و استعاره بودنشان پی برد عادی شده است که تنها با نگاهی دقیق می 
زمره بهره  مستلزم فهم و آشنایی با مجاز و استعاره قراردادی است، زیرا شاعران از مجاز و استعاره قراردادی در گفتار رو 

  بسط   مجاز و استعاره شعری،   بنابراین،   های دیگری از واقعیت را نشان دهند، دهند تا جنبه گیرند و آن را گسترش می می 
 (. 186:1989  لیکاف و ترنر، )   است همان مجاز و استعاره قراردادی  

 ها و مجازهای شناختی در اشعار ابتهاج و انسی الحاج . استعاره 4
تلخی که از زندان دارد حس غم و اندوه و ناامیدی خود را که مشترک    باتجربۀ ابتهاج شاعری متعهد و حساس است و  
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انسان  از  به شعری که جولانگاه احساس اوست می با بسیاری  و  های دربند است  دل    رو ازاین کشاند  کلامش در 
انگیزد. وجه دیگر تأثیرپذیری مخاطب از شعر ابتهاج آن است  نشیند و عواطف و احساسات او را برمی مخاطب می 

شود خوانندۀ شعر، خود را در جایگاه  کند. این ویژگی باعث می که او در اغلب شعرهایش از زبان تخاطب استفاده می 
و فضای عاطفی تقویت گردد.    بیان صمیمی  درنتیجه مخاطبِ شاعر قرار دهد و فاصله میان او و شاعر کمتر شود و 

است که درد او فردی نیست بلکه  توان گفت تصویر ابتهاج در ارغوان، تصویر انسانی دردمند و داغدار  ، می طورکلی به 
شمول در زبان  مضمونی جهان   عنوان به دردی بشری و فراگیر است. اندوه اسارت و حسرت آزادی است که  از نوع  

 زدای شعر، در منِ شاعر تبلور یافته است. هنری و عادت 

 عنصری رمانتیک عنوان  ها و مجازهای درد و اندوه به . استعاره 1.4
شود. شاعر در این بند  شعر ارغوان متشکل از ده بند است؛ بند اول آن با منادا قرار دادن ارغوان و پرسش از او آغاز می 

عصاره و چکیدۀ تمام شعر را گنجانده است. شعر با لحنی پرافسوس و غمناک و از سر درد و حسرت در بندهای بعدی  
دارد، به پایان  یابد و در چهار بند پایانی با خواهش و التماسی که البته در پس خود، امید و انتظار شاعر را نهفته  ادامه می 

ای است که شاعر میان تعداد بندها در توصیف خود و »شاخۀ  توجه وجود معادلۀ زیبا و هنرمندانه رسد. نکتۀ قابل می 
ت؛ از این ده بند، شاعر بند  کند. شعر در ده بند سروده شده اس برقرار می   - ارغوان    - « وجودش  مانده   جدا   خون هم 

دهد. بعد از پرسش بند آغازین، در چهار بند حال خود را  نخست و ششم را به طرح پرسش از ارغوان اختصاص می 
پردازد. این نشان  کند و بعد از پرسش بند ششم، در چهار بند پایانی به طرح درخواست خود از ارغوان می وصف می 

از آن دارد که در نظر شاعر اهمیت وجود ارغوان کم از وجود خود شاعر نیست و چنانکه خود، در شعرش اظهار داشته  
بایست نیمی از شعرش را به  گمان می اوست، بی   خون جدا مانده« جزئی از وجود اوست و چون ارغوان »شاخۀ هم 

 داد. توصیف او اختصاص می 
عاطفۀ غالب بر این شعر، غم و اندوه و حسرت است و کاربرد واژگانی با بار عاطفی منفی همچون کورسو،  
زندان   دیوار  تنگنای  در  که  شاعر  دارند.  شاعر  اندوه  و  حزن  بر  دلالت  باخته،  رخ  رنگ  رخنه،  فراموشی،  رنجور، 

، چنان عرصه را تنگ  بیند که آسمانی بر سر ندارد و فضای آن ای می است، خود را بیرون از دنیا، در گوشه   گرفتارشده 
 بر وی دشوار شده است.   کشیدن   نفس کرده که حتی  

کند  او برای توصیف نمادین وضعیت خود، از عناصر طبیعی چون آسمان، آفتاب، بهار، هوا، صبح و... استفاده می 
/    نیست   سرم   به  آسمانی »   دهد: زدگی و تحسّر خود را در محروم ماندن از این عناصر نشان می و اندوه روحی و غم 
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 ( 175:  1385«)ابتهاج،    ...   هم  آفتابی  /    نیست   خبرم  بهاران  از 
  کلیّت   با   ارتباط   در   چه   و   ها تصویرسازی   در   و   مجزا   صورت به   چه   محتوا،   فراخور   به  در این شعر، واژۀ »خون« 

  خون، هم   نظیر   مرکب   و   مشتق   صفت   یا   اسم   نوع   از   ترکیباتی   در   واژه   این   تکرار   و   دارد   ای ویژه   مفهومیِ   جایگاهِ   شعر، 
گر مفهوم  نین و خوشۀ خون، تداعی خو   پنجۀ   پرستوها،   خون   نظیر   اضافی   و   وصفی   های ترکیب   یا   بار خون   آلود، خون 

های بسیار است. علاوه  ها نیازمند خون های شاعر که رسیدن به آن آرمان ای است در راه نیل به آرمان مبارزه و حماسه 
که مبنی بر دلالت معنایی این    بر این، دو صفت گلرنگ )جان گلرنگ( و گلگون )بیرق گلگون( نیز با تصوری عمومی 

کنده از درد و زخم و عصیان و مبارزه پررنگ  تر  واژگان به رنگ سرخ در اذهان دارد، نقش واژۀ خون را در ایجاد فضایی آ
ضای  سو با رنگ سرخ، در این شعر متناسب با محتوا و در جهت به تصویر کشیدن ف کرده است. رنگ دیگری که هم 

است رنگ سیاه است که یک بار در توصیف دیوار زندان جایگزین آن    کاررفته به فکری و القای حس ناامیدی شاعر  
. )ابتهاج،  گرداند کشم از سینه نفس / نفسم را برمی چنان نزدیک است / که چو برمی آن   /  آه این سخت سیاه :  شده است 

1385  :175 ) 
گر همان رنگ سیاه  چنانکه در چندین جای دیگر، کاربرد واژگانی چون ظلمانی، عزا، سوختگان و داغ، باز تداعی 

فضای فکری شاعر به خواننده نموده شده است    ها آن و حس ناامیدی شاعر هستند، که به مدد    وتار تیره و بیانگر فضای  
نماد محصول محور جانشینی واژگان است. نمادگرایان اشیاء و    شود. به ذهن مخاطب متبادر می   وتار تیره و حسی  

دانند. در تعریف چدویک از نماد آمده است: در  مایۀ درک حقایق و معانی عظیم می موضوعات جزئی و خُرد را دست 
اند )چدویک،  پنهان شده   ها آن اند که در پس  های آرمانی نمادگرایی اشیاء فقط شیء نیستند بلکه نمادهایی از شکل 

کند و در حقیقت »تصویر نمادین، احساس را از درون  به مخاطب منتقل می   را   (. نماد، احساس و عاطفه 17:  1375
آید،  کشد. هنگام خواندن یک متن نمادین، نوعی خلأ حسی و عقلی در درون ما به وجود می مخاطب بیرون می 

:  1393یقت یک نوع القای حس است« )فتوحی،  انگیزند، این در حق نمادها احساس گنگی و گمشدگی در ما برمی 
بینم  (؛ چنانکه در شعر ارغوان تصاویر متعدد ازجمله »آسمانی به سرم نیست / از بهاران خبرم نیست / آنچه می 182

  زندانی   اینجا   هم   هوا   که /    گیرد می   نفسم /    است   ظلمانی   شب    پرداز دیوار است«، »کورسویی ز چراغی رنجور / قصه 
  نینداخته   دخمه   این   فراموشی   به /    هم   چشمی   گوشۀ   هرگز   آفتابی   / است   باخته   رخ   رنگ   / اینجاست   من   با   »هرچه   و   است« 
کند. کاربرد این تصاویر نمادین،  س، غم، رکود و زوال را به خواننده القا می یأ   ( احساس 175:  1385)ابتهاج،    است« 

های پرکاربرد تعریف  نمادها را استعاره   ده است. ای از یک اثر سمبولیک اجتماعی سوق دا نمونه   سوی به فضای شعر را  
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گر است و هم صورتی طبیعی به همراه دارد«  اند که »هم دلالت را »نمادهای استعاری« دانسته   ها آن اند و نوعی از  کرده 
(؛ پیکرۀ اصلی این شعر را نمادهای استعاری و پرتکراری همچون شب، بهار، خورشید، صبح،  189:  1393)فتوحی،  

پذیرند و فضای اندوه توأم  دهند که با توجه به روحیۀ شاعر و نظام فکر و اندیشۀ او تحلیل چراغ، شمع و ... تشکیل می 
  اند. با امیدواری را در شعر ایجاد کرده 

 شکند می  را  خودآگاه  حصارهای   زنند، می  دست  تصاویر  خلق  به  آگاهانه  که  شاعرانی  برخلاف  حاج  عبارات 

 من  جعبة  سنر  ترسم/ تخته شود: می می  ترس شروع  با  دیوان  این  پذیرد. شعر می  صورت  تصادفی  کاملا   شکلی  به  و 

 رسند و می  هم  به  راز،  های وعده  شوم،/ اما خم می  خندم، شوند/ می می  پراکنده  هایم عینک  و   /  دهد نمی  فشار  را 

:  1994  الحاج، )   است  و )چپاولی(  بانرها  گردن،  در  .هستند  در گردن  شود/ همه می  وارد  پالتو  و  تابانند می  ها گام 
27 ) 

 معلولی  عِلّی  روابطِ  ازجمله درک  اصول  و  ها نسبت  ۀ هم  و  شده  چیره  شاعر  بر  که  شود می  شروع  ترسی  با  شعر 

 یا  اضطراب  مانند  ناخوشایندند،  آفریده،  ناهشیار شاعر  ذهن  که  فضاهایی  .است  زده  هم  به  شاعر  ذهن  در  را 

 آوری شگفت  و  غریب  های علت  یا  اند علت بی  یا  ها معلول  رو گرفته است. ازاین  چنبره  در  را  شاعر  که  تعارضی 

 غریب  و تخیلات  غیرارادی  تصاویر  و  تصورات  است.  شده  نمایی  توهم  دچار  شاعر  که  نماید می  گاه چنین  و  دارند 

 همگی  شدن  خم  و  لبخند  سپس  ها، عینک  پراکنده شدن  و  فشارد نمی  را  آن  سر  که  ای جعبه  مانند  شاعر  ۀ پراکند  و 

خودانگیخت  و  ناخودآگاه  ی ها تراوش  از  ناشی   جمع   .است  کرده  گم  را  ادبی  منطق  که  است  شاعر  ۀ نگارش 

 بر  شوریدن  درد، می  را  طبیعی  تن فضای  لباس  که  رؤیا  فراخ  فضای  مطلق  چیرگی  ناسازگار،  تصاویر  و  تصورات 

از   ها متناقض  و  ها پارادوکس  اختیار بی  هجوم  و  ها گسسته   پیوستن  و  ها پیوسته  گسستن  زبانی،  و  ذهنی  عادات 
 های اندیشه  هجوم  مورد  درنگ در بی  شاعر  شعر،  همان  ۀ ادام  روند در می  شمار  خودکار به  نگارش  های مشخصه 

 لذت  ی ا   تو کنم/ می  جستجو  را  تو   :کنند می  سیلان  گونه این  ارتباط، بی  و  متفاوت  عبارات  و  شود می  پراکنده واقع 

نسل  است،  تو  نفرین/  خواب کننده  حفر  تو،  انگشتان  اثر  برافتاده/  است/   کند./ خواب، می  خود  تسلیم  مرا  ای 

  .شوم می  پنهان  همسرم  زیر  کنم، می  پرواز  و  باز  را  ای پنجره  :کنم ترسیم می  تختخواب  روی  را  راهی  ندارد/  ای کرانه 
 بیگانه  ها آن  انتهای  عبارات با  این  ابتدای  که  شکلی  به  است  مشهود  وضوح به  ها این  ( نگارش 27:  1994الحاج،  ) 

کردن  و  پنجره  کردن  باز  خوابیدن،  نفرین،  لذت  است. جستجوی   های توالی  از  همگی  شدن،  پنهان  و  پرواز 

 تصویر به   نمایانند می  شاعر  به  را  خود  که  شکل  همان  به  که  شاعر است  آور اضطراب  و  گونه  وسواس  رؤیاگونه، 
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 :اند درآمده 

 علم  آن  از  دهم،/ پیروزی می  شعار  زنم/ من می  فریاد  زنم/ بیا می  فریاد  شوم/ بیا می  شوم/ برافروخته می  برانگیخته 

ناامیدی،  تا  آورم می  یاد  به  را  این  شود/ و می  شکسته درهم  است/ کژدم  (  28آورم )همان:   وجود  به  بچه  بدون 
و می  شکل  غیرواقعی  و  غیرمنطقی  ترتیبی  به  ها جریان  و  حوادث  بینیم می  که چنان   از  متفاوت  افکار  گیرند 

 .یابند می  جریان  تصادفی  و  نگارش ناخودآگاه  در  غیرارادی  شکلی  به  و  جوشند می  شاعر  ناخودآگاه 

 عنوان عنصری رمانتیک ها و مجازهای طبیعت به. استعاره2.4
  ی تسر   ها آن خود را به    ی شود و حالات روح ی همراه و همدل م   وانات ی و ح   اء ی اش   عت، ی طب   ی انتزاع   م ی با مفاه   بتهاج ا 

، ابتهاج،  رو ازاین منتقل کند.    ها آن خود را به    ی شود تا احساس و آگاه ی موجب م   ی و جوشی  هم حس    ن ی . ا دهد می 
ی  نوع   ی ا ی کند که گو می   ه ی چون: سبزه، چمن، درخت و... تشب   ی ع ی به عناصر طب   شتر ی مشبه، ب   گاه ی را در جا   خودش 
 : ناخودآگاه اوست   ر ی در ضم   ی و تازگ   طراوت 

 سـرگذشـت شـبم  شـانیبه سـان سـبزه، پر
o  دی ـن اب ا  یامـ ه مهتـ  ـ  نیتو کـ اشـ  ی چمن بـ

 o(95:1386ابتهاج، ) 
با برقرار ش  ا   ه ی کاربرد تشب   ۀ مبتکرانه در حوز   ی نوآور   ی نوع   عت، ی با طب   وند ی پ   ی اعر    کرده است. او   جاد ی در غزل 
  درک ی  برا   تری گسترده   ی فضا   ، ی ع ی عناصر طب   ویژه به   گر ی و عناصر د   ی عناصر انتزاع   ن ی با برقرار کردن ارتباط ب   ن ی همچن 

خواننده    به   سازد و ی شفاف و روشن م   شتر ی شاعرانه را هرچه ب   ف ی ابتکار، احساس لط   ن ی کند. ا می   جاد ی کلامش ا   یی با ی ز 
  ان ی در م   ی ست، ول ی ن   ع ی س و   و که ابتهاج در شعرش به کار گرفته است، چندان گسترده    ی انتزاع   م ی کند. البته، مفاه ی القا م 

  غ ی بل   صورت به اغلب    م، ی مفاه   ن ی مرتبط با ا   هات ی دارد. تشب   ی شتر ی غم و آرزو، نمود ب   د، ی چون: عشق، ام   ی م ی مفاه   ها آن 
زند  ی م   وند ی پ   ها آن به    ل ی تخ   باقدرت را    ی کند و عناصر انتزاع ی دخل و تصرف م   ی ع ی هستند. شاعر، ماهرانه در عناصر طب 

  ه ی ست، اما ابتهاج با تشب ی محسوس ن   ی ن ی ع   مخاطب از راه   ی است که برا   ی انتزاع   ی کند. عشق مفهوم ی م   جاد ی ا   ی و نوآور 
 :سازد می   تر آسان مخاطب    ی آن را برا   درک   کند و ارتباط برقرار می   ی ع ی طب   ی آن و عنصر   ان ی کردن آن به آب، م 

سـت پاک دسـت از جان   به آب عشـق توان شـُ
o 

 چه عاشق است که دست از جهان نشسته هنوز  
o ( :212همان ) 

  آن را   ق، ی طر   ن ی کند و از ا می   ه ی داس تشب   ی عن ی   ، ی ع ی طب   ی است که ابتهاج آن را به عنصر   ی انتزاع   ی عنصر   ز ی ن   رگ م 
 .سازد ی م و محسوس    ی ن ی مخاطب ع   ی برا 
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ر فـرو  درخـتـان  از   ـتـگـرگ   بـرگ    خـتی
o 

ا  کــرد   ــدرو  مــرگ   نی داس  را   کشــــتــه 
o  :(241)همان 

  ر ی در خلق تصاو   ه ی تشب   ن ی آن است. در اشعار ابتهاج با ا   ی ل ی نوع تمث   ه، ی انواع تشب   ترین پیچیده و    ن ی باتر ی از ز   ی ک ی 
 : م ی مواجه هست   ی شعر 

 شیقدح کن زان پ  دیخورش ـ ۀیسـپر از سـا
o 

 ــکز کمانــدار فلــک ت    می بخــور  یشــهاب  ری
 o  ،(92:1387)ابتهاج 

 : ن ی مچن ه 
 نباشــدت، هرچنــد ییز چــاه غصــه رهــا

o 
 یتهمــتن باش ــ  ریو تــدب   وســفیبه حسن   

 o:(9)همان 

  که   ست ی ن   ی د ی خاص ترد   ای محدوده دستبند زد و آن را در    توان نمی شاعرانه    شه ی و اند   ل ی تخ   ی ها ی ه دورپرداز ب 
  تواند می   .فکند ی به گذشته ب   ی نگاه   نده، ی اکنون و آ   ی عاطف   ی و حت   ی خ ی درک تار   ی است برا   ر ی کرد. گاه شاعر، ناگز   ی زندان 

  ی اثر هنر   ک ی   شاعر   ک ی .  ست ی ن   گرایی واپس   ی اثر به معنا   ک ی موجود در    ک ی نوستالژ   حس   معاصر   ی ل ی احساس و تخ 
صرف نگاه به    گر، ی د   به   جه ی ماهرانه به جوهر و درنت   ی شکل را که به گذشته او مربوط است به طرز   ی کند و از سو   ل ی تبد 

  ث ی ح   ن ی ا   از   .باشد   ا ی و پو   زنده ی  ت ی ذهن   دهنده نشان   تواند نمی   ، ی و قوالب شعر   ر ی از پس پرده فرسوده تصاو   نده، ی اکنون و آ 
بند نگاه سنت   ر ی تصاو  در  آغاز  در  اگرچه  ابتهاج  بعد   ک ی اشعار کلاس   ی اشعار  به  پنجاه  از دهه  اما  و    ی متعال   است، 
 ترند: پخته 

 یســاق ینمود ا یبرســان باده که غم رو
o 

ه بود ا  خونیشــب  نیا  از چـ ــاق  یبلا بـ  یسـ
o 

ــت در آ  ای ـحـال اسـ هیینقش دل مـ  جـام   نـ
o 

ا  آورد  رنگ  چه  ا  نیتا  کبود   یساق  یچرخ 
o 

ش    ره ی ـت ـ آتـ د  یزدان ـی ـشـــد  دم  از   وی ـمـا 
o 

 یساق  یگرچه در چشم خود انداخته دود ا 
o ( ،140:1378ابتهاج ) 

و    ی اشعار اجتماع  ی رساز ی در تصو  ی د ی کل   ی عنوان نمادها به   عت ی طب   ی ابتهاج در اشعار خود از نمادها  وشنگ ه 
ب استفاده می   ی اس ی س ی  حت  و    ی ن ی جنگل، سرزم   ر ی ز   ت ی کند. در  است که گرفتار ظلم و ستم و خفقان شده است 

 : شوند ، نابود می زده غم   ط ی مح   ن ی نماد آزاد خواهان هستند، در ا   که   ش ی سروها 
 ــانبـــوه انــدوهان د یجنگــل ا یا  نی ریـ

o   ــرو آزاد ــر آن س ــر س ــد ب ــه آم ــا چ  نج
 o(  ،70:1385ابتهاج) 
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 و  رمانتیک  انزواطلبی شاعران   روحیه  است.  گرایی طبیعت  رمانتیسم  مکتب  بارز  و  مهم  های خصیصه  از  کی ی 
 و  دردها  تسکین  برای  امنی  محل  عنوان به  را  آورند. طبیعت روی  طبیعت  به  آنان  تا  گشته  سبب  عزلت  به  آنان  گرایش 
 شاعران  نزد  طبیعت  یافتن  اهمیت  گزینند. علت برمی  خود  برای  سنگ صبوری  عنوان به  را  آن  و  دانسته  ها دغدغه 

 نیرنگ  و  کینه  تظاهر،  از  خالی  و  پاک  را  طبیعت  رمانتیکی  شاعر  که »هر  باشد  جهت ازاین  شاید  رمانتیک  مکتب 

 خود  سوی به  و  دارد  را دوست  او  طبیعت  که  است  معتقد  و  یابد می  خشنود  طبیعت  دامان  در  را  خود  و  بیند می 

یافت:   توان نمی  جامعه  در  را  آن  همانند  که  یابد می  صحبتی هم  خود  برای  طبیعت  در  رمانتیک  خواند« شاعر فرامی 
  / سیاه   کودکی   / همه زندگی مرا شب گذراند   / ندارد   تمامی   سیاهی   این  / کنند   سیاه   مرا  آرامش  که   / اند شب را سیاه کرده » 

:  1390)ابتهاج،    ام رفته ازدست   که   امروز   حتا   / نداشت   ی ا ده ی فا   پوشیدم   سفید   هرچه   / ه سیا   ام پیر سالی   و   / سیاه   جوانی 
78 ) 

 عنوان عنصری رمانتیک ها و مجازهای مرگ به. استعاره3.4
انديشي شاعران، يأس و  دارد. مرگ   ن ی د ا ی ن ب ، تفاوت  ک ی ت ن ا م ر اندیشی شاعران احساسي  در نگاه ابتهاج مرگ و يادكرد آن با مرگ 

  م ی ه های اشعار خوا که مرگ در شعر ابتهاج، چنانكه در نمونه هاست؛ درحالی آرمان ي، فرار از هستي و پایان یافتن تمام  د ی م ناا 
فضاي يأس آلود دهه    ف ی ص و گشاید. شفیعی کدکنی در ت ديگري را بر او می   د ی م ديگري داشته و دريچهاي است كه ا   ر ی س ف ت ديد،  

ن و مستي  و ی ف حس و مضمون مرگ و يأس، در كنار آن مضمون ديگري رشد كرد و آن پناه بردن به ا   ن ی م ه گوید: درنتیجه  سي می 
ن رواج  و ی ف نه و مي و پناه بردن به ا ا خ ی م ستايش    ل ی ب ق و تمهايي از    ن ی م اندک مضا و مبارزه است... اندک   ز ی ت س ري و  ا ی ش و گريز از هو 

کوشد  (. در مجموعه چند برگ از يلدا شاعر می 61:1383ري از شاعران اين نسل در غبار گم شدند )شفیعی کدکنی، ا ی س ب يافت و  
تشخیص است  قابل   م ی س ت ن هایی از رما رگه   ز ی ن ي نشان دهد. در اشعار اين مجموعه  ر ت ش ی ب سي توجه  ا ی س ت اجتماعي و  ا ی ع ق به وا 

سي و انقلابي همچون لبخند زدن مردان به هنگام مرگ  ا ی س   م ی ه (؛ مانند بوسه كه در آن، شاعر مفا 79:1384  پور چافي،   ن ی س ح ) 
ترین لبخند  مش/ خوش د ی س ن اشكها، پر ا ی م اش افتاد در من بيامان/ در  ه است: گریه د ی ش ک زير به تصوير    ک ی ت ن ا م ر را به گونه  

؟ / شعلهاي در چشم تاريكش شكفت/ جوش خون در گونهاش آتش فشاند/ گفت لبخندي كه عشق سربلند/ وقت مردن  ت س ی چ 
 ( 89:1390مش )ابتهاج، د ی س بر لب مردان نشاند/ من ز جا برخاستم بو 

ناچار بايد درخت زندگي را رها كنند. دلاور مردان عرصه  داند كه به ينيشان می ر ی ش شدن و  ن ی گ ن س   ه ج ی ت ن او مرگ مردان مرد را  
الهام  رفتند،  استقبال مرگ  به  لبخند  با  كه  تصويري دوست نبرد  ارائه  براي  ابتهاج  از مرگ هستند بخش  جاودانه  و  و    :داشتنی 

زد چو گل در چشمشان لبخند/ به شوق زندگي  ي آشنا می د ی م رفتند/ ا سوی مرگ می که ياران/ با سرود زندگي بر لب/ به هنگامی 
 (. 145:1385خواندند/ و تا پايان به راه روشن خود باوفا ماندند )ابتهاج، آواز می 
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 هم  گاهي  و  ار ک ان  زماني  دیدۀ ترس،  با  زماني  ندارد  معنا  زندگي  آن  بدون  است که  زندگي  مهم  جزء  مرگ، 

 از   الحاج   شود. مي  متجلي  نیز  ها آن  آثار  در  مرگ  به  نسبت  ها انسان  متفاوت  نگرش  نگریستند. مي   آن  به  مشتاقانه 

 دارد؛  مرگ  به  مشتاقانه  ی همواره نگرش  و  نگرد نمی  مرگ  به  بیم  و  ترس  با  گاه هیچ  او  است.  نمانده  غافل  مرگ  به  نگاه 

 آرزوي  و  هدف  منتهاي  ه ک - فردي  رمانتیسم  حیطه  در  .است  متفاوت  ریش ک ف  موضع  دو  در  مرگ  به  او  نگرش  اما 

 پیش  که این  به  او  درنتیجه  ندارد؛  بیمی  و  ترس  معشوق،  وصال  مقابل  در  از مرگ  – است  معشوق  به  رسیدن  شاعر 

 ند: ک مي  افتخار  بمیرد،  او  وفاي  راه  در  معشوق و  پاي 
  مرگ است   سرنوشتی   و   / سرنوشت دیگری عاشقی ست   / زندگی ست سرنوشت یکی    / سرنوشتی دارد   انسان   هر 

  / فاصله عشق میرد/  می تنها عاشقانه    / عاشقانه زندگی کند   تواند نمی اما کسی    / توانند عاشق شوند می   ها انسان همه  / 
 ( 92:  1994الحاج،  )   ست این سرنوشت انسانی   / وزندگی مرگ است 

 از  را  آینده  و  مدار گذشته  و  دارد  مطلق  استمرار  حال،  زمان  گویی  شکند، می  درهم  آینده  و  حال  گذشته،  مرز 

 درون  تاریکی  از  دیوان  این  شعری  تصاویر   :است  زمان بی  ندارد  انتها  و  ابتدا  که  زمانی  است. چنین  برداشته  میان 

 :داند ی م  یکی  را  مرگ  و  زمان  حاج،  دلیل  همین  به  خیزند برمی  شاعر 

 شناختی روان  عمیق  های از دلالت  کنند می  دلالت  تاریکی  بر  که  هایی واژه  دیگر  و  شب  ۀ واژ  چشمگیر  تکرار 

 بتواند  ناخودآگاه  ضمیر  تا  رسد می  حداقل  به  نهاد،  آگاه بر  ضمیر  ۀ سلط  شب،  و  تاریکی  عالم  در  .نیست  خالی 

 .دهد  نشان  را  شده سرکوب  امیال 

 دهد. می  نشان  او را  عریان  نفس  و  سازد می  مواجه  درونش  های لایه  ترین عمیق  با  را  شاعر  تاریکی،  و  شب 

 ها آن  ساختن  برآورده  که  است  غرایزی  ۀ ماهیت رمزگون  بیانگر  کند می  اشاره  آن  به  مرتب  شاعر  که  ای تیره  های رنگ 

 از  که  تصاویری  .است  شده می  قلمداد  یکسان  مرگ،  خوردن  رقم  و  زندگی  رفتن  میان  از  با  در  دور  های گذشته  از 

 کند: می  حمل  را  پژواک  نگین  سد  ۀ سای  جوشد می  درون 

»کمک، زنگ  روز  و  شب  در  های  و درمی  صدا  به  ها روده  کمک«  را  و  اند برهنه  ها شیشه  آید/   قطع  صدا 

 امیدی  سَم،  از  آسا، خونی سیل  از  اند،/ خوراکی پوشیده  را  تاریخمان  اند، گشته  آراسته  هایمان پوست  در /  .کنند می 

)الحاج،    .شویم می  واژگون  هایشان زیر سم  که  هایی شبح   /  مکیدن،  خون  مردگی، عقرب. خون  یا  نیست/ شپشه 
1994  :39 ) 

 زمان  نابسامانی  و  و آشوب  است  حاکم  شعر  زمانی  فضای  بر  مخوف،  و  هولناک  های سایه  و  تاریکی  سرانجام 
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 کشند می  آغوش  در  را  همدیگر  پیروزی،  و  کشتار  گستراند /بامدادان، می  را  بهار  صرع،  »سایه  :است  کرده  بیشتر  را 

 . ( 30آورم« )همان:  درمی  تنم  از  را  صورتم( )   ام رخساره  حسادت،  از  من  و 

 ی ر ی گ نتیجه 
  انسی الحاج و ابتهاج در مجموعه اشعار    عنوان ابزار رمانتیسیسم زبانی به   مجاز و استعاره   ی پژوهش، بررس   ن ی از ا   هدف 

  ی حاک   ی پژوهش   ی ها افته پس از بررسی اشعار این دو شاعر این موارد مشخص گردید: ی   . است   ی در چهارچوب شناخت 
(،  1995)  نانبرگ (، 1980)   جانسون و   کاف ی )ل  ی چهارچوب نظر  اساس   بر از آن است که انواع مجاز و استعاره، که  

اشعار این دو شاعر ابتهاج    وان ی (( شامل ده نوع مختلف هستند، در سراسر د 1998)   رادن (، کووچش و  1997)   فاس 
  ی عن ی   ات؛ ی اب   تر ش ی که در ب   باشد ی م   ت ی ب   1285اشعار این دو شاعر مشتمل بر    وان ی گوناگون وجود دارند. د   زان ی به م 

 . افت ی انواع مجاز و استعاره را طبق چهارچوب مذکور،    توان ی از آن، م   ت ی ب   908
روشن    ی د یی خود تأ   ، اشعار این دو شاعر   وان ی انواع مختلف مجاز و استعاره در د   از کاربرد   یی بالا   زان ی م   ن ی چن   وجود 

را   ی انسان کلام  ی ( است که معتقدند وقت 35- 41: 1980)  جانسون و  کاف ی ازجمله ل  ، ی شناسان شناخت زبان  بر گفته 
  ه تفکر انسان، مجاز و استعار   ت ی ماه   را ی ز   کند، ی کلام خود، از مجاز و استعاره استفاده م   ان ی در جر   ا  حتم   کند، ی م   ان ی ب 

  ی زبان نثر است، بلکه زبان شعر   تنها نه منظور از زبان،    نجا، ی است. در ا   ه از تفکر مجاز و استعار   ی است و زبان تنها نمود 
از نظام متعارف    ی تنها بسط   ، ی که مجاز و استعاره شعر   کنند ی م   ان ی ( ب 186:  1989)   ترنر و    کاف ی ل   را ی هست، ز   ز ی ن 

 است.   ه روزمره ما، از تفکر مجاز و استعار 
بدن    ی از: »اعضا  اند عبارت   زند، ی مجاز و استعاره م  جاد ی دست به ا  ها آن که ابتهاج درباره    ی موضوعات  ترین مهم 

 »خاک«.   و ها«، »درختان«  »ماه«، »گل   د«، ی انسان«، »جهان«، »آسمان«، »خورش 
مفهوم    ، ه صورت مجاز و استعار که به   کند ی کلمه »دست« را ذکر م   تر ش ی بدن انسان، ب   ی اعضا   ان ی در م   ابتهاج 

هستند که ابتهاج    یی ها ی ژگ ی »رنگ«، »شکل« و   «، ی پندار »جان   ن، ی . همچن دهد ی را انتقال م   گران« ی »کمک کردن به د 
  شتر ی توجه داشته است. درباره جهان، او ب   ها آن ها« و »درختان« به  »ماه«، »گل   د«، ی »آسمان«، »خورش   ف ی در توص 

صورت  ابتهاج واژه خاک را به  ت، ی . درنها کند ی م  ان ی ب  ، ه مجاز و استعار  م ی مفاه   ق ی مفهوم »زودگذر بودن« آن را از طر 
اشاره    گردند، ی اند و به آن برم شده   ایجاد « که از خاک  ها انسان »   ه ی تا به جنس و شکل اول   برد ی م   کار   به   ه مجاز و استعار 

 کند. 
مجاز و استعاره    جاد ی ا   ی »ماه« و... که شاعر برا   د«، ی بدن انسان«، »خورش   ی ، مانند »اعضا یادشده عناصر    ی تمام 
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  افته، ی   ن ی جهان خارج و عناصر درون آن، بر تجارب شاعر است. ا   ر ی از تأث   ی ناش   رد، ی گ ی بهره م   ها آن در اشعار خود از  
( است که معتقدند  4- 197:  2015)   لیتلمور ( و  15:  1952)بارسلونا،   مانند   ی شناسان شناخت موافق با نظر زبان   ز ی ن 

و درک ما از جهان خارج و    د ی آ ی م   دست   به مجاز و استعاره، در اثر تجارب انسان از جهان خارج    ی مفهوم   ده ی پد 
 . رد ی گ ی انجام م   ه صورت مجاز و استعار درون آن، به   ی ها ده ی پد 

تر  و هرچه ملموس   ی روان   ، سادگی به که ابتهاج    افت ی در   توان ی م   ، اشعار این دو شاعر   وان ی به د   ی نظر اجمال   ک ی   در 
  ی ، و مثال عنوان به .  آورد ی م   دست   به مجاز و استعاره    ق ی مهم را از طر   ن ی دارد. او ا   ی ا ژه ی توجه و   ی انتزاع   م ی کردن مفاه 

دارد،    ی تر ی انتزاع   ی برد تا به مفهوم »جهان«، که معنا ی م   کار   به دارد، را    ی تر ی ن ی ع   ی معنا   که آب و گل«،    ی عبارت »سرا 
است،    شده خلق »جهان« که از »آب و گل«    ه ی ، ابتهاج با استفاده از مجاز و استعاره، به جنس اول درواقع اشاره کند.  

شناسان  ن زبا   ی صادق بر مدعا   ی د یی تأ   ز ی ن   افته، ی   ن ی . ا سازد ی تر م »جهان« را ملموس   ی معنا   ق ی طر   ن ی و از ا   کند ی اشاره م 
ل   ی اخت شن  هرچه    ی برا   ی مجاز و استعاره مفهوم   کنند ی م   ان ی ( است، که ب 35- 41:  1980)   جانسون و    کاف ی مانند 

 . رود ی م   کار   به   ده ی چ ی و پ   ی انتزاع   م ی تر کردن مفاه تر و روشن ملموس 
ابتهاج با کاربرد مجاز و    که است  ن ی آمد، ا   دست   به اشعار این دو شاعر   وان ی د   ل ی که از تحل  ی ج ی از نتا   گر ی د   ی ک ی 

اشاره    ز ی آن واژه ن   یی ابعاد معنا   گر ی زمان به د واژه، هم   ک ی معنا و مفهوم مشخص از    ک ی کنار انتقال    استعاره قصد دارد در 
از    ی گر ی د   یی به بُعد معنا   کند، ی م   ان ی « را ب ها انسان »   ی معنا   آنکه، علاوه بر    «، ون ، او با ذکر واژه »خ مثال عنوان به کند.  

(  4- 197،  2015)   لیتلمور بر گفته    ی د یی تأ   ز ی فوق ن   افته ی   . کند ی «، در ضمن آن، اشاره م ها انسان بودن    ون از »خ   ی عن ی آن،  
تعداد کلمات    ن ی را در قالب کمتر   م ی مفاه   ن ی شتر ی ب   توان ی م   ی مجاز و استعاره مفهوم   ق ی است که معتقد است از طر 

 واژه اشاره کرد.   ک ی مختلف    یی به ابعاد معنا   ن ی ممکن، انتقال داد و همچن 
و مهم    را پررنگ   ده ی پد   ک ی   ی ها ی ژگ ی و   ی تا برخ   کوشد ی مجاز و استعاره، م   ی ساز با استفاده از نقش برجسته   ابتهاج 

  به »چهره شخص موردنظر خود«    ف ی توص   ی واژه »ماه« را برا   ش، ی در اشعار مختلف خو   ی ، و مثال عنوان به نشان دهد.  
و آن را برجسته    کند ی م   د ی آن چهره، تأک   کننده« ره ی خ   یی با ی »ز   ی ژگ ی بر و   ها، ی ژگ ی و   ر ی از سا   ش ی ب   ق، ی طر   ن ی و از ا   برد ی م   کار 

راستا   ز ی ن   یادشده   افته ی   . د ی نما ی م  ل   د یی تأ   ی در  مبن 73- 90:  2015)   تلمور ی نظر  است،  به آنکه   بر   ی (  نقش    له ی وس ، 
 و پررنگ جلوه داد.   ت ی را بااهم   ده ی پد   ک ی صفات    ی برخ   توان ی مجاز و استعاره م   ی ساز برجسته 

خورد وی در برخی اشعارش  ی م های رمانتیسم بازگشت به طبیعت، است که در اشعار الحاج به چشم  از ویژگی 
انسانی  بازیافت اصالت    است که هدف نهان در اشاره به طبیعت در اشعار وی   زده دست به تشبیهاتی در این حوزه  
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 . است 
، توصیف  ساده و راحت های  استفاده از عبارت   خورد از دیگر ویژگی رمانتیسم که در شعر الحاج هم به چشم می 

احساس و خیال به    و گره دادن   جایی   و پروبال دادن ذهن    را دیده و درک کرده است.   ها آن که حقیقتا   کردن چیزهایی  
توان گفت، حاکی  ی م موجود در اشعار وی    رمانتیسم اما آنچه درباره    ؛ و اشعار این شاعر عرب است مدیگر از ویژگی  ه 

 د و ای بخشی به شعر جان تازه  وی   بود. نکتۀ دیگر آنکه رمانتیسم وی  رمانتیسم ضرورت و نیاز زمانه   از آن است که: 

تواند پروبال  اجازه داد تا خیال هر چه می و  بدان بخشید    ی ا را از حالت رسمی، بیرون آورد و فضاهای تازه   وی   شعر 
وی  علاوه،  به .  تر شد ها بود که واژگان پربارتر و عاطفی و حساس پردازی های جدید خیال بگیرد. در سایۀ این میدان 

که انسان ذاتا  دوستدار سادگی، مهربانی، زیبایی    وی یادآوری کرد توانست، بار دیگر عشق و مهرورزی را یادآور شود.  
طافت زندگی است. اینکه در ورای محاسبات دقیق عقلانی، دلی نیز وجود دارد که معیار سنجش دیگری را از نوع  و ل 

  که »حساسیت عاطفی یک قلب پرشور، از قضاوت خشک یک عقل آرام و  کند تا جایی روحانی و معنوی دنبال می 
 کند. خونسرد ارزش بیشتری« پیدا می 

و   روان  صمیمی،  زبانی  با  که  اندوه  و  غم  چون  عواطفی  و  احساسات  گزارش  الحاج،  از  نش دل أنسی  ین 
ها،  گوید، غم و اندوه گاه از هجران معشوق، دوری از وطن و مرگ عزیزان، و گاه نیز ناکامی هایمان سخن می دغدغه 

دارد که  ای بیان می گونه گیرد. الحاج غم و اندوه خود و جامعه را به ها و یا غم افراد جامعه و دیگران نشأت می شکست 
 برد. شود و شاعر را نیز در غم فرومی کند. این احساس بیشتر از غم افراد جامعه ابراز می خواننده را با خود همدل می 

یشی  اند مرگ یشی شاعران احساسی رمانتیک، تفاوت بنیادین دارد.  اند مرگ در نگاه انسی الحاج مرگ و یادکرد آن با  
که مرگ در شعر الحاج، تفسیر دیگری  ی درحال   ؛ هاست آرمان شاعران، یأس و ناامیدی، فرار از هستی و پایان یافتن تمام  

گشاید. وی در این قصیده از دیوان لن، شب را حامی معشوق خود  ی م ای است که امید دیگری را بر او  یچه در داشته و  
 کند. خطاب می 
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Abstract 

Archetype is one of the fundamental terms in Jung's psychology and is located 

in the individual and collective unconscious of mankind. One of the main 

places of the manifestation of human unconscious is art and literature. In the 

ancient Persian poetry, especially the epic poems Bahmannameh and 

Farammarznameh, archetypes such as Pir Dana (the old wise) have been 

reflected for the realization of specific purposes or goals, which have been 

investigated in the present research by referring to library sources and 

descriptive-analytical method. This study was done in the field of epic 

literature using Jung's psychology. For this purpose, the dreams mentioned in 

these two works were taken into consideration. The archetypal criticism of 

the mentioned works led to the discovery of the nature, characteristics and 

role of myths in the poetic worldview of the creators of the work. It can be 

said that Pir Dana appears in the world of dreams as a vague character (like a 

bird) to the kings and heroes of the epic poems Bahmannameh and 

Faramaraznameh and gives the road map to heroes such as Bahman, Rostam, 
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Garshasp, Fereidoun, Key Khosrow and Siavash. Moreover, sometimes 

Jamasb and Zal in the role of wise old man, in the world of sleep and 

wakefulness (familiar and obvious character), interpret the dreams of these 

famous warriors and separate the head from the nose; Therefore, Pir Dana has 

a familiar and vague identity. Generally, Pir Dana has had merciful, favorable 

and direct impact on the biases of the action of kings and heroes and had 

changed the course of the epic. 

Keywords: Jung, Archetype, Dream, Epic Text 
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 چکیده 
ی کارل گوستاو یونگ است که در ناخودآگاه فردی و جمعی نوع شناس روان « یکی از اصطلاحات بنیادین در  الگوکهن »

ۀ  منظوم   ژهیوبهی اصلی ناخودآگاه بشری است. در شعر کهن فارسی،  هانمودگاه بشر حضور دارد. هنر و ادبیّات، یکی از  
الگوی »پیرِ دانا« برای تحقّقِ منظور یا غرضی خاص در حماسه  کهن   ازجملهالگوها  کهن ،  فرامرزنامهو    نامهبهمن حماسیِ  

پردازند. یابد که نگارندگان در پژوهشِ پیشِ رو با استناد به دو منظومۀ حماسی، به توصیف و تحلیل آن میحضور می
الگوی پیر دانا، به چه اَشکالی در دو اثرِ یادشده ظاهر شده است؟ اند به این پرسش پاسخ دهند که کهن پژوهندگان بر آن 

زال، رستم و گرشاسپ، به حقیقتی که در    مانندبه شده  های شناخته آید، گاهی شخصیت که از نتیجۀ تحقیق برمیچنان 
بخشند.  می   یآگاهش یپشوند و در نقشِ پیر دانا، نزدیکان خود را از آن رخدادِ در  آینده ممکن است رخ دهد، واقف می 

رو  روبه  خسرویککه تابعِ »نهادِ« خود است، در رؤیا با کسانی مانند فریدون، سیاوش و    گاهی هم کسی همچون بهمن
پشتیبانِ پنهان،    عنوان بهدارند. در مواقعی هم پیر دانا  می  بر حذر شود و آنان در نقش پیرانِ دانا، با تهدید او را از بدی  می

به تصویر می نادرست  رخدادی تمثیلی را  از کاری  تا مخاطبش را  یا   بر حذرکشد  پرنده  او در هیأت  دارد. گاهی هم 
زند. نکتۀ قابل تأمّل این است که در همۀ موارد، شود و رستگاری مخاطبش را رقم می گو آشکار می گزاری پیش خواب
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ی کنش شاهان و پهلوانان و تغییر مسیر حماسه، اثراتی مطلوب های ری سوگ، پیر دانا در  یطورکلبه رؤیا نقشی اساسی دارد و  
 نهد. و تأثیرگذار به جای می

  ی پیر دانا. الگوکهن شناسی یونگ، ، خواب، روان فرامرزنامه، نامهبهمن  :ها واژه کلید
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 . مقدمه1

ای  توان به شرایط روحی سزا برخوردار است؛ زیرا با کاربست آن می اختی در تحلیل آثار ادبی از اهمیتی به شن روان قد  ن 
توانند  می   هرکدام های موجود در آن اثر که  های روانی شخصیت برده است و یا ویژگی که تولیدکنندۀ اثر در آن به سر می 

 ها باشند، پی برد.  ای از انسان و دسته   نمودِ گروه 
پیوند میان ادبیات و روان انسان، نیازی به اثبات ندارد. این پیوند همواره از کیفیّتی متقابل برخوردار 

های روانی انسان  پروراند. دریافتسازد و ادبیاتْ روان انسان را می است. روان انسانْ ادبیات را می
آورد. های ادبی را فراهم می های آفرینشکند و مایه هایی از حیات طبیعی و انسانی نظر می به جنبه

هایی از روان انسانی باشد و  کند تا روشنگر جنبهاز سوی دیگر، ادبیات هم به حقایق زندگی نظر می
: 1385کنند )امامی،  شناسی، علایق مشترکی پیدا میدر همین رهگذر است که نقد ادبی و روان 

131 .) 

ی وجود دارد، امکان کاربست دستاوردهای دانش  شناس روان بر بنیاد این تصور که پیوندهایی ژرف میان ادبیات و  
های زنده و ملموس  کوشد تا پیوستگی شناختی می های ادبی وجود دارد. »نقد روان ی برای بازخوانی متن شناس روان 

 (. 131میان هنر و هنرمند را پیدا کند و به آنچه در ورای اثر ادبی است بپردازد« )همان:  
سو بنیادگذار  در قرن بیستم ظهور کرد. او از یک   1پیوند ادبیات و روانکاوی زمانی آغاز شد که زیگموند فروید 

و    های پیچیدۀ خود در روانکاوی را ساده گیری از ادبیات، بر آن بود که فرضیه روانکاوی بود و از سوی دیگر، با بهره 
اش در متون ادبی، آغازگر  های روانکاوانه (؛ بنابراین، او »به دلیل پژوهش 18:  1387روشن توضیح دهد )ر.ک: یاوری،  

فروید دو رسالۀ پرآوازۀ خود را دربارۀ  20نقد روانکاوانه نام گرفت« )همان:   را    3هولدرین و    2لئوناردو داوینچی (. 
(. کتاب معتبر  133:  1385نگاشت که آن الگویی نخستین شد برای کسانی که در این راه قدم برداشتند )ر.ک: امامی،  

های وسیعی برای  که سبب پذیرش روش او در روانکاوی شد، »افق فروید که انتشار یافت، به جز این   تعبیر رؤیای 
ترین  دانست و ژرف (. فروید که نویسندگان را بهترین روانکاوان می 80- 81:  1381ابداعات هنری گشود« )فرزاد،  

ای در  انداز تازه های قلمروِ ناخودآگاهِ روان که چشم مفاهیم روانکاوی خود را از ادبیات گرفته بود، »با گشودن دروازه 
گذاشت، به ادبیات ادای دین کرد« )یاوری،  ای در اختیارشان می های روایی تازه گستراند و شیوه برابر نویسندگان می 
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1387  :19  .) 
که    که گذشت، فروید ادبیات و البته اسطوره را با روان ناخودآگاه انسان پیوند زد. به باور فروید، اسطوره چنان 

کند )ر.ک:  همچون رؤیا با ناخودآگاهی در پیوند است و زبانی نمادین دارد و بدین زبان رازهای خود را بر ما آشکار می 
ها و رؤیای مکرّر روزگار  ها و کنش ها، گرایش یافتۀ خیال های تغییر شکل مانده (، عصاره و ته 123:  1385کزّازی،  

(. فروید معتقد است که »اسطوره در تاریخ بشر همان نقشی را دارد که  351:  1382جوانی مردمان است )یاوری،  
 (.   354رؤیا در زندگانی فرد« )همان:  

دانست  نیز که شاگرد فروید بود، همانند فروید خاستگاه اسطوره را در ناخودآگاهی انسان می   1کارل گوستاو یونگ 
ی تحلیلی بنیان  شناس روان   نام   با (. البته او بعدها از فروید جدا شد و »مکتب فکری خود را  18:  1379)ضمیران،  

ست.  دان ی م (. یونگ شخصیت هر فرد را محصول تاریخ قرون و اعصار اجداد او  173: 1372  2گذاشت« )لارنس، 
ی اولیه  ها نسل ی گذشته و حتی  ها نسل به نظر او شخصیت انسان امروزی بر اساس تجارب جمعی و تصاعدی  

تا نزد یونگ    ه (. این گون 42- 14:  1374است )ر.ک: شاملو،    گرفته شکل  های دور،  گذشته اندیشیدن موجب شد 
ۀ  ن ی ش ی پ ۀ عمیق  مطالع است، اهمیت بیابد و او به    خورده   گره انسان    ۀ ن ی ر ی د ی  زندگ   با اسطوره، مذهب و هر چیزی که  

تر اتکا دارد. او آن را  تمدن انسانی بپردازد؛ بنابراین، یونگ معتقد بود ناخودآگاه شخصی انسان، به یک لایۀ ژرف 
موروثی   صورت به ها در آن  یعنی همان محتویات مشترک در روان انسان   3الگوها نامید که کهن ناخودآگاهی جمعی 

الگوها در ضمیر ناخودآگاه هر انسانی وجود دارد و فراتر از آن در  در این ناخودآگاهی جمعی حضور دارد. این کهن 
 . شود ی م هر قوم و تباری به آشکار دیده  

»ناخودآگاه    5و جمعی.   4مطابق آنچه گذشت، بنا بر نظر یونگ، ما با دو ناخودآگاه مواجهیم: ناخودآگاه فردی 
؛ اما به  اند بوده ، افکار و احساسات آدمی است که زمانی ناخودآگاه  شهود ۀ امیال، ادراکات،  هم ۀ  رند ی دربرگ فردی،  

  شوند ی م ۀ آگاهی خارج  حوز در ذهن خودآگاه وجود ندارد، از    ها آن که جایی برای  به علت این   ازجمله دلایل مختلف  
که    ابد ی ی م یۀ بعدی، ضمیر ناخودآگاه جمعی نمود  لا (. در  50- 51:  1383« )یونگ،  روند ی م ۀ ناخودآگاه حوز و به 

ۀ تجارب بشری و  عصار ، ضمیر ناخودآگاه جمعی »چکیده و  گر ی د سخن    ؛ به ی است فراشخص ی  ها تجربه شامل  

 
1. Carl Gustav Jung 

2. Prin Dalinz Larens 

3. Archetype 

4. personal unconscious 

5. collective unconscious 
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(. این لایه، برخلاف  47:  1355  1« )فوردهام، شوند ی م فرآیندهای روانی به ما منتقل    صورت به نیاکان ما است که  
و برای همۀ افراد همسان است و    جا همه الگوهایی است که در  ناخودآگاه شخصی، دربردارندۀ محتویات یا کهن 

 (.   12:  1390شود )ر.ک: یونگ،  ، همگانی گفته می ی رو ن ی ازا 
  دهنده انعکاس (،  183:  1385یابد )ر.ک: کزازی،  حماسه که ریشه در اسطوره دارد و در دامان آن پرورش می 

افتاده است و در حقیقت، به همان  ها درگذشته رویدادهایی است که   ۀ جمعی  حافظ ی بسیار دور یا نزدیک اتفاق 
را که آن قوم پشت    یی فرازوفرودها ا، آرزوهای یک ملت و نیز  ه حماسه الگوها است.  گردد که دربردارندۀ کهن بازمی 

آنچه را انسان در   واقع به دهد.  برای رسیدن به شرایط مطلوب را شرح می   ها آن طور کوشش  سر گذاشته است و همین 
نیافته است، می  واقع بدان دست  اسطوره که حماسه را شکل می عالم  یا همان  از  کوشد در رؤیا  برخاسته  و  دهد 

(؛ بنابراین، رؤیا، اسطوره و حماسه پیوند تنگاتنگی دارند. از همین  128ت، بیابد )ر.ک: همان:  ناخودآگاه جمعی اس 
ی جمعی و ناخودآگاه تباری  ها کنش را که بیانگر    فرامرزنامه و    نامه بهمن ۀ حماسیِ  منظوم روی، در پژوهش حاضر، دو  

گونه که پیشتر بیان شد، »رؤیا«  کنیم. همان های دور هستند، با در نظر داشتنِ مقولۀ »رؤیا« بررسی می ایرانیان در گذشته 
که ارتباط او را    شود ی م . در زمان وقوع رؤیا، تحولاتی زیستی در آدمی ایجاد  ست ی ناخودآگاهی ا ها گاه ی تجل   ازجمله 

قطع   هوشیاری  و  بیداری  عالم  با  حدی  پدید  ها نه ی زم و    کند ی م تا  را  یا    آورد ی م یی  معنا  عالم  از  راهکارهایی  که 
ی  ها منظومه ی مطلوب کند. این واقعه در  ها ی دگرگون شود تا زندگی او را دچار  ی معنوی، برای فرد بازگو می ها ت ی شخص 

رؤیا با افرادی معنوی    ۀ واسط به که شاهان و پهلوانان،    بینیم دهد. در این آثار می بارها رخ می   نامه بهمن و    فرامرزنامه 
بینیم که این دو منظومۀ حماسی  بنابراین، می   کنند؛ از بحران دریافت می   رفت برون کارهایی برای  راه گیرند و  ارتباط می 

 یابند که پس از این بدان خواهیم پرداخت.  با رؤیا ارتباطی تنگاتنگ می 
پژوهندگان    ن ی ازا ش ی پ ، ارتباط حماسه را با رؤیا و اسطوره که  ش ی ازپ ش ی ب افزودنی است که انجام این پژوهش،  

رسد. همچنین، این  ، انجام آن ضروری به نظر می ی رو ن ی ازا اند، نشان خواهد داد و  بدان پرداخته   شاهنامه در    ژه ی و به 
ی جریان حماسه و سرنوشت شاهان و پهلوانان دارد، نمایان خواهد شد؛  ر ی گ شکل نقشی اثرگذار در    خواب نکته که  

 تر سازد.  تواند بحثی بنیادین در حوزۀ حماسه را روشن رسد انجام این پژوهش، می بنابراین، به نظر می 

 
1  . Frieda Fordham 
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 ۀ پژوهش  ن ی ش ی پ .  2
بررسی نشده است؛   فرامرزنامه و  نامه بهمن ی ها منظومه ی پیر دانا در  الگو کهن ی ن ی آفر نقش تاکنون در هیچ پژوهشی، 

میان، اتونی    ن ی ا   از یی یونگ در خوانش دو اثر مذکور پرداخته شده است.  الگو کهن ، در چند تحقیق، به آرای  حال ن ی باا 
فارسی  ا اسطوره ی  ها حماسه و کارکرد آن را در    نمونه کهن ۀ دکتریِ خود،  رسال ( در  1392)    ازجمله ۀ چهارم  سد ی 

  عبارت   این آثار رایج و آشکار در    ی ها نمونه کهن   ن ی تر مهم کاویده و به این نتیجه رسیده است که    فرامرزنامه و    نامه بهمن 
. در  اند ها در نمادهای گوناگون و متفاوتی رخ نموده مصداق   از: آنیما، سایه، فردیت، آب و کوه که هریک از این   است 
به  1393ای، اتونی و شریفیان ) مقاله  نویسندگان،  اند پرداخته   نامه بهمن فرآیند فردیت در  (    قهرمان داستان . از دید 

و  یافته   به یکپارچگی و تمامیت روانی دست د«  »خو  ی ها غام ی با قدم نهادن به عالم ناخودآگاهی و توجه به پ   ( بهمن ) 
ی  الگو کهن تجلی ( در پژوهشی به  1395ستاری و همکارانش )  . رسیده است به »فردیت« پس از طی مراحل بسیار 

در    زنان   گرچه که ا   اند ده ی رس پرداخته و به این نتیجه    نامه فرامرز و    نامه بهمن   ازجمله ی ملی ایران  ها حماسه مادر مثالی در  
آب، چشمه،    چون: طور ناخودآگاه و در قالب نمادهایی ها به ندارند، خلأ حضور آن   کننده ن یی آثار حماسی نقشی تع 

شخصیت بهمن در  ۀ خود،  مقال ( در  1397)   ش ی ک ی محمد است.    شده   داده پوشش  ...    باد، گیاه، کوه، غار، آتش و 
ی منِ  الگو کهن ۀ  ند ی نما ی بهمن  ها کنش است. از دید نویسنده،    کرده بررسی    ی پ ی تا ی آرک را از دید    نامه بهمن ۀ  منظوم 

در پی دستیابی به امیال شخصی )سایه( است. همچنین، بهمن ناخودآگاه    ها ی فراموش ۀ  طر ی س خودآگاهی است و او در  
ۀ دوم زندگانی خود و زمان حرکت  م ی ن . او در  راند ی م ی خودآگاه تأکید دارد، به عقب  ها کنش خویش را که بر نفی و نهی  

.  شود ی م ی عمیق شخصیتی  ها ی دگرگون ی اهریمنی، دچار  ها ه ی سا و نیز خواب و آشنایی با    ها دخمه ی  سو به یی  ماندلا 
و  مراد ی عل  به  1398)   زاده اشرف ی  خود  پژوهش  در  صورت  (  شش  الگو کهن ۀ  دوگان بررسی  با  تقابل  در  پری  ی 

گاهی نقش آنیمای    : ری، صورتی دوگانه دارد که پ   اند ده ی رس پرداخته و به این نتیجه    فرامرز   ازجمله شخصیت حماسی  
شود و  به کمال می   دن ی کمک به او دررس   صورت مثبت و سازنده بر عهده دارد و موجب تثبیت شخصیت و پهلوان را به 

،  رو ن ی ازا ؛  شود ی صورت زن جادو، بازتابی از آنیمای منفی پهلوان و سایه است که مانع از رسیدن به فردیت م گاهی به 
 مهار شود.   باید 

 شناسی پژوهش . روش 3
الگوی پیر دانا پرداخته نشده است و در این پژوهش که از  یک از تحقیقاتِ یادشده، به کهن که گذشت، در هیچ چنان 
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و    فرامرزنامه و    نامه بهمن در منظومۀ    ها خواب ای، بازنمایی کیفیت  نوع توصیفی ـ تحلیلی است و به روش کتابخانه 
این    ازآنجاکه کارکردِ مقولۀ »پیر دانا« در رؤیاهای مطروحه در این دو منظومۀ حماسی، توصیف و تحلیل شده است.  

های دیگرِ فارسی برگزیده  هستند، از میان حماسه   شاهنامه های حماسیِ پس از  ترین متن دو منظومۀ حماسی، از مهم 
یی در دو اثر مذکور آشکار  ها صورت ی پیر دانا به چه  الگو کهن اند. پرسش بنیادین پژوهشِ پیشِ رو این است که  شده 
 و چه راهکارهایی برای رستگاری مخاطب خود ارائه کرده است؟   شده 

 . مبانی نظری پژوهش 4
ای  برای توضیح مسئلۀ پژوهش، برخی مباحث مربوط به مبانی پژوهش به کوتاهی پیش کشیده شد تا زمینه   ن ی ازا ش ی پ 

پردازیم که خواننده را برای  تر، به آنچه می گسترده   طور به   نجا ی ا مقدماتی برای ورود به بحث اصلی پژوهش باشد. در  
   : رساند درک بیشتر از بحث اصلی یاری می 

« است که آن را صورت ازلی، صورت  Type« و » Archeبرگرفته از دو ترکیب »   الگو کهن   واژه   : الگو کهن   . 1- 4
ای از  (. جان لاک، اندیشمند انگلیسی آن را »مجموعه 73:  1385اند )ر.ک: کزازی،  نمونه ترجمه کرده نوعی و کهن 

ها به درست همان چیزی  آورد و هرکدام از آن ها را گرد می های ذهنیِ )ایدۀ( ساده دانسته است که روحْ خود آن نگاره 
مخزن و انباری    ۀ منزل به   الگوها کهن (. » 73را در بر دارد که روح بر آن است که نمونۀ کهن در خود داشته باشد« )همان:  

تکرار شده است. این الگوها همواره برای هر انسانی از بدو تولد وجود    دائما  یی که در طول تاریخ بشر  ها تجربه است از  
در   و  مسکن    ن ی تر ق ی عم دارند  ناخودآگاهش  )اسنودن، اند ده ی گز بخش  ذهنیِ  121:  1393  1«  تصاویر  یونگ   .)

. »این  داند ی م تعبیر کرده است و اسطوره را نمود آن    الگو کهن را که در ناخودآگاه جمعی جای دارند به    شمول جهان 
بخشی از ناخودآگاه جمعی هستند که    ها آن .  سازند ی م محتوای زیربنایی مذهب، اسطوره، هنر و افسانه را    الگوها کهن 

(. جالب  20- 21: 1390؛ یونگ، 97« )همان:  شوند ی م و تخیلات ظاهر  اها ی رؤ   جامه در   ها انسان در ذهن و روان 
توان از  گذارند و از دید یونگ، نمی ، تأثیر می ی درپ ی پ های  اند، در زندگانی نسل الگوها که موروثی است که تکرار کهن 

دانا، سایه،    ی متعددی همچون: نقاب، خود، سفر، مرگ، زایشِ دوباره، پیرِ الگوها کهن ها و تأثیرشان گریخت. او از  آن 
 (. 122:  1387  2آنیما، آنیموس یاد کرده است )ر.ک: شولتز. د و شولتز. س، 

پیر دانا نمادی از اندیشه و پند و تصمیم است که در رؤیاهای ما به شکل قهرمان، معلم،  ی پیر دانا:  الگو کهن .  2- 4
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. انسان در مسیر زندگی گاهی به یک مرشد  شتابد ی م و به کمک ما    شود ی م استاد، پرفسور یا حتی پدربزرگ و ... ظاهر  
؛ اما اگر شرایط رؤیا  کند ی م و راهنما نیاز دارد. این نیروی برتر و مافوق بشر گاهی در خواب ظهور و آدمی را راهنمایی  

(. با این وصف  47-37:  1380  1)مورنو،   پردازد ی م ی و خلسه، به راهنمایی آدمی  ن ی گز خلوت مهیا نباشد، در شرایط  
باید گفت که پیر دانا میانجیِ رسیدن »من« که متأثّر از اصل حقیقت و عرف اجتماع و رفتارهای عقلی و عاطفی  

های شخصیت  ( به »خود« است. »خود« نیرویی است که همۀ نظام 40،  29:  1370یابد )ر.ک: شاریه،  تکوین می 
(. به باور یونگ، »خود« از  52:  1374شود )شاملو،  سازد و سبب وحدت، اعتدال و ثبات می را به هم متصل می 

ترین لایۀ ناخودآگاهی است. خود میان نیروهای نامعقولی که قصد  صورت الهی جدا نیست. خود نمودی از عمیق 
و خام است؛    تجربه ی ب (.  »من«  75- 83:  1380کند )ر.ک: مورنو،  تکامل دارند و تمایلاتِ »من«، اعتدال برقرار می 

 . گردد ی م و راه رسیدن به »خود« برایش میسر    شود ی م ۀ او افزوده  تجرب ۀ  گستر ی پیر دانا، بر  ها ه ی توص ، با  رو ن ی ازا 

 رؤیا .  3- 4

ای  معنی باشد؛ امّا برای روانکاوی چون فروید و پیروان او، رؤیا پدیده ای بی ها، پدیده شاید رؤیا برای معدودی از انسان 
های روانی  روانی و معتبر است و باید آن را بسیار پراهمیت شمرد. از دید فروید، رؤیاها بازنمایی آرزوها و عقده 

گیرد تشخیص داد و تعبیر کرد )ر.ک:  ها« قرار می ترین وضعیت ترین و کثیرالوقوع گون اند که باید آن را که در »گونه انسان 
خواند )ر.ک: فروید،  (. او آنچه را که در درونۀ آشکار رؤیا قرار گرفته، درونۀ پنهان رؤیا می 130- 135:  1382فروید،  
نامد. کاری که  د، کارکرد رؤیا می شود رؤیای پنهان به رؤیای آشکار دگرگون شو ( و آنچه را که سبب می 165: 1388

کوشد از رؤیای آشکار به رؤیای پنهان برسد، کار تفسیری است.  گیرد؛ یعنی کاری که می برخلاف این مسیر انجام می 
)مهرگان،   است  موظّف  رؤیا  کارکرد  گرۀ  به گشودن  به  117- 118:  1390تفسیرْ  دستیابی  را شاهراه  رؤیا  فروید   .)

 داند. ناخودآگاه می 
های معمول روانی است و  یونگ هم برای رؤیا ارزشی بسیار قائل است. او معتقد است که رؤیا قسمتی از هستی 

(. او باور دارد که رؤیا رخدادی  15:  1385گذارد )ر.ک: یونگ،  کنش ناخودآگاه، پا به عرصۀ خودآگاه می   ۀ واسط به 
شود و بیانگر فعالیت روانی انسان است که خود را از هر نوع ارادۀ  طبیعی است که بدون دخالت خودآگاه آفریده می 

:  1389سازد )ر.ک: یونگ،  های او را نمایان می ها و عقده کند و خود حقیقی انسان و آرزوها، ترس دلخواه پنهان می 
را که  74-75 این معنا که روح، هر کمبود  او، رؤیاها هشداردهنده و دارای عملکرد جبرانی هستند؛ به  (. از دید 

 
1. Antonio Moreno 
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 (.    77- 81دهد )همان:  طبیعی او را به هم بریزد، با رؤیا پاسخ می   وساز سوخت 

 ها داده   ل ی وتحل ه ی تجز .  5
در کلام و گفتار  کنند و  ایفا می   گرانه ت ی هدا یی حضور دارند که کارکردهایی  ها ت ی شخص ،  فرامرزنامه و    نامه بهمن در  
حضور دارند و سعی    ی دار ی وب خواب . این افراد در  دهند ی م مخاطبان خود از خطر ارائه    رفت برون یی را برای  ها راه 
نگاهبان شاه یا پهلوان باشند تا او در مسیری نادرست گرفتار نشود و بتواند راه به سرمنزل مقصود ببرد. حضور    کنند ی م 

  برد ی درنم ، شاه یا پهلوان جان سالم به  ها آن دارای اهمیت است که در صورت نبود راهنمایی    ی قدر به این پیرانِ هادی  
به شمار آورد. در  رد ی گ ی م ی دیگر شکل  ا گونه به و مسیر حماسه   نیروهای امدادیِ خیر  باید در شمار  افراد را  . این 

که در دو چهره رخ    شود ی م یی پیر دانا دیده  الگو کهن ، تجلی  فرامرزنامه و    نامه بهمن ی  ها منظومه یی گوناگون از  ها بخش 
( پیر دانا در هیأتی ناشناس یا غیر انسان که پس از این بدین دو  2شده؛  ای آشنا و شناخته ( پیر دانا در چهره 1نمایند:  می 

 پرداخته خواهد شد. 

 شده ای شناخته پیر دانا در هیأت چهره الگوی  . کهن 1- 5
 زال در نقش پیر دانا  . 1- 1- 5

هند جدالی    ای ر که میان فرامرز و    ند ی ب ی م است. او در خواب  زال  در پیوند با    فرامرزنامه   ۀ در منظوم خواب    نخستین 
  ی نوع به ،  شود ی م گیرد. حقایقی که بر زال آشکار  می   قرار آید و در معرض خطر  گیرد و فرامرز به گرفتاری دچار می درمی 

. سپس  دهد ی م و ماجرا را برای او شرح    خواند ی فرام ، رستم را  زد ی خ ی برم زال از خواب    که ی هنگام ی آینده است.  ن ی ب ش ی پ 
 ی نظامی، فرامرز را از خطر احتمالی آگاه سازد و به او هشدارهای لازم را بدهد: ها ه ی توص ۀ  ارائ تا با    خواهد ی م از رستم  

ــار ــدیر پروردگــ ــه تقــ ــب بــ  در آن شــ
 روانچنــــان دیــــد در خــــواب روشــــن

دی رزم  ــُ ــوهی بـــ ــر بُرزکـــ ــازابـــ  ســـ
 گرفتــــار گشــــتی بــــه دســــت کســــی
ــر ــاب از دورتــ ــر پرتــ ــک تیــ ــه یــ  بــ
 یکــــــی آتشــــــی دیــــــد افروختــــــه
ــاثلیق ــری جـــ ــدی مهتـــ ــد آمـــ  پدیـــ
ــدروی ــرز را تنـــــ ــادی فرامـــــ  نهـــــ
ــدی ــا شـ ــو دریـ ــش چـ رد آتـ ــِ ــه گـ  همـ

ــار  ــه روزگـ ــدرون زال بـ ــواب انـ ــه خـ  بـ
ــدوان ــور هنــ ــب کشــ ــر جانــ ــه بــ  کــ
ــاز ــده بــ ــر ازو مانــ ــپاهش سراســ  ســ
ــی ــردی بسـ ــودی ز مـ ــرش نبـ ــه بهـ  کـ
ــر زال زر ــده نظــــ ــدون فکنــــ  همیــــ
ــوخته ــر سـ ــت پـ ــتی از آن دشـ ــه گشـ  کـ
ــق ه برانــــداختی منجنیــ ــُ ــر کــ ــه بــ  کــ
ــوی ــو گـ ــداختی همچـ  ســـوی آتـــش انـ
 تهمـــــتن ز ناگـــــاه پیـــــدا شـــــدی
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ــوا ــدر هـ ــه انـ ــر را کـ ــدی پسـ ــو دیـ  چـ
ــردی دراز ــت کـ ــوا دسـ ــدر هـ ــم انـ  هـ
ــتان ســام ــواب برخاســت دس ــو از خ  چ
ــد ــتاد و او را بخوانـــ ــی را فرســـ  کســـ

ــده ــب دیـ ــوابی عجـ ــت خـ ــدو گفـ  امبـ
 

 آیـــــد، ندیـــــدی روابـــــه وی آتـــــش 
ــاز ــای بـ ــرفتش از آن جـ ــر درگـ ــه بـ   بـ

 گــــــه بــــــر رســــــتم نیکنــــــامهمان
رَش ایـــن ســـخن  ها برانـــدچـــو آمـــد بـــَ

ــنیده ــه بشـ ــوابی نـ ــه خـ ــز آن گونـ  امکـ
 

 

ــوابف ــه خـ ــون بـ ــدم اکنـ ــرز را دیـ  رامـ
ــت ــریمن اســ ــت اهــ ــار در دســ  گرفتــ

 درنـــــگ کنـــــون زود بشـــــتاب و رو بی
 

ــتاب  ــواب او در شـ ــت از خـ ــم گشـ  دلـ
 نیـــابی شـــود کـــار، پســـتگـــر او را 

ــگ... ــه جنـ ــابی بـ ــر بازیـ ــر را مگـ  پسـ
 (98-97: 1394، فرامرزنامۀ بزرگ) 

که یکی از نزدیکان او در معرض خطر قرار گرفته و با    شود ی م   گر جلوه رؤیا بر زال   صورت به این هشدار زمانی      
و شرایط را با پندهای    شود ی م ظاهر    نده ی نما راه انند پیری دانا و  م   به ست که او  نجا ی ا بحرانی عمیق مواجه است. در  

شرایط عمومی است. او    نده ی بازنما ، زال راهنمای کلی و  درواقع .  رساند ی م خود به ثبات و سکون نسبی    مانه ی حک 
و با اعتماد به    دهد ی م ۀ ایرانی یعنی رستم قرار  حماس ۀ اصلی رفع بحران در  مهر اطلاعات اولیه و کاربردی را در اختیار  

. در این شرایط،  کند ی م ۀ فرزند، اتخاذ راهبردهای گوناگون را به تهمتن واگذار  جنگاوران تجربه و شایستگی نظامی و  
کند و به یک واسطه، یعنی رستم،  ی می ن ی آفر نقش پیر دانا    عنوان به ،  زال برای مخاطبی که در معرض خطر قرار دارد 

 دهد. اش، فرامرز، انجام می اش را نسبت به نوه ی کار ش ی خو 
بینیم. او در  ۀ زال، نیای فرامرز را می تگران ی هدا ، نقش  رد ی گ ی درم وگویی که میان زال و فرامرز  ، در گفت نامه بهمن در  

خواب شاهد وقایع نامطلوبی است که امکان دارد در عالم واقع گریبان وی را بگیرد و او را با مشکلات اساسی مواجه  
، از  ت ی درنها . او  کند ی م ، فرامرز را از کلیت این خواب آگاه  جه ی درنت .  داند ی م ی مهم  ا نشانه سازد. زال این خواب را  

 تا از جنگ پرهیز کند و آنچه را ناخودآگاه او آشکار کرده است، جدی بشمارد:   کند ی م فرامرز درخواست  
ــیدگران ــدر رســــ ــه زال زر انــــ  مایــــ

 فرامـــرز را گفـــت کـــای جـــان بـــاب
 ســـت و جنـــگ کـــه امـــروز نـــه روز رزم 

 چنــان دیــدم ای پــور فــرخ بــه خــواب

 چـــو از سیســـتان ســـوی لشـــکر کشـــید 
 چــــرا رزم را ســــاز کــــردی شــــتاب
ــگ... ــت تن ــم گش ــدم دل ــوابی بدی ــه خ  ک
 کــــه از لشــــکرت آتشــــی تیزتــــاب
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ــت ــو فروخ ــت و در ت ــخت بگرف ــو را س  ت
 تیزتـــــابمـــــن از حـــــول آن آتـــــش 

ــگ  ــروز جنــ ــه امــ ــواهم کــ  آورینخــ
ــال ــه فـــ ــذاریم وارونـــ ــر درگـــ  مگـــ

 

ــوخت ــی بسـ ــو لختـ ــاک تـ ــدام پـ  از انـ
ــتاببدین ــدم پرشــ ــرت آمــ ــان بــ   ســ

 ز بهـــــــر دل مـــــــن درنـــــــگ آوری
ــگال ــن بدســ ــوزد تــ ــش بســ ــه آتــ  بــ

 (223: 1370الخیر، )ایرانشاه بن ابی 

ۀ پیر دانا  چهر تجسم معنویات در قالب و که او   دهد ی م یی یونگ نشان  الگو کهن ۀ آرای چ ی در رفتارشناسی زال از  
ۀ مستحکم  اراد ای چون  بوده و از سوی دیگر، خصایص اخلاقی   ای ر ۀ علم، بینش، هوش و  ند ی نما   سو ک است. او از ی 

و آمادگی برای کمک به نزدیکان را در خود پروریده است که باعث پالایش شخصیت انسانی وی و محبوبیتش نزد  
و    شود ی م ، پیر خرد )زال( ظاهر  رد ی گ ی م . وقتی قهرمان )فرامرز( در موقعیتی عاجزانه و ناامیدکننده قرار  شود ی م ایرانیان  

و راه را از بیراهه    ( 178:  1370  1)گورین و همکاران،   رهاند ی م ۀ نابودی  ورط جا و با اندرزهای نیک، او را از  با واکنشی به 
 . کند ی م متمایز  

 رستم در نقش پیر دانا . 2- 1- 5

نقشی چنین پررنگ    هم ی حماسی دیگر  ها منظومه حضوری برجسته و اثرگذار دارد، در    شاهنامه که در    طور همان رستم  
دهد. در  شود و او را از خطرهای بسیاری رهایی می پشتیبان فرامرز آشکار می  عنوان به بارها  فرامرزنامه یابد. او در  می 

اند، ناتوان شده است. او پس  بخشی از داستان چنین آمده است که فرامرز از گشودن دژی که جادوگران در آن گریخته 
  ه ی تک . فرامرز با  کند ی م ۀ راه را برای فرزند ترسیم  نقش و    شود ی م خوابد. رستم در خواب بر او ظاهر  از نیایشی شبانه می 

و مجرّب،    بلد راه پیری    عنوان به . رستم  کند ی م و برای تسخیر دژ اقدام    دهد ی فرا م ی او گوش  ها ه ی توص ۀ پدر به  تجرب   بر 
، رسالت و خویشکاری خود را در نقش یک پدر )سطح  ب ی ترت ن ی ا به و    کند ی م ایدها و نبایدهایی را به فرزند گوشزد  ب 

 : دهد ی م اول( و راهنما )سطح دوم( انجام  
ــان دیـــد در خـــواب کـــو را پـــدر   چنـ
ــت  ــو گش ــام ت ــه ک ــب ب ــو امش ــار ت ــه ک  ک
 شــــب تیــــره برخیــــز ســــوی حصــــار
ــو را راه دژ ــد تـــــ ــه نمایـــــ  چگونـــــ

 تنهــــا ببایــــد شــــدنولــــیکن بــــه 

ــی   ــر!همــ ــر، ای پســ ــت پیروزگــ  گفــ
ــت  ــو گشـ ــرخ، رام تـ ــن چـ ــان توسـ  همـ
 بــــرو تــــا ببینــــی کــــه پروردگــــار
ــاه دژ ــو شـ ــت تـ ــر دسـ ــته بـ ــود کشـ  شـ

 نبایـــــد بـــــدین کـــــار دم بـــــرزدن 
 

1. Wilfred Guerin 
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 کمنــــدی و تیــــری تــــو را یــــار بــــس
ــواب ــد ز خــــ ــرز در دم برآمــــ  فرامــــ

ــمندهمان ــت سـ ــه پشـ ــد بـ ــه درآمـ  گـ
 

ــس ــه کـ ــادا بـ ــت مبـ ــزد پناهـ ــز ایـ  جـ
ــاب ــت بــ ــد از گفــ ــگفتی فرومانــ  شــ

ــد  ــا کمنـ ــر و بـ ــا خنجـ ــت بـ  روان گشـ
 (282: 1394، فرامرزنامۀ بزرگ) 

 . گرشاسب در نقش پیر دانا 3- 1- 5

آمرانه در عالم خواب برای مخاطب خود بازگو    صورت به ، یکی این است که نکاتی را  خردمند   ر ی پ ی  ها ی ژگ ی و از  
و    رد ی گ ی م سرچشمه   خرد  ر ی پ و پندهای خردمندانه از سیمای  ها ت ی ممنوع . »در رؤیاها همیشه عقاید قاطع و کند ی م 

تنها   را    صورت به گاه  نهایی  آمرانه که حکم  نمایان  دهد ی م ندایی  ،  نامه بهمن (. در  111:  1383« )یونگ،  شود ی م ، 
شود. در این  های روحی فراوان می آیند، زال دچار تنش که زال و سیستان به دست بهمن گرفتار می بینیم پس از این می 

ی برای زال به  ا سته ی شا و آگاهی برخوردار است، حامی    ل ی بد ی ب ی  ا تجربه شرایط بحرانی، پیر دانا )گرشاسپ( که از  
. زال در سحرگاه،  رد ی گ ی م   بر عهده ی و گسست روحی وی نقشی مهم را  حال شان ی پر و در از میان رفتن    د ی آ ی م شمار  

. زال از  دهد ی م و راهکارهایی را بدو    کند ی م یی به او  ها ه ی توص که    ند ی ب ی م ای خود گرشاسب )پیر دانا( را به خواب  نی 
 : ابد ی ی م ی کاهش  توجه قابل به میزان    اش ی روح ی  ها تنش شود و در پی پندهای پیر دانا،  خواب بیدار می 

ــدر آمــد ســرش  ــحرگه بــه خــواب ان  س
 اوســتتــو گفتــی همــه خانــه بــالای 

ــر ــای پسـ ــر زال را کـ ــت مـ ــین گفـ  چنـ
رد گرشاســــب نــــام  نیــــای تــــوام  گــــُ

ــدادر ایـــن پـــیش جای ــاخ بلنـ  ســـت کـ
ــاز کـــن ــواه و بیـــل و ســـرش بـ  تبـــر خـ

 مایــــه دســــتان درآمــــد ز خــــوابگران
 

ــرش   ــد بــ ــد کآمــ ــرد را دیــ ــی مــ  یکــ
ــرین سربه ــپهر بـ ــای اوســـتسـ ــر جـ  سـ

ــدین مخـــور ــورش درد چنـ ــره خـ  ز بهـ
ــر کشیده ــو خنجـ ــر تـ ــامز بهـ ــت سـ  سـ

 بـــه بـــالاش بـــر شصـــت یـــازی کمنـــد
 ســـــــپه را از آن دادن آغـــــــاز کـــــــن
 ز شــــادی گرفتــــه روانــــش شــــتاب

 (298: 1370الخیر، شاه بن ابی)ایران 

 و سیاوش در سیمای پیر دانا   خسرو ی ک  فریدون، . 4- 1- 5
پس از مرگ رستم، انتقامی سخت از خاندان او بگیرد؛ از همین روی، فرزندان و بازماندگان او    رد ی گ ی م بهمن تصمیم  
و    کند ی نم . او به این مقدار بدی بسنده کشد ی م را به آتش    ها آن و کاخ   اندازد ی م کند، زال را درون قفسی  را هلاک می 

تا با این کار نمادین، چیرگی خود را بر سیستان و خاندان تهمتن نشان    ۀ رستم را نیز ویران کند دخم   رد ی گ ی م تصمیم  
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.  ورزد ی م و بر تصمیم خود اصرار   دهد ی نم ی اطرافیان خود گوش ها مشاوره دهد. بهمن در اوج قدرت قرار دارد و به  
که سه شخصِ   ند ی ب ی م ۀ رستم انجام دهد، شبی در خواب  دخم رساندن به  که او اقدامی عملی برای آسیب پیش از آن 

ی بر دست دارند،  ا باده جام   که ی درحال   ها آن .  شوند ی م و سیاوش بر او ظاهر  خسرو ی ک  فریدون، برگزیدۀ حماسه یعنی  
اصل    عنوان به . بهمن که در »نهاد«، همان چیزی که فروید از آن  شوند ی م ی بهشت )کمال و تعالی( رهسپار  سو   به 

تا او را هم به بهشت    خواهد ی م   ها آن ( گرفتار آمده است و از  136:  1385کند )ر.ک: امامی،  یاد می   1جویی لذت 
 : شود ی م رو  ببرند؛ اما با ممانعت این سه تن روبه 

ــاب ــرو کامیــ ــگ زد خســ ــی بانــ  یکــ
ــد دوان ــنید جاماســــپ، آمــ ــو بشــ  چــ
 چه بودت چه دیــدی بــه خــواب انــدرون؟
 یکــی خــواب دیــدم نکوهیــده ســخت
 به خــواب انــدرون دیــدم امشــب ســه شــاه

ــه  ــیسـ ــاووس کـ ــیاوخشِ کـ ــر سـ  دیگـ
ــت ــدگر داده دســ ــا یکــ ــان و بــ  خرامــ
ــان نشــان ــادی از ایش ــدم بــه ش ــو دی  چ
ــم ــه ه ــه ب ــر س ــد ه ــت خواهی ــا رف  کج
ــت ــوی بهشـ ــد سـ ــه گفتنـ ــر سـ ــرا هـ  مـ
ــتم ــه بیاراســــ ــه لابــــ ــان را بــــ  زبــــ
ــی ــم یک ــه آی ــر س ــما ه ــا ش ــن ب ــه م  ک

ــره  ــای تیـ ــد کـ ــه گفتنـ ــر سـ ــرا هـ  رایمـ
 تــــو نــــام نکــــو خــــواهی انــــدوختن
ــا ــیش مــ ــد در پــ ــته بودنــ ــه پیوســ  کــ
ــرد  ــرد کـ ــرا سـ ــخ مـ ــه پاسـ ــیاوش بـ  سـ

 ســـان خروشـــان شـــدماز آن درد از این
 

 چنان کــس کــه ترســیده باشــد بــه خــواب 
 بــــدو گفــــت کــــای شــــهریار جــــوان
 چنـــین پاســـخش داد کـــای رهنمـــون
 همانــا کــه خواهــد شــدن تیــره بخــت

 خواهفریـــــدون و کیخســـــرو نیــــــک 
ــی ــام مــ ــه جــ ــک همــ ــه یکایــ  گرفتــ
ــت ــل مسـ ــی لعـ ــادمان از مـ ــه شـ  همـ
 بپرســــــیدم و گفــــــتم ای سرکشــــــان
 چنـــــین شـــــادمانه بـــــی درد و غـــــم
ــت ــی سرش ــوبی و خوش ــزدان ز خ ــه ی  ک
ــتم ــی آرزو خواســــ ــان همــــ  ازیشــــ
 ببیـــــنم بهشـــــت بـــــرین انـــــدکی
ــای ــت جـ ــتمکاره را نیسـ ــو سـ ــه مینـ  بـ
ــوختن ــد را ســ ــی چنــ ــش تنــ ــه آتــ  بــ
ــا ــدیش مـــ ــپاه بدانـــ ــته ســـ  شکســـ
ــرد  ــرم درد کـ ــر سـ ــوب زد بـ ــی چـ  یکـ
ــدم ــان شــ ــیم جوشــ ــره از بــ  دل و زهــ

 (422: 1370الخیر، شاه بن ابیایران) 

غیرمستقیم او   صورت به و   دانند ی م و سیاوش، شخصیت ستمکار بهمن را دلیل این فاصله و تمایز   خسرو ی ک  فریدون، 

 
1. pleasure principle 



 (  1402 ییز پا) 3 ه  ، شمار15سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  160

مانع اصلی    توان ی م ۀ رستم را  دخم ی به  حرمت ی ب ، درواقع . دارند ی م   برحذر را از کار ناروایی که قصد انجام آن را دارد،  
او   دانست.  خویشتن(  به  رسیدن  )همان  شخصیتی  نوزایی  و  واقعی  شکوفایی  به  بهمن  خوابِ    ن ی ازا ش ی پ رسیدن 

توبیخی که از سوی پیران دانا    با رؤیا،    ن ی ا   از   پس ی خوی گرفته است؛ اما  جهان ن ی ا ی منفی  ها خصلت ، با  کننده آگاه 
شود که در واقع همان هشدار و تحذیر از کار نادرست است، نوزایی فکری و تکاملِ  و سیاوش( می   خسرو ی ک   فریدون، ) 

سان، زایشی  رسد و بدین گذار از نهاد، به »من« و پس از آن به »خود« می   ۀ واسط به . بهمن  ابد ی ی م نسبیِ شخصیتی  
 .  کند ی م دوباره را تجربه  

 الگوی پیر دانا در هیأتی ناشناخته  . کهن 2- 5
شود. او گاهی کاملا  محو یا غیر انسان و یا در  ای آشکار نمی شده پیر دانا در حماسه، صرفا  در سیمای انسان شناخته 

تا رویدادهای را که احتمالا  در آینده رخ خواهد    شود ی م پوشش فردی ناشناخته و غیر محوری، بر مخاطبش ظاهر  
 مخاطب خود ظاهر گرداند.    به داد، در رؤیا  

 . پیر دانا در نقش پشتیبانِ کاملًا پنهان و روایتگر تمثیلی هشداردهنده 1- 2- 5
که    کند ی م ی را مشاهده  اسب ه کرّ بیند که در پیوند با ازدواج کتایون است. او  ، شاه صور خوابی می نامه بهمن در بخشی از  

  کند ی م   رورو ی ز و آن را    شود ی م شاه نزدیک    تخت به    اسب ه کرّ رود.  از جانب ایران برای یافتن مادیانی به سرزمین روم می 
 :  شکند ی م ی تخت را  ها ه ی پا و  

 چنـــــان دیـــــد کـــــز ســـــوی ایرانیـــــان
 بیامـــــد دوان تــــــا بـــــرِ تخــــــت اوی
ــمارد  ــوان شــ ــه نتــ ــراوان کــ ــد زد فــ  لگــ

ــد جهان ــدر آمـ ــواب انـ ــاهز خـ ــده شـ  دیـ
 همـــی گفـــت کـــاین هـــم نشـــانِ بَدَســـت
 بــــرِ دختــــر آمــــد هــــم انــــدر شــــتاب

 

 ای شـــــد پـــــی مادیـــــانیکـــــی کـــــرّه  
 نکـــــرد ایـــــچ اندیشـــــه از بخـــــت اوی
  یکـــی پایـــۀ تخـــت بشکســـت خـــورد 

 دل و هـــــوش گشـــــته تبـــــاهرمیـــــده
  همانـــا در ایـــن خـــواب حکـــم ایزدســـت

 بـــدو بازگفـــت آنچـــه دیـــدش بـــه خـــواب
 ( 38-37:  1370الخیر،  شاه بن ابی )ایران  

ۀ معنوی شاه در  پشتوان   عنوان به پیر دانا  بیند، هشداری است در قالب داستانی تمثیلی.  آنچه شاه صور در خواب می 
ی لازم را برای  ها نه ی زم ای تمثیلی، ضمن افزایش خودآگاهی او،  و با به تصویر کشیدن واقعه   شود ی م خواب ظاهر  

نمادین، در عالم    صورت به ، شاه صور  درواقع   . آورد ی م )بقای پادشاهی( فراهم    اش دوباره گشایش در کار وی و زایش  
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با دخترش مشورت    رو ن ی ازا نیست؛    اش ی پادشاه ۀ ایرانی، به صلاح  شاهزاد که وصلت دختر او با    شود ی م رؤیا آگاه  
 . دهد ی م و شرایط را برای او توضیح    کند ی م 

 . پیر دانا در هیأت پرنده 2- 2- 5
. در  رود ی فرو م یۀ درختی به خواب  سا خسته و رنجور شده است، زیر    که ی درحال بهمن بعد از گریختن از دست لؤلؤ،  

کند. زمانی که این سنگ به  ی او حرکت می سو  به است و  شده   جدا که سنگی عظیم از کوه    ند ی ب ی م عالم رؤیا چنین  
 : برد ی م کند و بهمن را به چنگال گرفته و به بیابانی  ی بزرگ، مسیر سنگ را منحرف می ا پرنده ،  شود ی م شاه نزدیک  

ــمه ــی چشــــ ــد و آب روانیکــــ  ای دیــــ
ــواب ــرد خـــــ ــاه را آرزو کـــــ  شهنشـــــ
ــت ــایه بخفــ ــر ســ ــد و زیــ ــرود آمــ  فــ

 هــــا زیــــر ســــرگرفــــت آن همــــه رخت
ــهریار ــوش شـ ــواب خـ ــد در خـ ــان دیـ  چنـ
 چـــــو از کـــــوه نزدیکـــــی او رســـــید
ــرد  ــنگ را دور کـــ ــر و آن ســـ ــزد پـــ  بـــ

 خوبی مــــر او را بــــه بــــر درگرفــــتبــــه
 از آن هــــول برجســــت رنجــــور شــــاه
ــار ــد از کوهســ ــیاه آمــ ــیل ســ ــو ســ  چــ
ــتمدیده تــــــرگ ــاه ســــ  بپوشــــــید شــــ
 همی گفت کاین خــواب مــن گشــت راســت
 مــــرا کــــش پــــیَش آمــــدی اردشــــیر

 

ــوان  ــر تـــ ــدش از بـــ ــت برومنـــ  درخـــ
 ز دلتنگـــــی و رنجـــــش آمـــــد شـــــتاب
 ز کــــار جهــــان مانــــده انــــدر شــــگفت
 نـــــدارد ز غـــــم هـــــیچ خفتـــــه خبـــــر
 کــــه ســــنگی گــــران آمــــد از کوهســــار
 یکـــــی مـــــرغ تیـــــز از هـــــوا برپریـــــد
ــرد  ــور کــ ــاه رنجــ ــگ آن شــ ــس آهنــ  پــ
ــت ــدر گرفـــ ــد و ره انـــ ــان گزیـــ  بیابـــ
ــپاه ــیر و ســ ــدش اردشــ ــیش آمــ ــه پــ  بــ

 وران ده هــــــزارســــــواران و جوشــــــن
ــرگ ــه م ــن ب ــرده بهم ــوش ک ــویش خ  دل خ
ــتگاری کراســــت ــیکن چنــــان رســ  ولــ
 پـــس آنگــــه اگــــر مُردمـــی گــــو بمیــــر

 (102: 1370الخیر، شاه بن ابیایران) 

. او از خواب  شود ی م تمثیلی به خطر عظیمی که در کمین بهمن است، اشاره  صورت به بینیم که در خواب می     
. آنچه او در خواب  شوند ی م بیند که به مانند کوهی گران به وی نزدیک  و اندکی بعد، سپاهیان اردشیر را می   شود ی م بیدار  

یی در عالم واقع دارد: گرفتار شدن در چنگ اردشیر )سنگ بزرگ( و سپس رهایی یافتن  ازا مابه بیند، نمودی عینی و  می 
 به دست پرنده )پارس پرهیزگار(. 
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 گزار . پیر دانا در چهرۀ خواب 3- 2- 5
  شاه . زمانی که  سوزاند ی م و وی را    شود ی م : ابری سیاه بالای سر او متوقف و به آتش بدل  ند ی ب ی م بهمن خوابی ترسناک  

  شود ی م  شاه یک روز را مشغول تفکر و تجسس در میان اختران  گزارِ خواب .  شود ی م ، بیمار و نژند  زد ی خ ی برم از خواب  
 : گذرد ی درم است و در چند ماه آینده    ده ی رس   سر که عمر او به    دارد ی م به شاه اعلام    ت ی درنها و  

ــواب ــه خـ ــرخ بـ ــر فـ ــدم ای پیـ ــان دیـ  چنـ
 یکایــــک بـــــه بـــــالای مـــــن ایســـــتاد
ــت ــن برفروخــ ــالای مــ ــه بــ ــد بــ  بیامــ
ــد ــی پرگزنـــ ــول آن آتشـــ ــس از هـــ  پـــ
ــاه ــه گــ ــردا بــ ــه فــ ــدو گفــــت فرزانــ  بــ
 بیامــــــد دگــــــر روز اختــــــر گرفــــــت
ــه آب ــدر آورد فرزانـــ ــم انـــ ــه چشـــ  بـــ
 کــــز اختــــر بــــدین زنــــدگانی رقــــم

ــود ســال و شــش ســال بگذشــت   ازیــنن
 فـــزون از ســـه ســـالت نمانـــده درنـــگ 
ــت ــو برفروخـ ــیش تـ ــز پـ ــر کـ ــر آن ابـ  مـ
ــر ــه ســ ــاها بــ ــو شــ ــار تــ ــود روزگــ  شــ
 کــــه گــــور تــــو باشــــد ز گیتــــی نهــــان
ــن ــن ایــ ــودم مــ ــه بــ ــاه را گفتــ  شهنشــ

 

 کــــه ابــــری برآمــــد ســــیه بــــا شــــتاب 
ــاد ــن نهـ ــر مـ ــد و روی بـ ــش شـ ــو آتـ  چـ
ــوخت ــرد و بسـ ــت کـ ــو انگشـ ــرا همچـ  مـ
 بیفتــــــادم از تخــــــت اینجــــــا نژنــــــد
ــاه ــواب شـ ــن خـ ــن ایـ ــویم مـ ــایم بگـ  بیـ
 ز گــــردون شــــماری بــــه نــــو درگرفــــت
ــواب ــزارد خــ ــاه بگــ ــیش شهنشــ ــه پــ  بــ

ــال یک  ــد ســ ــد ز صــ ــمبرآیــ ــال کــ  ســ
ــین ــام تــــو شــــد شــــهریارا زمــ  بــــه کــ

 گیتـــــــی و آرام تنـــــــگ دریـــــــن تیره 
ــوخت ــه را بس ــت و ش ــی گش ــون آتش ــه چ  ک
 بــــه دســــت یکــــی ســــهمگین جــــانور
ــان ــدر جهــ ــس انــ ــانت کــ ــد نشــ  نبینــ
ــین ــاه آزاده کــــ ــن شــــ ــرد ز مــــ  نگیــــ

 (592: 1370الخیر، شاه بن ابیایران) 

ۀ  ماند ی باق و    شود ی م و مفسر خواب شاه ظاهر    گزار خواب ، پیر دانا در نقش یک  نامه بهمن طبق این روایت از      
است که یادآور اصطلاح پیر دانا در    کرده   اد از این مُعبّر با عنوان »پیر فرخ« ی   شاه ران ی ا کند.  ی می ن ی ب ش ی پ زندگانی وی را  

ی فکری و رفتاری  ها بحران هستند و پس از بروز    ها دانش ی یونگ است. هر دو شخصیت، باتجربه و آگاه به  شناس روان 
کنند تا اقدامی برای حل مشکل انجام دهند. این پیر فرخ، کیفیت و  قهرمان )بهمن( خود را ظاهر می   ت ی شخص در  

می نحو  سهمگین  جانوری  دست  به  را  شاه  هلاکت  و  کرده  بازگو  هم  را  بهمن  مرگ  در  ۀ  این    ساخت ژرف داند. 
)پیر دانا( از   گزار خواب توان مشاهده کرد؛ به این معنا که  غیرمستقیم می  صورت به ۀ پیر را تگران ی هدا یی، نقش گو ش ی پ 

برای بهبود    مانده ی باق ید از زمان  شود که فرصتی چندان برای زیستن ندارد و با ی به شاه یادآور می ن ی ب ش ی پ طریق این  
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انسان در مسیر زندگی به راهنما نیازمند  ی یونگ، شناس روان کیفیت کشورداری خود استفاده کند تا رستگار شود. در 
بازخوانی    ی مختلف، موفق عمل کند. ها چالش ی او، در مقابله با  ها ه ی توص ۀ  واسط به ( تا  73:  1380)مورنو،    است 
 . کند ی م بهمن، این مهم را اثبات    گزار خواب کنش  

کنندۀ تخت شاهیِ پادشاه  اگر در چند مورد اخیر رؤیایی که بیان شد، تأملی بیشتر داشته باشیم )کرّه اسب ویران 
ای  ریزد(، همگی واقعه شود و بر سر او می بخش بهمن، ابری که برای بهمن به آتش دگرگون می صور، پرندۀ نجات 

گیرند. »هم اسطوره و هم  نمادین هستند. این بدان روی است که رؤیا و البته اسطوره، هر دو در حوزۀ نمادها قرار می 
هایشان را بر ما آشکار  گویند و نهفته رؤیا، به زبانی پیچیده و چندسویه و رازآلود که زبان نمادها است، با ما سخن می 

شنا بود و پیام نهفته در  باید با زبان نمادها آ می   ناچار به سازند. ... برای گزارش اسطوره و رؤیا و گشودن رازهایشان،  می 
 (.    162:  1385ها را یافت و به در کشید و باز نمود« )کزازی،  آن 

کنندۀ تختِ شاهی در خوابِ پادشاه صور، نمادی است در پیوند با جهان ظلمت  بنا بر آنچه آمد، کرّه اسبِ ویران 
ای که بهمن را از برخورد سنگ با او نجات  (. پرنده 135/ 1:  1384  1گربران، و حامل مرگ و نابودگر )ر.ک: شوالیه و  

ها و  (. »پرواز در اسطوره 197/ 2گیرد )رک. همان:  دهد، نماد عالم مینوی است و در تقابل با عالم خاکی قرار می می 
ها است« )همان:  وجوی هماهنگی درونی و فراگذشتن از برخوردها و درگیری در رؤیا، نشانۀ میل به صعود، جست 

(. ابر سیاه برخلاف ابر بارانی، نشانۀ بدبختی است. تبدیل ابر به آتشِ مرگبار نیز وجهۀ منفی آتش و سویۀ  208/ 2
 (. 62/ 1دهد )ر.ک. همان:  ویرانگر آن را نشان می 

 ی ر ی گ جه ی نت .  6
  یی الگو کهن   ی اساس آرا   بر   فرامرزنامه و    نامه بهمن   ی ها مندرج در منظومه   ی اها ی دانا در رؤ   ر ی پ   ی ما ی س   ، پژوهش   ن ی در ا 

(  1است:    کرده   دا ی آثار نمود پ   ن ی در ا   ی به دو صورت کل   دانا   ر ی پ   دهد ی نشان م   ۀ پژوهش ج ی شده است. نت   ده ی کاو   ونگ ی 
مثل    ی رانسان ی غ ای محو و روایتگرِ داستانی تمثیلی یا بعضا   پیر دانا در چهره   ( 2  شده؛ و شناخته   آشنا   هویتی   پیر دانا با 

 پرنده. 
  دون، ی به زال زر، رستم دستان، فر   توان ی م   شده، و شناخته   آشنا   ی ها ت ی دانا با هو   ران ی پ   ان ی م   در   گروه نخستِ پیران دانا: 

  ی خود را از خطرها   ۀ و نواد   آید می فرامرز    ی ار ی مختلف به    ی ها و گرشاسب اشاره کرد. زال در بحران   اوش ی س   ، خسرو ی ک 
.  شود در برابر جادوان که به دژی گریختند، عاجز می  بینیم که را می   فرامرز  ن، ی . همچن دارد می و بزرگ برحذر  ی اساس 

 
1  . Jean Chevalier & Alan Gheerbrant 
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. او بدین طریق، به مطلوب خود  کند ی م   م ی فرزند ترس   ی را برا   یابی به دژ راه   ۀ و نقش   شود ی رستم در خواب بر او ظاهر م 
با راهنمایی  و    د ی آ ی م زال، در بامدادان به خواب زال    ی ا ی گرشاسب، ن همچنین،    . یابد دست می   ، که همانا تسخیر دژ است 

  ی به خواب بهمن   خسرو ی ک و    اوش ی س   دون، ی فر بینیم که پیرانِ دانا در چهرۀ  در جایی هم می .  زند ی را رقم م   اش ی ، شادمان او 
این پیرانِ دانا بهمن را به دلیل تصمیم نادرستش که هنوز به عمل    که درصدد است تا دخمۀ رستم را ویران کند.   ند ی آ ی م 

 .  دارد ی خود دست برم   م ی سه تن، بهمن از تصم   ن ی در اثر سخنان ا   کنند که درنیامده است، سرزنش و مؤاخذه می 
شویم که بعضا  چهرۀ مشخص جسمانی ندارند. آنان در نقشِ روایتگرِ  رو می با پیرانی دانا روبه   باره ن ی درا   گروه دوم پیران دانا: 

را به خواب    ی ه اسب دختر شاه صور، شاه کرّ   ون، ی ازدواج کتا   ی در ماجرا که  شوند؛ چنان یک داستان تمثیلی ظاهر می 
حامل مرگ و نماد ظلمت    نجا ی ا اسب در  .  شکند ی را م   ی و   ی تخت شاه   ی ها ه ی و پا   د ی آ ی م   او   ی سو   به   ران ی که از ا   ند ی ب ی م 

دهد. این داستان، تحذیری  است که در رؤیا بر شاه صور ظاهر شده است و او را نسبت به رخدادی تلخ هشدار می 
  ی بهمن از سو   ب ی تعق   ی در ماجرا تصمیم درست بگیرد.  گام بردارد و    ی تر مطلوب   نش ی تا بتواند با ب   است برای شاه 

  ی سو و به   یابد رهایی می   آید، ، از سنگی بزرگ که به سویش می م ی عظ   ی ا پرنده   ۀ واسط به که    ند ی ب ی او در خواب م   ر، ی اردش 
سر    ی بالا   اه ی س   ی ابر بیند که  پرواز نشانۀ صعود و رستگاری است. بهمن در جایی دیگر، خواب می   . شود ی برده م   ابان ی ب 

کند، یاری  یی که یونگ مطرح می دانا   ر ی پ  . او از پیر فرّخ که بسیار نزدیک است به سوزاند ی و او را م  شود ی متوقف م  او 
 . سپارد ی جان م   ی زود شاه به سر آمده و به   ی که زندگان   کند ی م   ی ن ی ب ش ی پ   جوید تا خوابش را بگزارد. پیر فرّخ می 

  ژه ی و به سو پیوند رؤیا با پیران دانا پررنگ است و از سوی دیگر، ارائۀ تمثیلی را  از یک   ی روشن به در آنچه بیان شد،  
بینیم و البته آن طبیعی است؛ زیرا رؤیا و اسطوره در قلمرو نمادها  در مورد گروه دومِ پیرانِ دانا که از آنان سخن رفت، می 

گیرند و حماسه هم که برخاسته از اسطوره است باید بیانی نمادین داشته باشد که این نمادین بودن را به آشکار  قرار می 
این پیوندها    ی روشن به بینیم. انجام و دستاورد این پژوهش،  می   فرامرزنامه و    نامه بهمن در بخشی از رؤیاهای مندرج در  

 کند.   را که در عالم نظر بسیار از آن سخن رفته است، عملا  اثبات می 
پژوهندگان، متن پیشنهاد می  دیگر همچون  شود که  پهلوانی  ،  شهریارنامه ،  نامه بانوگشسپ ،  نامه گرشاسپ های 

و... را از این منظر مورد تحلیل قرار دهند تا بتوانیم به یک الگوی مشخص    نامه تهمتن ،  نامه شبرنگ ،  نامه سام ،  برزونامه 
  های پهلوانی برسیم. ، با در نظر داشتن همۀ متن باره ن ی درا 
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Abstract 

Taking van Dijk's theory and critical approach, this study sought to examine 

the discursive strategies employed by James Morier in the transformation and 

representation of Oriental-Iranian life. To do so, by examining Haji Baba 

Esfahani’s biography novel, the study attempted to answer the following 

questions: 1) How did Morier's ideology affect his speech? 2) How are the 

identity and life of the Eastern-Iranian represented in the speech of this 

Western and Christian writer? 3) What are the most practical methods and 

strategies to identify Morier's ideology in the novel? To this end, the authors 

have critically examined the role of these representations in the production 

processes of colonial discourse. The data were collected from libraries, and 

the research method was descriptive-analytical. The findings demonstrated 

that Morier's discourse contains representations of the East as it has been 

conceived by Western Orientalists, which is seen as “other” in their ideology 

and connected to racism. On the basis of this ideology, Morier has attempted 

to present an unpleasant picture of Iranian society during the Qajar era by 

changing the negative image and giving himself identity by attributing 

negative traits to Iranians. It is worth noting that ideological structures are 
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expressed in several ways in the novel’s discourse in terms of “meaning”, 

“formal structures”, and “rhetoric”. 

Keywords: James Morier, Haji Baba, Discourse, Van Dijk, Ideology 
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 چکیده 
دایک، راهبردهای گفتمانیِ جیمز موریه در دگرسازی و بازنماییِ زندگیِ شرقی ـ  پژوهش حاضر با تکیه بر نظریۀ تئون ون 

اند به این  کوشیده  بابای حاج  سرگذشتایرانی را مورد واکاوی قرار داده است. نگارندگان در این جستار با بررسی رمان  
که هویت و شیوۀ زندگی شرقی مهم پاسخ دهند که ایدئولوژی موریه چه سان بر گفتمان وی تأثیر نهاده است؟ این  پرسش 

بعدی این مقاله است. در پیوند با  است، پرسش  ـ ایرانی، در گفتمان این نویسندۀ غربی و مسیحی چگونه بازنمایی شده
اند. روش انجام ده کر یبررس انتقادی    طوربه های تولید گفتمان  ها را در رویهها، نگارندگان نقش این بازنماییاین پرسش 

دهد در های مقاله نشان می اند. یافته ای گردآوری شده کتابخانه صورت بهها تحلیلی است و داده  -پژوهش، توصیفی این
»غیر«   ۀمنزلبه شدۀ ذهن خاورشناسان غربی وجود دارد که در ایدئولوژیِ آنان  هایی از شرقِ ساخته گفتمان موریه، جلوه

دگرسازی   طریق  از  است  کوشیده  موریه  ایدئولوژی،  این  پایۀ  بر  است.  همراه  نژادپرستی  از  با صورتی  و  شده  پنداشته 
های منفی به ایرانیان، تصویری ناخوشایند از جامعۀ ایران عصر بخشی به خود از راه انتساب ویژگی انگار و هویتمنفی

ارائه   شیوهقاجار  به  ایدئولوژیکی  ساختارهای  رمان،  در گفتمان  که  است  ذکر  شایان  مخکند.  مقولههای  در  های  تلف 
 اند. »معنا«، »ساختارهای صوری« و »بلاغت« اظهار شده 

  .دایک، ایدئولوژی استعمار، گفتمان انتقادی، ون بابایحاج: جیمز موریه،  ها واژه کلید
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 . مقدمه 1
ترین کتاب  ، معروف ام ی خ  ات ی رباع ( بعد از ترجمۀ  283: 1335، به گفتۀ مرحوم مینوی ) بابا ی حاج  سرگذشت رمان  

  ازآنجاکه شود.  انگلیسی است که »ایران و ایرانی را بر سر زبان اروپائیان انداخته است« و هنوز هم تجدید چاپ می 
ها  بنا شده، هم در زمرۀ رمان   1سفر موریه ای است که بر پایۀ نظریۀ سیاسی و تجربۀ های به هم پیوسته این اثر، روایت 

 شود. گیرد و هم نوعی سفرنامه خوانده می قرار می 
دهد  قرار می   ی موردبررس پیرامون نقد گفتمانی و پسااستعماری این اثر، گفتنی است که رویکرد یادشده مواردی را  

شود یک متن ادبی با هر مضمونی، استعماری یا ضداستعماری به شمار آید؛ یعنی مواردی که متن  که باعث می 
، یک متن قادر است از طریق  گر ی د عبارت ؛ به خیزد بخشد یا به مخالفت با آن برمی ایدئولوژیِ استعماری را قوت می 

توصیف مثبت استعمارگران و توصیف منفی استعمارشدگان، ایدئولوژیِ استعماری را تقویت کند )تائبی و حیدری،  
رمان    در   ی استعمار   گفتمان   ی ردپا   افتن (. در چارچوب این نقد، پژوهش حاضر تلاشی است در جهت ی 58:  1394
ز موریه، دیپلمات بریتانیایی سدۀ نوزدهم که در آن، شرایط اجتماعی و فرهنگی ایرانیان بر اساس  بابا اثر جیم حاجی 

 گرانۀ غربی ارائه شده است. های نظام سلطه برداشت یک اروپایی و ارزش 

موریه    ی استعمار   گفتمان   به   ی انتقاد   ی نگاه ،  بابا ی حاج   سرگذشت هدف از این تحقیق، با تکیه بر موردپژوهیِ  
( دارد. با در نظر گرفتن این هدف،  3« به جامعۀ غربی )خود 2»دیگری   عنوان به است که در آن سعی در معرفی ایرانیان  

  نویسنده   ۀ نژادپرستان   و   ی استعمار   گفتمان   بر بابا، شواهدی دال  ترین پرسش پژوهش، آن است که آیا در رمان حاجی مهم 
اند مواردی در حمایت از این  ؟ در پیوند با پرسش یادشده، نگارندگان تلاش کرده دارد   وجود   ران ی ا   ۀ جامع   به   نسبت 

برتر  های علمی و فرهنگی غرب، و  ترین ویژگیِ رمان موریه، مشروعیت بخشیدن به ارزش فرضیه ذکر کنند که مهم 
 های غربی در مقایسه با باورها و اعتقادات شرقی است. شمردن آرا و ارزش 

توصیفی  پژوهش،  این  انجام  بدین   - روش  است.  و  تحلیلی  »خود«  گفتمان  از  شواهدی  یافتن  برای  منظور 
شدۀ رمان، مورد مطالعۀ دقیق قرار گرفت. سپس با نگاهی انتقادی در هر جای متن که  »دیگری«، ابتدا متن ترجمه 

های فرهنگی، اخلاقی و مذهبی ایرانیان در قالب »غیر« پرداخته  نویسنده طبق معیارهای استعماری، به توصیف ویژگی 
شده بر اساس الگوی مربع  گفتارهای انتخاب ، پاره ت ی درنها مورد پژوهشی انتخاب شد.    عنوان به گفتار  است، آن پاره 

 
1. Morier 

2. Other 

3. Self 
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و تحلیل انتقادی قرار گرفتند. هدف اصلی این    ی موردبررس   2( 2003دایک ) و راهبردهای گفتمانی ون   1ایدئولوژیک 
بررسی، یافتن نمودهایی دال بر گفتمان استعماری جیمز موریه است. گفتنی است در این مقاله نشان داده شد که  

 گفتمان او تأثیر بگذارند. اند بر  محورِ موریه در مورد شرق و ایران چگونه توانسته ها و باورهای ایدئولوژی انگاره پیش 

 . چارچوب نظری پژوهش 2
  ت ی درنها   . کردند های گوناگون مساله را بررسی  های مربوط به تحقیق، جنبه و نظریه   رمان   با اندیشه در متن   نگارندگان 

که    را   های تحقیق تناسب داشت، انتخاب گردید. این طرح نظری، شالودۀ گام بعدی دایک که با ویژگی طرح نظری ون 
 دهد.   تشکیل می   ، تحلیل پژوهش است 

 دایک( . تحلیل گفتمان انتقادی )الگوی تئون ون 1 ـ  2
شناسی پیوند  های ادبی را به علوم اجتماعی و زبان مطالعۀ رابطۀ کاربرد زبان در آثار ادبی و مناسبات قدرت، پژوهش 

(. در همین رابطه، تحلیل گفتمان انتقادی، رویکردی است که گام را از  157:  1396دهد )زمانی و همکاران،  می 
بینی، سوگیری، روابط قدرت و مسائل  نهد و به تحلیل نقش عناصر فرازبانی مانند جهان بررسی عناصر زبانی فراتر می 

(. در این دیدگاه، نحوۀ  Van leeuwen, 2008: 64) پردازد  گیری گفتمان می اجتماعی، سیاسی و تاریخی در شکل 
بلکه نقش فعال در خلق    ، طور خنثی نیست مان به ، و روابط اجتماعی تمان ی هو مان،  کنندۀ جهان سخن گفتن ما منعکس 

تر از  واقع رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، مخاطبان متن را به سطحی ژرف (. به 36:  1384تغییر آن دارد )سلطانی،    و 
:  1395گذارد )خیرآبادی،  پدیدآورندگان را به قضاوت مخاطبان می سازد و با دیدی انتقادی نیات  تحلیل رهنمون می 

خواهد  ، الگوهای این رویکرد در پی آشکار کردن هر آن چیزی است که در پس زبان نهفته است و می گر ی د ان ی ب به (.  34
بینی در قالب  چراکه ایدئولوژی و جهان   ؛ ها را به مخاطب نشان دهد ها بردارد و واقعیت پرده از روی متون و گفتمان 
 (. 13:  1392زاده و دهقان،  کند )آقاگل ساختار زبان ایفای نقش می 

ها در این مورد  هایی با هم دارند؛ اما همۀ آن ها و اختلاف رویکردهای مختلف تحلیل گفتمان انتقادی، شباهت 
های  دارند که باید از توصیف صِرف زبانی عبور کرد تا بتوان به تبیین دست یافت و نشان داد که نابرابری   نظر اتفاق 

 (. 128:  1378کوک،  شوند )پنی اجتماعی در زبان خلق، و در زبان، منعکس می 
ترین مفاهیمِ تحلیل  که ایدئولوژی یکی از مهم   روست ازآن دایک برای این پژوهش،  انتخاب چارچوب نظری ون 
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دایک با  دهند. ون گفتمان در آرای وی است. ایدئولوژی در کنار قدرت، دو بال اصلی گفتمان انتقادی را تشکیل می 
هایش در زمینۀ ایدئولوژی و قدرت، در پیِ نشان دادن آن است که چگونه دو گروه مقابلِ یکدیگر از »امکانات  تئوری 

جویند« )صفایی و سلطانی،  بخشی به قدرت خویش بهره می های متناسب در راستای مشروعیت زبانی، گزینش 
1394  :23  .) 

برخلاف غالب   (. VanDijk,2003:7) دایک، ایدئولوژی باورهای بنیادین گروه و اعضای آن است به عقیدۀ ون 
های اجتماعی، شناختی  یافته از مؤلفه در چارچوبی ترکیب   نجا ی ا های سنتی در باب ایدئولوژی، ایدئولوژی در  دیدگاه 

دایک  ، ون 2و آلتوسر   1پردازانی چون گرامشی . برخلاف نظریه ( Van Dijk,2006: 115) شود  و گفتمانی تعریف می 
تواند  که آیا مفهومی عام از ایدئولوژی، می نظر از این برد؛ اما صرف یک مفهوم عام به کار می   ۀ مثاب به »ایدئولوژی« را  

دایک، با ایدئولوژی بسیار مرتبط  طورکلی مفهوم قدرت در اندیشۀ ون سازد یا خیر، به امکان نقد »قدرت« را فراهم  
 است. 

های  ارائه شده است که وی از طریق آن، ویژگی   3دایک ابزاری مفهومی به نام »مربع ایدئولوژیک« در نظریۀ ون 
دایک  کند. مربع ایدئولوژیک متشکل از چهار وجه است و به نظر ون های رایج در جوامع را تشریح می متضاد گفتمان 

  - 2های مثبت خودی،  پررنگ کردن ویژگی   - 1کنند:  طرفداران هر ایدئولوژی در سطوح مختلف از آن استفاده می 
های  کمرنگ کردن ویژگی   - 4های منفی خودی،  کمرنگ کردن ویژگی   - 3های منفی غیرخودی،  پررنگ کردن ویژگی 

گروهی و  بندی و فاصلۀ بین درون این مربع معناشناختی، قطب (.  Van Dijk, 2000: 44-45)   مثبت غیرخودی 
 دهد. به تعبیر دیگر، خودی و غیرخودی را نشان می گروهی، یا  برون 

های زبانی در سطح خُرد بر اساس آن طراحی  گفتنی است مربع ایدئولوژیک، ساخت کلانی است که استراتژی 
گانۀ ایدئولوژیکیِ گفتمان معتقد است که عبارتند از:  دایک به وجود ساختارهای هشت شوند. در این سطح، ون می 
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، و کنش  7، بلاغت 6، استدلال 5های گفتمان ، صورت 4، نحو جمله 3، ساختارهای صوری 2ای ، ساختارهای گزاره 1معنا 
ها، راهبردهای زبانی خاصی را طراحی کرده که  از این مقوله   هرکدام وی برای  (. Van Dijk,2003:3)   8کنش و برهم 

 دهند. های دخالت ایدئولوژی در متن را نشان می شیوه 

 پژوهش . پیشینۀ  3
اند: اول، جنبۀ  محققان غالبا  دو ویژگی بارز آن را مدنظر قرار داده   بابا، ی حاج   سرگذشت تاکنون در بحث از رمان  

تر پرداخته  طور جدی محتوایی رمان و دوم، نثر و سبک ترجمۀ این اثر. از این میان، به جنبۀ محتوایی رمان بیشتر و به 
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:  می   مثال عنوان به شده است که  
های  ( در مقالۀ خود، تلاش کرده است که با بررسی مناسبات سیاسی ایران و انگلستان در دهه 1387بوبانی ) 

گیری و پیشرفت  آغازین سدۀ نوزدهم و تشریح نقش موریه در این مناسبات و نیز با ارائۀ گزارشی کوتاه از روند شکل 
جزئی از    ۀ مثاب به بابا،  شناسی و جایگاه موریه و کتابش در این روند، نشان دهد که چگونه رمان حاجی گفتمان شرق 

ها  جویی غرب را درونی کرده و به تکرار و تقویت آن گری و برتری پیکرۀ گفتمانی ـ استعماری، ساختارهای سلطه 
بابا، به شیوۀ نگرش غرب به شرق،  ( در پژوهش خود، با بررسی رمان حاجی 1389پرداخته است. قائمی و اسماعیلی ) 

اند. نگارندگان در این پژوهش که  هایی در این زمینه پاسخ داده لیل مبحث اسلام در شرق توجه کرده و به پرسش به تح 
بابا را  اند رابطۀ بین امپریالیسم و ماجراهای حاجی شناسانۀ پسااستعماری انجام گردیده، کوشیده در سایۀ نقد شرق 

گری در ترجمه و انتشار رمان جیمز موریه،  ( در مقالۀ خود به میانجی 1393کشف و بررسی نمایند. حدادیان مقدم ) 
) سرگذشت حاجی  اصفهانی  و  1824بابای  اوضاع سیاسی  به  توجه  با  نویسنده  است.  پرداخته  فارسی  زبان  به   ،)

دهد چگونه  نشان می کند و  اجتماعی و فرهنگی ایران در قرن نوزدهم، متن انگلیسی و فارسی این رمان را بررسی می 
پردازد. موضوع محوری در  گری در ترجمه می مترجمِ در تبعید، میرزا حبیب اصفهانی، با تصرف در متن، به میانجی 

بابای اصفهانی  (، جستجوی دو مفهوم »خود« و »دیگری« در رمان حاجی 1398پژوهش مویزچی و مرتضوی ) 
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  عنوان به است. نویسندگان پس از ارائۀ تعاریف و تعابیرِ مختلف خود و دیگری، جایگاه و اهمیت رمان مذکور را  
 اند. مدخلی برای مطالعۀ خُلقیات و اخلاق سیاسی ـ اجتماعی ایرانیان مورد اشاره قرار داده 

ترین  اند که مهم قرار داده   ی موردبررس های بارز نثر میرزا حبیب را  علاوه بر آثار فوق، برخی از محققان ویژگی 
 باشد:  ها به قرار ذیل می های این گونه پژوهش نمونه 

بابا« با »گلستان سعدی« بر مبنای نظریۀ  (، روابط بینامتنی »سرگذشت حاجی 1393در مقالۀ دهقانیان و جمالی ) 
ژنت  ژرار  همچنین    1ترامتنیتِ  و  ضمنی«،  »بینامتنیت  پنهان«،  »بینامتنیت  صریح«،  »بینامتنیت  سطح  سه  در 

بابا با  دهد میرزا حبیب در ترجمۀ سرگذشت حاجی های پژوهش نشان می متنیت« بررسی شده است. یافته »پیش 
زند که در حقیقت پل میان نثر  پیروی از سبک بیان و اسلوب نگارش سعدی، دست به بازآفرینی و احیای اثری می 

( در پژوهش خود، با توصیف و تحلیل محتوا، نثر ترجمۀ میرزا حبیب  1398سنتی و مدرن است. احمدی و کرمی ) 
ای خشک و  ترجمه   تنها نه اند. نتایج این جستار حاکی از آن است که ترجمۀ میرزا حبیب،  قرار داده   ی موردبررس را  
(،  1400روح نیست بلکه وی کتاب را تا حدّ یک اثر تألیفیِ ارزشمند بالا برده است. در پژوهش کاردگر و نرگس ) بی 

 ـ بابا بررسی شده ی و نوآوری در کتاب سرگذشت حاجی های ادب دو عامل سنت  اند. این پژوهش که به روش توصیفی 
های این مطالعه در  تحلیلی انجام گردیده، ترکیب متعادل عناصر سنتی و جدید را در این رمان نشان داده است. یافته 

این نوسازی    ازآنجاکه دهد که با وجود تلاش موفق نویسنده برای نوسازی زبان، بحث زبان و شیوۀ نگارش نشان می 
توان  خصوص در گلستان صورت گرفته، این نوگرایی را می بیش از هر چیز، تحت تأثیر اسلوب شاعرانۀ سعدی به 

 برگرفته از سنت و در قالب احیای آن دانست.   
با توجه به پیشینۀ پژوهش، پیداست که تاکنون مطالعۀ مستقلی در باب بازنمایی ایدئولوژی استعماری در رمان  

دایک صورت نگرفته است و از این لحاظ، جستار حاضر نخستین پژوهش  بابا از منظر راهبردهای گفتمانیِ ون حاجی 
شان از منظر خود و دیگری  ( در پژوهش 1398آید. گفتنی است اگرچه مویزچی و مرتضوی ) در این زمینه به شمار می 

ترین تفاوت مطالعۀ این دو با پژوهش حاضر، آن است که نویسندگان مزبور،  اما مهم   ؛ اند بابا نگریسته به رمان حاجی 
صرفا     - دانند سازی محقق نمی که اساسا  هیچ گفتمانی را بدون غیریت   – با در نظر داشتن روش گفتمانی لاکلا و موفه  

 اند.   جای متن رمان یافته های سیاسی و فرهنگی را در جای های بارزی از مرزکشی نشانه 

 
1. Gérard Genette 
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 . کلیّت داستان 4
اصفهان که در جوانی به خدمت یک تاجر ترک    اهالی   از   است   ای آموخته ادب   ۀ زاد بابا، دلاک حاجی   حال شرح رمان،  

گریزد،  از چنگ آنان می ای  سپس با حیله   . شود شان به خراسان، اسیر ترکمانان می درآمده و در سفر زیارتی آغا(  )عثمان 
سرانجام پس از ماجراهایی طولانی به   بابا ی حاج پردازد. های گوناگون می کند و به پیشه به شهرهای بسیاری سفر می 

 دهد.  یابد و گزارشی از فساد اداری و شرایط اجتماعی این دوره به دست می دربار قاجار راه می 

 . بررسی و تحلیل 5
الگوی مربع ایدئولوژیک مورد  های گردآوری در این بخش، داده  براساس  انتقادی و  شده، از منظر تحلیل گفتمان 

 اند. قرار گرفته   ل ی وتحل ه ی تجز 

 1بندی . عنوان 1 ـ   5
جمله  و  کلمات  معنای  به  محدود  گفتمان  جهانی معنای  معانی  گفتمان،  نیست.  »عنوان هایش  مثل  و  2ها تری   »

گویند که  نمایند و به ما می ترین اطلاعات گفتمان را بازمی کلام یا مهم   « هم دارد. چنین عناوینی، لُبّ 3ها »مضمون 
 (. 65:  1394دایک،  یک گفتمان در کل »در مورد چیست« )ون 

آن   د ی تأک برای   بدِ  چیزهای  یا  خودمان  خوب  چیزهای  را  روی  اطلاعاتی  چنین  باید  نخست  مرحلۀ  در  ها، 
ها تأکیدزدایی کنیم، به سمت  برعکس، اگر بخواهیم از چیزهای بد خودمان و چیزهای خوب آن   ؛ و بندی« کنیم »عنوان 
ها نوعا  اطلاعاتی هستند که در گفتمان بهتر به خاطر سپرده  (. عنوان 66رویم )همان:  ها می از آن   4زدایی« »عنوان 

توانند  کنند اما می انتزاعی معانی کل گفتمان یا بخش اعظمی از آن را توصیف می   طور به شوند. گرچه عناوین  می 
 (. 65بندی شوند )همان:  ها« صورت ها« و »سرخط ها«، »چکیده عینی در خودِ متن مثلا  در »خلاصه   صورت به 

بندی« در گفتمان  تر نمایاندنِ خودکامگی ایرانیان، از راهبرد »عنوان منظور برجسته بابا، موریه به در رمان حاجی 
ای از استبداد  بابا، نمونه شود: »حاجی وچهارم رمان با این عنوان آغاز می ، فصل سی مثال عنوان به خود بهره برده است.  

ترین اطلاعاتِ گفتمان فصل مذکور  بدیهی است که انتخاب این عنوان، مهم    (. Morier, 1963: 85- 177)   5ایرانی« 

 
1. Topicalize 
2. Topics 
3. Themes 
4.  de-Topicalize 
5.  Employed in his official capacity, Hajji Baba gives a specimen of Persian despotism 
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اطلاع  بندی، بی نویسنده از کارکرد ایدئولوژیکی عنوان   احتمالًاکند که گذارد و بر این نکته تأکید می را به نمایش می 
ها و افتادنش  بابا از دست ترکمن نبوده است. در همین راستا، موضوع فصل هشتم رمان که در خصوص رهایی حاجی 

بندی  ( عنوان 96:  1354باشد، با عبارت »از خاک برخاستن و به خاکستر نشستن« )رکـ: موریه،  به دست ایرانیان می 
  شده است. بدیهی است موریه با این عنوان که به معنی »از چاله درآمدن و به چاه افتادن« است؛ تلاش کرده تا با بهره 

ندۀ انگلیسی، این  که پیداست نویس تر از اشرار ترکمن نشان دهد. چنان ها را پست جستن از استعارۀ »خاکستر«، ایرانی 
 بندی در گفتمان خود اظهار نموده است.  محتوای ایدئولوژیک را با استفاده از عنوان 

(،  249بابا« )همان:  وششم رمان، یعنی »سرگذشت زینب، معشوقۀ حاجی آمیز فصل بیست کنایه   عنوان به با توجه  
طالب )ع( را  ابی بن وسیله، تصویر زینب دختر علی بعید نیست که این نویسندۀ غربی و مسیحی خواسته است تا بدین 

لکه  و  مغشوش  خود  خوانندگان  ذهن  خدشه دار  در  آن،  هدف  که  ایدئولوژی  همین  راستای  در  کردن  کند.  دار 
وشش رمان خود  وسه و پنجاه های پنجاه های مقدس و مورد احترام ایرانیان مسلمان است، موریه در فصل شخصیت 

(، کوشیده  552و    527« )همان:  ملا نادان برای پول اندوختن« و »در حب جاه و حرص    ملا نادان ذیل عناوین »تدبیر  
 بندی«، تصویری منفی از روحانیون شیعه ارائه نماید. است تا با استفاده از روش »عنوان 

ها موارد حاوی  قرار گرفت و بر مبنای آن   ی موردبررس بابا  در پایان این بحث، گفتنی است تمام عناوین رمان حاجی 
،  34،  26،  8فصل رمان، به پنج فصلِ آن )   80گفتمان استعاری استخراج گردید. در همین چارچوب، نگارندگان از  

باید گفت، سایر عناوین    رو ن ی ازا بودند، اشاره کردند.   گفتمان ایدئولوژیک و استعماری نویسنده  د یّ مؤ ( که  56و   53
 های رمان تقریبا  خنثی هستند.    فصل 

 1. سطح توصیف / میزان جزئیات 2 ـ   5
موریه با ارائۀ جزئیات زیاد یا کم دربارۀ یک رویداد، یا توصیف آن در سطح نسبتا  انتزاعی، کلی یا در سطح جزئیات،  

،  1گفتار  طور مثال در پاره بخشد. به خودی و غیرخودی رمان تحقق می   کنشگران الگوهای ذهنی خود را در خصوص  
پرخوری و »هیضۀ« ناشی از آن، مبهم و با عباراتی نسبتا  کلی  در مورد چگونگیِ مرگ یک راهب مسیحی در اثر  

پوشی  های مادی زندگی چشم ها و شیوۀ زندگی رُهبانیت مسیحی، از اکثر جنبه کند. بدیهی است در آیین صحبت می 
گویی، سعی در موجه  کند که برای »حفظ آبروی« راهب )خودی( با کلی شود اما موریه خود صراحتا  اذعان می می 

 جلوه دادن کار ناصواب او کرده است:  
 

1. Level of description / Degree of detail 
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برد. از ای بود و به مردم گفته بود که با مائدۀ سماوی به سر می»منزل ما سر کوهی در صومعه 1گفتار پاره 
من برای حفظ  بخت بد، شبی یک برۀ بریان به تمام با یک من پشمک خورد و از هیضه بمرد.  

و امر را به روحانیان مشتبه   آبروی وی گفتم که پریان به وجود آدمی بدین کمال رشک بردند
کرده معدۀ درویش را چنان از مائدۀ روحانی انباشتند که جای نفس نگذاشتند. روح راهی  

به آسمان پنجم بالادست حضرت عیسی جست و به در جست و به همراهی باد شمالی تند  
 (.130: 1354« )موریه، بنشست

 
 
 
 

گذارد که برعکس، حین پرداختن به  خطای راهب مسیحی را در گفتمان خود مسکوت می   ی در حال نویسنده  
به یک خصوصیت زشت، با جزئیات    عنوان به دوستیِ وی را  (، طمع و مال 2گفتار  عمل یک مجتهد مسلمان )رکـ: پاره 

 دهد:  زیاد شرح می 

و   2گفتار پاره  دنیا  تارک  ]مجتهد[  که مخدومی  بودم  کرده»امیدوار  پیدا  که طالب عقبی  شد  معلوم  ام. 
مخدومم در حرص جاه و حب مال و منال دنیا از هیچ نامی ننگ ندارد و ننگ نام و ناموس  

گذارد. مال دنیا بیابد؛ از هر راه و هر روی که باشد. شهرت دست بدهد؛ به هر بر شرع می
 (. 534« )همان: اسم و به هر رسم که بخواهد

 

 

ای  یک از محاسن و فضایل قوم ایرانی اندک اشاره که به هیچ بابا، گذشته از این طورکلی موریه در رمان حاجی به 
هایی که همه حاکی از اغراض خاص ایدئولوژیک  کاری ها گذشته است، با یک نوع ریزه از سر همۀ آن   عمد به نکرده و  
وتاب تمام شرح داده و به استهزاء  مجال یافته است، این قبیل آداب و مراسم و عادات مردم ایران را با آب   هر جا اوست،  

ها پرداخته است. مثلا  در اولین مواجهۀ خواننده با »نامردخان«، رئیس نسقچیان، پس از شرح نسبتا  دقیقی که از  آن 
خواری، مخالفت با علمای مذهبی،  گذرانی، شراب ظاهر او داده شده، خصوصیات اخلاقی و رفتاری او نظیر خوش 

 (. 297گری، صریح و با جزییات زیاد به خواننده ارائه شده است )همان:  ترسو بودن، دو رویی و حیله 
مورد از سطح توصیف و میزان جزئیات )رکـ: جدول    65بابا با  گفتنی است نگارندگان، با بررسی دقیق رمان حاجی 

کلّی تشریح    صورت به خودی داستان را    کنشگران های منفی  مورد، کنش   24( مواجه شدند که از این تعداد، موریه در  1
 غیرخودی پرداخته است.   کنشگران های منفی  مورد، با جزئیاتِ تمام به شرح و توصیف کنش   41کرده و در  
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 1. مفروضات 3 ـ   5
شده این است که اطلاعاتی را که در کل اصلا  مشترک یا پذیرفته نیستند از پیش بدیهی بدانیم و بدین  یک ترفند شناخته 

نویسنده در خصوص    ، 3گفتار  در پاره   مثال عنوان به (.  67:  1394دایک،  زمینه معرفی کنیم )ون ترتیب آن را دقیقا  در پس 
می »بی  اعلام  مطالبی  ایرانیان«  پیش وفایی  این  بر  مبتنی  تلویحا   اعلامی  چنین  ایرانیان  دارد.  همۀ  که  است  فرض 

ها هم  تواند علاوه بر ایرانیان در مورد سایر ملّت تواند درست نباشد، یا می شکن و خائن هستند. البته این نکته می پیمان 
    ز ایرانیان به کار برده شود. بایست در مورد برخی ا می   حا  ی ترج کننده است و  فرض، گمراه صادق باشد. پس این پیش 

یاران   3گفتار پاره  بود، گفت ای  ایران کرده  به  نادرشاه خدمت  ایام  که در  او  پیر  ایرانیان دل  »عموی  به 
مبندید که وفا ندارند. سلاح جنگ و آلت صلح ایشان دروغ و خیانت است. به هیچ و پوچ،  

کوشند« )موریه، . هرچند به عمارت ایشان کوشی به خرابی تو میاندازندآدمی را به دام می
1354 :257- 256.) 

 

 

دایک،  شود )ون گزینۀ بیان کردن اطلاعات یا تلویحی گذاشتنِ آن، به لحاظ ایدئولوژیکی خنثی محسوب نمی 
یک نویسندۀ انگلیسی، تمایل دارد در گفتمان خود اطلاعاتی را که با تصویر مثبت غرب    عنوان به (. موریه  67:  1394

های ایرانیان  طور ضمنی ترک کند. از سوی دیگر، وی هر اطلاعاتی که به مخاطب در مورد بدی ناسازگار است، به 
 راهبرد، به شواهد ذیل مراجعه شود. کند. برای اطلاع از این  صریح در متن و گفتار خود بیان می   صورت به گوید،  می 

 (.257: 1354کارترند« )موریه، »ایرانیان از عثمانیان طمع  4گفتار پاره 
 

 (.263رحم مردمانید« )همان: »شما اهل ایران خدا خیرتان دهد. سخت بی 5گفتار پاره 
 

و جای    آیدچه بگوئی از ایشان برمیاند که هر  قدر زرنگ این انگلیزان آنام  »از قراری که شنیده 6گفتار پاره 
  (.718تعجب نیست« )همان: 

 2. انسجام 4 ـ   5

های آن( باید به نحوی  های گفتمان )یعنی گزاره های بارز معنای گفتمان، انسجام است. معانیِ جمله یکی از ویژگی 
با توجه به    ی سادگ به توان  را می   4باشد. انسجام جهانی   3مرتبط باشند. چنین انسجامی ممکن است جهانی یا محلی 

 
1. presuppositions 
2.  Coherence  
3.  local 

4.   Global Coherence 
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گفتمان( اگر دارای عنوان باشد،  قرار گرفت تعریف کرد: یک گفتمان )یا پاره  موردبحث اصطلاح »عنوان« که در بالا 
 (. 68:  1394دایک،  در سطح جهانی منسجم است )ون 

« نامیده شود، سروکار داریم. اگرچه  1ممکن است »انسجام محلی   آنچه ، در معانی محلی گفتمان، با حال ن ی باا 
ها در صورتی واجد انسجام محلی  دایک این است که توالی گزاره تعریف دقیقِ این مفهوم، آسان نیست اما فرض ون 

هایی باشد که مثلا  از طریق روابط علیّت یا توانمندسازی، در  ها، رویدادها یا موقعیت است که دربارۀ توالی کنش 
توان گفت توالی گفتمان در صورت داشتن یک الگو، منسجم محسوب  ارتباط متقابل با هم هستند. مختصرتر می 

توان یک گفتمان )یا بخشی از آن( را منسجم دانست که بتوان موقعیتی  تر، این یعنی وقتی می شود. به عبارت دقیق می 
ها ارجاع شده  هایی که بدان این نوع انسجام با توجه به واقعیت   که یی ازآنجا را تصور کرد که گفتمان در آن درست باشد.  

  (. 68« بنامیم )همان:  2رجاعی شود، ممکن است آن را »انسجام ا تعریف می 
ماندگی و استثمارزدگی  شود این است که به زعم وی عقب مورد خاصّی که اغلب در گفتمان موریه مشاهده می 

 گردد: ایرانیان، در وهلۀ اول، به اعمال فریبکارانۀ زهّاد و ارباب عمائم، و سپس به جهل و ناآگاهیِ خود مردم برمی 

. این مرد کافر به همین که فرنگی است ما را به جای  خوریمها از پهلوی آبله نان میما سال» 7گفتار پاره 
  (. 191: 1354« )موریه، مان ببرد خواهد از حلقنان ما را می گذارد و خر می

 

و در سایۀ شمار    دیدم این زهد ریائی بهترین وسیلۀ اکتساب شهرت دانشمندی و دانائی است» 8گفتار پاره 
گاهی، شاهراه احترام و اعتبار به رویم گشوده شد« )موریه، درپی تسبیح و آه اندوهناک گاهپی

1354 :426 .) 
 

 

منحصر به اهل سنت نماند، بلکه شامل همۀ  »پس از آن گفت احداث عداوت دینی پدرم   9گفتار پاره 
جدم این کار را اول، وسیلۀ تحصیل جاه  پرست شد.  مذهبان از یهود و ترسا و گبر و بتخارج 

 (.584و  583« )همان:  رفته در او این حکم طبیعت ثانویه گرفته استو مال کرده، اما رفته 
 

دهد کاملا  به الگویی که وی از دلایل  ماندگی ایرانیان را توضیح می های انسجام گفتمان موریه که عقب وضعیت 
که پیداست،  بنابراین چنان ؛  وبیش ایدئولوژیک باشند توانند کم ماندگی دارد وابسته است؛ و این الگوها می چنین واپس 

 شود. ای که مبتنی بر آن است، کنترل می های ذهنی انسجام گفتمان موریه از نظر ایدئولوژیک، یعنی از طریق مدل 

 
1.  Local Coherence 
2.  Referential Coherence  
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 )معنا(   1کنشگر . توصیف  5 ـ   5
یک کنش    4وران یا بهره   3ها ، پذیرنده 2ها های مختلف مثل عامل در نقش   ی کنشگران تواند در مورد  های گزاره می موضوع 

گفتمان    ازآنجاکه گیری گفتمان است و  یکی از شرایط اساسی شکل   کنشگر (. حضور  72:  1394دایک،  باشد )ون 
  رابطه با در  که    نی گفتما باشد. هر  آن حائز اهمیت می   کنشگران ها« است، توصیف  آن   - ایدئولوژیک نوعا  در مورد »ما  

  کنشگران .  ( Van Dijk,2003:74) شود  را شامل می   کنشگران   ف ی از توص   ی انواع مختلف باشد،    ان ش ی ها نش ک و    مردم 
افراد، با نام کوچک یا بزرگ، بنا به کارکرد،    عنوان به ها یا  اعضای گروه   عنوان به ها معرفی شوند:  ممکن است بدین صورت 

شان  جایگاه یا رابطه   ۀ واسط به ها؛  های آن ها یا خصیصه واسطۀ کنش مشخص یا نامشخص به   عنوان به نقش یا نام گروه؛  
 (. 87:  1394دایک،  با افراد دیگر، و مانند آن )ون 

وجود دارد که »دیگرنمودی منفی« و »خودنمودیِ مثبت«    کنشگر   راهبرد توصیف در گفتمان موریه، مواردی از  
 شود: ها دیده می ، در آن 5برای تأکید بر تقابل 

 آغا )غیرخودی(: های عثمان توصیف خصیصه 

،  گردنش به میان شانه فرو رفته،  سر بزرگ،  کوتاه بالا»آدمی فرض کنید چار گوشه،   10گفتار پاره 
  ( 34: 1354« )موریه، الترشحبینی بزرگ دائم با  روآبله، موسیاه، انبوه ریش

 باشی )غیرخودی(: های حکیم توصیف خصیصه 

چشمان به  ،  رخساره برآمده،  گوژپشتانداز ارسی نشسته مردی بود  در پهلوی دست 11گفتار پاره 
کمر دو  ها از دو طرف بر  ، دستسر به قفا،  چانه در پیش، کوسه ریش،  گود فرو رفته

 (.188اش آرنجش بود )همان: کرد که زاویۀ قائمه مثلث مترسّم می
 

 های مرد ترکمان )غیرخودی(: توصیف خصیصه 

ای است، از که آن هم لنگه به خیال آن   عفریت صورتو    غول هیئتناگاه ترکمانی   12گفتار پاره 
  (. 46دنبالش گرفت )همان: 

 
1. Actor Description 

2.  agents 

3.  patients 

4.  beneficiaries 
5. Contrast 
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 )غیرخودی(: های زن ترکمان  توصیف خصیصه 

محض دیدن، از یک . بهستبر ساق،  شش پستان،  کمر کلفت ،  چشمتنگ ،  جثهفیل   13گفتار پاره 
  (.57طرف دلم به هم خورد... )همان: 

توصیف همان  از خصیصه طورکه مشاهده شد،  در جهت »دیگرنمودی    کنشگران های  های موریه  غیرخودی، 
عثمان  است.  کوتاه منفی«  که  سیاه آغا  آبله قد،  بزرگ،  سر  دارای  دائم مو،  بزرگ  بینی  با  و  شده،  رو  توصیف  الترشح 

  طور به موهایشان    باشند و مثل زنان و مردان اروپایی مو« می نژاد است. بدیهی است که مردم آسیا معمولا  »سیاه آسیایی 
وقتی این    ، ت نژاد وی، یک امر طبیعی اس آغا با توجه به  مو« بودن عثمان »سیاه   ازآنجاکه طبیعی بلوند و طلائی نیست.  

گیرد، یقینا  ایدئولوژی نژادپرستانۀ نویسنده است که به نمایش گذاشته  خصیصه در گفتمان موریه مورد ریشخند قرار می 
چشم« بودن زن ترکمن را  های آمیخته به نژادپرستی، وقتی است که موریه »تنگ شود. نمونۀ دیگر از این توصیف می 

طور طبیعی چشمانی  نژاد آسیای میانه، به یکی از اقوام ترک   عنوان به ها  که ترکمن درحالی   ؛ مورد تمسخر قرار داده است 
ها(  غیرخودی   ۀ مثاب به ها ) قی هایی که موریه از شر (. عموما  توصیف 13گفتار  بادامی دارند )رکـ: پاره   اصطلاح به تنگ و  

 کند.  ها را منتقل می محسوس عقاید منفی در مورد آن   طور به ای نژادپرستانه است و  کند به طرز زننده ارائه می 
خوبی نشان  به    ، ست گفتار ذیل که در خصوص راهب نصرانی )خودی( ا ، پاره 13تا    10گفتارهای  در تقابل با پاره 

 « در جهت خودنمودیِ مثبت بهره برده است: کنشگر روش »توصیف    از   دهد که موریه چگونه می 

. در هیات  زیرکو    دانشمندو  گشته  جهان و    کاردیده»در آن دیر دو راهب بودند. یکی از آنان   14گفتار پاره 
صدایش مثل و    چشمانش مثل ذغال افروخته،  دلقوی،  اندامباریک ،  بلند بالاو صورت هم  

 (. 587: 1354« )موریه، رعد
 

 )معنا و استدلال(  1. تعمیم 6 ـ   5
سازد ادعاها و باورهای  هاست که گوینده یا نویسنده را قادر می هر گفتمان غالبا  در برگیرندۀ شکل خاصی از تعمیم 

ای بیان کند تا بدین ترتیب تعداد بیشتری را با خود  سطح گسترده در  خود را دربارۀ »ما« و »دیگران« عمومیت ببخشد و  
  ۀ مثاب به ای از شرق  موریه با استفاده از راهبرد »تعمیم«، تصویری کلیشه (.  Van Dijk, 2003: 71) همراه سازد  

ها سایه افکنده است. بدیهی است که برآیند این تعمیم،  اروپایی  بالأخص »دیگری« ارائه نموده که بر نگاه جهانیان، 
 تواند هموار سازد. راه را برای استعمار فرهنگی و نژادی، و نیز به حاشیه کشاندن آموزش و مذهب شرقیان می 

 
1.  Generalization 



 (  1402 ییز پا) 3 ه  ، شمار15سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  182

گفتارهایی هست که اقلیتی خاص از مردم ایران را نشان داده و با برجسته کردن برخی  بابا متوالیا  پاره در رمان حاجی 
سازی و تعمیم )البته با چاشنی استقراء ناقص و  کلّی   ۀ ل ی وس به های منفیِ همان اقلیت، تلاش کرده است تا  از خصیصه 

ایران را منعکس سازد.   هایی چون:  ، موریه در گفتمان خود از واژه ی رو ن ی ازا اغراق(، تصویری سیاه از کلِّ جامعۀ 
 یک« زیاد استفاده کرده است. کس« و »هیچ »همه«، »هر«، »تمام«، »هیچ 

که با آن همه ترس و بیم ترکمانان از دیار   درونی زواران را ببینصاف لوحی و  ساده» 15گفتار پاره 
خرج میدوردست  گزاف  میهای  زیارت  به  و  اینآیند.  کنند  کار  با  چه  مردم  گونه 

 (. 108 -107: 1354« )موریه، توان فریفترا می همهآسانی توان کرد؟ به نمی 
 
 

اروپایی، علاقۀ ایرانیان و شیعیان به زیارت قبور ائمه )ع( و بزرگان است. در  نویسان سفرنامه  موردتوجه از نکات  
گفتار فوق، موریه تعدادی از این زائران را که برای رسیدن به حرم امام رضا )ع(، مسیرهایی دشوار و خطرناک را  پاره 

عقل توصیف  ها را جماعتی پخمه و کم لوح نامیده و با استفاده از راهبرد »تعمیم«، همۀ آن اند، ساده پشت سر گذاشته 
عقل بنامد، رضایت نداده و این ویژگی را  که برخی از زائران ایرانی را کم کرده است. وی حتی در گفتمان خود، به این 

 به همۀ ایرانیان نسبت داده است. 
های دیرپای  یکی دیگر از مصادیق تعمیم در رمان، جایی است که موریه هرگز به بیان تأثیرات مخرب نابسامانی 

ای کم از درباریان شیادی را که  پردازد، بلکه صرفا  عده سیاسی و اقتصادی بر نوع زندگانی و اخلاقیات در ایران نمی 
های اخلاقی این قشر خاص را به تمامیِ ایرانیان تعمیم  گیرد و ضعف اش بودند، نمایندۀ یک »ملت« می طرفِ معامله 

گوید: »آری جناب، عادت اهل مشرق تغییربردار  زبان با سیاح ایران در آن نامۀ پیشگفتار می که هم دهد؛ چنان می 
تمان  . این نوع نگاه، نتیجۀ مستقیم کارکرد ایدئولوژیک گف ( 7نیست و این سخن از شما به من یادگار است« )همان:  

طورکلی موریه مشاهدات مقطعی خود را که به زمان و مکان یا شخص خاصی تعلق داشته،  استعماری است. به 
آداب و    عنوان به که از رفتارها و باورهای یک شخص  قانون کلی یاد کرده است، چنان   عنوان به عمومیت داده و از آن  

شوند و به  کند. بدین ترتیب در گفتمان موریه، همۀ ملت یکپارچه خوانده می سنن و باورهای عمومی جامعه یاد می 
 شود. هایی یکسان داده می ها صفت همۀ آن 
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 2راهبرد( )عبارات جاافتاده، کلان  1. بشردوستی 7 ـ   5
گفتنی    (. Van Dijk, 2003: 73) دایک، »بشردوستی« است  های تحلیل ایدئولوژیکی در نظریۀ ون یکی از مقوله 

توان چنین خلاصه کرد: بشردوستی؛ یعنی دفاع از  یک انسان مدرن غربی، می   عنوان به است ایدئولوژیِ کلیِ موریه را  
در هر نوع گفتمان، این امر    ازآنجاکه گیرند.  کنند یا نادیده می حقوق بشر، و نقد آنانی که چنین حقوقی را نقض می 

بندی کرده  تشخیص باشد، موریه هم این مفهوم را همچون »عبارات جاافتاده« دسته تواند راهبردی قراردادی و قابل می 
داری به هر شکلی که  ستد بردگان یا برده توان در بردگی نگاه داشت و دادو که احدی از افراد بشر را نمی درحالی ؛  است 

ایرانیان نسبت داده شده، به داری  ، رفتار غیرانسانیِ برده دفعات به گفتمان موریه    در   ، است باشد، ممنوع   که  طوری به 
است. در رمان  رسوخ کرده  شان  اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی   شئون و    های زندگی یک ارزش در تمامی جنبه   عنوان به 

شوند که در شرایط  های درباریان، بازرگانان و طبقۀ اشراف ایرانی، کنیزان و بردگانی نشان داده می بابا، در خانه حاجی 
تنها زنان و  (. این نوع تصویرها در گفتمان موریه، نه 16گفتار  گذرانند )رکـ: پاره بسیار سخت و ضدانسانی روزگار می 

 : سازد کند، بلکه تصویر اسلام را هم در نگاه خوانندگان غربی مخدوش می مردان ایرانی را تحقیر می 

»حکیم ـ )با آواز بلند(: چطور مواجب بریده؟ من هرگز به آدم )کنیز و غلام( مواجب     16گفتار پاره 
دهم. گذران خدمتکار من از پهلوی بیماران است. تو نیز هرچه بتوانی، بستان. نمی 

خواهی؟  خورند؛ تو نیز هرچه خواهی بخور. زیاده بر این چه می فضلۀ غذایم را می
 (.221 -222: 1354)موریه،  « خواهی برو گیلانمرگ می

 

 

باشی، رفتار و منش ایرانیان را در چند  چردۀ حکیم سیاه در جای دیگر از رمان، موریه از زبان نورجهان، کنیزک  
 کند:  سطر خلاصه می 

ارزد. همیشه  ما سیاهان سگمان به شما می رحم مردمانید.  »شما اهل ایران، سخت بی   17گفتار پاره 
 زنید و خبر از آنچه با این کنیز کُرد کردید، ندارید«دم از حدیث اَکرموا الظیف می

 (. 263)همان: 
 

طورکلی اگر کسی قوم ایرانی را نشناخته و به احوال گذشته و فعلی آن، آشنایی نداشته باشد، با خواندن کتاب  به 
 بابای موریه، آن قوم را منحصرا  مردمی ظالم و از همه جهت دور از آداب انسانیت و آیین تمدن خواهد شناخت. حاجی 

 
1.  Humanitarianism 
2.  Topos, Macrostrategy 
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 )بلاغت(   1. مبالغه 8 ـ   5
:  1394دایک،  ها هم نوعی تمهید بلاغی معناشناختی برای تقویت معنا هستند )ون ، مبالغه 2سازی همانند نمایشی 

های بدِ  توان انتظار داشت که کنش (. در راهبرد کلیِ خودنمودیِ مثبت و دیگرنمودیِ منفی در گفتمان موریه، می 101
ها، هنگامی است  از این   شوند. یک نمونه آمیز بیان  ها( با عبارت مبالغه های منفی ایرانیان )غیرخودی ادعاشده یا ویژگی 

آمیز بیان  طور مبالغه بابا در لباس نسقچیِ شاه به رحمی را در جملات حاجی که موریه بالاترین سطح خشونت و بی 
 کند: می 

بُری، شقّه کردن،  بُری، گوش ام در عالمی بود که به جز بینی»در این اوقات زندگانی  18گفتار پاره 
شنیدم.  داغ نهادن، چشم کندن، به دم توپ گذاردن، از بام انداختن، چیزی دیگر نمی

گفتند که پوستش را بکن و پُر از کاه کن، دادند و می توان گفت که اگر پدرم را میمی
 (.320 -319: 1354« )موریه، مضایقه نداشتم

 

 

توان گفت  رحمی و خشونت شرقیان مبالغه کرده تا خواننده را به شگفتی وادارد، می موریه در توصیف بی   ازآنجاکه 
از شرق! جالب در واقع حاجی  تا یک تصویر صحیح  است  این بابا یک کاریکاتور  این کاریکاتور کم تر  به  که  کم 

 شود. ترین تصویرِ شخصیت ایرانی تبدیل می رایج 

 )معنا(   3. تلویح 9 ـ   5
آورند یا نیازی به بیان  هایشان را به زبان نمی گویان تمام باورها و داشته به دلایل کاربردشناختی )بافتیِ( زیادی، سخن 

توانند چنین اطلاعات  ماند و مخاطبان می تلویحی می   صورت به بینند. در واقع، بخش زیادی از گفتمان،  آن نمی 
 (. 101:  1394دایک،  های مشترکشان استنباط کنند )ون تلویحی را از دانش یا نگرش 

شود؟ آدم را  ها[...! این طور هم جنگ می»لعنت به پدرشان سگ ]خطاب به روس  19گفتار پاره 
اگر پای مرگ در    دانی کهکشند. عجب جانورند! ... خدایا تو بهتر میمثل گراز می

 (. 351: 1354« )موریه، بودندمیان نبودی، ایرانیان خیلی جنگاور می 
 

گفتار فوق، موریه برای تضعیف روحیۀ ملی ایرانیان، تلویحا  نظامیان ایران طی جنگ با روسیۀ تزاری را ترسو  در پاره 
های موریه در  ، بخشی از الگوهای ذهنیِ مخاطبان را در گفتمان خود شکل داده است. در بحث له ی وس ن ی بد نامیده و  

 
1.  Hyperbole 
2.  Dramatization 
3.  Implication 
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  حشان ی صر رود که بیان  ابزاری برای انتقال معناهایی به کار می   عنوان به مورد سربازان و فرماندهان ایرانی، تلویحی بودن  
 ممکن است به سوگیری تعبیر شود. 

 )بلاغت(   1. کنایه 10 ـ   5
دیده    دفعات به های دوطرفه  انتقاد ( »به شکل  2003:76دایک ) کنایه یکی از راهبردهای گفتمانی است که به گفتۀ ون 

از جایگاه غیرخودی شود«. به می  برای کاستن  ابزار بیانی  این  به کار می طورکلی،  ،  موردمطالعه رود. در گفتمان  ها 
ها  باشد. یکی از بهترین مثال استفاده از این راهبرد عموما  در خدمت ایدئولوژی اصلی نویسنده، یعنی تحقیر ایرانیان می 

گیرند،  الشعرا و ملایی را به اسارت می ملک  ازجمله ها سه نفر در آن قسمت از داستان که ترکمن توان را می  باره ن ی درا 
ها با این دو نفر و توضیحی که آنان دربارۀ فایدۀ خود برای اجتماع  مشاهده کرد. در این بخش، نحوۀ مواجهۀ ترکمن 

موریه هدف خود در    له ی وس ن ی بد (.  78:  1354کنند در متن اصلی از طنز و تعریض خالی نیست )موریه،  ارائه می 
 : د کن  در نظر دارد، بیان می را از تعریض به قشر شاعر و ملّا   آنچه آمیز دنبال، و  طور اغراق انتقاد از جامعۀ ایرانی را به 

 خواهید چه باشم! ، میغلام شما شاعرم  -»اسیر 20گفتار پاره 
 خورد؟ چه کار می یکی از ترکمانان ناتراشیده: شاعر یعنی چه، شاعر به 

آدمی هرزه  - ارسلان سلطان یاوه شاعر یعنی هیچ،  دوش، بهگدا، خانه نره   سرا،چانه، 
خواهند« کس مرگش را از خدا می فریبد و همه فروش، چاپلوس که همه را می دروغ

 (.78 -77)همان: 

 
 
 

 

 مردکه تو کیستی و کارت چیست؟  -»ارسلان سلطان 21گفتار پاره 
 .باشمبندۀ کمترین ملا می -اسیر

 خواهی باش برو گمشو پدرسوخته، ملا مباش هرچه می   -ارسلان سلطان
 ارزد؟یکی از ترکمانان پرسید که: خوب ببین این ملا به چه می 

دین« بود. ملا یعنی مفسد و بیارزید، ملا نمیارسلان سلطان گفت: اگر به چیزی می
 (. 80 -78)همان: 

 

 

 

نامد و  فروش می سرا و دروغ ها را یاوه ها(، آن منظور تقلیل جایگاه شعرای ایران )غیرخودی که موریه به درحالی 
( مورد عتاب  465مزه« و »پدرسوخته ملایِ روم« )همان:  های »عطار بی های عرفانی را با نام صاحبان بهترین مثنوی 

 
1.  Irony 
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می  ایران قرار  از  دیگر  برخی  از  دهد،  را  بودن طبع شعری  دارا  و  فارسی  زبان  به  ایران  مردم  اهتمام  غربی،  شناسان 
 (. 262:  1382،  1دانند )رکـ: تاورنیه های ممتاز ایرانیان می ویژگی 

  عنوان به پیداست که موریه با توجه به اغراض ایدئولوژیک، سیاستمداران ایران را هم مورد کنایه قرار داده است.  
طور طنزآمیز »میرزا فضول«  ای نزدیک با دربار داشتند، به ها( را که رابطه نمونه، سه تن از رجال ایرانی )غیرخودی 

احمق« )همان:  184)همان:   »میرزا  )همان:  262(،  »نامردخان«  و  نوع  297(  این  است  بدیهی  است.  نامیده   )
است، ایدئولوژیِ منفی نویسنده نسبت به کارگزاران دستگاه دینی و دیوانیِ کشور را   بازنمایی که توأم با کنایه و توهین 

 دهد.  نشان می 

 )بلاغت(   2. استعاره 11 ـ   5
داند و  می  های بلاغی برای تأکید بر معانی ایدئولوژیک ترین صورت استعاره را یکی از مهم  ( 16 :2006)  دایک ون 

  (. Van dijk, 2003: 77)   خواهند بود   کننده ترغیب   ، استعاره   ۀ به انداز   ی بلاغ اشکالِ    از   ی تعداد کم معتقد است  
 (.  106:  1394دایک،  تر شوند )ون توانند آشناتر و عینی ، معناهای انتزاعی، پیچیده، ناآشنا، جدید یا احساساتی می رو ن ی ازا 

آید کردم عزرائیل به سراغم میمبارکی که در این لحظات آخر که گمان می»چه طالع   22گفتار پاره 
]جیمز موریه[ بر بالینم آمد و نفس زندگی را بر    فرشتۀ حیاتتا قبض روحم کند،  

 (.Morier, 1963: 8جانم دمید« )
 

ها را با استعارۀ  ها( آن ها )خودی موریه در گفتمان خود، برای ارزشمند جلوه دادن و ناجی قلمداد کردن غربی 
استعارۀ متقاعدکننده است، اعمال   استعاره که در واقع یک  »فرشتۀ حیات« نشان داده است. وی با کاربست این 

ها، موریه ایدئولوژی خود را که  ها را نمادسازی کرده است. بدیهی است در پیوند با این نوع استعاره بخش غربی نجات 
»دیگرنمودیِ منفی« نویسندۀ رمان از طریق کاربرد    منظور به عموما  تحقیر نژاد ایرانی است، مطرح ساخته است. گاهی  

غیرانسانی توصیف کرده است. در همین چارچوب، گفتنی    صورت به غیرخودی را    کنشگران های موهن، رفتار  استعاره 
 . ایدئولوژی ای است در خدمت بیان  است استعاره در گفتمان موریه، عنصری تزیینی نیست بلکه وسیله 

 ـآن سازی، مقوله . قطبی 12 ـ   5  )معنا(   3ها بندیِ ما 
ها اغلب زمانی که دو یا چند گروه منافع متضادی دارند، یا زمانی که یک نزاع یا رقابت اجتماعی وجود  ایدئولوژی 

 
1.   Jean-Baptiste Tavernier 
2.  Metaphor 
3. Polarization, US – Them Categorization 
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تواند  تضادهایی می آیند. به لحاظ شناختی و گفتمانی، چنین  های سلطه به وجود می داشته باشد و نیز در موقعیت 
ایم که راهبردِ  بیشتر دیده   تحقق یابند.   ها آن و    ما شدۀ  ، مثلا  با ضمایر شناخته 1سازی های مختلف قطبی صورت   ۀ ل ی وس به 

سازی به لحاظ  هاست، و این صورت از قطبی کلی ایدئولوژیِ گفتمان، تأکید روی چیزهای خوبِ ما و چیزهای بدِ آن 
 (. 70:  1394دایک،  سازد )ون معناشناختی، تقابل را محقق می 

شده  های قطبی «، راهبردهای معناشناختی اندکی وجود دارد که به اندازۀ شناخت 2هایی در مورد »دیگران در بحث 
به »درون  تقسیم صریح مردم  و »برون و  باشد )همان:  گروه«  از  ، قطبی رو ن ی ازا (.  109گروه«، متداول  یکی  سازی 

گروه  های »خوب« و »بدِ« برون هاست که برای زیرمقوله وگو دربارۀ غیرخودی راهبردها در گفت ترین  ترین و رایج مهم 
 حاضر در گفتمان به  کنشگرانِ سازی، طورکلی با استفاده از مؤلفۀ قطبی به . ( Van Dijk, 2003: 80) رود به کار می 

سازیِ گفتمانی است که  شوند و بر بستر این قطبی دو قطب »مثبت یا خودی« و »منفی یا غیرخودی« تقسیم می 
 یابد. ایدئولوژی نویسنده تجسم می 

سازی سازمان  سازیِ تمایز، و قطبی گفتارهایی هست که با این صورت از تقابل، برجسته در گفتمان موریه، پاره 
اند. برای شناخت این گفتمان، پیش از همه باید به شناساییِ »دیگر«های آن پرداخت؛ چراکه از نظر تولیدکنندۀ  یافته 

های ذیل،  ای دارد. در نمونه ها بیرون است و شناخت آن در هر گفتمان، اهمیت ویژه گفتمان، »دیگری« از دایرۀ خودی 
ای در گفتمان موریه به  غیرخودی است، وضعیت دوگانه   - بندیِ خودی مقایسۀ بین فرنگستان و ایران که مبتنی بر قطب 

 وجود آورده است. 

. از اقوال و افعال ایشان هرکس در سر کاری است به اندازۀ خود چاپلوس دارد   ایراندر  »چه   23گفتار پاره 
معلومم شد که برای پیشرفت کار، به هر چیز اکابر و ارباب مناصب، حتی به سگان و گربگان  

 (. 188: 1354ایشان هم چه قدر باید ملتفت و متملق شد« )موریه، 
 

 

دانی که این روزها از فرنگستان ایلچی به ایران آمده است و حکیمی به همراهی اوست. »حاجی می 24گفتار پاره 
تداوی می به طرزی خاص  را  بیماران  را ]...[.  اسمشان  ما هیچ  درمان که  و  دوا  کند. یک صندوق 

کند که تا حال کسی در ایران ندیده و نشنیده است«  دانیم همراه آورده است. ادعاهای چند مینمی
 (. 191)همان: 

 

 

 
1.  Polarization 
2. Others 
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پاره م  در  »قطبی وریه  راهبرد  از  استفاده  با  فوق،  ایرانی گفتارهای  جاهل  سازی«،  و  چاپلوس  را  )غیرخودی(  ها 
  کنند. این مردم منصبان خود هم پروا نمی بازنمایی کرده که برای پیشرفت کارشان حتی از تملّق در برابر سگ صاحب 

باشند. در همین خصوص،  بیزار از کشفیات نوین و ناآگاه از اوضاع جهان می ها(،  ها )خودی در مقایسه با فرنگی 
پدران ما کردند، ما را    آنچه بابا نوشت: »مردمی چون ما ]ایرانیان[ را با کشفیات جدید چه کار؟  موریه به نقل از حاجی 

)همان:   حاجی 161بس!«  رمان،  مقدمۀ  در  که  است  در حالی  این  خلصت  برجسته   منظور به بابا  (.  تمایز،  سازیِ 
 ها را بدین صورت شرح داده است: پژوهی غربی دانش 

. هرگاه  بینم که شما بسیار کنجکاو و خردپژوهید می ام،  که با شما انگلیزان معاشرت کرده »از وقتی  25گفتار پاره 
یادداشت  کلی و جزئی از حالات و کیفیات ممالک و اقوام را دیدم که  کردم می با شما سفری می 

 (. 23ساختید« )همان:  و در مراجعت، برای اطلاع همشهریان خود منتشر می   کردید می 
 

 

ها( که بسیار خائنانه و خالی از  بابا و زینب )غیرخودی در بخشی دیگر از رمان، موریه در تقابل با عشق حاجی 
نهاد و شجاع توصیف کرده است که برای  حقیقت و وفاداری نشان داده شده؛ یوسف ارمنی )خودی( را جوانی پاک 

طورکلی،  (. به 354  - 355ایستد )همان:  سرای سردار شهوتران تا پای جان می خلاص کردن نامزدش، مریم، از حرم 
باشند؛ و  گرا می طلب، لیبرال، و عقل ها، منطقی، صلح های رمان، غربیان و مسیحیان یعنی خودی در چارچوب تقابل 

بندیِ غرب  ، ساختار محتواییِ رمان بر پایۀ قطب رو ن ی ازا یک از صفات مزبور نیستند.  ها یا ایرانیان واجد هیچ غیرخودی 
شرق بنا شده است که در چارچوب آن، موریه با نگاهی انتقادی به وضعیت ایران، در پیِ ایجاد گفتمان برتری غرب    / 

 ماندگی شرق )غیرخودی( است. )خودی( و عقب 

یه  . فراوانی 1جدول   شگردهای بازنمایی زندگی شرقی ـ ایرانی در گفتمان مور

 درصد فراوانی  شگردهای بازنمایی ردیف 
 % 1 5 بندی عنوان 1
 % 13 65 سطح توصیف 2
 % 8 42 مفروضات 3
 % 12 59 انسجام  4
 % 8 38 کنشگر توصیف  5
 % 8 40 تعمیم 6
 % 4 22 بشردوستی  7
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 درصد فراوانی  شگردهای بازنمایی ردیف 
 % 10 53 مبالغه 8
 % 6 32 تلویح 9

 % 12 61 کنایه 10
 % 4 18 استعاره 11
 % 14 73 هابندیِ ما ـ آنسازی، مقولهقطبی 12

 

 
 شگردهای بازنمایی زندگی شرقی ـ ایرانی در گفتمان موریه . فراوانی1شکل 

 گیری نتیجه 
بندی  ایران( مفصل ها )شرق/  آن   - بندی ما )غرب( این پژوهش نشان داد ساختار کلّی گفتمان رمان، مبتنی بر مقوله 

ترین  ترین و اصلی اند. در همین چارچوب، مهم بندی شده های مثبت و منفی رده  رمان در قطب کنشگرانِ گردیده و  
گذاری بین هویت فرنگیِ نویسنده )خود( با فرهنگ مردم ایران )غیرخودی( است.  سازی داستان، فاصله نوع غیریت 

بابا بیان  این پژوهش، نکاتی را در مورد واقعیت گفتمان استعماری در رمان حاجی شده در  ها و راهبردهای تحلیل مقوله 
 ـاخلاقی اروپا و  شناختیِ برجسته نمودند و نشان دادند این رمان، طرح شرق  ای در خدمت تثبیت برتری فرهنگی 

ترین ویژگیِ گفتمان این رمان، مشروعیت بخشیدن به  ، مهم رو ن ی ازا های بزرگ است.  ساز قدرت مأموریت تمدن 
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های غربی در مقایسه با باورها و اعتقادات شرقی است. علاوه بر  های فرهنگی غرب و برتر شمردن آرا و ارزش ارزش 
های نویسنده نشان داد که موریه با شناخت عمیق از فرهنگ ایرانیان و با یک چارچوب فکری از پیش  این، بررسی 

به بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران عصر قاجار پرداخته است. در همین    شدۀ استعماری و نژادپرستانه آماده 
بین  مانده و کوته ها را عقب سازی نکات منفی ایرانیان )غیرخودی(، آن نویس سعی کرده است با برجسته راستا، این رمان 

ندگان  گر سازد؛ و در مقابل، با تأکید بر نکات مثبت غرب )خود(، فکر تغییر در مسلک و مرام را در ذهن خوان جلوه 
ها و عادات پلیدی که موریه به  های پژوهش نشان داد تمام ویژگی ها، یافته غیراروپاییِ خود به وجود آورد. افزون بر این 

های ذاتی در نژاد ـ در  ویژگی   ۀ مثاب به های فرهنگی و اجتماعی، بلکه  نتایج تفاوت   عنوان به دهد، نه  ایرانیان نسبت می 
سازی«  ( کمترین سهم و راهبرد »قطبی % 1بندی« ) اند. شایان ذکر است که راهبرد »عنوان خون ـ فرد نشان داده شده 

سازی، راهبردهای »سطح توصیف«  اند. پس از قطبی ( بیشترین سهم را در گفتمان رمان به خود اختصاص داده 14%) 
اند.  جیمز موریه   پربسامدترین راهبردها در گفتمان (  % 10( و »مبالغه« ) % 12(، »کنایه« ) % 12(، »انسجام« ) 13%) 

بندی بین  بینی نویسنده که همانا قطب دهد تا نسبت به جهان سازی این امکان را به خواننده می فراوانی راهبرد قطبی 
  بر   غالبا  جهان شرق و غرب است آگاهی پیدا کند. این مسئله در ارتباط با راهبردهای »سطح توصیف« و »کنایه« که  

 . ، نمودی دوچندان دارد ند ا رانی قطب منفی »دیگری« بنا شده سازی قطب مثبت »خود« و حاشیه برجسته   ۀ پای 
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 تابنامه ک 
.  ی گفتمان انتقاد   ل ی تحل   کرد ی رو   ی خبر بر مبنا   نش ی گز   یی بازنما   ی ها وه ی ش   ل ی (. تحل 1392دهقان، مسعود. )   ؛ فردوس   زاده، آقاگل 

 . 16- 1  صص .  4  ۀ شمار .  5  ۀ دور .  زبان   ی جستارها 
  دوازدهم،  سال  ، ادب  بهار .  ی اصفهان  بابا ی حاج   سرگذشت  ۀ ترجم   نثر   در  ی تأمل (. 1398. ) وسف ی  چمه،   ی کرم  ؛ ثم ی م   ، ی احمد 

 . 168  - 153  صص ،  46  ۀ شمار 
  صص   بهار، ،  43  ۀ شمار   ، ی خارج   ی ها زبان   پژوهش .  ی استعمار   ات ی و ادب   بابا ی حاج   ه، ی مور   مز ی ج (.  1387. ) فرزاد   ، ی بوبان 

5 -  27 . 
  صص . 4 ۀ شمار  ، ی اس ی س  علوم   ۀ فصلنام   .ی سلطان  اصغر  ی دعل ی س  ۀ ترجم .  ر ی ناپذ اس ی ق   ی ها گفتمان (. 1378. ) الستر  کوک، ی پن 

157 -  118 . 
  ان ی سال در م   ک ی   ۀ »سفرنام   ۀ آن در ترجم   ی و نمودها   ی گفتمان پسااستعمار   ی (. بررس 1394فاطمه. )   ، ی در ی ح   ؛ زهره   ، ی تائب 

 . 74  - 53  صص ،  1  ۀ شمار   وهشتم، چهل   سال   ، ترجمه   و   زبان   مطالعات .  ان« ی ران ی ا 
 لوفر ی ن :  تهران .  ی ران ی ش   ارباب   د ی حم   ۀ ترجم .  ه ی تاورن   ۀ سفرنام (.  1382. ) ست ی ژان باپت   ه، ی تاورن 

  ۀ . ترجم ی اصفهان   ی بابا ی حاج  سرگذشت   ی فارس  ۀ ترجم   انتشار   و  ترجمه   در  ی گر ی انج ی م (. 1393. ) ل ی اسماع   مقدم،   ان ی حداد 
 . 140  –   107، بهار و تابستان، صص  9  ۀ (، شمار ی )فرهنگستان زبان و ادب فارس   ی ق ی تطب   ات ی ادب .  ی ن ی حس   ی مصطف 

  م ی تا   یی کا ی آمر   ۀ ی در مطالب نشر   ران ی عدم حضور ا   ا ی و حضور    ی ن ی گز نام   ۀ و ی ش   ی انتقاد   گفتمان   ل ی تحل (.  1395رضا. )   ، ی رآباد ی خ 
 . 33- 47. صص  2  ۀ . شمار 7  ۀ دور   ، ی زبان   ی جستارها .  1920  ۀ از ده 

  ادب   ی شناس متن .  ی اصفهان   ی بابا ی سرگذشت حاج   ۀ بر ترجم   ی گلستان سعد   ر ی (. تأث 1393. ) قه ی صد   ، ی جمال   ؛ جواد   ان، ی دهقان 
 . 36  - 21  صص ،  23  ۀ شمار   د، ی جد   ۀ دور   ، ی فارس 

  ل ی )تحل   ی شعر نو فارس   ن ی زبان و قدرت در نخست   ۀ (. رابط 1396. ) الله نعمت   زاده، ران ی ا   ؛ ش ر کو   ، ی صفو   ؛ ی محمدمهد   ، ی زمان 
 . 157  - 188  صص ،  16  ۀ شمار ،  8  سال   ، ی بلاغ   و   ی زبان   مطالعات به عهد«(.    ی شعر »وفا   ی گفتمان انتقاد 

 ی . تهران: نشر ن قدرت، گفتمان و زبان (.  1384اصغر. ) ی عل   ، ی سلطان 
  ات ی ادب   مطالعات .  ی پسااستعمار   ی شناس و شرق   ی اصفهان   بابا ی حاج   ی (. رمان ماجراها 1389فاطمه. )   ، ی ل ی اسماع   ؛ د ی فر   ، ی قائم 

 . 136  - 117  صص ،  13  ۀ شمار   چهارم،   سال   ، ی ق ی تطب 
  ۀ . شمار 7  ۀ دور   ، ی زبان   ی جستارها .  ه ی )ع( به معاو   ی امام عل   ۀ نام   ی گفتمان انتقاد   ل ی (. تحل 1394بهروز. )   ، ی سلطان   ؛ ی عل   ، یی صفا 

 . 23  - 49. صص  7
  ات ی در ادب   ی سنت و نوآور   ب ی ترک   ی به سو   ی گام   ؛ ی اصفهان   ی بابا ی (. سرگذشت حاج 1400. ) ی نرگس، مهد   ؛ یی ح ی   کاردگر، 
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 . 138  - 116  صص ،  87  ۀ شمار ،  25  ۀ دور   ، ی ادب   ی پژوه متن .  ران ی ا   ی داستان 
  لو، م ی رح  وسف ی   کوشش   به  ، ی اصفهان   ب ی حب  رزا ی م  ۀ ترجم .  ران ی ا   در   ی اصفهان   ی بابا ی حاج  سرگذشت (.  1354. ) مز ی ج  ه، ی مور 

 . قت ی حق   انتشارات :  ز ی تبر 
) ار ی دخدا ی س   ، ی مرتضو   ؛ جواد   ، ی زچ ی مو    مطالعات .  ی اصفهان   ی بابا ی حاج   اثر   در   ی گر ی د   و   خود   ی جستجو (.  1398. 

 . 120  –   95، صص  39  ۀ سال چهاردهم، شمار   ، ی فرهنگ ان ی م 
 . تهران   دانشگاه   انتشارات :  تهران .  گفتار   پانزده .  شان ی ها کتاب   و   یی اروپا   رجال   از   تن   چند   بر   ی ا مقاله (.  1335. ) ی مجتب   ، ی نو ی م 

 . اهرود ی س :  تهران .  نوبخت   محسن   ۀ ترجم .  گفتمان   و   ی دئولوژ ی ا (.  1394. ) ی تئون اِ   ک، ی دا ون 
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Abstract 

So far, various theories have been proposed in various scientific branches on the 

category of personality, among which are the opinions of Jean Shinoda Bolen. 

Taking an archetypal approach and considering Greek myths, he has represented new 

dimensions of each character based on their attributes. Bolen's comments have a 

favorable impact in providing a new reading of fictional texts and the characters 

present in them. Accordingly relying on library sources, taking a descriptive-

analytical method, and considering Jean Shinoda Bolen’s archetypal views, the 

personalities of Yeki Boud Yeki Naboud (once upon a time) by Mohammad Ali 

Jamalzadeh were examined. The archetypal characteristics of the characters are 

considered with regard to their actions and psychological functioning, which can 

reveal the hidden layers of their characteristics. The results of showed that the 

influence of the archetypes of Hades, Zeus, Hephaestus, Dionysus and Hermes have 

been in the inner and outer world of characters, and the result of this influence has 

been sometimes positive and sometimes negative. This shows Jamalzadeh’s belief 

in the grayness of human personality and removing the absolutism (good or bad) in 

dealing with others. Moreover, it was found that Sheikh Jafar has the most complex 

personality in the story of the political man, who shows signs of the archetypes of 

Zeus (desire for power), Hermes (trickster and messenger), Hephaestus (inner 

dissatisfaction, weakness in political skills, etc.). These are evident in his actions, 
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words and thoughts. Other characters are created and processed quite simply and 

predictably. 

Keywords: Mohammad Ali Jamalzadeh, Yeki Boud Yeki Naboud, Personality, Jean 

Shinoda Bolen, Archetype 
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 «  نبود یکیبود    یکی» یهاشخصیّت مردان از مجموعه داستان  ییالگو کهننقد 
 بولن  ینوداش ینج هاییهبر نظر  یهزاده با تکجمال یاز محمّدعل 

 1، ایذه، ایران. د ایذه، دانشگاه آزاد اسلامیزبان و ادبیّات فارسی، واح خلیل پور، دانشجوی دکتری غلامحسین
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 216- 195  صص 
 چکیده 

شخصیّت مطرح شده که آراء جین شینودا بولن از   ۀمقول  ۀ درباری گوناگون علمی  هاشاخهی متنوّعی در  هاه یّ نظرتاکنون  
ی یونانی به بازنمایی ابعاد جدیدی از هر شخصیّت هااسطوره یی و نظرداشت  الگوکهن آن جمله است. او با رویکردی  

ی حاضر  هاشخصیّت خوانشی نوین از متون داستانی و    ۀارائبر مبنای صفاتی که دارند، پرداخته است. نظرات بولن در  
تحلیلی،    -ی و روش توصیفیاکتابخانهدر آن، تأثیری مطلوب دارد. به این اعتبار، در پژوهش حاضر با استناد به منابع  

یی شینودا بولن بررسی شده  الگوکهن بر اساس آراء    زادهجمالاز محمدعلی    نبود  یکی  بود  یکی  ۀمجموعی  هاشخصیّت 
 تواند یم و عملکرد روانی آنان مورد نظر است که    هاکنش با توجّه به    هاشخصیّت  ییالگوکهن ی  های ژگ یواست. در اینجا  

ی الگوهاکهن در کلّیّت این مجموعه شاهد نفوذ    دهدی م را بروز دهد. نتایج تحقیق نشان    هاشخصیّت ی پنهان  هاهی لا
که برآیند این اثرگذاری   میابوده  هاشخصیّتهادس، زئوس، هفائستوس، دیونوسوس و هرمس در دنیای درون و بیرون  

و زدودن    هاانسان به خاکستری بودن شخصیّت    زادهجمال گاهی مثبت و گاهی منفی بوده است. این امر بیانگر اعتقاد  
ی )خوب یا بد( در مواجهه با دیگران است. همچنین، مشخص گردید که شیخ جعفر در داستان رجل  انگارمطلقغبار  

دارای   که    نی تردهیچیپسیاسی  از  هانشانه شخصیّت  )الگوهاکهن یی  زئوس  )طلبقدرت ی  هرمس  پیام  بازحقه ی(،  و  ی 
در  (رسان ضعف  درونی،  )عدم رضایت  هفائستوس  ...هامهارت ،  و  سیاسی  و    ( ی  گفتار  کنش،  دیده   ۀ شی انددر  وی 

 . اندشده لق و پردازش ی خَ نیبشیپی دیگر، کاملا  ساده و قابل هاشخصیّت . شود یم 
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 مقدّمه .  1
او تحوّلات عمیقی در نوع    است.   1ی، کارل گوستاو یونگ شناس روان   ۀ عرص در    ها شخصیّت یکی از تأثیرگذارترین  

ی جدیدی را برای شناخت ابعاد مطلوب  ها راه ،  2نگرش به آدمی ایجاد کرده و با نقد نظرات استاد خود، زیگموند فروید 
ی یونگ کلید درک این نکته را در اختیار ما قرار  شناس روان ی  ها ه ی فرض و مثبت شخصیّت آدمی پدیده آورده است. » 

... همین میراث روانی است که منشأ بسیاری از    اند شده ی ما وارد  ها داستان تا این حد به    ها اسطوره که چرا    دهد ی م 
وجود    ی به شناس روان ( جریانی که مکتب یونگی در  19:  1394بولن،  )   رفتارها و نوع درک ما در دنیای امروزی است«. 

یافت و   ادامه  از مرگ وی  بود، پس  از سوی  ها ه ی نظر آورده  متنوعی  و جنبش  ها شخصیّت ی  آمد  پدید  برجسته  ی 
 ی گسترش پیدا کرد. شناس روان   عرصه سبک و سیاقی معتبر در    عنوان به پسایونگی  

بولن  شینودا  در    3جین  را  خود  تحصیلات  او  است.  شاخص  افراد  این  از  و  ها دانشگاه یکی  کالیفرنیا  ی 
  ۀ س مؤسّ ی به اتمام رساند و مدتی بعد برای آشنایی بیشتر با رویکردهای یونگ به  پزشک روان   ۀ رشت سانفرانسیسکو با  

مطالع  از  پس  »بولن  پیوست.  سانفرانسیسکو  در  مقایس   ۀ سی.جی.یونگ  و  یونان  خدابانوان  و  خدایان    ۀ اساطیر 
، به این نتیجه رسید که در  شدند ی م با افرادی که برای حل مشکلات خود در مطب او حاضر  ها آن  ۀ ر ی چ ی  ها ی ژگ ی و 

درک ما از زندگی و رویدادهای    الگوها کهن و اطّلاع یافتن بر این    کند ی م ی نمود پیدا  ا اسطوره یی  ها جنبه هر انسانی  
یی دارد که  الگو کهن ی  شناس روان ( او چند اثر مهم در ارتباط با  17- 18:  1396«. )بولن،  کند ی م   تر ق ی عم مهم آن را  

ی عمیق، دقیق و کاربردی  ا وه ی ش ی عمیق، دقیق و کاربردی برای شناخت زنان، انواع مردان؛  ا وه ی ش عبارتند از: انواع زنان؛  
نمادهای   مردان،  شناخت  و  ا اسطوره برای  و  شناس روان ی  زنان  روایتی    ۀ حلق ی  در  قدرت  با  عشق  تقابل  قدرت؛ 

ی خود،  جهان ن ی ا اینکه آدمی در طول زندگی    ازجمله تأکید شده است.    مهم   ۀ نکت ی. در آثار مذکور بر چند  ا اسطوره 
ی به خانواده، فرهنگ و تمدّن، اثری  ده جهت در    الگوها کهن باید به ابعاد معنوی شخصیّت خود توجه کند. همچنین،  

 . کاهد ی نم   ها آن تأثیرگذاری    ۀ ر ی دا ملموس دارند و گذر زمان از  
باید    الگوها کهن  اعتقادی،  ا مقوله را  مرزهای  از  فراتر  و  دانست.  ی جهانی   ... و  فرهنگی  جغرافیایی، سیاسی، 

( به این  17:  1395در ناخودآگاه هر شخص حاضرند«. )جانسون،    ها آن   ۀ هم جهانی هستند،    الگوها کهن   ازآنجاکه » 
بنابراین، اختصاص به قومی خاص ندارد. با این  ؛  شود ی م به نوع بشر تعلّق دارد و در نهاد او دیده    الگو کهن معنا که  

 
1. Carl Gustav Jung 

2. Sigmund Freud 

3. Jean Shinoda Bolen 
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 قرار داد.   ی موردبررس را در سراسر نقاط جهان پیدا کرد و    الگوها کهن ی این  ها نشانه   توان ی م مبنای فکری  
ی دیگری  ها عرصه ی دارد، در ا ژه ی و ی اهمّیّت شناس روان شخصیّت جدای از اینکه در علم  ۀ مقول از سوی دیگر،  

دانست که    مهم ی دارای شاکله، تعاریف و اعتبار است. این عنصر داستانی را باید از این بابت  س ی نو داستان همچون 
،  فرض ش ی پ ی او ارتباطی مستقیم دارد. با این  پرداز شخصیّت مهارت یک نویسنده در پردازش داستان، با کیفیّت    ۀ گستر 

بولن   شاعر،  » آراء  نویسنده،  شخصیّتی  تیپ  شناخت  و  تحلیل  برای  مناسبی  و    ها داستان ی  ها شخصیّت روش 
 (. 177:  1394)یاحقّی و همکاران،    « هاست رمان 

 . بیان مسأله 1-1
در   برجسته  نویسندگان  از  فارسی معاصر،    ۀ گستر یکی  داستانی  از    است   زاده جمال ی  دعل محمّ ادبیات  بسیاری  که 

  بود   ی ک ی ی  ها داستان . او با نوشتن مجموعه  اند داده ی در ایران قرار  س ی نو داستان اصلی    گذاران ه ی پا   ۀ زمر منتقدان، او را در  
کاوه    روزنامه ی معاصر به وجود آورد. »وقتی فارسی شکر است در  س ی نو داستان   ۀ و ی ش ی در  ا عمده ، تحوّلات  نبود   ی ک ی 

( البتّه، گذشته از مباحث ادبی، این داستان به  274:  1343،  زاده جمال عموم واقع گردید«. )   موردقبول به چاپ رسید،  
، آنچه اهمّیّت دارد  حال ن ی باا لحاظ خط سیر فکری آن، اعتراضاتی را در میان قشر روشنفکر و اهل دین به وجود آورد.  

ی  ها کتاب شهرت و محبوبیّت داشته،  زاده جمال ی در تاریخ ایران در زمان خود به قدر ا سنده ی نو این است که »کمتر 
دارای آثار فراوان تألیفی است که دارای شهرت جهانی    زاده جمال او ورد زبان همه بوده است.    پسند مردم شیرین و  

، اگر تنها همان  شود ی م در نوع خود شاهکاری محسوب    هرکدام تألیف معروف و مفید کرده است که    ها ده هستند  
سادگی    ی حداعلا به که مکتب جدیدی را در ادبیات ایران باز کرده و نثرنویسی را    - نوشت ی م را    نبود   ی ک ی   بود   ی ک ی کتاب  

( نویسنده در این مجموعه  61:  1382«. )پارسی نژاد،  آمد ی م ی جاویدان به شمار  ا سنده ی نو باز    - و روانی رسانیده است 
،  رو ن ی ازا ی خاص بوده است.  ا برنامه یی پرداخته است که قطعا  هدفمند و همراه با  ها شخصیّت به خلق و پردازش  

ی انتقادی او نسبت  ها شه ی اند ی ندارد و بازنمایی  شناس یی با ی ز ی ادبی و  ا جنبه ، صرفا  زاده جمال عنصر شخصیّت برای 
  فرد منحصربه شده و آثار او را اعتباری ویژه و    ر ی پذ امکان   ها شخصیّت به مسائل گوناگون از طریق خلق بسیاری از  

 بخشیده است. 
ی هادس، زئوس، هفائستوس، دیونوسوس و  الگوها کهن ی تحلیلی و تفسیری  ها ت ی ظرف در پژوهش حاضر از  

ی یکی  ها داستان ی مردانه در مجموعه  ها شخصیّت برای پرداختن به   - اند افته که در نظرات بولن انعکاس ی – هرمس 
از   یکی  است.  شده  استفاده  نبود  یکی  اصلی  ها ی ژگ ی و بود  آن،    ۀ مجموع ی  نشر  با  که  است  این    ۀ شالود مذکور 
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  ی روشن به   ها داستان در این    زاده جمال ادبی    ۀ چهر ی شده است. همچنین،  گذار ه ی پا ی رئالیستی نوین فارسی  س ی نو داستان 
انتقادی از اوضاع زمان خود بوده است«. )دستغیب،  ها داستان   ۀ ی ما درون . » شود ی م دیده   ی او مسائل اجتماعی و 

( در این مجموعه شش داستان روایت شده است که عبارتند از: فارسی شکر است، رجل سیاسی، دوستی  39:  2536
 . الدوله لان ی و ی، بیله دیگ بیله چغندر و  عل ملاقربان ، درد دل  خرسه خاله 

یی بولن چه تأثیری در خوانش  الگو کهن . کاربست نظرات  1ی اصلی تحقیق حاضر عبارت است از:  ها پرسش 
مذکور دارای    ۀ مجموع ی مرد حاضر در  ها شخصیّت .  2مذکور دارد؟    ۀ مجموع در    زاده جمال ی  پرداز شخصیّت سبک  

 کیست؟   نبود   ی ک ی   بود   ی ک ی ی  ها داستان شخصیّت در    ن ی تر یی الگو کهن .  3یی هستند؟  الگو کهن ی  ها ی ژگ ی و چه  

 . روش تحقیق 1-2
  ی ک ی ی  ها داستان از مجموعه    ها داده تحلیلی تدوین شده و    -ی و روش توصیفی ا کتابخانه این پژوهش با تکیه بر منابع  

نظرات بولن ارائه    ۀ دربار استخراج شده است. ساختار کلی مقاله به این صورت است که ابتدا توضیحاتی    نبود   ی ک ی   بود 
عناوین مختلف،    گردد ی م  ذیل  مقاله  اصلی  در بخش  به  ها ی ژگ ی و که    ها داستان ی  ها شخصیّت و سپس،  شبیه  یی 

 . شود ی م ی هادس، زئوس، هفائستوس، دیونوسوس و هرمس دارند، بررسی و تحلیل  الگوها کهن 

 . مبانی نظری تحقیق 1-3
های کنشی و  داده برون گره خورده است. او با بررسی    آلپ ی حاضر در کوه  ها اسطوره بولن با    ۀ شناسان روان زیربنای آراء  

ی  شناس شخصیّت با نوع بشر پیدا کرده و با کاربست آن در    ها آن ی یونان باستان، وجوه اشتراکی میان  ها النوع رب رفتاری  
دارای    ها النوع رب آراء افرادی چون یونگ شده است. »هر یک از    ۀ کنند کامل نظریاتی جدید و    ۀ ارائ زنان، موفق به  

تنها به خودشان اختصاص دارد که موجب پیدایی ساختار شخصیّتی  ها شاخصه  ی عاطفی و نیازهایی هستند که 
ی بهره برد.  شناس شخصیّت برای    الگوها کهن ی ها ت یّ ظرف از   توان ی م ( بنابراین، 19:  1393«. )بولن،  شود ی م ی ا ژه ی و 

ی انتقادی  ها ان ی جر قرار گیرد و    موردتوجه باعث شده است تا نظرات او    ها اسطوره این نوآوری بولن و خوانشی جدید از  
 ی وی برآیند. ها دگاه ی د بسیاری در تأیید یا رد  

که مبنای آن، جنسیتی است. به   کند ی م را به دو گروه کلّی تقسیم    ها آن ی یونان باستان، ها اسطوره بولن با اشاره به 
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،  5، آتنا4، پرسفون3تری م ی د ،  2که عبارتند از: هرا   ند ی گز ی برم را برای معرفی بهتر زنان    1الگو کهن این معنا که هفت  
را برای شناسایی شخصیّت مردان معرفی کرده است    الگو کهن . از سوی دیگر، هشت  8و آفرودیت   7، هستیا 6آرتمیس 

از    هرکدام .  16و دیونوسوس   15، هفایستوس 14، آرس 13، هرمس 12، آپولو 11، هادس 10، پوزیدون 9که عبارتند از: زئوس 
ی مذکور قطعیت ندارد و مطلق نیست و این امکان وجود  بند دسته داری صفاتی مشخّص هستند. البته،    ها اسطوره این  

 ی زنانه برخوردار باشد یا برعکس. الگوها کهن ی رفتاری  ها شاخصه دارد که فردی مذکر از  
ی  ها ه ی لا ی متنوع مردانه توجه کرده و از موضوعاتی سخن گفته است که در  ها دغدغه بولن با عنایت به این مسائل به  

. راهکارهایی که او بری رسیدن به این هدف ارائه  شود ی م سطحی و زیرین خود، منجر به رشد و شکوفایی مردان  
چرایی این    ۀ دربار . او  دهند ی م ی یونانی بروز  ا اسطوره ی  ها النوع رب و رفتارهایی است که    ها کنش ، مبتنی بر  دهد ی م 

ی عاطفی،  ها کنش خصوصیاتی انسانی داشتند. رفتار،    17مپ ل : »خدایان و خدابانوان ]ساکن در[ اُ د ی گو ی م تأثیرپذیری  
مبیّن الگوهای بودن و رفتار    ها نمونه کهن با رفتار و تفکر آدمیان شباهت دارد؛ چراکه    ها آن ی  ا اسطوره سیمای ظاهری و  

 ( 25- 26:  1386کردن در ناخودآگاه جمعی ما هستند«. )بولن،  
از:    ها النوع رب   ن ی تر مهم  عبارتند  بولن  نگاه  و  1در  آسمان  )خدای  زئوس  اراده(؛    ۀ ط ی ح .  و  هادس  2قدرت   .

، راهنمای ارواح، هاتف، رند و مسافر(؛  رسان ام ی پ   النوع رب . هرمس ) 3جهان زیرین و تفکرات فلسفی(؛  النوع رب ) 
و    النوع رب . هفائستوس ) 4 و    النوع رب . دیونوسوس ) 5(؛  ر ی گ گوشه صنعت، استادکار، مخترع  عاشق، آواره، شور 

«.  ابند ی ی م بازتاب    ها قصه و    ها اسطوره یی در  الگو کهن ( از دید بولن، »عناصر  109- 357سرمستی عارفانه(. )همان:  

 
1. Archetypes 

2. Hera 

3. Demeter 

4. Persephone 

5. Athena 

6. Artemis 

7. Hestia 

8. Aphrodite 

9. Zeus 

10. Poseidon 

11. Hades 

12. Apollo 

13. Hermes 

14. Ares 

15. Hephaestus 

16. Dionysus 

17. Mount Olympus 



 (  1402 ییز پا) 3 ه  ، شمار15سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  202

 

ی و  س ی نو داستان خود پیوندی علمی میان وادی  ۀ یّ نظر ( به این اعتبار، او سعی کرده است در  123: 1392)اسنودن،  
 ی اساطیری پدید آورد. ها مصداق 

 تحقیق   ۀ . پیشین 1-4
بر اساس آراء بولن بررسی نشده است.    زاده جمال از    نبود   ی ک ی   بود   ی ک ی ی  ها داستان تاکنون در هیچ پژوهشی مجموعه  

و مسبوق به سابقه نیست. این خلأ تحقیقاتی    شود ی م حاضر برای نخستین بار به این مقوله پرداخته    ۀ مقال ، در  رو ن ی ازا 
بررسی شده است.    زاده جمال در آثار داستانی    ها شخصیّت ، در چند پژوهش حال ن ی باا . د ی افزا ی م آن    ۀ نوآوران بر ابعاد 

و  1381)   سودا آتش ،  ن ی ب ن ی ازا  پرداخته  است  شکر  فارسی  داستانی  عوامل  بررسی  به  را  پرداز شخصیّت   ۀ مقول (  ی 
ی در این داستان را نسبت به آثار قبلی در پرداختن به مردم  پرداز شخصیّت قرار داده است. او مزیت نسبی    ی موردبررس 

ی  ها داستان ( در پژوهش خود،  1387)   بابا قره و کریمی    مهر مشتاق .  داند ی م عام و آفریدن داستانی با محوریت اجتماع  
بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که اگرچه نویسنده طول و عرض و    شناسانه ت ی روا را از دید   زاده جمال کوتاه  
و پرورش    کند ی م یی دارد که خلق  ها شخصیّت خاصی به    ۀ علاق ، ولی  دهد ی نم نشان    ی خوب به را    ها شخصیّت عمق  

آثار  ها شخصیّت ( در کتاب خود به  1390. استاجی ) دهد ی م  پرداخته است. از دید او،    زاده جمال ی داستانی در 
ی داستان یکی بود یکی نبود، زنده و مؤثر هستند و برای اولین بار در ادبیات داستانی فارسی نمود پیدا  ها شخصیّت 

( در  1391زمانی هستند. رضایی و رستمی )   ۀ باز و تاحدی بیانگر تأثیرات ژرف اجتماعی ملت ایران در آن    اند کرده 
به بررسی عناصر رئالیستی داستان دوستی    ۀ مقال  با    اند ده ی رس پرداخته و به این نتیجه    خرسه خاله خود  که نویسنده 

همچنین،  ها ی ژگ ی و توصیف   است.  شده  مخاطبان  ذهن  در  آن  ماندگاری  باعث  شخصیّت،  هر  خاص  ی 
مطلق.  ها شخصیّت  بد  نه  هستند،  مطلق  خوب  نه  داستان  این  )   پور حسام ی  همکاران  به  1394و  تحقیقی  در   )

  زاده جمال که نمودی از    الله روح ، شخصیّت  ها آن . از دید  اند کرده اشاره    نامه آب راه سرگشتگی روشنفکر در داستان  
( در  1396. پاشایی و رمضانی ) برد ی م پناه    ها ت سنّ و برای گریز از آن به    ماند ی م است، در سرگشتگی خود باقی  

به   به کیفیت  ها بخش اشاره کرده و در    زاده جمال ی  ها داستان ی رئالیسم در  ها شاخصه پژوهش خود  یی از تحقیق 
ی آنان در ذهن  ها ت ی موقع و    ها شخصیّت برای ترسیم    زاده جمال . نتیجه آنکه،  اند پرداخته ی نویسنده  پرداز شخصیّت 

( در پژوهش  1399کعب اصل و فرهادی ) را از دید یک گزارشگر عینی با دقت توصیف کرده است.   ها آن خواننده  
توصیف،    ۀ واسط به    زاده جمال پرداخته است. از دید او،    وله الدّ لان ی و ی شخصیّت در داستان  ها ی ژگ ی و خود به  

 را معرفی کرده و به نمادسازی توجّه داشته است.   ها شخصیّت 
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 . بحث و بررسي 2
ی گوناگون  ها بخش یی را فراهم کند تا انتقاد از  ها نه ی زم سعی کرده    نبود   ی ک ی   بود   ی ک ی ی  ها داستان در مجموعه    زاده جمال 

خود و با انتقاد از افراد، روش  ۀ جامع ی  ها ت ی واقع با انعکاس    زاده جمال شود. »   ر ی پذ امکان جامعه با زبانی ساده و روان،  
یی  گرا واقع باید پدر داستان کوتاه ایران و بنیادگذار مکتب   ی راست به و سبک نوینی در ادبیات ایران به وجود آورد و او را 

این   ۀ گستر ( البتّه، این اقدام او را نباید صرفا  در مسائل ادبی خلاصه کرد؛ زیرا 271: 1378ایرانی نامید«. )دهباشی،  
ی اجتماعی و سیاسی را تحت تأثیر قرار داده است. او برای نیل به این  ها ان ی جر ی بوده و  س ی نو داستان تغییرات ورای  

آحاد  ها شخصیّت هدف،   برای  که  است  را خلق کرده  به    ۀ جامع یی  قادر  غالب مخاطبان  و  بوده  آشنا  ایران،  وقت 
ی  ها ه ی لا ی عینی آن در  ها مصداق ی متنوعی دارند که  ها ی ژگ ی و   ها شخصیّت از این    هرکدام ی با آن هستند.  پندار ذات هم 

یی سخن گفته است که هر یک از صفات  الگو کهن یی  ها شخصیّت . بولن نیز، از  شود ی م گوناگون جمعیت دیده  
،  شود ی م ی آنان در درون آدمی دیده ها ی ژگ ی و یی که  الگوها کهن از   هرکدام :  د ی گو ی م مشخّصی برخوردار هستند. او  

سعی دارند آن فرد را شبیه خود کنند. در نتیجه، ستیز و جنگی همیشگی در درون آدمی برقرار است. بولن دنیای درون  
  1و این، فرد است که باید خودِ   شوند ی م حاضر    ی مختلف در آن ها بخش که نمایندگان    داند ی م را شبیه مجلس مشاوره  

ی درونی بسیاری پدیدار  ها اختلال ،  صورت ن ی ا سالمی را بر صدر مجلس بنشاند تا مدیریت را برعهده گیرد. در غیر  
بر    زاده جمال ی  پرداز شخصیّت ( در این بخش، خوانشی جدید از کیفیّت  295- 296:  1386. بولن،  ک . )ر. شود ی م 

 . شود ی م یی بولن ارائه  الگو کهن اساس نقد  

 ی هفائستوس ها ی ژگ ی ویی با  ها شخصیّت .  1- 2

احساسات خود حرف نزند.    ۀ دربار که او    شود ی م ی هفائستوسی در مرد یا زن باعث  الگو کهن در نگاه بولن، »حضور  
ی افراد  ر ی گ گوشه (  323:  1393به کنج کارگاه عواطف بخزد و در خلوت خویش کار کند«. )بولن،    دهد ی م او ترجیح  

کیفیت    ۀ ارائ در تنهایی قادر به    ها آن آورد، بلکه    حساب به هفائستوسی دارای بار منفی نیست و نباید آن را منفعلانه  
  ها آن ... کار برای    شود ی نم مرد هفائستوسی در کار غرق    اندازه به ی از کار هستند. از دید بولن، »هیچ مردی  تر مطلوب 

( بنابراین،  230- 231:  1394«. )بولن،  آورد ی م مفهومی فراتر از درآمدزایی است و برایشان رضایت درونی به همراه  
 مادّی و اقتصادی هنگام کار کردن به دور هستند.   مسائل از پرداختن صرف به    ها آن 

  پردازد ی م ی سیاسی  ها ت یّ فعال در داستان رجل سیاسی، شخصیّت اصلی داستان به معرفی زندگی خود قبل از آغاز  

 
1. Ego 



 (  1402 ییز پا) 3 ه  ، شمار15سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  204

 

از   بیش  توجه  از  از    د ی گو ی م به کار حلاجی سخن    اش اندازه و  و ترس  اجبار  از روی  بلکه  با طیب خاطر،  نه  که 
ی هفائستوسی  ها شخصیّت ، او برخلاف  وجود ن ی باا .  داد ی م ی همسرش و در حالت تنهایی و خلوت انجام  ها سرزنش 

بیان   بولن  نشان  دارد ی م که  کار  در  خلاقیتی  در    دهد ی نم ،  ضعف  دلیل  به  به  ها مهارت و  قادر  اجتماعی،  ی 
از این حرفه رضایت درونی ندارد: »چهار    وجه چ ی ه به ی مالی و اقتصادی از شغل خود نیست. در نتیجه،  ها ی بردار بهره 

و شام    آوردم ی درم یک تومان    شد ی م دو هزار، روز    شد ی م ی. روز  زن پنبه سال پیش مردی بودم حلاج و کارم حلاجی و  
هر شب بنای    العقلم ناقص ، امّا زن ردم ب ی م یک من نان سنگک و پنج سیر گوشت را هر جور بود به خانه  شد ی م که 

: هی برو زه زه زه سر پا بنشین ... پنبه بزن و شب با ریش و پشم تار عنکبوتی به خانه  گفت ی م سرزنش را گذاشته و  
 ( 32:  1320،  زاده جمال برگرد«. ) 

ی  ها مهارت شخصیّتی از این دست، »ممکن است در کارش خلاق باشد و دیگران به کار او اهمّیّت دهند، اما از  
:  1394است و به همین دلیل، راه پیشرفت مانند دیگران برایش باز نیست« )بولن،    بهره ی ب اجتماعی، ارتباطی و سیاسی  

و  239 او حاضر شود  زندگی  در  زنی حمایتگر  آنکه  مگر  و    عنوان به (،  کند  او عمل  برای  الهام  ی  ها مهارت منبع 
در    جعفرخان زن    ی ن ی آفر نقش ( در داستان رجل سیاسی،  232اجتماعی، ارتباطی و سیاسی او را تقویت کند. )همان:  

ی سیاسی روابط اجتماعی مطلوبی نداشت و قادر به برقراری ارتباط  ها کنش رشد و تعالی او آشکار است. او پیش از  
،  ی نوع به ی برخوردار نبود و  ا برجسته و  شده شناخته مؤثّر و پویا با اطرافیان خود نبود. در نتیجه، در بازار از شخصیّت  

مسیر    کند ی م ، سعی  آورد ی م ، در اثر فشارهایی که همسرش به او وارد  حال ن ی باا .  آمد ی م   حساب به فردی در حاشیه  
ی زن جعفرخان را  ها سرزنش را دگرگون کند.   اش ی اجتماع  ۀ طبق ،  ی نوع به زندگی و سبک کاری خود را تغییر دهد و 

ی  دو سگ و یکتاقبا از بس    سروپا ی ب ی  عل حاج زنم حق داشت.    ازقضا باید عامل انگیزشی مهمی در این رابطه دانست: » 
: دموکرات  گفتند ی م و    نوشتند ی م   ها روزنامه برای خود آدمی شده بود، اسمش را توی    کم کم و ور بافته بود،    رّ کرده و شِ 

 ( 32:  1320،  زاده جمال شده ]است[«. ) 
از   است.  ها ی ژگ ی و یکی  کار جدید خویش  انجام  در  جعفرخان، خلاقیت  هفائستوسی  کار    هراندازه ی  در  او 

یی را با حاج  ها نشست . او سلسله  کرد ی م ی سیاسی خلاقانه رفتار ها ت یّ فعال حلاجی به دور از خلاقیت بود، اما در 
علی )فردی سیاسی( برگزار کرده بود تا اصطلاحات سیاسی را از او بیاموزد و در میان عوام به کار گیرد و از این طریق  

در   ش ی ها ت ی خلاق را به رخ بکشد. او با اقداماتی از این دست که بیانگر  اش ی اس ی س بر اعتبار خویش بیفزاید و دانش  
: »بنا شد از  شوند ی م ی همراه و همگام وی  ا عده و    آورد ی م امر سیاست است، محبوبیّت زیادی میان بازاریان به دست  
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آن به بعد حاج علی در هر جلسه چن کلمه از این زبان یاد من بدهد و در همان روز مبلغی از آن کلمات یادم داد ...  
بدبخت را هاج و واج گذاشته    ؛ و حاج علی که بیرون رفت، ما هم سر و صورتی ترتیب دادیم و به زنم گفتم: جلسه دارم 

 ( 40و رفتم سری به بازار زده، ببینم دنیا در چه حال است«. )همان:  
ی منفی آنان به  ها کنش و در کنار    شود ی نم ی زیرین جامعه غافل  ها ه ی لا در بازنمایی صفات مطلوب از    زاده جمال 

ی داستانی خود را از طبقات متوسط و حتی  ها شخصیّت اکثر    زاده جمال . » کند ی م رفتارهای مثبت این گروه توجه  
اخیر، ما را برای درک موضع    طبقه به سمت    زاده جمال ی  ر ی گ جهت فرودست اجتماع انتخاب کرده است... رویکرد و  

تلاش    زاده جمال ( این رویکرد بدان معناست که  75- 76:  1390«. )استاجی،  کند ی م اجتماعی او، بسیار کمک  
بد و خوب    کند ی م  در    ۀ هم صفات  افراد جامعه  از  واقعیت  به  نزدیک  تا سیمایی  بازنمایی کند  را  طبقات اجتماع 

، توجه به کار و ایجاد خلاقیت در آن نمود پیدا  خرسه خاله ی او ارائه گردد. بر این پایه، در داستان دوستی  ها داستان 
  ی قدر به و    شود ی م   وکار کسب یی در کار خود، موجب رونق  ها ی نوآور ی با ایجاد  چ خانه قهوه   عنوان به   الله ب ی حب .  کند ی م 

، فقیردوست و  نواز ب ی غر ]بسیار[   الله ب ی حب : » نند ی گز ی برم او را برای تفرج  ۀ خان قهوه که بزرگان شهر   کند ی م پیشرفت  
  شد ی م . روز  کرد ی م که انسان حظ    برد ی م را چنان راه    خانه قهوه   ؛ و ]بود[   دار ی مشتر علاوه بر اینها باسلیقه، پاکِ پاکیزه،  

که دیگر در تمام ملایر و اطراف شهر مشهور بود و کار به   الله ب ی حب . سر قلیان  رساند ی م دو کلّه قند ارسی به مصرف 
به    الله ب ی حب اوّل شهر هم گاهی محض چشیدن چای و کشیدن قلیان مشتی    ۀ نمر جایی رسیده بود که محترمین  

 ( 57:  1320،  زاده جمال «. ) آمدند ی م او    ۀ خان قهوه 

 ی هرمس ها ی ژگ ی ویی با  ها شخصیّت .  2-2
برای    کنند ی م ( و همواره سعی  413/ 1:  1356هستند )گریمال،    باز حقه یی با صفات هرمسی، زیرک و  ها شخصیّت 

ی  الگو کهن . »حضور  زنند ی م جهت نیل به این هدف دست به کارهای مختلفی    ها آن تأمین منافع خود، گام بردارند.  
با دیگران دوست و    ی سادگ به بتوانند به شکلی اثرگذار با دیگران ارتباط برقرار کنند و    شود ی م هرمس در مردان موجب  

  صورت به صمیمی شوند... و توانایی این را دارند که نوآوری، ظرفیت ارتباط برقرار کردن و توانایی فکر و عمل سریع را  
 ( و منافع خود را تأمین کنند. 177:  1394ی صحیح یا نادرست به کار بندند« )بولن،  ها راه خلاقانه در  

  قدم ش ی پ یعنی رمضان    گر ی د   شخصیّت   با   ارتباط   ی برقرار   ی برا در بخشی از داستان فارسی شکر است، راوی  
، با حالتی نزار  شود ی نم را متوجّه   ها آن با فرد فرنگی و روحانی ارتباط برقرار کند و زبان   تواند ی نم . رمضان که شود ی م 

و فرآیند    شود ی م تا او را از این زندان نجات دهد. پس از این موضوع، راوی وارد جریان روایت    خواهد ی م از مأمور  
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. راوی به برقراری ارتباط با اطرافیان خود، تمایل دارد و در این کار، ماهرانه  شود ی م آغاز    ها آن ی میان  ر ی گ ارتباط گفتگو و  
استفاده کرده و خود را به او نزدیک    آمده ش ی پ ی رمضان، از شرایط  ها ی سردرگم . او با شناسایی دلیل  کند ی م رفتار  

. این ویژگی برجسته در دو شخصیّت دیگر وجود ندارد: »بدبخت رمضان دیگر نتوانست حرف بزند و بغض  کند ی م 
  اش شانه و گریه کردن ... دلم برای رمضان سوخت. جلو رفتم و دست بر    هق هق بیخ گلویش را گرفته و بنا کرد به  

گذاشته، گفتم: پسر جان! من فرنگی کجا بودم. گور پدر هرچه فرنگی هم کرده! من ایرانی و برادر دینی تواَم. چرا  
، دست مرا گرفت و حالا  زنم ی م ی؟ ... رمضان همین که دید فارسی راست و حسینی باش حرف ا باخته را  ات زهره 

هی قربان آن دهنت بروم«.    : گفت ی م . مدام هی  اند داده نبوس و کی ببوس و چنان ذوقش گرفت که انگار دنیا را بهش  
 ( 28- 29:  1320،  زاده جمال ) 

ی شهریار  ها فرمان زئوس به دیگران توصیف شده است. او پیوسته »   رسان ام ی پ ی یونانی، هرمس  ها اسطوره در  
( در داستان رجل سیاسی، شیخ جعفر پس از مذاکره با  100:  1375«. )ژیران،  خواند ی برم ایزدان را ]برای دیگران[  

ی  ها ی صندل را به مردم معترض انتقال دهد: »یک نفر فکلی سفیدمویی که روی    ها آن پیام    رد ی گ ی م سران دولت تصمیم  
ردیف اول نشسته بود، رو به من کرد و گفت: جناب حاج شیخ جعفر! هیأت دولت اقدامات سریعه و جدی به عمل  

مراتب   که  از    که ی نحو به آورده   ... یابد  انجام  است،  ملت  هستید،  عال جناب آرزوی  ملی  حقوق  علمدار  که  ی 
ملت را خاموش نمایید ... همین که دوباره از درِ مجلس بیرون آمدم خیال داشتم برای  خواهشمندم از جانب من  

 ( 36:  1320،  زاده جمال «. ) اند شده متفرق    ی کل به جمعیّت نطق مفصلی بکنم ... ولی دیدم مردم  
یی کلان دست پیدا  ها ت ی موفق کسانی که شخصیّتی هرمسی دارند در امر تجارت، فروش و مذاکرات اقتصادی به  

ی در امر انتقال پیام به فرد مقابل و متقاعد کردن او با بیانی صریح برخوردار هستند.  ا ژه ی و ؛ زیرا از توانایی  کنند ی م 
ی روابطی در ظاهر  چ درشکه ، راوی برای تأمین منافع خود با  خرسه خاله ( در داستان دوستی  164- 165:  1394)بولن،  

تا بتواند به اهداف خود که رفتن به کرمانشاه است، دست یابد. این در    کند ی م و او را ستایش    کند ی م دوستانه برقرار  
راه و چاه را خوب    دانستم ی م ، چون  ن ی باوجودا مطلوب او نیست: »   ی رو چ ی ه به ی  چ درشکه حالی است که شخصیّت  

است و شاید از دستش برآید ما را به کرمانشاه برساند، فکر کردم ضرری ندارد دَمش را ببینم و    کار کهنه و   شناسد ی م 
و تعارف هم بهای آب جو را داشت، هرچه ممکن بود    بستم ی م بود که از چپ و راست به نافش    چای، قنداب و ترشی 

 ( 55- 56:  1320،  زاده جمال را پاک کردم و باد در آستینش انداختم«. )   اش ی سبز 
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 ی زئوس ها ی ژگ ی ویی با  ها شخصیّت .  3- 2
بولن، »زئوس ظرفیت و توانایی این را داشت که فرمانروا شود. مردان و زنانی وجود دارند  ۀ شناسان روان در رویکردهای  

با چنین    توانند ی م که   ]فردی   ... باشند  به  ا شاخصه مانند زئوس  برای رسیدن  و  و قدرت است  اختیار  ی[ خواهان 
برای دیگری کار کند«. )بولن،    خواهد ی نم خودش باشد و    س ی رئ . او دوست دارد، خود،  کند ی م ی خود ریسک  ها هدف 

رقم   ی ا گونه به شرایط را    کند ی م آورد. او سعی   حساب به   طلب ی برتر را باید   الگو کهن ( بنابراین، این  50-49:  1394
 قدرت او هستند، از بین بروند یا محدود شوند.   ۀ دکنند ی تهد یی گسترش پیدا کند و صداهای دیگر که  صدا تک بزند که  

ی مطرح شده است. او که از  عل حاج ی شخصیّتی به نام  ها ی طلب قدرت  ۀ دربار در داستان رجل سیاسی، مطالبی 
و جایگاه    کند ی م طبقات فرودست جامعه بوده است، در اثر مصاحبت با صاحبان قدرت به منزلتی سیاسی دست پیدا  

ی  مش خط زندگی حاج علی آگاه است، چاره را در پیروی از    ۀ ن ی ش ی پ . شیخ جعفر که از  بخشد ی م اجتماعی خود را ارتقا  
: او »بدون بر و بیا وکیل هم  شود ی م سیاست    ۀ عرص ی وارد  اندوز ثروت ی و  طلب قدرت اقناع    ۀ ز ی انگ و با    داند ی م وی  

... خودم هم از این شغل و کار لعنتی    کرد ی م و با شاه و وزیر نشست و برخاست هم    شد ی م هم    ن ی نش مجلس و    شد ی م 
،  زاده جمال از حلاجی کناره گرفته و در همان خط حاج علی بیفتم«. )   کم کم سیر شده بودم ... با خود قرار گذاشتم که  

1320  :33-32 ) 
، تقابلی غیرمستقیم، امّا پویا و اثرگذار میان نیروهای خودی و بیگانه به  خرسه خاله در داستان دوستی   زاده جمال 

مفهوم    آورد ی م وجود   سوی  ز ی ست گانه ی ب تا  از  که  است  روسی  سرباز  داستان،  زئوسی  شخصیّتی  کند.  تشریح  را  ی 
و به جمع سربازان    شود ی م ، ولی پس از آنکه سرباز بیگانه از مکانیسم دفاعی خارج  شود ی م نجات داده    الله ب ی حب 

. نویسنده در این داستان، شخصیّت زئوسی  رساند ی م و او را به قتل   کند ی م یی اعتنا ی ب ، به ناجی خود وندد ی پ ی م دیگر  
بیگانگان را بازنمایی  طلب قدرت یی و  جو ی برتر )  ی به رویدادهای  توجه ی ب تا مخاطبان خود را نسبت به    کند ی م ی( 

گاری رسید    که ی وقت تجاوز بیگانگان، آگاه کند: »روسی دیگر سرش را از عبا درنیاورد، مگر    ازجمله یاسی کشور  س 
ی در بدنش دمیده باشد، نیشش باز شد و رفقایش  ا تازه سنگی ... سر از زیر عبا بیرون آورد و مثل آنکه جان    ۀ قلع مقابل  

همین که چشمشان به او افتاد فریادی زده و خندان و بشاش دویدند به طرف گاری    ها اق قزّ را به زبان روسی آواز داد و  
انداختند ...    الله ب ی حب هم نگاه تند و تیزی به    ها اق قزّ ... در همان حال پیاده شدن من دیدم چیزی به رفقایش گفت و  

ی دیگر از هر طرف به باد شلاقش گرفتند ... کاشف به  ها اق قزّ ی دست آورده مچ حبیب را گرفته و  ا ده ی نخراش قزّاق  
که با یک قزاق روسی بدسلوکی کرده و پس از آنکه سر و صورتش را با    اند کرده عمل آمده معلوم شد که حبیب را متّهم  
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، تیربارانش کردند. مخصوصا  شنیدم که همان روسی مجروح که حبیب از مرگ نجاتش داده  اند کرده شلاق خونین  
 ( 63- 64بود، با حبیب به خشونت رفتار کرده بود«. )همان:  

تفکّر    ۀ ند ی نما و بیان هر دو تازگی دارد و در همان زمان،    ه ی ما درون »یکی بود یکی نبود، از نظر    ۀ مجموع ی  ها داستان 
ی  ها ی باز قرطاس این کتاب، با زبانی شیرین و گاه طنزآمیز به مفاسد اجتماعی،  ۀ سند ی نو است.   زاده جمال اجتماعی 

:  2536«. )دستغیب،  برد ی م قلابی و ... حمله    خواهان مشروطه ی  طلب فرصت اداری، ارتجاع، آزها، دکانداری ملاها،  
ی مختلف، نهاد قدرت را با چالش مواجه کند و تردیدهایی در  ها بهانه به    کند ی م سعی    زاده جمال ( در مجموع،  51

نهادها به وجود آورد. در واقع، هدف   به این  ی گوناگون در  ها شخصیّت از خلق    زاده جمال ذهن مخاطبان نسبت 
،  انگاره ش ی پ مذکور، افزایش بینش و شعور سیاسی، فرهنگی، دینی و اجتماعی مردم است. با نظرداشت این    ۀ مجموع 

و ساختار    دهد ی م را شرح    ها خان   ۀ ی سو ک ی ی ها ی طلب قدرت او در داستان بیله دیگ بیله چغندر، فساد سیاسی و  
  ها آن که در خود ایران به   ها اه ی س کلاه سوم یعنی    ۀ ف ی طا : »حالا برسیم به  کند ی م فسادآفرین این گروه محدود را آشکار  

یک انجمن    ها ن ی ا ادارات دولتی چه در مرکز و چه در ولایات و ایالات در دست این طایفه است.    ۀ هم .  ند ی گو ی م خان  
در این است که در    ها اه ی س کلاه است و مخصوص خود این طایفه ... تمام سعی این    خانه فراموش بزرگی دارند که مثل  

، تمام  زد ی خ ی برم از پول    ها ی بدبخت و    ها مخالفت که تمام    دانند ی م ایران سکون و آرامی برقرار باشد و چون    ۀ صفح تمام  
 ( 97- 98:  1320،  زاده جمال که پول در دست کسی نماند!«. )   دارند ی م جد و جهد خود را مصروف  

 ی دیونوسوس ها ی ژگ ی ویی با  ها شخصیّت .  4- 2

  ها آن یی از این دست دارند، نداشتن احساس صمیمت با مادر است.  ها شخصیّت خصوصیاتی که    ن ی تر مهم یکی از  
ی شرایط متفاوتی را نسبت  سال بزرگ . در نتیجه، در  اند بوده مادری محروم    ۀ عاطف به دلایل مختلف از دوران کودکی از  

ی یونان، چنین شرایطی را تجربه  ها اسطوره که چندان مطلوب نیست. دیونوسوس هم در    کنند ی م به دیگر مردم تجربه  
... او با   کند ی نم و درک  ند ی ب ی نم و از همین دوران، او مادر را  بندد ی م کرده است. »زئوس، دیونوسوس را به ران پایش 

:  1393«. )بولن،  شدند ی م که در پرورش او ثبات نداشتند و دائما  عوض    شد ی م مادر رضاعی و دختران پرستار احاطه  
ی  ها مصداق  توان ی م ، ولی  شود ی نم ی یکی بود یکی نبود دیده ها داستان ی  ها شخصیّت ( اگرچه این ویژگی در 344

یکی از نمودهای اصلی    ملاحظه کرد.   ها شخصیّت دیونوسوس را در کنش، اندیشه و گفتار  ی  الگو کهن دیگری از  
زیادی به موضوعات ماوراء طبیعی دارند و مظاهر آن در    ۀ علاق مذکور این است که افراد    ۀ مجموع ی  ها شخصیّت 

ی برخوردار است. »علاقه به عرفان و مسائل ماوراءالطبیعی در دنیای زنان بیشتر  ا ژه ی و از اهمّیّت   ها آن   ۀ روزمر زندگی  
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قدسی،    ۀ تجرب یعنی آنیماست؛ زیرا آنیما    ها آن از مردان است و در دنیای درونی و روحی مردان نیز، مربوط به زن درونی  
 ( 72:  1386مؤمنی و الهی است«. )مورنو،  

ی، شخصیّت اصلی داستان، کاملا  مذهبی است و باید او را عمّامه به سر محسوب  عل قربان   ملا در داستان درد دل  
و  ها کنش کرد که   به    اش ی اعتقاد ی عبادی  او  است.  برجسته شده  داستان  از جایگاه    ۀ واسط در  به مذهب  گرایش 

: »یک روزی مردم  کنند ی م ی برخوردار است و طبقات گوناگون جامعه با او ارتباطی محترمانه برقرار  ا سته ی شا اجتماعی  
  د ی آ ی م خوبی یادم  حضرت عباس، به   ۀ د ی بر . امروز کفر عالم را گرفته ... به دو دست  دند ی ترس ی م مسلمان بودند، از خدا  

که نان خالص خلص من شاهش هفت شاهی و نیم بود ... خدا خودت رحمی بکن به بندگانت! ... خدایا تا کی باید  
امّا   کن!  راحتم  و  بکُشم  آخر  بمانم.  زندان  این  مرتبه    ۀ بند ناشکر    ۀ بند در  صدهزار  الحمدالله.  خدایا  نیست.  خدا 

 ( 69- 70:  1320،  زاده جمال ، شکر«. ) ات نداده شکر به    ات داده الحمدالله به  
ی  ر ی گ ارتباط در نظر گرفت، عدم    توان ی م ی دیونوسوسی  ها شخصیّت که در ارتباط با    ی مهم یکی از موضوعات  

درست و معمول با اعضای خانواده است. »معمولا  فرزندان دیونوسوسی نسبت به پدر و مادر خود، احساس بیگانگی  
. از  شود ی م ، بلکه نمود آن در روابط دیگر اعضای خانواده هم مشاهده  شود ی نم دارند. البتّه، این مهم شامل فرزندان 

ی  ها شخصیّت پسران در جامعه و برای والدین وجود دارد با آنچه پسرهایی با    درباره دید بولن، میان الگوهای رایجی که  
. این موضوع  کنند ی نم کلام یکدیگر را درک   ها آن و    شود ی م یی اساسی دیده ها تفاوت دیونوسوسی برخوردار هستند،  

 ( 163:  1393«. )بولن،  شود ی م ، طرد شدن فرزند از خانواده  ت ی درنها اعث بروز اختلاف میان والدین و فرزندان و  ب 
از این    زاده جمال . در واقع، سیمایی که  م ی اب ی ی م ی، او را شخصیّتی هنجارگریز  عل قربان   ملا در داستان درد دل  
اغلب دارای خصایل    زاده جمال است. »آخوندها و ملاهای آثار    شکن سنت ، کاملا   کند ی م شخصیّت مذهبی ارائه  

ی منفی  ها واکنش ( این رویکرد نویسنده باعث  74: 1390«. )استاجی، اند ه ی شب منفی ... هستند و از این نظر با هم  
ی،  عل قربان   ملا یی چون  ها شخصیّت شدیدی از سوی نهادهای دینی پس از انتشار کتاب شده بود؛ زیرا او با خلق  

  ۀ جامع ی در ساختار  عل قربان   ملا ی  ها کنش ،  ی هررو به ی فکری و اعتقادی عوام ایجاد کرده بود.  ها ه ی لا تردیدهایی را در  
ی با  عل قربان   ملا تا این فرد هنجارگریز را طرد کند.    کند ی م . در نتیجه، جامعه سعی  گنجد ی نم مذهبی آن زمان ایران  

و ارتباط    شود ی م دختر نوجوان دیگری    ۀ دلباخت اینکه ازدواج کرده و فاطمه را به همسری برگزیده است، امّا شیفته و  
( و همسر و  تر بزرگ   ۀ خانواد   عنوان به که البته، فرجام نیکویی ندارد و جامعه )   کند ی م ی را با او برقرار  ا طرفه ک عاطفی ی 

از خانه بیرون بروم که    خواستم ی م : »پس از صرف چای و قلیان  رد ی پذ ی نم ( آن را  تر کوچک   ۀ خانواد   عنوان به اطرافیان ) 
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چطور لرزه بر اندامم انداخت، گفت: آقا شیخ! برگشتم دیدم    دانم ی نم پشت سرم یک صدای لطیفی که یک مرتبه  
. فهمیدم که  کند ی م به سری است و یک دو هزاری در دست دارد و دست را از همان چادر به طرف من دراز    چادرنماز 

پول سه منبر روضه سه هفته است و محض شگون پول را حاجی داده که دختر به دست خودش به ذاکر سیّدالشّهداء  
غریبی گرفته بود و دو هزاری از دستم افتاد به زمین و    ۀ لرز بدهد. دست دراز کردم که دو هزاری را بگیرم، ولی دستم را  

رفت به طرف حیاط و باغچه. دختر خم شد که دو هزاری را بگیرد و با همان حالت خمیدگی عقب دو هزاری رفت به  
طرف باغچه و دفعتا  چادرش گیر کرد به درخت گل سرخی و از سرش افتاد و دختر سربرهنه و خاک بر سرو گویان  

رقد هم بر سر نداشت و گیسوانش باز بودند ... من یک دفعه حقیقتا  مثل اینکه خورشید چشمم را خیره کرده  چون چها 
باشند، قلبم با کمال شدت بنای زدن را گذاشت و بدون آنکه منتظر دو هزاری بشوم از خانه بیرون جستم و در پشت  

ایستادم«.    طور همان یه کرده و مدتی با حال خراب  در مثل اینکه حالت غشی به من دست داده باشد به سکوی خانه تک 
 ( 72- 73:  1320،  زاده جمال ) 

  خواهد ی م ی مرد دیونوسوسی این است که »دوست دارد از پنج حس خود استفاده کند. او  ها ی ژگ ی و یکی از  
ی پس از دلبستن به  عل قربان   ملا ( بازنمایی زندگی  373:  1393مملو از تجارب هیجانی باشد«. )بولن،    اش ی زندگ 

و عقلانیّت را به کنار    رد ی گ ی م دختر نوجوان، سرشار از چنین هیجانات درونی است. او تحت تأثیر عنصر عاطفه قرار  
که از دید جامعه و خانواده،    آنچه ، مملو از هیجان را تجربه کند. در واقع،  حال ن ی درع ی جدید و  ا واقعه تا بتواند    نهد ی م 

  ۀ تجرب این    ۀ ر دربا ی فراهم کرده بود. او  عل قربان   ملا ی حواس  ر ی کارگ به ی لازم را برای  ها نه ی زم عشق ممنوعه نام گرفته بود،  
پشت بام حاجی بزاز در پناه شیروانی    ۀ گوش »من همین که به خود آمدم، دیدم در  :  د ی گو ی م هیجانی خویش چنین  

نامحرمم و در نزدیک در گاه اتاق چشمم دوخته شده به یک   ۀ خان ی مخفی و از سوراخ ناودانی نگران درون  ا شکسته 
ی سرتاسر ناز بالش آن را در زیر چین و شکن خود آورده است  آلود خواب   ۀ ز ی دوش رختخواب سفیدی که موی پریشان  

  کرد ی م   ه سک و    زدم ی م ی خود قالب  ها روضه و هم در خاطر دارم که با صدای ملایمی این شعر را که گاهی در بین  
 ( 76:  1320،  زاده جمال «. ) رد ی گ ی م عجب از چشم تو دارم که شبانگه تا روز و شب خواب    کردم ی م زمزمه  

 ی هادس ها ی ژگ ی ویی با  ها شخصیّت .  5- 2
عزلت اختیار کرده و توجهی به جهان    ۀ گوش یی شبیه به هادس دارد، »فردی منزوی است که  ها ی ژگ ی و شخصیّتی که  

و پرمعنی بوده، از دست داده و حالا مانند ارواحی که در جهان    مهم بیرون ندارد. او معنای هر آنچه که در جهان برایش  
( شخصیّت هادسی »عاری از سرزندگی است مخصوصا  اگر  153:  1393«. )بولن، کند ی م زیرین هستند، زندگی 
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ی آخر عمر تبدیل به هادسی منزوی و بدبین شود. اگر مرد  ها سال افسرده هم باشد، این احتمال وجود دارد که در  
. اگر  شود ی م ی؟‹ بدهد، در دنیا تبدیل به مردی نامرئی  کن ی م هادسی نتواند پاسخ قابل قبولی به این سؤال که ›چه  

ی نداشته باشد، ممکن است تنها در اتاقی از هتلی موقت در بخشی از یک شهر بزرگ زندگی کند. چنین  ا خانواده 
( در مجموع باید گفت که بود و  154مکانی شبیه جهان زیرین است و او نیز همچون هادس، نامرئی است«. )همان:  

 نبود این افراد در جامعه چندان محسوس نیست. 
. او از بطن اصلی جامعه دور  رد ی م ی م فردی تنها و آواره است که در اوج تنهایی    « وله الدّ لان ی و » قهرمان داستان  

خود، گاهی با    ه ی اول مطلوب نیست و صرفا  برای تأمین نیازهای    تان ی ف ی ک مانده و اگرچه روابطی با اطرافیان خود دارد، امّا  
یی است که به جهان زیرین هادسی شباهت دارد: »بیچاره  ها رانه ی و . مکان زندگی او در  کند ی م دیگران ارتباط برقرار  

، مگر دست از سرش  کنند ی م گرفتار است که مجال ندارد سرش را بخاراند، مگر هر دَم ولش    قدر ن ی ا   وله الدّ لان ی و 
خانه و    الدوله لان ی و خودش سر راحتی به زمین بگذارد. راست است که    ۀ خان در    گذارند ی نم ؟ یک شب  دارند ی برم 

قلب از    سکه مدام باید مثل    زده فلک   ۀ الدول لان ی و و    گذارند ی نم بستر معینی ندارد. یک ثانیه بدبخت را به فکر خودش  
 ( 101:  1320،  زاده جمال این دست به آن دست برود«. ) 

همیشگی و ثابت است، نامناسب بودن شرایط زیستی و محلی    آنچه مکان زندگی ثابتی ندارد، ولی    الدوله لان ی و 
صرفا  زنده   وله الدّ لان ی و که  رسد ی م . در واقع، مخاطب با توصیف راوی به این نتیجه  ند ی گز ی م است که در آن سکنی  

، خود را  شود ی م هر روز صبح که چشمش از خواب باز    الدوله لان ی و : » شود ی نم ی از زندگی در او دیده  ا نشانه است و  
صرف    ی روغن نان . محض خالی نبودن عریضه با چایی مقدار متنابهی ند ی ب ی م غیر و در رختخواب ناشناسی  ۀ خان در 

بکند یا نه«.    زهرمار   نان لقمه ک ی و رو مجالی بشود    چشم ی ب ظهر از دست این مردم    داند ی م ، برای آنکه خدا  د ی نما ی م 
 ( 101- 102)همان:  

. مرگ  شود ی نم و دیگر بیدار    رود ی م . او شب به خواب  افتد ی م در غربت و تنهایی محض اتفاق    الدوله لان ی و مرگ  
ی  سامان ی ب ، زیرا؛ کسی در اطراف او حضور نداشت. راوی به پنج دهه سرگردانی و  شود ی م او نیز، بعد از مدتی آشکار  

تا عمق انزوای وی آشکارتر شود: »فردا صبح زود که خادم مسجد وارد شبستان شد،    کند ی م اشاره    وله الدّ لان ی و 
را دید که گویی هرگز در این دنیا نبوده است. طولی نکشید که دوست و آشنا خبر شد و در شبستان مسجد    وله الدّ لان ی و 

جمع شدند. در بغلش کاغذی را که قبل از خوردن تریاک نوشته بود، یافتند که نوشته بود: پس از پنجاه سال سرگردانی  
جسدم را کسی خواهد شناخت یا نه«. )همان:    دانم ی نم   که ی درصورت ،  روم ی م ی از این دنیای فانی  سروسامان ی ب و  
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106-105 ) 

 ی ر ی گ جه ی نت 
از محمّدعلی    نبود   ی ک ی   بود   ی ک ی   ۀ مجموع ی  ها داستان ی  ها شخصیّت در پژوهش حاضر، اندیشه، گفتار و کنش  

ی  الگو کهن است، صفت مطلوب   « فارسی شکر » . در داستان  اند شده بر اساس آراء بولن بررسی و تحلیل   زاده جمال 
دیگر مشاهده نشده    یی الگو کهن ی  ها ی ژگ ی و یی از  ها نشانه هرمس یعنی برقراری ارتباط دوستانه مورد نظر بوده است.  

  ها شخصیّت در فرایند شخصیّت پردازی دارد. عدم تنوع در پردازش    زاده جمال است که این امر نشان از سادگی روش  
 ارتباطی مستقیم دارد.   ها آن و رفتارهای    ها کنش با عدم توجه او به گوناگونی  

،  داستان یی را در خود جای داده است. در ابتدای  الگو کهن ، شخصیّت اصلی چند وجه  « رجل سیاسی » در داستان  
، ولی رضایت درونی و درآمدزایی در  کند ی م ی مشغول است و کار  ا حرفه که اگرچه به    م ی اب ی ی م او را فردی هفائستوسی  

  آورد ی م و تغییراتی بنیادین در سبک زیستی خود به وجود    کند ی م دیگر رفتار    ی ا گونه به . در ادامه  ابد ی ی نم زندگی او نمود  
آورد. در بخش دیگری از داستان، شخصیّت    حساب به ی زئوسی و هرمسی  الگوها کهن که آن را باید حاصل نفوذ  

و    شود ی م ی زئوس در او دیده  الگو کهن یی از  ها بارقه اصلی داستان با دیدن وضعیت شخصیّتی به نام حاج علی که  
از دنیای هفائستوسی خود رهایی    رد ی گ ی م و تصمیم    شود ی م است، دچار تحولات فکری و شخصیّتی    طلب قدرت 

ی دیگر  الگوها کهن ی زئوس از  الگو کهن نفوذ    ۀ طر ی س یابد و دنیای زئوسی را تجربه کند. این تحوّل نشان از آن دارد که  
ی  ها مؤلفه ی این مجموعه، جعفرخان بر اساس ها داستان آدمی را به پویایی وادارد. در کلیت   تواند ی م بیشتر است و 

 شخصیّت است.   ن ی تر ده ی چ ی پ یی بولن،  الگو کهن 
ی به نام جعفرخان  چ درشکه ، راوی که شخصیّت اصلی داستان است از فردی « خرسه خاله دوستی » در داستان  

صمیمانه و نه مبتنی بر احترام با او برقرار    ظاهر به که به دلیل نیازمندی او مجبور شده است ارتباطی    د ی گو ی م سخن  
برآمده    توان ی م ، واکنشی از این دست را  رو ن ی ازا عقاید وی نبوده است.    ۀ ند ی بازنما ،  آورد ی م کند. در واقع، آنچه بر زبان  

ی و زیرکی است تا فرآیند تأمین  باز حقه آورد. همان صفتی که مبتنی بر    حساب به ی هرمس در درونش  الگو کهن از نفوذ  
ی( اهتمام  چ خانه قهوه خان شخصیّتی است که در کار خود )   الله ب ی حب منافع جریان داشته باشد. در همین داستان،  

بسیاری از بزرگان و محتشمان شهر قرار گرفته است. این ویژگی    موردتوجه یی که دارد،  ها ی نوآور   ۀ واسط و به    ورزد ی م 
با   سازگار  باید  و  الگو کهن را  زئوسی  شخصیّتی  داستان،  این  در  روس  سربازان  همچنین،  دانست.  هفائستوس  ی 
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با ایرانیان به    ها آن برخورد    ۀ نحو و    ها روس از طریق بازنمایی این ویژگی    زاده جمال ی دارند.  جو ی برتر و    طلب قدرت 
 اشاره کرده است.   ها سال سیاسی ایران در آن    ثبات ی ب مقولات مهمی چون: تجاوز بیگانه و شرایط ناپایدار و  

  عنوان به و    دهد ی م ی کاملا  اعتقادی و عبادی انجام  ها کنش ، شخصیّت اصلی داستان  « ی عل قربان ملاّ » در داستان  
ی  ا نشانه یی از شخصیّت دیونوس را در او دید. دیگر  ها رگه   توان ی م . از این بابت،  شود ی م دین در جامعه شناخته    نده ی نما 

ی او با زنی غیر از همسر خویش است که عامل رسوایی و طرد شدن وی  ر ی گ ارتباط ، کند ی م که این دیدگاه را تقویت 
را باید زئوسی    ها آن هستند که طبق توصیفات نویسنده،    ها خان . شخصیّت دیگر در این داستان،  شود ی م از جامعه  

دانست. این گروه بسته و مخوف، تمامی منابع مالی و اقتصادی را در اختیار دارند و در فکر ثروتمند کردن خود و فقیر  
تا قدرت خود را بسط دهند و بر کلیت جامعه تسلط    کنند ی م یی سرّی فعالیت  ها انجمن در    ها آن کردن جامعه هستند.  

 پیدا کنند. 
، با شخصیّتی هادسی مواجه هستیم که شرایط نامطلوبی دارد و هیچ ارتباطی با عالم  « وله الدّ لان ی و » در داستان  

ی اجتماعی بسته و محدودی دارد و غالبا  در دنیای درون  ها ارتباط و    کند ی م ی زندگی  ا گوشه خارج ندارد. تنها در  
به شمار    نبود   ی ک ی   بود   ی ک ی   مجموعه . او شخصیّتی منفعل و ایستا دارد و تنها شخصیّت هادسی در  کند ی م خویش سیر  

 . رود ی م 
ی دیگر دانش  ها حوزه مشخص شد، با کاربست دستاوردهای    زاده جمال ی  ها داستان که در بررسی    طور همان 

ی نویسندگان آثار  پرداز شخصیّت ی و  ساز شخصیّت   ۀ نحو به    توان ی م ی  س ی نو داستان   ۀ عرص ی در  شناس روان   ازجمله 
رسید که پیش از این ممکن نبوده است.    ها آن ی زیرین افکار  ها ه ی لا ادبی پی برد و با این شیوه خوانش، به درک بهتری از  

مجموع،   و  ها شخصیّت در  نیستند  درونی  و  تعقیدهای شخصیّتی  دارای  مجموعه،  این  در  حاضر    ها آن   ۀ شاکل ی 
؛  یی چندگانه نیستند الگو کهن دارای صفات    ها شخصیّت ساده و ابتدایی بازگو شده است. همچنین، این    صورت به 

 مشاهده کرد.   ها داستان ی  ها شخصیّت همزمان در    صورت به را    الگو کهن ظهور و حضور چند    توان ی نم یعنی  

 مورد نظر بولن  یالگوهاکهن  ۀیپایکی بود یکی نبود بر  داستانی مجموعه هاشخصیّت. صفات 1جدول 

 های مشابه الگو و ویژگی نام شخصیّت، کهن  داستان نام 
 راوی )هرمس: برقراری ارتباط دوستانه و مطلوب(  فارسی شکر است
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 های مشابه الگو و ویژگی نام شخصیّت، کهن  داستان نام 

 رجل سیاسی

شیخ جعفر )هفائستوس: توجه به کار کردن، عدم رضایت درونی و درآمدزایی از 
های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ایجاد خلاقیت در  کار، ضعف در مهارت

بازی و زیرکی، کار(؛ )زئوس: خواهان قدرت و اختیار بودن(؛ )هرمس: حقه
 رساندن پیام به دیگران( 

 خرسهدوستی خاله 
الله بازی، صمیمی شدن تصنعی با دیگران(/ حبیبراوی )هرمس: زیرکی و حقّه

ازحد به کار و ایجاد خلاقیت در آن(/ سربازان  خان )هفائستوس: توجه بیش 
 جویی( روس )زئوس: فرمانروایی بر دیگری و حس برتری

 علی درد دل ملاقربان
عاطفی با زنان متعدّد، طرد شدن از   ۀعلی )دیونوس: برقراری رابطملاقربان

 های هیجانی( کنش ۀخانواده و جامعه، توجّه به موضوعات ماوراءالطبیعه، تجرب

 بیله دیگ بیله چغندر
ها  باز و زیرک، صمیمی شدن با دیگران( / خان بخشی از مردم )هرمس: حقه

 طلبی و فرمانروایی بر دیگران، تمایل به ریاست()زئوس: قدرت
 توجه به جهان بیرون(الدوله )هادس: منزوی، بیویلان  الدولهویلان 
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